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سخنی با خوانند کان 13 
مقدمه مولف کی ی ی ۲ 
تأملاتی بر شک ل گیری نسل اول امت اسلام ی ی هگ یس تشه ۲ 
خطوط قابل اقتباس از سبکت تربیتی نسل بی‌نظیر امت یط 
علل شتاب‌ز دگی در حر کت معاصر و بیامدهای آن 3 
چگونگی شک لگیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت ی یز 
گسترش هسته ی 
نگاهی به وضع موجود (هست‌ها) و وضع مطلوب (بابدها) و 
نگاهی به آینده وت 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خت) سخنی با خوانن دگان 
سخنی با خوانن د گان: 

آن گاه که در هدف خالق از آفرینش انس و جن می نگریم و آن‌را در پرتو کلام روح‌بخش الهی مورد تدقّق قرار 
می دهیم در می يابیم که آفریدگار هستی؛ این دو موجود را جز برای عبادت ذات باری‌تعالی به وجود نیاورده 
است» اما اين عبادت چیست که اه #» مخلوقات مختارش را برای انجام آن خلق کرده و برجای آوردنش را 
هدف خلقت‌شان عنوان نموده است؟ آیا صرف انجام حرکاتی خاص در طول شبانه‌روز می تواند حامل مصداق 
این واژه‌ی عظیم گردد؟ آیا عبادت صرفاً در انحصار نماز و روزه و ز کات و حج و جهاد می باشد؛ همان اعمالی 
که تنها لحظاتی محدود از زند گانی ما را تحت پوشش خود قرار می دهند» یا آنکه در پس زمینه‌ی اين مفهوم 
والا؛ دنیایی گسترده نهفته است که انجام شعاثر تعبدی فوق» دریچه و مقدمه‌ی آن به شمار می آیند؟ 

شکی نیست که مفاهیمی چون نماز و روزه و ز کات و حج و جهاد از برترین عبادات بوده و چراغی منور جهت 
روشن ساختن مسیر ره‌روان طریق الهی به حساب می آیند اما نباید از اين مهم غافل گشت که عبادت. معنایی به 
پهناوری جهان هستی دارد و صرفاً در این موارد منحصر نمی گردد و آن‌قدر جامع است که تمامی اعمال و 
گفتارهای ظاهری و باطنی را به شرط آنکه ال دوست‌شان بدارد و بدان‌ها راضی باشد در بر می گیرد و تنها با 
این تعریف است که سرتاسر حیات و ممات آدمی در سایه‌ی عبادت معنا می یابد و هدف خلقتش محقق می 
گردد. آری! آن گاه که خالق هستی» یگانه معبود انسان باشد و تمامی زندگانی بش رن و بوی الهی به خود 
گیرد و همه‌ی نشست و برخواست‌های حیاتش از سرچشمه‌ی وحی روان گردد و از چشمه‌ی جوشان الهی سیراب 
شود و هوی و هوس‌های شیطانی به کنار روند و فرامین و دستورات ربانی» هدایت گر انسان باشند» تنها و تنها در 
این شرایط است که عبادت در معنای جامع و شایسته خود به منصه‌ی ظهور می رسد. 

از سویی دیگر تمامی آدمیان مسیری واحد را نمی پیمایند و صاحب عرش و کرسی می فرماید: 

«مُوالذي لک قمنکم کایز ومنکم نون 

«او کسی است که شما را آفریده است پس گروهی از شما کافر و گروهی از شما مومن می گردید.» (التغابن : ۲) 
و وظیفه‌ی جماعت مسلمین می داند که از یکك طرف. در میان هم کیشان‌شان به امر به معروف و نهی از منکر قیام 
کنند و ایمان را در وجودشان ترسیخ بخشند و از طرفی دیگر» غیرمسلمین را به سوی عبادت ال 


فراخوانند و 
بدین ترتیب. با صبر و استقامت در مسیر الهی» از یک سو ایمان خود را به ثبوت رسانند و از سویی دیگره بی 
باوران را به سوی هدایت الهی رهنمون سازند. اما به راستی طریقه‌ی این دعوت چگونه است و در این فراخوان» 
چه اسلوب و روشی باید به کار گرفته شود؟ 

چرا با آنکه اين همه خطابه‌ها و سخنرانی‌های غرا در جامعه ارائه می دهیم به جایی نمی رسیم و تغییری در حال و 
روزمان مشاهده نمی نماییم؟ چرا با آنکه کرسی‌های پارلمان را در اختیار می گیریم اما بازهم نمی توانیم احکام 
الهی را در جامعه تحکیم بخشیم و شریعتش را در میان مخلوقاتش جاری سازیم؟ چرا با آنکه این همه به مطالعه‌ی 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خلت) سخنی با خوانن دگان 
کتب مختلف همت می گماریم و به کسب سواد و معلومات می پردازیم ره به جایی نمی بریم؟ چرا با آنکه موفق 
می گردیم هیجان و احساسات درونی افراد را به جوشش در آوریم اما نمی توانیم بدان‌ها ثبات بخشیم و هميشه 
در اوج‌شان نگه داریم؟ چرا با وجود ممارست‌های روحی و معنوی باز هم تغییرات شگرفی در زند گی مسلمین به 
وقوع نمی پیوندد؟ چرا با این همه جهاد و فداکاری و این همه جنگ و قتال» دستاورد ملموسی اکتساب نمی 
نمايیم و نه تنها در میان غیر مسلمین بلکه در بین هم کیشان خود نیز به عنوان سردمداران تروریسم و خشونت گرایی؛ 
مورد اشاره قرار می‌گیریم؟ آیا در این میان اتفاقی رخ داده» و يا عنصری مفقود گشته. و یا فرایندی از قلم افتاده 
که دائماً درجا می زنیم و پیشرفتی حقیقی در کار نمی بینیم؟ و به‌راستی چراها و علامت سوال‌ها در این زمینه چه 
تشا0] 

سال‌ها پیش به کتابی تحت عنوان " کیف ندعوا الناس " از یکی از بز رگک‌ستاره‌های آسمان تفکر اسلامی دست 
یافتم که به شدت متأثرم ساخت و در چینش افکارم طرحی نو در انداخت؛ کتابی که با قلم توانای شیخ محمد 
قطب له به رشته‌ی تحریر در آمده و نویسنده‌ی آن به مانند طبیبی حاذق و توانا؛ به آسیب شناسی دعوت اسلامی 
پرداخته بود و با برجسته ساختن بیماری‌ها و مشکلات مسیر» برای آن طرح و برنامه‌ی مطلوبی ارائه داده بود و از 
منهج نبوی در تربیت اصحاب:: سخن به میان آورده و به سوالات فوق به گونه‌ای واضح و شفاف پاسخ گفته 
بود» و مسیری منظم و استوار را برای دعوت و حرکت ترسیم نموده و سخنان خود را با آیات الهی و احادیث 
نبوی مزین ساخته و از سیره‌ی حضرت رسول" و اصحاب :3 به خوبی بهره برده بود. 

با توجه به علاقه‌ی وافرم به این کتاب. و نیز نیاز مبرم حرکت‌های اسلامی به این نوشتار» بر آن شدم تا دست به قلم 
برم و این اثر ارزشمند را ترجمه نمایم و در این راه» بسیار تلاش نمودم تا از یک سو متتی روان به پیش گاه 
مخاطب تقدیم نمایم و از سوی دیگ از فضای نوشتاری نویسنده نیز دور نگردم و درون مایه‌ی اصلی کتاب را 
دست‌خوش تغییر ننمایم ناگفته نماند که در ترجمه‌ی آیات از تفسیر نور استفاده نمودم و از محضر مترجمین 
پیشین این کتاب؛ آقایان مهدی مصطفایی و آیت حق‌دوست بهره‌ها بردم و برایشان سعادت دنیا و آخرت را از 
د رگاه له می طلبم؛ و نیز امید دارم که پرورد گار بلند مرتبه» عاقبت به‌ خیری را نصیب برادران بز رگوارم؛ خداداد 


مطاعی‌پور و پارسا دارابی بگرداند چرا که زحمت ویرایش محتوایی و نگارشی این اثر بر گردن ایشان بود. 


در پایان از له خواهانم خطاهای احتمالی را بر عبد خویش ببخشاید و اين ترجمه را سبب سنگینی ترازوی 
حسنات خود و نزدیکانم گرداند و در روزی که اموال و اولاد سودی نمی رساند و تنها قلبی سالم به کار آید از 
این نعمت ارزنده محروم‌مان ندارد. 
و السلام علی من اتبع امدی 
٩‏ تبرماه ۱۳۹۶ هحری شمسی 


سعید پوسفی 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب .) مقدمه مولف 


زر تا ت ی ۶ کلیه و وظفه‌ی دائمی ارت اسلامی به شمار می آید: 


ز سرژ و و و ۳ ۳ 3 مت بو ری شاه :نی همم رم تن 9 
#وَلتکن منکم مه یدعون ی ابر وَیمرَون بالعروف وَیَنهوَن عن النکر وَآوليك هم الفلخون 4 
«و باید از میان شما گروهی باشند که دعوت به نیکی نمایند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنان خود 


دستگار نک (آل عمران: ۱۰) 


علت دایمی بودن تکلیف دعوت این است که امت اسلامی. امت خاتم الانبیاء 2 بوده و پس از حضرت رسول ع 
رسالت وی را بر دوش می کشده رسالت رسول‌اله 72 نیزه رسالتی جهانی بوده و تمامی انسان ها را از لحظه بعشت 
پیامب ره تا روز قيامت در بر می گیرد. 

این رسالت. دارای دو جنبه و دو بعد می باشد؛ از یک طرف؛ غیرمسلمین را در بر می گیرد و به دنبال دعوت آنان 
به سوی ایمان می باشد و از طرفی دیگر» مومنین را مخاطب قرار می دهد تا ضمن یاد آوری و تذ کر به آنانبه 


ایمان‌شان عمق ببخشد و نفوذ آن را بر دل و جان‌شان بیفزاید. 


رم هر مهو 9 
#وَذکر فان الذکری تنفع امین 


(و پند و اندرز بده» چرا که پند و اندرز به مومنان سود می رساند.» (الذاریات: ۵۵) 


۳ رت ید ی ‌ِ رن مرا خم ۳ ها ون نت 9 و و لو 
«يا یا الذین آمنوا آمنو باه وله والکتاب الذي رل عل وله وَالکتاب الذي رل من قبّل » 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به له و پیغمبرش و کتابی که بر پیغمبرش نازل کرده است و به کتاب‌هایی که 


پیش تر نازل نموده است ایمان بیاورید!!؛ (النساء : ۱۳) 


اما امروزه امت اسلامی در شرایطی خاص به سر می برد که شاید پیشتر نظیر آن را به خود ندیده باشد به گونه‌ای 
که شناختش به نسبت اسلام به پایین ترین سطح در طول تاریخ اسلامی رسیده و عملگرایی اسلامی در میان امت 
حتی از این شناخت نیز بسیار پایین‌تر است. 

به همین خاطرء امروزه امر دعوت. اهمیتی به مراتب بیشتر از گذشته یافته و صرف پند و اندرز و تذ کر به کار نمی 
آید بلکه شاید لازم است که این بنا و ساختمان از نو پایه گذاری گردد؛ همان بنایی که پایه‌هایش به شدت سست 


و لرزان شده و هر لحظه احتمال دارد فرو ریزد در کنار اين مسایل حمله‌ی گسترده و هجوم همه جانبه‌ای را 


۱- استاد سبحانی . در مبحث توحید خود چنین می فرماید: "رب " در اصل مصدر است و به "معنی پرورش دادن و خداوندی کردن " می‌باشد بعداً بر وزن 
مصدر » صفت مشبهه از آن درست شده است به معنای پرورش دهنده» و چون صفت مشبهه برای دوام است نه حدوث (مثل اسم فاعل) » پس ترجمه‌ی رب 
به پرورش دهنده به معنای اسم فاعل» درست نیست زیرا کلمه‌ی راب به معنی پرورش دهنده (در معنای اسم فاعل) می‌باشد. مثلاً قادر یعنی تواننده و قدیر یعنی 
توانا پس رب یعنی خداوند. و البته خداوند ترجمه‌ی کلمه‌ی اله نیست چون اله» علم است و ترجمه نمی‌شود. 


به همین دلیل در سر تاسر این کتاب؛ مترجم از همان لفظ جلاله "له " استفاده نموده است» مترجم. 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب .) مقدمه مولف 


شاهدیم که از سمت دیگر امت‌ها به سوی امّت اسلامی در جریان است؛ همان هجومی که رسول‌اله* ۱۴ قرن 
پیش خبر از وقوع آن داده است: 

5 71 جوا ِ محم مس مت 18 مر ۶ 0 ۳ 
یُوشكٌ آن تداعی علیکم الأمم کم تَداعی الاك عَل تَضعیّهاه قالوا: آمن له نحن یومتذ یا رسول الله؟ قال: بل 
آنتم یومثذ کثب ولکنکم غثاء کفثاء الیل ولیرَعَن اه لهابِةٌ من دور آعدانکم. ولیقذفن في قلوبکم الوَْن» 
قالوا: وما الوم پا رسول الّه؟ قال: حَبّ الدنیا و كراهية الوت» 
«آن زمان نزدیکک است که امت‌ها بر شما هجوم آورند همان‌گونه که گرسنگان بر ظرف غذا یورش می برند 
کف اش ول ابا انش کاطر میاه اند کفرماست؟ یحو وی کشا ای شارت یا نایز 
کف روی سیلاب می مانید ( که هر جا سیلاب بخواهد شما را می برد و هیچ اراده‌ای از خود ندارید» مترجم) الّه 
ابهت و شوکت شما را از دل‌های دشمنان‌تان بر می دارد و در دل‌های شما "وهن " می کارد! گفتند: ای رسول 
ال "وهن " چیست؟ فرمود: محبت دنا و تنفر از م رگك.»" 
همه ما مطمئن هستیم که این بناء به اراده‌ی اله 2 روزی ترمیم خواهد شد و صلابت و استواری پیشین را باز 
خواهد یافت و حوادئی که در اطراف ما در جریان است نشان از مرحله‌ای تازه برای اسلام (جهت نقش آفرینی 
در زمین؛ مترجم) دارد» و بیانگر آن است که علیرغم تمامی دشمنی‌ها و عداوت‌های جاهلی؛ اسلام در زمین 
تمکین خواهد یافت و دنیا را تحت تسلط خود قرار خواهد داد. 
اما برای رسیدن به این مطلوب بایستی توجه داشت که در غربت دوم؛ همان غربتی که رسول‌اله #* اين گونه از 
آن سخن می راند: 
«بداً الاسلامٌ غریبا؛ وسیعود غریباً کا بدآ) 
«اسلام با غربت آغاز شد و به زودی به همان غربتش باز خواهد گشت.»" 
مسولیت امت اسلامی به مراتب» سخت‌تر و طاقت فرساتر بوده و نیاز به افرادی دارد که با دیدی عمیق و تلاشی 


تفاوت دو غربت در آن است که در غربت اول» مردم با اصول کلی و عام اسلام آشنا بودند و می دانستند که این 


دین عبارت است از ایمان به اه و وحی و نبوت و ایمان به قیامت. و پس از اين شناخت. با با دل و جان بدان 


ایمان می آوردند و یا با تمام وجود به دشمنی و مقابله با آن بر می خواستند در آن زمان تنها دلیل غربت مسلمین» 


۲- امام احمد له و ابو داوود بل. این حدیث را روایت کرده‌اند. 


۳- مسلم له این حدیث را روایت نموده است. 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب .) مقدمه مولف 


کمی تعداد و قلت نفرات بود و اين که آنان در موضع ضعف کمی قرار داشتند و دشمنان زیادی» آنها را از هر سو 
احاطه نموده بودند.؟ 


۳ ۰ ۱ ۳ ترش نشیم ۳ 
آن هنگام که خدیجه» مسأله‌ی وحی نازل شده بر رسول ال" را به "ورف بنْ توفل "* خبر داد» ورقه گفت: 


و 


«لیتنی آکون فیها جَدَعاً حین مخرجك قومّك! قال: "آو حرجي هُم؟" قال: ما جاء آحد بمثل ما جثت به الا 


ع‌ِ 
عودي!) 


«کاش آن زمان که مردم» تو را از شهر و دیارت آواره می کنند من در سنین جوانی به سر می بردم (و می توانستم 
کمک حال تو باشم مترجم) رسول‌اله 2" پرسید: آیا آنان مرا از خود می رانند؟ ورقه پاسخ داد: تمام کسانی که 


قبل از تو صاحب این رسالت شده‌اند طعم دشمنی و عداوت را چشیده‌اند.»" 


فردی از رسول‌اله 2 پرسید: 


ی آي شیء تدعو الناس؟ قال: «آذغوهم ار لاش قال: هذا آمر لا تترکه لك العرب!) 


«مردم را به سوی چه می خوانی؟ فرمودند: آنان را دعوت می کنم تا بجز ال هیچ "له ۲ دیگری نداشته باشند» 


آن مرد گفت: این امری است که اعراب به راحتی با تو در مورد آن کنار نخواهند آمدا» 


اما در غربت دوم شرایط تا حدود زیادی تغییر کرده است» هرچند که در هر حال؛ غربت» غربت است و رنگ و 


بوی یکسان دارد. 
امروزه اسلام نه تنها در پیش گاه دیگر مردمان بلکه برای خود امت اسلامی نیز ناشناخته گشته است و آن هنگام 


که حقایق اسلامی را بر مسلمین عرضه می داریء دچار ترس و اضطراب می گردند و از آن بیمنا ک می شوند! و 
می گویند: این سخنان را از کجا آورده‌ای؟ اسلامی که ما می شناسیم اصلا این گونه نیست! 


۴- «وَاذکرو دم یل مَنتَضعفون ني الرض تون آن یحطمکم لاش ارام ایدم بتضره وَرَرقکم مق لیات للم کرو 4 «(ای مومنان!) به 
یاد آورید هنگامی را که شما گروه اند ک و ضعیفی در سرزمین (مکْه) بودید و می ترسیدید که مردم شما را بربایند» ولی الّه شما را (در سرزمین مدینه) پناه و 
مأوی داد و با معونت و یاری خود شما را (در جنگ بدر پیروز گرداند و) نیرو بخشید و غنائم پا کیزه‌ای بهره‌ی شما کرد تا این که سپاس گزاری بکنید (و در 
راه جهاد به جان و دل بکوشید).» (انفال : ۲۶) مترجم. 

۵- وی ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی» و پسر عموی خدیجه :ات می باشد و یکی از چهار نفری است که در جشنی که قریشیان برای یکی از بت‌های 
خود برپا نموده بودند به انتقاد از اعتقادات آنان پرداخت و از آنان خواست که به دنبال دین صحبح ابراهیم باشند» مترجم. 

۶- در این زمینه به کتبی که در مورد زند گانی رسول‌اله** نگاشته شده مراجعه فرمایید. 

۷- استاد سبحانی له در مبحث "له " چنین می فرماید: کلمه ی "اله " در لغت در ابتدا برای امور محسوس بکار رفته است مثلاً گفته‌اند (اله الفصیل) یعنی مادر 
بچه شتر به چراگاه رفته است وهنگام غروب که برمی گردد بچه‌اش خود را به طرف مادرش می کشد؛ زیرا منافعش را در وجود او می‌بیند و مضارش را از 
طریق او دفع می‌کنده بر مبنای وجود این احساس به مادرش پناه می‌برد و خودش را در اختیار او قرار می‌دهد که اگر شتر(مادر) شعور می‌داشت و براین اساس 
فرمانروایی می کرد بچه‌اش از او اطاعت می‌نمود هم‌چنین در هنگام مشکلات به مادرش پناه می‌برد که برای تمام اين کارها کلمه‌ی آله یله بکار برده می‌شد. 
بعداً این لغت تکامل یافته و در مورد انسان بکار برده شده است مبنی بر اينکه وقتی کسی به منافعی نیاز داشته باشد و خواهان دفع مضاری باشد و بر اثر وجود 
این حالت» دارای رغبتی شود و چنین احساس کند که صاحبش بر او تسلط دارد و از این طریق کنترلش را در دست دارد و بر این اساس دارای رهبتی گردد 
و از او فرمانبرداری کند وبرای تحقق نتایج اسباب از او طلب یاری کند» به کسی که این کارها را انجام می‌دهد اله گفته می‌شود؛ مترجم. 


هنگامی که با شخصی رودررو می گردی که بر گردا گرد ضربحی می چرخد و بر آن دست می کشد و از صاحب 
آن قبر که سال‌های مدیدی است در خاک فرو خفته» برکت و شفا می طلبد» و به وی می گویی که اين کار تو 


شرک است و جوازی برای آن وجود ندارد» می گوید این سخن را از کجا آورده‌ای؟ چرا می خواهی روح و 
روان اسلام را آن بگیری (و به چوبی خشک مبدلش سازی؟ مترجم)! 


3 گردن نهاده 
و بدان راضی گشته است به وی می گویی: اين کار تو شرکک است» پاسخ می دهد: این طرز تفکر نشان از 


تندروی» و واپس گرایی» و بنیاد گرا بودن تو دارد دنیا دچار تغییر و تحول گشته است. و يا در بهترین حالت 


کسی را می بینی که امور را به «عُرَ ما رل ال" ارجاع می دهد و یا به شریعتی غیر از شریعت ۳۹ 


و آنگاه که استاد جامعه شناسی» و روانشناسی» و علوم تربیتی؛ و تاریخ و.... را مورد خطاب قرار می دهی و می 


گویی: آنچه که از علوم غربی آموخته‌اید و آنچه که برای دانشجویان‌تان تدریس می کنید مخالف مفاهیم اسلامی 


است و حتی گاهی اوقات ناقض عقاید اسلامی می باشد... به تو پاسخ می دهند: - بجز کسانی که اه 1 


۸-مما أَ لّه» عبارت است از هر آنچه که اه جهت هدایت بشره و برای پیش‌برد حیات دنیوی و اخروی بر اساس منهج و برنامه‌ی مورد نظر خویش در 
قالب دین اسلام نازل فرموده و همان "شریعت اسلام" است که در پاورقی ۷ به تفصیل در موردش توضیح داده‌ايم. ترجیح مترجم بر آن بود تا از ترجمه‌ی «مَا 
لاله اجتناب ورزد و از همان عبارت قرآنی استفاده نماید» مترجم. 

4- شریعت در لغت به معنای طریق و راه و سنت و مذهب و برنامه است و در اصطلاح مشتمل بر تمامی احکام علمی مانند عقاید» و احکام عملی مرتبط با 
سل وک و رفتار انسانی از قبیل عبادات و معاملات؛ و حدود؛ و حقوق, و اخلاق؛ و آداب» و سیاست و ... بوده و همه‌ی مسایل عام و خاص را در بر گرفته و 
شامل تمامی ابعاد زندگی می باشد. و در قرآن و سنت حضرت رسول "3 موجود است و از اوامر و نواهی ال و رسول سرچشمه می گیرد» امام ابن تیمیه ‏ 
در "مجموع الفتاوی " جلد ۱٩‏ صفحه ۳۰۸ می فرماید: به تاکید» شریعتی که ال از طریق پیامبرش نازل فرموده تمامی مصالح دنیا و آخرت را در بر می گیرد 
اما لفظ شریعت در نزد اکثر مردم مبهم مانده و حاکمان و عوام مردم چنین می پندارند که شرع و شریعت اسمی برای حکم حاکم است اگرچه مبحث قضای 
فرعی از فروع شریعت است اما نباید از یاد برد که شریعت بسیار فراتر از این مسایل بوده و صلاح دین و دنیه در عمل نمودن به آن است؛ در حقیقت» شریعت 
همان قرآن و سنت است و همان مسیری است که سلف صالح امّت در عقاید و عبادات و اعمال و سیاسات و احکام و ... طی نموده‌اند. 

شیخ الاسلام در جلد ۱٩‏ صفحه ۳۱۰ چنین ادامه می دهد: ... دو گروه از مردم در این مسأله به خطا رفته‌اند» گروهی از آنان با این گمان که شریعت از تمامی 
مصالح‌شان قصور ورزیده و کوتاهی به خرج داده از اطاعت از له و رسول سر باز زده‌اند و به شریعت اسلام پشت نموده‌اند و این کارشان یا به سبب جهل 
است. و یا از جهل و تبعیت از هوی و هوس نشات می گیرد و یا به علت پیروی از هوای نفسانی محض می باشد» و گروهی دیگر این گونه به خطا رفته‌اند که 
حد و مرز شریعت را نشناخته‌اند و به اندازه‌ای آن را محدود ساخته‌اند که هم خودشان و هم دیگر مردمان چنین می پندارند که ممکن نیست شریعت بتواند در 
عمل به اجرا در آید و برداشت نادرست این دسته از مردم» در جهل به شریعت و عدم شناخت حد و حدود آن ريشه دارد. 

با تامل در گفته‌های شیخ الاسلام بدین نکته پی خواهیم برد که آنانی که شریعت را در حدود شرعی منحصر نموده‌اند و یا به دنبال تطبیق برخی از حدود شرعی 
می باشند نیز به خطا رفته‌انده چرا که حدود شرعی تنها جزیی از شریعت می باشند و تمامی شریعت را با خود حمل نمی نمایند» این برداشت نادرست تا جایی 
پیش رفته که بسیاری از مردم گمان می کنند که اگر حاکم؛ برخی از حدود شرعی را که به مبحت جرم و جنایت و سرقت و زنا و شرب خمر مربوط می شوند 
اجرا نمایده شریعت را در جامعه به اجرا گذاشته است هرچند که در سایر مسایل مربوط به آن» کوتاهی بنماید و به آنها عمل نکند از آثار این برداشت نادرست 
می توان به متنفر ساختن عوام و به وجود آوردن تصویری نامناسب از شریعت و احکام آن و اينکه شریعت قادر نیست به نیازهای دنیای معاصر پاسخ گوید 


اشاره نمود زیرا این مفهوم عظیم در اذهان مردم صرفاً در برخی عقوبات و آن هم در پاره‌ای از جرم و جنایت ها منحصر گشته است. مترجم. 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب .) مقدمه مولف 


رحم نموده باشد - اسلام چه ربطی به این مسایل دارد؟ چرا می خواهید آن را در تمامی امور دخیل نمایید؟ این‌ها 
علم هستند و اسلام دین! آخر دین چه ربطی به علم دارد؟ " 

و این قضیه درباره‌ی صدها نمونه‌ی دیگر صادق است... و زمانی که حقیقت اسلام را در آن موارد بر مردم عرضه 
می داری» ترس سرتاپای وجودشان را فرا می گیرد و یا در خوش‌بینانه ترین حالت» احساس غربت می کنند و 
تلاش بسیاری لازم است تا آنها به این قناعت رسند که برداشت‌شان از اسلام نادرست بوده و حقیقت اسلام» سوای 
واقعیت ذهنی آنهاست. 

تمامی این مشکلاتی که ذ کر نمودیم در حوزه‌ی دانشی و معرفتی است و ناگفته پیداست که تغییر رفتار و دگرگون 
ساختن سبک زند گیء نیازمند چه جهد عظیم و چه تلاش خستگی ناپذیری است. 


بایستی توجه داشت که صرف دانش و معرفت کفایت نمی کند» و هر چند که دریچه‌ی ورودی هر چیزی دانش 
سا 2 و۶۵ ام ۵ 4 
است و اولین کلمه‌ای که وحی با آن آغاز گردید: فر 6 «بخوان»" بود و پس از مدتی #فاغلم آنه الما لاله که 


«پس بدان که الهی جز اه 


معرفت می باشد؛ علم معرفتی است که به عمل منتهی گردد و شناخت صحیح مفاهيمی می بایست به آعمال و 


* وجود ندارد.»۲ نازل گشت اما بر اساس فهم سلف صالح: علم فراتر از صرف 


کار کردهای مقتضی منجر شود. 

سم ویر وی ۳ ك ۱ مب 

گرچه در غربت اول» رسول‌الّه** کوشش بسیاری نمود تا مردم را با مفهوم دقیق «لالهلااله» آشنا نماید» اما تلاش 
حقیقی و اصلی ایشان-خصوضا در مکهب صرف فزیت و آماده‌سازی فوعتینی کشت که حق را بذ نرفته و بدان 
ایمان آورده بودند و اين مهم بر مبنای مقتضیات و الزامات «لالَْلالّ» انجام گرفت پیامبر گام به گام در این 


طریق قدم نهاد و پیش رفت تا آنکه استقامت بر مسیر» در دل و جان مومنین ريشه دواند و جا خوش نمود؛ و در 


۰- شیخ محمد قطب :. در نوشته‌های دیگر خود. این چنین به تببین اين معضل می پردازد: 

تمامی علوم انسانی از قبیل علوم تربیتی» و علوم روان‌شناختی و علم جامعه شناسی و... را نه به علت اينکه به مشکلات و مسائل انسانی می پردازد علوم انسانی 
نام نهاده اند؛ -هم‌چنان که بسیاری از افراد این گونه می پندارندت بلکه منظور از این نام گذاری این است که در آن» مرجع و منبع انسان است و نه ال ت#! و در 
تبیین اين مسأله باید عنوان کنم که این علوم زمانی در اروپا نشر و نمو گرفتند که به علت وقوع رنسانس, نوعی بدبینی و دشمنی نسبت به دین در آنجا حاکم 
بود و ما نیز خواسته یا ناخواسته این علوم را دقیقاً با این ماهیت (عناد با دین) به ممالک‌مان منتقل کردیم و آن‌را با روحی مخالف و معاند با دين در مدارس و 
دانشگاهایمان تدریس نمودیم و اکنون هنگامه‌ی آن فرا رسیده است که از اين تهاجم فرهنگی که روح و روان ما را تسخر کرده و مسخ نموده» خود را رها 
سازیم و اين علوم را بر پایه‌ی مبانی اسلامی و دینی خود بنیان نهیم و روح اسلا را در آنها بدمیم؛ روحی که در آن هیچ گونه تضادی میان اين علوم و دین؛ و 
زندگی و دین وجود ندارد و آن گاه که اين کار را به انجام رساندیم برای ما مشخص می گردد که در این علوم- در شکل اروپایی‌اش - مشکلات زیربنایی 
وجود دارد که منتج به نتایج نادرستی گشته است. و هرچند شاید تحقیقات به سبکک غربی» حقایقی را هم در خود داشته باشد اما حقایقی هستند که قواعد 
فاسدشان آنها را به فساد کشانده است ( خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج. مترجم) و تنها راه استفاده از این حقایق» اصلاح اساس و 
پایه‌ی آنهاست (اين متن؛ از زند گی‌نامه محمد قطب ء که توسط شیخ مجذوب نگاشته شده اقتباس گردیده است» مترجم). 

۱- سوره علق, آیه ۱ 


۲-سوره محمده آیه ۱۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ) مقدمه مولف 


ابتدا؛ هسته‌ی اصلی و اساسی " دعوت مورد خطاب واقع شد و سپس تربیت عمومی و همگانی در دستور کار قرار 
کرت 

و امروزه در غربت دوم اسلام» دعوت با وضعیتی روبروست که هم‌زمان بایستی دو جنبه را تحت پوشش قرار دهد 
(و آن دو جنبه عبارتند ازه مترجم): تعریف و تربیت. 

در بحث تعریف درست مفاهیم با مردمی مواجهیم که اسلام را به صورتی ناقص شناخته و در عین حال چنین می 
پندارند که بر کل برنامه‌ی اسلام اشراف دارند و در نتیجه» توجیه نمودن آنان در این راستا بسیار مشکل است و 
نیازمند تلاشی بسیار است. اما مشکلات حوزه‌ی تربیتی - حداقل در پرورش هسته‌ی اصلی و بنیانی - به مراتب 
بیشتر است و نیازمند جهد و تلاشی مضاعف می باشد زیرا از یک طرف. حوزه‌های تربیتی متعددی وجود دارد 
(که بایستی نفرات در آن زمینه‌ها مورد پرورش واقع شوند» مترجم) و از طرفی دیگره به سختی می توان افراد را 
از مواردی که بدان‌ها خو گرفته‌اند جدا نمود و خالی ساخت. و (اوضاع به گونه‌ای است که مترجم) آنچه که 
از آنان خواسته می شود را به سرعت برآورده نمی سازند و به سهولت زیر بار تکالیف تعیین شده نمی روند... در 
نظر داشته باشید که ما صرفاً درصدد پرورش انسان‌هایی مومن نیستیم بلکه می خواهیم افرادی ایده‌ال و با سطح 
بلوغ تربیتی مطلوب پرورش دهیم که از صلاحیت لازم جهت بر دوش کشیدن مسئولیت سنگین دعوت اسلامی 


برخوردار باشند. 


در اين میان؛ بسیار مهم است که بدانیم چگونه مردم را به سوی اه فرا خوانیم. چون امروزه» امّت اسلامی در 
وضعیتی بحرانی به سر می برد؛ وضعیتی بسیار شدید که شاید پیشتر نظیر آن را به خود ندیده است... و دشمنان 
اسلام؛ به صورت بی سابقه و همه جانبه‌ای آن‌را مورد هجوم قرار داده‌انده در کنار این موارد. مشاهده می نماییم 
که نیاز امروز جهانیان به آیین روح بخش اسلام» کمتر از زمان حضرت رسول ** نیست. 

نیک پیداست که اگر مسیری مشخص و روشن, و در عین حال دست یافتنی برای امر دعوت طراحی ننماييم؛ 
ضمن هدر دادن و اتلاف بسیاری از انرژی‌ها در مسیرها و کارهای نادرست؛ در تحقق هدف نهایی نیز ناکام 
خواهیم ماند. 

مدت‌های مدیدی است که امر دعوت. فضای ذهنی‌ام را به خود مشغول ساخته و در نتیجه» سوال شیرینی را برایم 
برجسته نموده است. این که "چگونه مردمان را به سوی اسلام فراخوانيم و اسلوب و روش صحیح دعوت 
چیست؟" خصوصاً اینکه - پاره‌ای از اوقات - در مسیر دعوت مسائلی را مشاهده می نمایم که نشان از آن دارد 


که در برخی جوانب» کوتاهی هایی صورت گرفته است و یا شتاب‌هایی به خرج داده شده و يا انحراف‌هایی به 


۳- هسته‌ی اساسی» هسته‌ی مستحکم پایه‌ی اصلی و شالوده‌ی استوار عباراتی‌اند که در ترجمه "القاعدة الصلبة" به کار رفته‌اند و مشتمل بر افرادی می باشند 
که در همان ابتدای کار به دعوت پیوسته و سختی‌های آن را بر دوش می کشند و به سبب پختگی زیاد در مراحل مختلف دعوت, نقش مربی را برای افراد 
دیگر ایفا می نمایند و از مصادیق آن می توان به بزرگان مهاجر و انصار اشاره کرد که مشقت‌های دعوت را بر جان خریدند و در جامعه‌ی اسلامی به عنوان 


لو و سرمشق عمل نمودده مرجم 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ) مقدمه مولف 


وجود آمده است... با خود می گویم: شایسته است که نگاهی کامل و جامع به مسیر دعوت ۵۰ ساله‌ی خود اندازیم 
و به آسیب شناسی آن بپردازيم تا ضمن رفع نقایص و ضمن تابانیدن چراغ تجارب گذشته بر فعالیت‌های آینده» 
اشتباهات خود را در اين مسیر تکرار ننماییم و به خاطر آینده‌ی پیش روء گام‌هایمان را محکم و استوار گردانیم ؛ 
به همین جهت. لازم می دانم که هر دعوت گری» در هر مرحله از مراحل دعوت. این نوع گذشته‌نگری‌ها را در 
برنامه خود بگنجاند. 

من نیز تلاش خواهم نمود تا در صفحات پیش رو تجارب و افکار خویش را در زمینه‌ی دعوت. به پیش گاه 
خوانند گان عرضه دارم؛ مطالبی که اول و آخر آنها اجتهاد بوده و امکان دارد که درست و یا غلط باشد و از 
له خواهانم که در ارائه‌ی صحیح و مناسب آنهاء کمک حال من باشد: 


مر مهد 
۳ 


2 0 ۳94 ۳ ما ۹ م1 و مر رت 3 1 3 
#نْ رید الا الأضلاح ما اسْتَطعّت وَما توفيقي الا باله له توکلت وَالیّه نیب 
«من تا آنجا که می‌توانم جز اصلاح (خویشتن و شما را) نمی‌خواهم. و توفیق من هم (در رسیدن به حق و نیکی و 
زدودن ناحق و بدی) جز با (یاری و پشتیبانی) الّه (انجام پذیرفتتی) نیست. تنها بر او ت وگل می‌نمايم و (کار و بارم 


را بدو واگذار می‌سازم و با توبه و انابت) فقط به سوی او برمی گردم.» (هود: ۸۸) 


(محمد قطب نىلنء) 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ء) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امت اسلامی 


«قاملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امت اسلامی؛ 


ما نیازمند آنیم که بررسی‌ها و تحلیل‌های عمیق و دقیقی در مورد نحوه‌ی شکل گیری نسل اول امت اسلامی داشته 
باشیم و نتایج اين تفکرها و ژرف‌اندیشی‌ها؛ برای افرادی که در مسیر دعوت گام بر می دارند و یا می خواهند در 
دنیای واقعی بر اساس این دین حرکت نمایند» توشه و ذخیره‌ای کامل در بر دارد» این نسل. به مانند حضرت 
موسی ت» تحت نظارت و مراقبت کامل ال پرورش یافت: وَلتضتَع عَل عَْني 4 «تا ان که تحت نظارت و 
رعایت من چنان که باید پرورش یابی.» (طه: ۳۹ و فرایند شکل گیری و تکوین آن, توسط بز رگ‌ترین مربی 
تاریخ» حضرت رسول؟ هدایت و رهبری شد در نتیجه؛ نسلی بی نظیر و منحصر به فرد شکل گرفت که در طول 


حیات بشری» نظیر و مانند نداٌ شت؛ نسلی که از یکك سو اله 3 با وحی و آیات روح بخش خود. مخاطبش قرار 


می داد و از سویی دیگر رسول‌اله 2 با ترییت و توجیه مناسب» آن‌را به مسیر درست و صحیح رهنمون می ساخت 
و اینجا بود که تمامی وسایل لازم در بالاترین سطح کیفی برای شکل‌دهی و شکل گیری مطلوب نسل طلایی 
فراهم آمد و در نتیجه این نسل تبدیل به الگو و سرمشقی شد که هر معلمی می تواند برای آموختن شیوه‌های 


تدریس به شا گردانش» مورد استفاده قرار دهد. 


اراده و خواست اله 2 بر آن بود که دین اسلام بر مبنای اصول و قوانین دنیایی- ونه ماورایی- سیر حیات کند تا 


نسلی از نسل‌های امت. به این بهانه که اصحاب رسول‌اله 2 با نیروهای غیبی و تجهیزات فراطبیعی یاری داده شده 


و اين منابع با وفات رسول‌اله# به اتمام رسیده‌انده دست روی دست نگذاشته و راه تفریط و کم کاری را در 


تنها عامل خارق العاده‌ای که در دین وجود داشته همانا وحی منزل است که اه 


فیام قبامت داده است: 


0 


حن تلالد کر نا له افظون » 

«ما خود» قرآن را فرستاده‌ايم و خود ما هم پاسدار آن می باشیم.» (اححر: )٩‏ 

و برای تمامی نسل‌هاء ثابت و لا بتغیر بوده و اه به وسیله‌ی آن» تمامی ابناء بشر را مورد خطاب قرار داده است» 
این وحی. بیان گر حقيقت دین و منهج و برنامه‌ی ربانی می باشد؛ همان برنامه‌ای که ال بر انسان مقدر فرموده 
تا حیات خود و ساختمان انديشه و تفکر خود را بر اساس آن بنا نهد و استوار سازد و بدیهی است که وحی.» 


تمامی آیات قرآن و سنت قولی و عملی رسول‌الّه را در بر می گیرد. 


عم ام لس . ام یف مرضر لا 


۳ یلناس ما رل هم وعَلهم رون 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب .) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امت اسلامی 
«و قرآن را بر تو نازل کرده‌ايم تا این که چیزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده شده است و تا 
این که آنان بیندیشند.» (النحل: 6) 

و ۱3 ی 9۳ ‌ ۳ 9 ۵ ۳ 

وَمَا یَنطق عن اموی. ان هو الا وَحی بوحخی # 
«و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید. آن جز وحی و پیامی نیست که وحی می گردد.» (النجم: ۳۲ 4) 
اما در مورد مشار کت فرشتگان با مومنین: در جنگ بدر بایستی عنوان دارم که این امر ذاتاً چیزی فراطبیعی نمی 
باشد: 
وج وک رل کل ععکم کت ای نو اي نی فلوب لب را لغب قاضر با قاتا 
(ای مومنان! به اد آورید) زمانی را که پرورد گار تو به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم (و کمک و یاری‌تان 
می‌نمايم. شما با الهام پیروزی و بهروزی) مومنان را تقویت و ثابت‌قدم بدارید (و من هم) به دل‌های کافران خوف 
و هراس خواهم انداخت. سرهای آنان را بزنید و دست‌های ایشان را ببرید.» (الانفال: ۱۲) 


(با دقت در آیات قرآنی؛ مترجم) در می يابیم که فرود آمدن فرشتگان و فراهم آمدن موجبات ثبات بشر توسط 


آنان منحصر به جنگ بدر نبوده و بنا به دستور و صلاح‌دید ال در هر موقعیتی می تواند رخ دهد: 


رن لین الوا رب له نع استقاموا رل هم الایکة که لا 2 وا ولا توا یروا بات اي کم وعدون 
خن أَلیا کم نی ایا الا نی الاخرو. .5 

«کسانی که می گویند: پرورد گار ما تنها له است. و سپس پابرجا و ماند گار می‌مانند فرشتگان به پیش ایشان میآیند 
که نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به بهشتی که (توسط پیغمبران) به شما (مومنان) وعده داده می‌شد . 
(و فرشتگان بدیشان خبر می‌دهند که) ما پاران و یاوران شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم.» 

(فصلت: ۳۱-۳۰) 

تنها مورد غیرطبیعی که در جنگ بدر اتفاق افتاد این بود که مومنین» فرشتگانی را که در کنارشان می جنگیدند» 
مشاهده می نمودند: 


م 29 ورو 


وا جعله اه الا بشری کم وین قلوبکم بو ومَا اضر الا من عند له یز اطکیم )» 
«و اه آن (یاری با فرشتگان) را جز مژده‌ای برای (پیروزی) شما نساخت. و برای آن کرد که دل‌های شما بدان 


آرام گیرد و پیروزی جز از جانب الّه توانای دانا نیست.» (آل عمران: ٩‏ ۱۲) 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ء) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امت اسلامی 


له 3 این مورد را خاص اهل بدر قرار داد زیرا این نبرد» نبردی سرنوست ساز" و منحصر به فرد بود که به تاربخ 
پیوسته و قرار نیست که هر روز تکرار شود: 

ام 6 م ۳ 9 ی جض مت 2 
یوم الفرقان یوم التقی امحمعان # 


«روز جدا کننده» روزی که دو گروه (موّمنان و کافران) رویاروی شدند.» (النفال: ۱ 


بدر» حادثه‌ای تاریخ ساز بود و مرحله‌ای جدید را رقم زد و بدیهی است که تاریخ هر روز رقم نمی خورد بلکه 
سطری به سطرهای زیرین آن اضافه می گردد! 

اگر موارد نادری را که اختصاص به اهل بدر و یا شخص رسول‌الّه 5 داشتند نادیده بگیریم مشاهده می‌نماییم که 
ساير امور» بر جریان سنن عادی دنیابی و به ترتیب ذیل سیر سلوک کرده‌اند: ضعف و کم رمقی در ابتدای 
دعوت. آزمایش و صبر و پاک شدن و خالص گشتن, به‌دست آوردن قدرت نسبی همراه با خوف ( که این قدرت 


هنوز به صورت کامل محقق نشده و ترس از دست رفتنش وجود دارد. مترجم). قدرتمند شدن و استقرار کامل» 


و منتشر شدن در زمین اه یل 
به همین خاطره تجارب و دروسی که می توانیم از نسل اول به‌دست آوریم» تجاربی همیشگی و دائمی است و 
منحصر به این نسل نبوده و خاص آن نمی باشد و چنان که ظروف و شرایط آن فراهم آید به طور کامل. از قابلیت 
تطبیق و اجرایی شدن در دنیای واقعی برخوردار است چرا که جزء سنت‌ها و روال‌های عادی دنیابی به حساب می 
آید و حادثه‌ای منحصر به فرد و تکرار ناپذیر نمی باشد. 

در کتانی مرک شرمیه تا سای اد فرمان کم نی کردن وم ردق سر فوایو وتان 
به مرور و بررسی تاریخ - که در حقیقت سنت‌ها در عالم واقعی از مجرای آن جاری می گردند - بپردازیم» پس 
بر ما لازم است که مرور مستمر چگونگی شکل گیری نسل طلایی امّت را به صورت همیشگی در برنامه‌ی کار 
خود بگُنجانيم تا تجارب و درس‌های لازم را از آن اکتساب بنماییم و در تمامی مراحل دعوت. راهنمای عمل و 
چراغ هدایت راهش قرار دهیم و به عنوان شاخصی مناسب جهت بر آورد حجم انحرافات صورت گرفته از مسیر 
اصلی. و یا سنجش میزان استقامت خود بر مسیرء از آن استفاده نماییم. 

برخی از مسایلی که در تکوین نسل اول امت رخ داده مرا به شدت. مجذوب خود نموده و وادارم می سازد تا 


بیشتر در مورد آن تدبر کرده و تفکر نمایمی خصوصا که مشاهده می کنم در برخی موارد و در مسیر فعلی‌مان؛ 


۴- اهمیت جنگ بدر به اندازه‌ای است که بنا به روایت مسلم م»» حضرت رسول ۶ در شروع جنگ چنین دعا می کند: «اللهْم آنجزبي ما وَعَدتّني الم 
آتٍ ما وَعَدتنی. للم نك زو الْصّابة من آَغل الاشلام لا نب نی الاض؛ «بار الها؛ آنچه که به من وعده دادی برایم محقق سازه ای پرورد گارم؛ آنچه به 
من وعده دادی به من ارزانی دار بار الها؛ اگر اين گروه از اهل اسلام امروز از بین روند دیگر در روی زمین عبادت نخواهی شد.». و ایشان آن‌قدر دست‌های 


مبار ک‌شان را جهت دعا به سمت آسمان بلند کرده بودند که عبا از دوش مبار ک‌شان فرو افتاد. فداک بابی و امی یا رسول اه مترجم. 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب .) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نس اول امت اسلامی 
همگام با مقتضیات آن پیش نرفته‌ایم و در جهت مخالفش حرکت نموده‌ایم و این مخالفت. سبب به تعویق افتادن 
نتایج مسیر گشته است. به همین سبب مایل بودم که برخی از این مسایل را در معرض دید خوانند گان قرار دهم 
و از له 5 می خواهم که ما را از کجی‌ها باز دارد و به راه راست رهنمون‌مان سازد. 


> 


امری که در فرایند شکل گیری این نسل» توجه مرا عمیقاً به خود جلب نمود این بود که ال 3 در مرحله‌ی تربیت 


مکی به مومنین اجازه‌ی قتال نداده و به آنان دستور می دهد تا دست نگاه داشته و در مقابل اذیت و آزار مش رکین 


صبر پیشه کنند و این همان چیزی است که ال ی در اين آیه بدان اشاره نموده است: 


۳ 2 تک ی ۳1 قن ان 0 با #م 
تر ال لین قیل شم کُفوا بْدیکم وَأَقیموا الصَلاة وآئوا ال کاة ‏ 
«آیا نمی بینی کسانی را که بدیشان گفته می شد: دست از جنگ بدارید و نماز برپا دارید و ز کات مال بدر کنید.» 


(النساء: ۷۷) 


# ۳ 
نمودند: آیا با این قوم مشرکک نجنگیم؟ رسول‌الّه* فرمود: «ما آمرنا بقتاشم»: «دستور جنگ با آنان به ما داده 


نشده است .۹4 


در خصوص حکمت این دستور الهی» در قرآن و سنت چیزی وارد نگشته و کشف زوایای پنهان آن برعهده‌ی 
مومنین گذاشته شده است. و شاید آسان‌ترین طریق برای شناخت این حکمت. تصور آن باشد که اگر مومنین در 
آن هنگام با مشرکین وارد جنگ می شدند چه اتفاقی رخ می داد؟ و حال که به این جنگ ورود ننموده‌اند چه 
را که هیچ قوت و سندیتی نداشته و در اوج ضعف و بی قدرتی بودند از پای درآورد؛ و در این صورت. دعوت 
جدید در عرض یک يا چند نبرد پیاپی رو به زوال می نهاد پی آنکه هدفی محقق شود و پی اينکه مردم به حقیقت 
دعوت اشراف یابند و این دعوت در اطراف و اکناف منتشر گردد. 

فرض را برآن بگذارید که این جنگ نابرابر به نابودی کامل مسلمین منجر نمی گشت. در این حالت اتفاق بسیار 
مهمی رخ می داد که به قضایای فعلی ما بسیار مرتبط بوده و بدین جهت. نیاز است به شدت مورد توجه و تدبر 
فران گیرف::: 

با خود بیندیشيد و ببینید که در آن برهه از زمان» مشروعیت از آن که بود و قانون از چه کسی حمایت می نمود؟ 


۵- به کتاب های سیره مراجعه فرمایید. 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ء) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امت اسلامی 


مومنین در آن زمان چه وضعیتی داشتند؟ (طبیعی است این گونه تصور گردد که مترجم) آنان افرادی‌اند که بر 
علیه قانون و حکومت مشروع خروج نموده و از تبعیت از قانون موجود سر باز زده‌اند! 

و بسیار طبیعی‌تر آن است که به حکومت وقت این حق داده شود که متمردین و نافرمانان را تأدیب کرده و تنبیه 
نماید!! 


درست است که قریش در تأدیب و تنبیه» خشونتی بسیار به خرج داد و قلب برخی از مردمان را به نسبت مسلمین 
به درد آورد و آنان را واداشت تا با مومنین پی سرپناهی که به شدت شکنجه می شدند ابراز هم‌دردی کنند اما 
هم‌چنان. گمان اکثریت مردم برآن بود که قریش» حاکم مشروع و قانونی جامعه بوده و مومنین بر این حکومت 
مشروع» خروج کرده‌اند و حق طبیعی این حکومت است که متمردین را تأدیب نماید. 

حال و با وجود این تصور غالب در میان مردم» آیا به مصلحت دعوت جدید بود که در آن مقطع زمانی خاص 
وارد جنگ با قرش گردد؟ 


قطعا پاسخ منفی است! 


در یی داشت؟ 
به‌راستی که این کار پیامدها و دستاوردهای فراوانی به همراه داشت... 
در اجتماع عربی آن زمان که به "ظلم ناپذیری و ستم ستیزی "۳" شهره بود؛ به خاطر مسایل پیش پا افتاده که امروزه 
بسیار حقیرانه به نظر می آید و حتی ارزش ریختن قطره‌ای خون نیز ندارد جنگ‌های فیل‌افکنی در می گرفت که 
سالیان سال به طول می انجامید به‌طوری که در نبردهایی چون "داحس و الغبراء " انسان‌های بسیار زیادی به فنا 
رفتند و از دم تیغ گذشتند... در چنین جامعه‌ای که مردان سرشار از حماسه و غیرت. با کوچک‌ترین اهانتی از 
کوره در رفته و غوغا به پا می کردند ... آری! در چنین جامعه ای» شاعری چون "عنتره " چنین می سراید: 

ولقد خشیت بآن آموت ول تدر للحرب داثرة عی ابني ضمضم 

الشاتغي عرضی ول آشتمهیا والناذرین |ذا م آلقها دمي! 

و ترسم از آن است که بمیرم در حالیکه هنوز از پسران ضمضم انتقام نگرفته‌ام. 
آنها مرا دشنام داده‌اند درحالیکه من آنان را دشنام نداده‌ا و در غیاب من نذر نموده‌اند که خونم و خره زل 9 


۶- اباء الضیم 

۷- این جنگ در اواخر عصر جاهلی و میان دو قبیله عبس و ذبیان رخ داد و علت این بود که بر سر برنده‌ی مسابقه اسب دوانی میان دو اسب به نام‌های داحس 
و الغبراء اختلاف رای پیش آمد و جنگ در گرفت و تمامی هم‌پیمانان این دو قبیله به آنها پیوسته و تا مدت زمان مدیدی این جنگ به درازا کشید و بسیاری 
از خلق اه در آن کشته شدند تا اینکه با پادرمیانی برخی از افراده جنگ فر و کش کرد. 

۸- "عنترة بن شدادا "ضمضم الری الذبیانی " از طایفه‌ی "بنی مرة بن عوف بن سعد بن دبیان" را به قتل رسانده بود و پسران ضمضم که عبارت بودند 


۱۱ ۲ 


از "حصین و هرم" "عنتره" را دشنام داده و وعده کردند که خون وی را بریزنده هنگامی که این خبر به عنتره رسید در جواب آنان اشعار بالا را سرود. 


۱۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ع) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امت اسلامی 
و دیگری چنین می گوید: 

آلا لا جهن آحد علینا فنحهل فوق جهل امحاهلینا! 
همگان آ گاه باشند که کسی در حق ما نادانی روا ندارد... چرا که ما این عمل وی را با نادانی بیشتری پاسخ می 
دهیم!! 
در چنین مجتمعیء افرادی صاحب حسب و نسب (که ایمان آورده بودند. مترجم) مورد آزار و اذیت قرار می 
گیرند و حتی گاهی این آسیب دید گان, از اشراف قریش می‌باشند اما هیچ واکنشی نشان نمی دهند!! 
امری که بی شک توجهات را به سوی خود جلب می نماید چرا که با عرف جامعه‌ی آن زمان» هیچ همخوانی‌ای 
ندارد... 
به عبارت دیگر رفتار جدید. چیزی بود که محصول جامعه به شمار نمی آمد... پس لابد از جایی دیگر سر چشمه 
گرفته است! 
معنایی جدید به منصه‌ی ظهور رسیده که ساخته‌ی چنان جامعه‌ای (با آن اوصاف فوق الذ کرء مترجم) نمی باشد» 
به راستی این افراد چرا و به خاطر چه چیزی این همه آزار می بینند و هم‌چنان بر مسیری که در آن گام نهاده‌اند 
اصرار دارند و برآن استقامت می ورزند؟ 
آیا به خاطر شرف و آبروی قبیله است؟ آیا برای اکتساب غنیمتی از غنائم دنیاست؟ آیا جهت بهره‌مندی از شهوتی 
از شهوت‌های زمینی است؟ 
خیر» به خاطر هیچ کدام از موارد مذ کور نیست بلکه صرفاً به خاطر عقیده‌ای است که بدان معتقدند. 
فضای فکری و ذهنی جاهلیت عرب. تنها با عقایدی تقلیدی و عرفی آشنا بود که چشم بسته بدان چنگ می زدند 
و به خاطرش می جنگیدند اما اينکه افرادی به خاطر عقیده (ای اکتسابی؛ مترجم) آزار و اذیت ببینند و مقابله به 
مثل ننمایند برای جامعه‌ی آن زمان که جامعه‌ی عرف و عادات بود کاملاً غریب و نا آشنا به نظر می رسید! 
آزار و آذیت‌ها روز به روز شدیدتر شده و وارد وادی تحریم‌های اقتصادی و اجتماعی گردیده و مسلمین به شدت 
گرسنگی داده می شوند و حتی برخی از آنها هم جان می سپارند اما از عقیده‌ی خود دست بر نمی دارند! 
این رفتار در عرف جامعه‌ی عرب و در عرف عام انسانی بسیار غریب است چرا که ممکن نیست مردمی به خاطر 
هدفی باطل, این گونه در برابر سختی‌ها صبر پيشه کنند... لابد این افراد» عقیده‌ی حقی در ذهن و روان دارند که 


در راه آن سختی می کشند و در مسیرش جان می سپارند. لابد برای این انسان‌ها» اندیشه‌ی حق‌شان حتی از امنیت 


چکونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ت) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امت اسلامی 
و راحتی و موقعیت اجتماعی و کرامت‌شان والاتر و مهم‌تر می‌باشد و بلکه حتی از جان و زندگی‌شان هم 
ارزتٌ شمندتر است. 

اگرچه تمامی نتایجی که از خلال کُفوا یدیکم: «دست از جنگ بدارید» به دست آمد در اوضاع و احوال 
مکه تغییرات چندانی ایجاد ننمود اما سبب جذب انصار مدینه گردید!! 


در یک کلام می توان گفت که: اهل مکه آتش را بر افروختند و اما این مردمان مدینه بودند که از دور از نور 


آن بهره جستند و به سوی هدایتی که اله 4" برایشان مقدر فرموده بود رهسپار گشتند. 


البته این تنها چیزی نبود که از لابلای فا کم 4: «دست از جنگ بدارید» برای انصار روشن گشت. بلکه 
مسأله‌ای بسیار پر اهمیت‌تر در خط سیر دعوت آشکار گردید که همانا قضیه‌ی " قانونی بودن و مشروعیت " بود. 
ی در سوره‌ی انعام که در مکه نازل شده می فرماید: وک فص الایات وت لسن سبیل الجرمیَ 4 «این 
ی و 
که به تفصیل و توضیح آیات ادامه می دهیم تا راه و طریق مجرمین و تبه کاران را آشکار نماییم. 

ورود این مفهوم در سوره‌ای مکی دلیلی آشکار دارد - و یا شایسته است که واضح و آشکار باشد - تبین راه و 
3 که می فرماید: سک 


روش مجرمین» هدفی غایی است و این را می توان از "لام تعلیل " در سخن اله 5 
«و تا پیدا و نمودار شود» به نیکی دریافت نمود. نزول این آیه در مکه بدین معناست که روشن ساختن منش 
است از الزامات دعوت به شمار می آید. 

به‌راستی تبیین راه و طریق مجرمین چه ثمره‌ای برای دعوت در ٍ یی دارد؟ 

تبییین و توضیح منش و سیرت مجرمین دو موضوع را در بر می گیرد: اول بیان اين است که مجرمین چه کسانی‌اند 
و دوم نشان دادن و بیان نمودن مسیری است که آنان در بر گرفته‌اند و به خاطر آن در جرگه‌ی مجرمین وارد 
گشته‌اند. 

سل وک مجرمین دارد؟ 


و این مبحث. اولین و بزرگترین قضیه در تمامی قرآن و خصوصاً در سوره‌های مکی می‌باشد. 


۹- لام تعلیل همان لام ناصبه است که بعد از آن (آن) مقدر است و علت وقوع فعل را می رساند مترجم. 


۱۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ء) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امت اسلامی 


در خلق و تدبیر امور و در تمامی موارد دیگر شریکی و انبازی داشته باشد» آیات پیوسته نازل می گشتند و به 
می پرداختند و وجود هرگونه شریکی را برای وی نفی می نمودند تا آنکه این مساله» حالتی 


واضح و شفاف به خود گرفت و تمامی مومنین و کافرین به یک نسبت و به گونه‌ای واضح به این حقيقت پی 


بردند و این آشنایی با حق و حقیقت. تا جایی پیش رفت که جملگی کفار» از خواسته‌ها و مطالبات رسول‌اله ‏ 


«آیا او به جای این همه خدایان» به الهی واحد معتقد است؟ واقعاً که اين؛ چیزی شگفت است.» (ص: ۵) 


پس از تبیین اين مسأله که له الهی بی همتاست. از مردم خواسته شد که به گونه‌ای انحصاری به عبادت وی 

پرداخته و تمامی معبودهای پوشالی و دروغین را کنار زنند و از آنچه که پرورد گار نازل فرموده تبعیت نمایند و 
7 ره ۵ ور مر ما بل 

#اتبغوا ما آنزل الیکم من ر؛ ولا تتبعوا من دونه ولا قیبلا ما تذکرون # 

«از چیزی پیروی کنید که از سوی پرورد گارتان بر شما نازل شده است. و جز الْه» از اولیاء و سرپرستان دیگری 

پیروی نکنید» کمتر متوجه هستید» (الأعراف: ۳) 

بر این اساس» مردم به دو دسته تقسیم شدند: در یک طرف مومنین بودند و ایمان داشتند که لك معبودی یگانه 

و بی‌همتاست است پس به عبادت انحصاری وی پرداختند و از دستوراتش تبعیت نمودند و در طرف دیگ 

مجرمین ایستاده بودند که از ایمان به خالق و عبادت احتصاصی وی و تبعیت از فرامینش خودداری ورزیده و سر 

باز زده بودند. 

با این اوصاف, طایفه‌ی قریش در کجای این دسته بندی قرار می گیرد؟! 

پیش از تفصیل آیات» قریش؛ دارای مشروعیت بود و مردم و قریشیان گمان داشتند که مومنین؛ بر حکومت مشروع 

خروج کرده و از اطاعت آن سر باز زده‌اند» اما پس از تشریح آیات چه اتفاقی رخ داد؟؛ پس از آنکه قریش به 

شرع له 4 پشت نمود و از پذیرش وی به عنوان معبودی پی‌همتا خودداری ورزید و به «مَا بل ال گردن ننهاد 

آیا باز هم مشروعیت را تمام و کمال برای خود حفظ نمود؟ آیا مومنان هم‌چنان به عنوان افرادی متمرد و فاقد 

وجاهت قانونی شناخته می شدند؟ یا آنکه حداقل در دید پاره‌ای از مردم» قريش و امثال قريش در ردیف مجرمین 


وارد شده و این مومنین بودند که اکنون پرچم مشروعیت را بالا گرفته بودند؟! 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ء) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امت اسلامی 


این رخداد» رخدادی بس خطیر و مهم در مسیر حرکت دعوت به حساب می آید زیرا طی آن برای مخاطبین 
دعوت آشکار می گردد که مجرم کیست و منش مجرم چیست و در مقابل برای آنان مشخص می شود که افرادی 
که بر مسیر حق گام بر می دارند چه کسانی هستند و طریق و مسیر حق چه ویژگی‌هایی دارد؟ 

تببین این مسأله که طایفه‌ی قریش در خط مجرمین سیر سلوک می‌کند کار آسانی نبود زیرا آنان هم صاحب 
ثروت و جاه و مقام بودند و هم پرده‌دار کعبه محسوب می شدند؛ همان کعبه‌ای که مورد احترام سایر مردمان بود 
و تکریمش می نمودنده آنان هم‌چنین مدعی تبعیت از دین تحریف شده‌ی منسوب به ابراهیم و اسماعیل 0 بودند 
و در نتیجه» توانسته بودند تمامی معیارهایی را که در جاهلیت برای داشتن مشروعیت لازم بود یکك جا برای خود 
جمع نمایند... علاوه بر این پیروان دین نوظهور. هیچ قوت و قدرتی نداشته و فاقد امکانات مادی و ثروت دنیایی 
بودند» در نتیجه» خارج کردن عبای مشروعیت از قبای قریشیان به هیچ وجه کاری آسان نمی نمود. 

آری» و اين تنها عقیده‌ی صحیح است که می تواند مشروعیت مورد ادعای قريش را از آنان بزداید و ماهیت 
وجودی‌شان را افشا نماید؛ این که آنان مجرمینی هستند که هیچ گونه وجاهتی ندارند زیرا از ایمان به ال سر باز 


زده‌اند و برای وی شریککك قابل شده و به ۳ 5 له پشت نموده‌اند. 


و این جاست که می پرسیم: اگر مومنین در مکه با قریش وارد جنگ می شدند آیا تببین مسیر و ماهیت مجرمین به 
انجام می رسید؟ آن هنگام که مردم گمان داشتند که قریش صاحب مشروعیت است و مومنین از فرامین آنان 
سرپیچی نموده اند آیا امکان داشت که به ذهن احدی خطور کند - همان گونه که به ذهن انصار متبادر گشت - 
که برای داشتن مشروعیت. ملااک و معیاری غیر از پرده‌داری کعبه و مال و مقام و کثرت نفرات و پس زمینه‌ی 


عرفی و تاریخی می تواند وجود داشته باشد؟ آیا کسی می دانست که این معیاره اعتقاد به ال لاله و مقتضیات 


دانست که تنها این موارد حق هستند و سوای آنها باطل و گمراهی؟! آیا می دانست که این قضیه» بزرگ‌ترین 


قضیه‌ای است که هر چیزی با آن سنجیده می شود و پایه و اساس تمامی مسایل است؟ 


اگر مومنان با قریش درگیر جنگ می شدند آیا ممکن بود که حقی که با خود حمل می نمودند به قلوب گروهی 
از مردم رسوخ کنده همان گونه که در قلب‌های انصار نفوذ کرد؟ یا آنکه ظلمت و تاریکی جنگ و گریز؛ بر اصل 


مسأله سایه انداخته و پس از اند ک زمانی آن را به قضیه "ضارب و مضروب" و "غالب و مغلوب"" تبدیل می 


۱ 0 
ان 


نمود و "لاله البته اگر در ذهن مردم اثری از آن باقی می‌ماند. به حاشیه‌ی متن رانده می شد؟! 


۰- منظور از "ضارب و مضروب" و "غالب و مغلوب" این است که پس از مدتی که از برخوردها می گذرد؛ مردمی که در اطراف در گیری نشسته‌اند 
دید گان‌شان صرفاً بر افراد درگیر متمرکز شده و از برنامه‌ای که مدعی مشروعیت است و می خواهد برجای جاهلیت بنشیند منحرف می گردد و چنین گمان 
می کنند که جنگ و جدال صرفاً میان دو گروه از آدمیان است که هر کدام از آنان به دنبال آن است که دیگری را زیر مشت و لگد گیرد و بر وی مسلط 


گردده مترجم. 


چکونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب عن) تأملاتی بر چگونگی شکلکیری نسل اول امّت اسلامی 
رش یفام ر 
و #کفوا آییکم #: «دست از جنگ بدارید» رمز تمامی ان موفقیت‌هاست! 
۳ ۳ كِ ِ 
و همین بود که به «لاله!لااله» - که مسأله‌ی اصلی تمامی پیامبران از آدم تا خاتم 15 است - اجازه داد تا به 
گونه‌ای واضح و روشن؛ خود را به نمایش بگذارد و بدون اين که با چیزی دیگر درهم تنیده شود به دریچه‌ی 
قلب‌هایی که ال برای آنها هدایتی پاک و عاری از هرگونه غل و غش اراده فرموده نفوذ کند و ضمن استقرار 


شده و بدان آ گاهی یافته بودند. به عبارت دیگر عامل کفر آنان؛ مسایلی از قبیل دفاع از جان و مال و امنیت نبود 


ک ۳ # ک 
بلکه پس زدن آشکار و خالی از شبهه‌ی «لاللبه» دلیل اصلی آن بود و ان مساله به عنوان مقدمه و زمینه ساز 


م2 


«و بدین وسیله آنانی که گمراه شدند با اتمام حجت بوده و آنان که راه حق را می پذیرند با آ گاهی و دلیل آشکار 
باشد.» (الانفال: ۶۲) 


این وضوح و آشکاری که از خلال #کفوا کم #: «دست از جنگ بداریده حاصل گشت از جمله الزامات 


د 


۱ 


دعوت به حساب می‌آید و بدون تبیین منش مجرمین و تشریح راه و طریق مومنین بر اساس "لالَلل*» ممکن 
نیست که هسته‌ی دعوت» در بازه‌ی زمانی مناسب به اندازه‌ی کافی گسترش یابد و دعوت اسلامی در اطراف و 
اکناف به حرکت درآید. البته اگر به دلیل دیگری» دعوت دچار شکست نشود (و تبیین» برای گسترش هسته‌ی 
اولیه و انتشار دعوت.شرط لازم است نه کافی؛ چرا که ممکن است دعوت به سبب کوتاهی اصحابش در برخی 
جنبه‌های دیگر گرفتار انحطاط گردد مترجم). 

و آن‌گاه که در جریان جوا یک >: «دست از جنگ بدارید» قضیه مورد نظر به گونه‌ای مناسب ارایه گردید 
جماعت انصار در صحنه پد بدار شدندا! 

و آن گاه که انصار در عرصه‌ی دعوت اسلامی ظهور یافتند هسته گسترش یافت و آن تحول تاریخی و شگرف به 


وقوع پیوست! 


در این نقطه اند کی چند در ایستگاه این قضیه متوقف می‌ گردیم... 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ء) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امّت اسلامی 
آیا آنان توده‌هایی حماسی بودند که جذابیت‌های شخصیت رسول اه احساسات آنان را برانگیخته بود؛ و حس 
هم‌دردی با این جماعت بی نظیر از آدمیان که بر انواع آزمایش‌ها و مصایب. صبر و استقامت پيشه کرده بودند؛ 
هیجانات‌شان را به جوشش و غلیان در آورده بود؟ 

يا آنکه آنان سربازانی بودند که آمده بودند تا از جان گذشتگی خود را بر رهبر و پیشوایشان عرضه دارند و در 
صف مجاهدین وارد گردند؟ 

و در مسیر حرکت دعوت. تفاوتی بسیار است میان هیجان و احساس» و ایثار و از خود گذشتگی!! 

شکی نیست که دیدنی‌ها و شنیدنی‌های بسیاری در مورد صفات و خصلت‌های نیک و کریمانه‌ی حضرت رسول ۶ 
وجود داشت و ایشان» شخصیتی بی نظیر در طول اعصار بودند که هر فردی که در خلال تاریخ» چیزی از وی 
شنیده و یا دیده قادر به انکار آن نمی باشد و همین مسایل موجب به وجود آمدن محبت نسبت به رسول‌الله 2" در 
دل انصار شده بود» هم‌چنین؛ کثرت انواع شکنجه‌های طاقت فرسا که مومنین را در بر گرفته بود و صبر آنان در 
برابر این مصائب» سبب ایجاد نوعی حس هم‌دردی نسبت به مسلمین تحت شکنجه در دل انصار شده بود اما 
هیچ کدام از این دو مورد. علت اصلی حضور انصار در مکه نبود بلکه عامل اصلی که آنان را به حرکت وا داشته 


۳ 
قزر 1 0 


بود همان ایمان به « لاله 


کم 09 جر از 


1 1 ً‌‌ نا 
له و محمد رَسول الله» بود... آنان الّه 


الا را به عنوان پرورد گار» و محمد عة را به عنوان 
پیام آور و اسلام را به عنوان دین و برنامه زندگانی خویش انتخاب کرده و آمده بودند تا با رسول‌الهع بیعت 
نمایند و فرمان‌برداری بی چون و چرای خود را نسبت به ایشان به اثبات رسانیده و حیات و مرگ خود را در این 


رسول‌الّه #؛ از آنان پرسید: «قنعونی؟: آیا از من حمایت می کنید؟» جواب دادند: همان گونه که از زنان و فرزندان- 
مان دفاع می کنیم شما را نیز زیر چتر حمایت خویش میگيریم» اگر از ما بخواهی که از بیایان بگذریم آن‌را در 
می‌نوردیم و اگر بر ما تکلیف کنی که وارد این دریا شویم به يقین در آن فرو خواهیم رفت! 


آری! فرمان‌برداری کامل در مسیر دعوت جدید... 


هنوز هنگامه حضور توده‌ها در عرصه فرا نرسیده است! بلکه آنان در موعد و زمانی که ال مقدر فرموده به 
اما اگر انصار:ت صرفاً تحت تأثیر احساسات قرار داشتند و آمدن‌شان صرفاً به خاطر هیجان و دوستی و هم‌دردی 
می بود چه اتفاقی رخ می‌داد؟ آیا هیجانات آنان در برابر ناهمواری‌های مسیر همچنان برافروخته بود و رو به نقصان 
نمی گذاشت؟ آیا آن هنگام که از طرف اه اذن جهاد و قتال صادر گردید» می توانست در برابر دشمنی‌ها و 
کینه توزی‌ها استقامت ورزد؟ 


هم چنین به طور قطع می توان اظهار داشت که مومنین اهل مکه از دیدن برادران هم عقیده‌ی خود خوشحال و 


۳۱ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ع) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امت اسلامی 
شادمان می‌شدند اما علامت سوال بز رگ اینجا بود که آیا رسول‌اله #8 می توانست در طی نمودن ادامه مسیر بر 
کنید؟» ناظر بر همین جنبه بود» این سوال در مورد ایمان آنان نبود زیرا آنان آمده بودند تا ایمان خود را به صورتی 
آشکار و علنی اعلام نماینده بلکه پرسش رسول‌الّه#» گامی فراتر از ایمان را هدف قرار داده و آن عبارت بود از: 
فرمان‌برداری و از خود گذشتگی تمام عیار انصار برای برنامه‌ای که آن را برحق دانسته و بدان ایمان آورده بودند. 
اگر رسول‌اله 8 احساس می نمود که انصاره جماعتی‌اند که صرفاً تحت تأثیر احساسات قرار گرفته‌اند و خود را 
برای تمامی مصائب و مشکلات آماده ننموده‌اند به طور قطع» برای ادامه‌ی مسیر از آنان استفاده نمی نمود و 
مسولیت سنگین دعوت را بر دوش آنان نمی گذاشت و این گونه نمی‌پنداشت که هسته‌ی اصلی دعوت. می‌تواند 
به وسیله‌ی آن توده‌های به هیجان درآمده. که ایمان آورده بودند - آری -اما خود را برای تکالیف آینده‌ی آماده 


ننموده‌اند گسترش یابد و رو به فزونی گذارد. 


مد اد 2 
در 


اما به راستی انصار: کی و چه هنگام خود را برای پاسداری از دعوت آماده نمودند؟ 

پیشتر عنوان داشتیم که آتشی که مومنین در مکه بر افروختند همان نوری بود که انصار در مدینه از روشنایی آن 
بهره جستند و در نتیجه» به محضر رسول‌الهع شرفیاب شدند تا برای حمایت از ایشان و نصرت دین جدید» 
آماد گی خویش را اعلام نمایند. 


درست است که تقدیر پرورد گار» مسبب حضور انصار در مکه بود اما این ظهور از سنتی از سنت‌های اله ی : 


وجود الگو واقعی» که مصداقی از دعوت جدید باشد» نقش هسته و محوری را ایفا می کند که پوسته به دور آن 
جمع گشته و حول آن به چرخش در می آید. و به طور خود کار» تجمع در اطراف هسته‌ی اصلی و مادر شکل 
می گیرد » و هرچه حجم و اندازه‌ی هسته بیشتر باشد تجمع بیشتری گرداگرد آن به وجود می آید... و اين همان 
سنت الهی است که در دنیای مادی و در زند گانی بشر به یک نحوء و به یک شیوه‌ی یکسان عمل می نماید! 


مغزهای متفکر و گردانند گان اصلی (چرخ دعوت. مترجم» جماعت مومنی بود که در مکه و در گردا گرد رسول- 
له پرورش یافته بوده و وحی الهی آنان را مدون ساخته و بزرگ‌مربی تاریخ؛ محمد با اضافه نمودن وجود 
خود بدان آن را صیقل می داد و از تلاش و کوشش خود در آن مصروف می ساخت و با صبر و حکمت و سعه‌ی 
صدر و بصیرت خود» مراحل رشد آن را دنبال می نمود... آن‌گاه آزمایش و امتحان الهی از راه فرا رسید و سبب 


گردید. 


فزونی پاکی» و افزايش صلابت و استواری و قربت هرچه بیشتر این جماعت به اه 


و از خحلال وا کم #: «دست از جنگ بدارید» بود که هسته‌ی اصلی شکل گرفت و تاریخ‌ساز شد! 


رش 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ع) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امّت اسلامی 


لاالّه» و 


1 


و اگر مومنین در مکه با قريش درگیر جنگ می شدند علاوه بر به حاشیه رانده شدن قضیه‌ی «لال! 


نشستن گرد و غبار معر که بر روی آن و تبدیل گشتن صورت مسأله به "ضارب و مضروب" و "غالب و مغلوب " 
شکل گیری این هسته‌ی بنیادین به تاخیر می افتاد و بسیاری از صفاتی که به‌دست آورده بود از دست می رفت و 
همچنین» اجتماع و تشکُل استواری که قرار بود حول این هسته‌ی مستحکم و صیقل خورده و گرداگرد این 
ساختمان باشکوه شکل گیرد به تاخیر می افتاد. 

و اکنون به ذکر دستاوردهایی می پردازیم که تاکنون از خلال دا یک 4: «دست از جنگ بدارید» حاصل 
گشته‌اند... 

به راستی که از این رهگذر مسایلی بسیار گران‌بها در مسیر دعوت به دست آمدند... 

اولین دستاورد اين بود که موضوع نزاع - البته اگر تعبیر درستی باشد - به گونه‌ای واضح و شفاف به اطلاع عموم 
رسید؛ این که بحث اصلی؛ ال" است و بس! این که درگیری میان مومنین و قریش بر سر مالکیت زمین و 
یا قدرت سیاسی نیست (در بدو شروع دعوت. به رسول‌اله ** پيشنهاد گردید که در قدرت سیاسی مشار کت نمایند 
اما ایشان از پذیرفتن آن خودداری نمودند و بر ۱ لاش اصرار ورزیدند و مومنین حول ايشان نیزه در جهت 
دست‌یابی به قدرت. گامی ولو کوچکک نیز بر نداشتند و اقدامی ننمودند)... 

(مومنین نشان دادند که مترجم) تعارض ایجاد شده میان آنان و قریشیان بر سر پرده‌داری کعبه نیست و آنان به 
دنبال به دست آوردن وجاهت و اعتبار از طریق خدمت رسانی به حجاج نمی باشند... 

(آنها با رفتار خود اذعان نمودند که مترجم) درگیری ایجاد شده به منظور اکتساب قدرت اقتصادی نمی باشد؛ 
همان قدرتی که به صورت انحصاری در اختیار قریشیان بود و از آن به عنوان حربه‌ای در تحریم مسلمین و 
گرسنگی دادن به آنان استفاده می نمودند. و مومنین» حتی در جهت دست‌یابی به اين قدرت؛ کوچک‌ترین 
حرکتی از خود به اجرا نگذاشتند! 

(بدین ترتیب» مسلمین به مخاطبین خود نشان دادند که مترجم) تمامی تنش‌ها» حول اولین و بز رگ‌ترین قضیه‌ی 
زندگی بشر - که واجب است همواره» اولین و بزرگترین مساله باشد - می چرخد؛ این که معبود حیات انسان‌ها 
کیست؟ و چه کسی باید اداره‌ی امور آدمی را در دست گیرد؟ قانون گذار اصلی زندگی کسیت؟ و چه کسی 
شایسته است که منهج و مسیر زند گانی را ترسیم نماید؟ قریش در تمامی این موارد به دنبال آن بود که بر اساس 
هوی و هوس, و آرزوهاء و میراث و آداب و رسوم خود عمل کند و مومنین پیرامون رسول‌اله 7" همه‌ی آن موارد 


را برای له می خواستند. 


1 


چکونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ن) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امّت اسلامی 
یکی دیگر از دستاوردهای «کُوا یم 4: «دست از جنک ندارند» این بود که تمامی تلاش‌ها بر تربیت و 
پرورش بنیان و شالوده‌ی اصلی دعوت متمر کز گشت؛ همان شالوده‌ای که قرار بود ساختمان امت بر روی آن بنا 
شلیه و استوار کرعی۳ 

دستاورد ددگره آن بود که ساله‌ی امشروضت» به وسلهی ۶ یح آیات قرآنی و با استفاده از تبیین طریق و منش 
مجرمین به گونه‌ای واضح و شفاف بیان گردید. 

هم‌چنین (عدم ورود به نزاع با قریش سبب شد که مترجم) هسته گسترش یابد و این گسترش به وسیله‌ی سربازانی 


انجام گرفت که از روشنایی آتش بر افروخته شده توسط هسته‌ی اصلی و مادر بهره جسته بودند و بدین ترتیب» و 


بر اساس قٌدری از قدرهای ال و سنتی از سنت های وی حول آن هسته را فرا گرفته و قدرت و توانایی مناسبی 
جهت درگیری و پیکار به آن ارزانی داشتند... 


اله 


نتیجه‌ی بسیار مهم و فوق‌العاده حساس دیگری که حاصل شد اخلاص و یک‌رنگی برای ال 1 


به راستی که اخلاص برای الّه 


لو د... 


اگر در حیات مسلمین مهمترین عنصر نباشد جزء مهم‌ترین عناصری است که 
دعوت بدان نیاز دارد و این اهمیت به نت هسته‌ی اصلی. به گونه‌ای خاص. و به نسبت تمامی عاملین در عرصه‌ی 
دعوت به صورتی عام خودنمایی می کند. 

یک‌رنگی برای اه در خلال دوره‌ی مکی و از طریق آیات قرآنی» در قلوب گروه ممتاز و بی نظیر اصحاب نف 
تعمیق می گشت و آنان را به خالص نمودن عبادات برای ال فرا می خواند و توسط شخصیت بارز و منحصر به 
فرد رسول‌الهع به گونه ای عملی به آنان آموخته می شد که عبادت خالصانه برای اه 1 چگونه می باشد. 


اما در مورد شخصیت رسول‌اله** بایستی عرض کنم که اه 3 کمال ادب را به ایشان بخشیده بود و به والاترین 


رسول‌اله #3 به سبب فطرت پا کش. تمامی نیکی‌ها و خیرات را برای انسان‌ها می خواست و همین سبب شده بود 
تا در اوایل کار دعوت. از عدم پذیرش خود توسط مردم به شدت متأثر گردد و از ٍعراض و روی گردانی آدمیان 
از هدایت ربانی بسیار محزون و رنجیده خاطر شود و تلاش زیادی مصروف نماید تا آنان را به طریق خیر و سعادت 
رهنمون سازد و به همین علت» وحی نازل می گشت تا غم و اندوه را از وی بزداید و آرامش را در اعماق جانش 
بکارد: 


7 
۳2 اس چم 


میحرت الذي یقولون قََم لایَلبوت وَلکنّ الظالی بات ال حون » 
«ما می‌دانيم که آنچه (کقار مکه) می گویند تو را غمگین می‌سازد» (ناراحت مباش) چرا که آنان تو را تکذیب 
نمی کنند بلکه ستم کاران آیات الّه را انکار می‌نمایند.» (الانعام: ۳۳) 


۵۹- در فصل آتی درباره‌ی فرایند تربیت سخن خواهیم گفت. 


۳۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امت اسلامی 
م9 زاو اه ام و 7 فان ره مت ۳ 

#واصر صيرٌ صبرل لا باه ول رن هم ولا تلف في ضبن ما نون 

۱ تو جز در پرتو توفیق یزدان میسر نیست. بر آنان اندوهگین نشو و در برابر مکر و نیرنگی 

که می‌ورزند نارااحت و نگران نباش.» (النحل: ۱۲۷) 


وحی منزل از راه می رسید تا پیامبر ع؛ را از ناراحتی و شدت حزن و پیگیری و اصرار فراوان به منظور دست‌یابی 


به آیت و نشانه‌ای از جانب اه ی » جهت واداشتن مردم به ایمان به پرورد گار باز دارد: 


۳ - 
م2 0 2 و 4 2 ك 0 ه‌ ما و از 


قعلكَ باخع تفسك عل آتارمم ان ونوا بدا یی فا انا جَعَلتا ما عل الارض یه ها سوه 


خسن عمَلا وا ماو ما عَلیَها صعيدا جررا که 

«نزدیک است خویشتن را در پی ایشان از غم و خشم این که آنان بدین کلام ایمان نمی آورند هلاک سازی* 
همه‌ی چیزهای روی زمين را زینت آن کرده‌ايم تا ایشان را بيازمائيم (و ببینیم از آنان) کدام یک کار نیکوتر 
م ی کند ۴ # و ما آنچه را روی زمین است به خاک مسطح بی گیاهی تبدیل می‌نمائیم.» (الکهف: ۲ ۸۶) 

ون ان کر عَلیكَ | غراضهُم قان اطع آن ی تاني الض و سل نی السعاء تیم باية ولو شاء اف 
مهم عل ای قلا کون ین امین * َا یستجیب ییون ایهم ال ناوجون » 
«اگر رو گردانی ايشان از تو برای تو سخت و نی اه است» چنان که می‌توانی تونلی در زمین بزنی و با نردبانی به 
سوی آسمان بگذاری (و اعماق زمین و بالای آسمان‌ها را بگردی) و دلیلی برای (ایمان آوردن) ایشان بیاوری 
(چنین کن. اما بدان که این لجوجان تو را تصدیق نمی کنند و ایمان نمی آورند). ولی اگر الّه بخواهد آنان را بر 
هدایت جمع خواهد. پس از زمره‌ی کسانی نباش که نمی‌دانند. * تنها کسانی می‌پذیرند که گوش شنوا دارند و 
له مردگان را برمی انگیزاند و پس از زنده‌شدن به سوی او ب رگردانده می‌شوند.» (الانعام: ۳۵--۳5) 

آیات فرود می آمدند تا به حضرت سول متذ کر شوند که وظیفه‌ی ایشان؛ صرفاً ابلاغ پیام بوده و نتایج در 


دستان توانمند ال قرار دارد: 
9 یز م ورام ۶و وش م2 
« نك لاعبدي من آخ خیبّت ون هي من یَشاء وه عم بالهتدین ‏ 
0 ۷۳| 
می‌نماید» و بهتر می‌داند که چه افرادی راه‌بابند.» (القصص: ۵5) 


ی ی ی 


له 3 بر شخص رسول‌اله 2 نازل نشد و تنها چیزی که عنوان گشت این بود که: 


گر مسر کارا مس 2 ۳1 
ي نعد و توت فا ی ابلاغ وعلین استات 


۳۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب حْ) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امت اسلامی 
گر (تو را زنده بداریم و) برخی از چیزهائی را به تو بنمائیم که به آنان وعده می‌دهیم و یا این که تو را بمیرانیم 
(و شکست و مصیبت کافران و پیروزی و نعمت مومنان را نشانت ندهیم مسأله‌ای نیست» چرا که) بر تو تنها ابلاغ 


است. و بر ما حساب و کتاب.» (الر عد: ۶۰( 


در حالی که رسول‌الّه# یقین داشت که نصرت دین و استقرار آن در این کره‌ی خاکی روزی از راه فرا می رسد. 
خباب بن ارت ت» می گوید: در حالی که رسول‌اله ع#: در زیر سایه کعبه» سر مبار کش را بر روی ردایش قرار داده 
بود پیش وی شکایت بردیم که آیا برای ما از له طلب نصرت نمی نمایی؟ آیا برای ما دست به دعا نمی گردی؟ 
( و علت این خواسته» آزار و اذیت فراوانی بود که مشرکین در مکه به نسبت مومنین روا می داشتند)» ایشان به ما 
این گونه پاسخ داد: 

«قد کان من قبلکم یژخذ الرجل. فیّحفر له في الاأرض: فیجعل فیهاء ثم یژتی بالنشان فیوضع علی رآسه فنیجعل 
نصفین» ویمشط بامشاط امحدید ما دون حمه وعظمه ما یصده عن ذلك دینه واه لیتمنّ ال هذا الامر حتی یسر 
الراکب من صنعاء ی حضرموت. لا مخاف لا الّه والذئب علی غنمه ولکنکم تستعجلون» 

«پیش از شما (و در مان امت‌های پیشین؛ مترجم» فردی از جماعت مومنین را می گرفتند و برایش گودالی در 
زمین حفر می کردند و در درون آن قرارش می دادند آن‌گاه اره‌ای را بر فرق سرش گذاشته و از وسط به دو 
نیمش می کردند و با شانه‌ای آهنی» گوشت و استخوانش را شانه می نمودند اما او حاضر نمی شد که از دینش 
دست کشیده و از آن باز گردد قسم به اه که پرورد گار امور این دین را به حد تمام و کمال می رساند تا آنجا 
که سواره از صنعاء به سوی حضرموت سفر می کند و جز از اه و خطر گرگ بر گوسفندانش از چیزی دیگر 
نمی هراسد اما شما تعجیل به خرج می دهید و شتاب می ورزید.»"" 

و این گونه بود که با توجیهات صورت گرفته از جانب وحی الهی» قلب رسول‌الهع از تمامی تعلقات خالی گشت 


ه#( اختصاص یافت, مترجم) و حتی دیگر به اين هم نمی اندیشید که در زمان حیات 


از این تغیبرات و همان گونه که در کتب سیره مشاهده می نماییم رسول‌اله* نیز اصحاب:: را بر پای‌ی یک‌رنگی 
برای له پرورده ساخت تا خود را از "خویشتن و خودخواهی " برهانند و بدین ترتیب» تمامی هم و غم اصحاب :ده 
بر خالص نمودن عبادات برای اه 9 متمر کز گشت. 
و آنگاه که ال مشاهده نمود که قلوب مومنین برای پرورد گارشان خالص گشته به آنان در زمین استقرار 
بخشید و اجازه داد تا با دشمنان مقابله به مثل نمایند: 


۲- این حدیث را بخاری ۰ روایت نموده است. 


۱7۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب عنن) تأملاتی بر چگونگی شکل گیری نسل اول امّت اسلامی 


ی وه گر ۶و هیفاق 
۲ َو لین یاون ام عم ظلموا وا اه عل تضرم لمیر * این آغرجوا من دبارهم برع الا آن قولوا 
ربا له ولا فْع ال لاس بَعضَهُم بعض دم صوامعٌ بیع وصلوا ومساجد بذک فیها انم اه کر 


0 


ِِِ من یرد هي عزیز لین موی الازض آقو لصا و؟ و ار اه َو لوف 
وا نکر فا مور 4 

۱[ 
بر این که ايشان را پیروز کند # همان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانه‌ی خود اخراج شده‌اند و تنها گناه‌شان 
این بوده است که می گفته‌اند پرورد گار ما اه ا ست! اصلاًا گر ال بعضی از مردم را به وسیله‌ی بعضی دفع نکند» 
دیرها و کلیساها و کنشت‌ها و مسجدها که در آنها له بسیار ياد می‌شود تخریب و ویران می گردد؛ و به طور مسلّم 
له یاری می‌دهد کسانی را که او را یاری دهند الّه نیرومند و چیره است *# آنان کسانی هستند که هرگاه در زمین 
ایشان را قدرت بخشیم» نماز را برپا می‌دارند و ز کات را می‌پردازنده و امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند. و 


سرانجام همه‌ی کارها به اللّه برمی گردد.» (حج: ۳۹ 4۱) 


۳۷ 


,خطوط قابل اقتباس از سبک تربیتی نسل بی‌نظیر امت؛ 


بسیاری از مردم این گونه می پندارند که آنچه که در مراحل تربیتی نسل اول امت اسلامی؛ در دوران مکی سپری 
گشت بنا به طبیعت و اقتضای همان زمان بوده و قابلیت تطبیق و بهره‌برداری را در زمان حال ندارد (و برای وضعیت 
موجود ما قابل استفاده نمی باشد. مترجم) در نتیجه آنان معتقدند که اين برهه» صرفاً بایستی از دید تاریخی مورد 
مطالعه قرار گیرد و از کاربرد عملی برخوردار نبوده و نمی تواند به عنوان الگو مورد استفاده واقع گردد! 

این مسأله (که آیا می توان از الگوی تربیتی اصحاب تلٌ: استفاده کرد و آن‌را بر اساس دوران مکی و مدنی تفکیکك 
نمود و اصول حرکت و دعوت خود را بر پایه‌ی آن استوار ساخت بسیار مهم بوده وه مترجم) » نیازمند آن است 
که به گونه‌ای واضح و آشکار تبیین گردد (و می بایست حساسیت فراوانی در موردش به خرج داده شود مترجم) 
زیرا نتیجه‌ی آن, به عنوان جدا کننده‌ی مسیر فعالیت در عرصه دعوت اسلامی در حال حاضر عمل می‌نماید و اگر 
نتوان آن را به گونه‌ای واضح و شفاف بیان نمود» اصطکاک و برخورد گروه‌های مختلف حاضر در عرصه‌ی 
همچنان ادامه می یابد و نمی توانند به موقف و دید گاهی واحد و یا هم جهت دست یابند و این در حالی است که 
تمامی دشمنان اسلام» در صفی متحد و یک‌پارچه قرار گرفته و بر امت اسلامی هجوم آورده‌اند؛ و در تلاش‌اند تا 
با همیاری و همراهی هم‌دیگ آن را به زانو در آورند و نمود و نشانه‌های این مساله را می توان در مناطق مختلف 
نظیر بوسنی و هر زگویین» و کشمیر و چچن و تمامی مکان‌های این کره‌ی خاکی مشاهده نمود. 

(سوال اصلی این است که مترجم) آیا ما در مرحله‌ی مکی قرار داریم؟ مرحله‌ای که در آن» تمامی مجتمع؛ در 
شرکی صریح و آشکار گرفتار آمده و مومنین» آن گروه اند کی‌اند که به دین جدید ایمان آورده‌اند و مستضعف 
بوده و از جامعه رانده شده‌اند و بر اساس مقتضیات آن زمان گام بر می دارند؟ یا آنکه ما در جامعه‌ی مسلمان به 
سر می بریم که از اسلام منحرف گشته و ماموریت‌مان؛ تصحیح اوضاع آن بوده و تلاش داریم تا شرایطش را به 
سیمای صحیح اسلامی باز گردانیم؟ به راستی ما در چه وضعیت و شرایطی به سر می بریم؟ 

به علت اهمیت و حساسیت زیاد این موضوع و به دلیل کشمکش‌های فراوانی که حول آن وجود دارد و هم چنین؛ 
به سبب آثار تفرقه افکنی که جدل‌های پیرامون این قضیه از خود بر جای می گذارد دوست داریم به تحلیلی 
مناسب و درخور آن بپردازيم تا بدون درگیر شدن در عواطف و احساسات, و بدون دخالت دادن حب و بغض‌های 


به طور قطع» در مرحله‌ی مکی به سر نمی بریم! زیرا ما- اعم از دعوت گران؛ و پاسخ‌دهندگان به دعوت- روزه 
می گیریم و مناسک حج به جای می آوریم در حالی که حج و روزه در مدینه بر مسلمین فرض گردیده‌اند! و ما 


و آنها را منحصر در موارد حلال و حرام شده‌ی دوران مکی نمی پنداریم! 


۳۸ 


به یقین در دوران مدنی نیز به سر نمی بریم! زیرا دعوت در زمین تمکین و استقرار نيافته و در قسم اعظم دنیای 
اسلامی» شریعت الهی حکم‌فرما نمی باشدء و افرادی که وظیفه‌ی دعوت را به انجام می‌رسانند یا در زندان‌ها 
گذران معیشت می کنند و یا بر چوبه‌های دار آویزان گشته‌اند و یا آنکه با هر وسیله‌ی ممکن عرصه بر آنان تنگگ 
شده (و زمین فراخ و پهناور اه برایشان به محیطی تنگگ و تاریکک مبدل گشته مترجم) است. 


مورد اتباع رسول** در مکه راء که اه 3 بدان دستور داده بود» نصب‌العین خود قرار دهیم و یا منهج مدینه راء که 


پیامب رخ با دستور ال از آن تبعیت می نمود الگوی دیدهگان خود سازیم؟ و یا آنکه راهبردی سوای این دو 


راهبرد را بر اساس اجتهاد خود و بدون ضابطه و قاعده‌ای مشخص ترسیم نماییم؟ 


همان‌گونه که می بینید» این قضیه اهمیت خاصی دارد و نیازمند آن است که زوایايش روشن شود و محدوده اش 


بی شکك. میان اوضاع ما و شرایط مکی تمایزهای آشکاری وجود دارد و بسیاری از مردم نیز برای برجسته ساختن 
تفاوت‌های میان این دو وضعیت بدان‌ها استناد می کنند (و ما هم در ادامه سعی خواهیم کرد که به برخی از آنها 
اشاراتی داشته باشیم» مترجم). 

مردم در مجتمع مکی ایده‌ی تک‌الهی را به گونه‌ای مطلق, انکار می نمودند و قرآن کریم تعجب آنان را از 
دعوت رسول‌اله# به توحید و یکتاپرستی بدین گونه روایت می کند: 

لاه اما واجدا الق ء عُحَاب » 

( یا او به به جا ی این همه خدایان به الهی واحد معتقد است؟ واقعاً این چیز شگفتی است.» (ص: ۵( 

و این در حالی است که همگی ما در عالم اسلامی؛ به الهی واحد ایمان داشته و وجود هرگونه شریکی را برای 
مشرکین جاهلی به صورت مطلق. تفکر وجود سرای آخرت و زنده شدن مردگان را منکر می شدند و قرآن در 


مورد تعجب آنان از وجود عقیده به آخرت در اندیشه‌ی رسول‌اله 2 چنین حکایت می کند: 


وقال لین روا نکم عل جل کم دا مرْفتم کل نرق کم آيي خلنی جیبد * آفتری عل اه کذباً 


«کافران می‌گویند آیا مردی را به شما بنمائیم که شما را خبر می‌دهد از این که هنگامی که پیکرهایتان کاملا 


متلاشی شد آفرینش تازه‌ای پیدا می کنید؟ # آیا او بر له دروغ می‌بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟» (سباً: ۷--۸) 


۳۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْلت.) خطوط قابل اقتباس از سبکت تربیتی نسل بی‌نظیر امت 
در حالی که ما -به صورت کلی - به زنده شدن در سراد بی دیگر و جزاء و حساب و کتاب و بهشت و جهنم ایمان 
داریم و البته در | ین میان بایستی عده‌ی قلیلی را که ملحد بوده و از وزن و جایگاهی برخوردار نمی باشند نادیده 
و 
قر آن برایمان با زگو می کند که مردم؛ پیامبری رسول‌الّه و رسالتش را این گونه انکار می نمودند: 

«وَعَحبوا آن جَاعَم مر مهم وقال الکافرون مدا ساحر گذات # 

«در شگفتند از | ین که بیم دهنده‌ای از خودشان به سویشان آمده است. و کافران می گوبند: ی جادو گر بسیار 
دروغ گوثی است.» (ص: 6) 

وه لا 
جرک هرن ی 4 
«آیا از میان همه‌ی ماء قر آن بر او نازل شده است؟» (ص: ۸) 


و ما- البته با نادیده گرفتن ملحدینی اند کك که در حساب نمی آیند!- به پیامبری رسول‌اله 2 ایمان داشته و او را 


به عنوان فرستاده‌ی له 3 می شناسیم و قرآن را نه سخن بشر و نه داستان های افسانه‌ای» بلکه کلام الهی می دانیم 
که بر محمدعة نازل گشته است... 

و در این که تمامی این مسایل حقیقت دارند شکی نیست... 
اما بيايیم تا از زاویه‌ای دیگر به قضایا بنگریم... 
اسلام آمد تا تمامی واسطه‌های میان بنده و پرورد گارش را نفی نموده و بین آن دی ارتباط و اتصالی مستقیم و 
زنده برقرار سازد: 


اجیبت 


۶ ود ساللت عبادي عني فا قریب + جیپ دَغوَة لَع ان توا ی ویو وان للم یرون > 
بو آن گاه که بند گانم از تو درباره‌ی من بپرسنده من نزدیکم و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخوانده پاسخ 
می‌گویم» پس آنان هم دعوت مرا پپذیرند و به من ایمان بیاورند تا آنان راه یابند.» (البقرة: ۱۸۲) 

اما بنگرید که تفکر تصوف چه بر سر حال و روز عقاید مردم آورده است؟ 

در نظرگاه و ذهن مرید. شیخ آن‌چنان برجسته و بزرگ گشته که به واسط میان او و خالقش مبدل شده و مریدان 
را با اسمی از اسماء الحسنی به فریاد خوانند زیرا که 


شیخ برای هر قلبی» اسمی متناسب با احوال آن قلب را به همراه زمانی مشخص, تعیین نموده تا صرفاً در آن زمان 


بدون اجازه وی که بر قلب‌ها آ گاه است. نمی توانند الق 


را در خود زمزمه کند و حتی مرگ هزار سال پیش وی نیز نمی‌تواند از تسلطش بر 
اذهان مریدان بکاهد (و سایه‌ی مبار کش! هم‌چنان بر سر آنان سنگینی می‌نمایده مترجم) و مرگ نمی تواند میان 


سلطان معنوی ( که همان شیخ است. مترجم) و قلوب (مریدانش» مترجم) مانعی ایجاد نماید و دست کشیدن بر 


و با آن اسم خاص» اه له 


ضریح و به دعا ایستادن در آستانش» و همچنین به فریاد خواهی و طلب مدد (از شیخ. مترجم) و ذبح (برای وی» 
مترجم) از علایم ارادت و خلوص نیت مرید به مرادش به شمار می‌آید و به عنوان واسط و واصلی جهت تقرب و 


اتصال به در گاه ال پنداشته می شود! 


آیا این افعال و این اقوال جدای از اين گفته‌ها و اعمال‌اند: 
ما تلهم لیتربوتا ٍق اه ری 
0[ (الزمر: ۳) 
آیا اين مسأله. بیان گر شرکی واضح و آشکار نمی باشد؟ 
اسلام آمد تا تمامی قوانین ساخته‌ی بشر را کنار زده و شریعت الهی را در زمین ال 3 
این گونه به اصل عقیده پیوند زده است: 
یه ی رز ان رن 
«#وَعَنْ کم بع آنل له فأولیك هم رون 
«هرکس برابر آن چیزی حکم نکند که الّه نازل کرده است. او و امثال او بی گمان کافرند.» (الائدة: 46) 


پیاده سازد و این اجرا را 


و اعراض و روی گردانی از شریعت الهی را به عنوان نشانه‌ی نفاق ذکر نموده است؛ همان نفاقی که ایمان را از 
صاحبش زایل می سازد: 

وولو ما باه وبالشول وطفتا نع یی ریق مهم ین بغد دك وعا آوّیك بالومیت * وا دموا ی له 
ووشوله عم قرب شفرضون * وین بکن طع ‏ له مذودن * نی فلوم مرضٌ ابو 
با آن یف ی و شوه بل ریت شم الظ نونکا ول وت لد وال 
هم آن لوا سممتا وتا ویک ۸ ُم الفلخون)» 

«و می گویند به الّه و پیغمبر ایمان داریم و اطاعت می‌کنیم؛ » اما ب پس از این ادعاء گروهی از ایشان روی گردان 
می‌شوند» و آنان در حقیقت مومن نیستند # هنگامی که ایشان به سوی الّه و پیخمبرش فرا خوانده می‌شوند تا میان 
آنان داوری نمایند روی گردان می گردند ۶ # ولی اگر حق داشته باشند با نهایت تسلیم به سوی او میآیند # آیا در 
دل‌هایشان بیماری است؟ يا شکک و تردید دارند؟ یا می‌ترسند الّه و پیغمبرش بر آنان ستم کنند؟ ۶ # مومنان هنگامی 
که به سوی الّه و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری کند» سخن‌شان تنها این است که می گویند شنیدیم 
و اطاعت کردیم! و رستگاران واقعی ایشانند.» (النور: 1۷ --۵۱) 


و تبعیت از تشریعات و قوانین بشری و فرمان راندن به «غیر تا لاله را در حکم اختیار نمودن معبودی سوای 


۳۱ 


32 0 ی ار 1 رز نم ر از ۵ 2 
#امحذوا بارهم وربا آزبابامن ون اه والییح این مر ومَاآمژوا الا لیوا ما واحدا لاله الا هو بان 
مهو مس ۶ 
ععا بش ر کون # 
«یهودیان و ترسایان علاوه از الم علماء دینی و پارسایان خود را هم به خدایی پذیرفته‌اند و مسیح پسر مریم را نیز 
له می‌شمارند» بدیشان جز این دستور داده نشده است که: تنها له یگانه را بپیرستند و بس. جز الّه معبودی نیست و 


او پاک و منزه از شرکک‌ورزی و چیزهائی است که ایشان آنها را انباز قرار می‌دهند.» (التوبة: ۳۱) 


اما سکولاریزم " با زندگی مردم چه کرده و چه بر سر آنان آورده است! چه تعداد از حکومت‌هایی که بر سرزمین - 
های اسلامی فرمان‌روابی می کنند» «ما أنرْل اله» را مبنای شریعت و قانون‌گذاری خود قرار داده‌اند؟ و در مورد 
شریعت ال چه چیزهایی بر زبان سکولارها جاری می گردد؟ آبا این مسأله؛ شرکی صریح و آشکار به حساب 
نمی آید؟ 

به راستی دید گاه و موضع ما در باره‌ی اين اوضاع چه می تواند باشد؟! 

دشواری قضاوت در مورد اوضاع امروز عالم اسلامی در این است که میان عقیده‌ای که مردم ابراز می دارند و 
افعال واقعی که در صحنه‌ی زندگی به نمایش می گذارند تناقض شدیدی وجود دارد و اظهارنظر در مورد این 
تناقض و حکم نمودن درباره‌ی اين که آیا اين مسأله آنان را از دين خارج می سازد یا خی بسیار دشوار است؛ به 
عبارت دیگر مشکل اصلی ما در عرصه‌ی کنونی دعوت. قضاوت و حکم نمودن در مورد مردم است. 

به نظر من - که از سالیان پیش نیز دید گاهم چنین بوده- شایسته نیست که در عرصه‌ی دعوت. خود را به اين مساله 
مشغول سازیم و به خاطر آن» صفوف‌مان را چند دسته و چند پارچه نماییم و به جدل وحزب گرایی در مورد آن 
روی آوریم و هر دسته از ما به سویی رهسپار گردیم. 

در این که مردم -مگر کسی که مورد رحم له قرار گرفته باشد - در نوعی از انواع ش رک‌های اعتقادی» عبادتی 
و یا حاکمیتی (یا همان شرک اتباع) گرفتار آمده‌اند شکی نیست و جای هیچ گونه بحث و جدلی وجود ندارد... 
اما این که حکم صادر نماییم که آنان مشر ک‌اند موضوعی دیگر است زیرا هر کسی که در شرک می افتد لزوماً 
برچسپ مش رک بودن نمی خورد مگر آنکه شروطی خاص بر جای آیند و موانع صدور حکم زایل گردند... 


ابن تیمیه مه می فرماید: 


۳- سکولاریزم به معنای جدایی دین از واقعیت سیاسی. و اجتماعی: و اقتصادی و... مردم و محصور ساختن آن در دایره اعتقادات فردی و شخصی 
می‌باشد و اين تفکر هیچ‌گونه نقش و جایگاه عمومی را برای دین قائثل نمی باشد. در واقع. سکولاریزم با توحید الوهیت شدیدترین تقابل و دشمنی را 


۳ 


«و من برای آنان روشن ساختم که آنچه که از سلف و ائمه در مورد مسأله‌ی اطلاق کفر" بر کسی که چنین و 
چنان گوید. وارد گشته سخنی حق است اما واجب است که میان "اطلاق" و "تعیین "۳" تفاوت قایل شویم؛ 


هم‌چنین باید بدانیم که مبحث "وعید"؟ اولین مسأله از مسایل اساسی است که امت بر سر آن دچار اختلاف 


گشتند» به تا کید» نصوص آیات بر "وعید مطلق " دلالت دارد. به عنوان مثال» در آیه‌ی؛ 


2 


8 موه از 0 ۳ 4 ۳ 9 ۲ یا ی توس 
ون الزین یَاکلون آموال الیتاتی لمع کلون في بطونم نازا وَمَیَضَلونْ صویرا » 
ابی گمان کسانی که اموال یتیمان را به ناحق و ستم گرانه می‌خورنده انگار آتش در شکم‌های خود می‌خورند و با 


و هم‌چنین سایر مواردی که با همین سبک عنوان شده‌اند و قالب آنها بدین ترتیب است که می فرماید: "هر کسی 
این کار را انجام دهد این گونه مجازات می گردد " مطلق و عام بوده و درست مانند این قول سلف است که می 


۴- "کفر" در لغت به معنای پوشاندن و پنهان نمودن چیزی است و برای همین به کشاورز» کافر نیز می گویند زیرا بذر و دانه را در زیر خاک پنهان می 
نماید و در اصطلاح شرعی نقیض و ضد ایمان است. و لفظی است شرعی که بر دو قسم می باشد: "کفر اکبر" و " کفر اصغر " 

"کفر اکبر"» کفری است که ایمان را از صاحبش سلب می نماید و شخص را از دایره‌ی اسلام خارج می‌سازد اگر فرد» کافری باشد که ایمان نیاورده» در دنیا 
احکام کافر بر وی اجرا می گردد و اگر قبلاً مسلمان بوده: حکم مرتد بر وی مصداق می یابد و در آخرت. هر دوی این افراد به صورت ابدی وارد جهنم 
گشته و مشمول شفاعت نمی گردند. 

"کفر اکبر" را "کفر اعتقادی و یا کفر بواح " نیز می نامند و دارای انواع مختلفی از قبیل کفر عناد؛ و کفر انکان و کفر کبر؛ و کفر جحود» ‏ و کفر نفاق» ‏ و کفر 
تکذیب. و کفر استحلال و کفر کُره و بغخض؛ و کفر طعن واستهزاء و کفر |باء و ٍعراض می باشد که برای آشنایی با هر کدام از این کفرها می توان به 
کتاب‌های مختلفی که در باب قواعد تکفیر نوشته شده است مراجعه نمود. 

برای مثال کفر اکبر می توان به آیه‌ی لد کر لین الوا دا یت لگ : «بی گمان کسانی کافرند که می‌ گویند: خداوند یکی از سه خدا است.» (الائدة: 
۳ اشاره نمود. 

کفر اصغر که در کتب عقیده. کفر دون کفر» و کفر نعمت و کفر عملی اصغر نیز گفته می شود. صاحبش را از اسلام خارج نمی نماید و صفت اسلام را از 
وی سلب نمی‌سازد و در آخرت هم در دایره‌ی اراده و مشیت ال قرار می گیرد و وی يا عذاب داده می شود یا بخشيده می گردد» اگر این فرد وارد جهنم 
شود دوزخی بودن وی ابدی نیست و با اجازه‌ی لهج مشمول شفاعت شفاعت کاران قرار می گیرد. 

مثلاً فول رسول‌اله 1 (با روایت امام مسلم لء) که می فرماید: «اثنان في الناس هما بهم کفر: الطعن في النسب والنياحة علی الیت» (دو چیز در میان مردم وجود 
دارد که سبب کفرشان می گردد؛ طعن زدن در نسب و گریه کردن بر فرد مرده نوعی کفر اصغر است. مترجم. 

۵- تفاوت "اطلاق " و "تعیین " در این است که در "اطلاق " حکمی را در مورد گروهی از مردم صادر می نماییم بدون آنکه به شخص مشخصی اشاره داشته 
باشیم مثلاًمی گوییم تمام زنانی که ابروی خود را بر می دارند مورد لعنت اه قرار می گیرند ولی به زنی مشخص و معین اشاره نمی نماییم» اما در "تعیین ‏ 
فردی شناخته شده را مشمول حکم می دانیم مثلاً می گویيم که عبداله ابن آبی منافق است» مترجم. 

۶- در برخورد با کتب مختلف در باب مسایل شرعی ممکن است با دو عبارت " وعد و وعید " مواجهه شویم و بایستی به تفاوت میان اين دو واژه آگاه 
باشیم» "وعد " عبارت است از وعده‌ای که له به بند گان صالحش در مقابل انجام حسنات می دهد و وعید همان مجازات‌ها و عقوبت‌هایی است که در برابر 
اعمال ناپسند مصداق می يابند. 

نصوص "وعید " وارده در کتاب و سنت را به صورت مطلق و کلی و نه به صورت مشخص و معین» در نظر می گیریم و می گوییم این گناه سزایش این 
مجازات است بدون آنکه آن را به شخص يا فردی خاص منتسب نماییم زیرا ممکن است برخی موانع سبب شده باشد که شخص به حقيقت ماجرا پی نبرده 
باشد و مشمول آن حکم نگردد؛ مترجم. 


۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت.) خطوط قابل اقتباس از سبکت تربیتی نسل بی‌نظیر امت 
گفتند: "هر کس این را بگوید پس او آن گونه است." اما در مورد شخص معین و مشخص» ممکن است که به 
وسیله‌ی توبه و یا حسنات فراوان و یا سختی‌های زیادی که سب بخشش گناهان می گردند و یا به وسیله‌ی شفاعت 
مقبولی که توسط لاله مورد پذیرش قرار گرفته است» حکم توعد " کنار رفته و لفق کرده. و تکفر نز قز 
دایره‌ی "وعید " قرار می گیرد» پس اگر فردی قولی بر زبان آورد که منجر به تکذیب سخنی از سخنان رسول‌اله #5 


شود و آن شخص از تازه مسلمانان باشد و یا این که در صحرایی دور زندگی کند و ... دچار "کفر انکار " نمی 


گردد تا این که بر وی حجت و دلایل اقامه شود زیرا ممکن است که این شخص. آن نصوص را نشنیده باشد و 
یا شنیده اما از صحت آن مطمئن نباشد و یا این که آن‌را با چیزی دیگر در تعارض دیده باشد» پس واجب است 
که در آن مسأله برایش تاویل قائل شده و آن‌را بر معنایی دیگر حمل نماييم حتی اگر فرد در آن به خطا رفته 


باشد.) ‌ 


هم‌چنین در جایی دیگر چنین می فرماید: «نصوص "وعید" که در قرآن و سنت وارد شده و هم‌چنین نصوصی که 
از ائمه در مورد "تکفیر" و "تفس ۳ و يا امثالهم نقل گشته مستلزم این نیستند که در حق فردی مشخص نیز 
استعمال گردند مگر این که شروط لازم محقق شوند و موانع کنار روند؛ و این قضیه در مورد اصول و فروع یکسان 


۳۹ 
است.) 


و بالاخره در سومین اظهار نظر خویش می فرماید: «اما علماء در مورد تکفیر آنان و جاودانه دانستن‌شان در جهنم 
دارای دو قول مشهورند و دو روایت از امام احمد روایت شده است و دو قول در مورد خوارج و حروری ها و .... 
و امثالهم وجود دارد و صحیح. کفر بودن اقوالی و اعمالی است که از اين مردم سر می زند؛ همان اقوال و افعالی 
که مخالف تمامی مواردی است که رسول‌اله*" با خود آورده و از نوع همان‌هایی است که کفار در حق مسلمین 
روا می دارند؛ و دلایل اين سخنانم را در جاهایی دیگر نیز مطرح ساخته‌ام اما کافر دانستن شخصی مشخص از 
آنان» و جاودانه تلقی نمودن وی در آتش جهنم مستلزم ثابت شدن شرط‌های تکفیر و رفع شون موانع آن می 


تفن 


۷- مجموع الفتاوی - جلد سوم -ص ۲۳۰ -۲۳۱. 

۸- "فسق " در لغت به معنای خارج شدن از پوسته و یا بدنه و یا سوراخ می باشد» مثلا می گویند: "فسقت الرطبة عن قشرها؛ والفارة عن جحرها: خرما از 
پوسته‌اش و موش از سوراخش خارج گشت." 

در اصطلاح شرعی عبارت است از اينکه فردی عصیان نموده و از حدود شرعی تجاوز کرده است. مثلاً لفق عَن آفر ره 4 یعنی از اطاعت پرورد گارش 
خارج گشت. "فسق " نیز بر دو نوع "فسق اکبر و فسق اصغر " است که نوع اول باعث خروج از دین می گردد اما نوع دوم صاحبش را از دایره‌ی دین خارج 
نمی سازد. 


۹- مجموع الفتاوی - جلد دهم ۲ص ۳۷۲ 


۳۳ 


ما به صورت کلی و عام در مورد نصوص "وعد" و "وعید" و "تکفیر" و "تفسیق" سخن می رانیم اما هیچ گاه 
شخص معین و مشخصی را وارد این کلیات نمی گردانیم مگر آنکه تمام موارد لازم بدون هیچ معارض و مخالفی 
در آن شخص به انجام رسیده باشد» و این قاعده را در قواعد تکفیر» به صورت مفصل تشریح نموده‌ام.» " 

و این همان کلید (لازم برای حل مشکل نحوه‌ی برخورد با مردم» مترجم) در مسیر دعوت و منهج حرکت می 


باشانن 


شکی نیست که مردم - مگر آن‌کس که مورد رحم ال واقع شده باشد - در شرکی هم‌چون شرک جاهلیت 
گرفتار آمده‌اند اگرچه ضرورتاً حکم مشرک برای همه‌ی آنان صادر نمی گردد اما آنچه که در مسیر دعوت 
برای ما اهمیت و اولویت دارد این است که حقیقت ایمان و نواقض آن را بیان نموده و مردم را - با صرف نظر از 
این که بر اساس حکم الّه 5 


نماییم تا به اسلام صحیح و حقیقی بپیوندند و در دنیای واقعی. و نه در عالم تخیلات و فضای مجازی آن‌را به 


1 مشر کک هستند یا خیر - از شرکی که در آن واقع شده‌اند برحذر داریم و دعوت‌شان 


اجرا گذاشته و بدان پایبند باشند. 

آنچه که برای ما اهمیت دارد اين نیست که به شخصی از اشخاص بگوییم که تو مشرک هستی بلکه باید تلاش‌مان 
بر این باشد که وی را از ماهیت ش رک آلود کارش آگاه نموده و او را - با استفاده از حکمت و موعظه‌ی حسنه - 
دعوت نماییم تا خود را از پلیدی‌های شرک رهانیده و وارد دایره‌ی حقیقی اسلام نماید. 

سخنان فوق درباره‌ی واقعیتی است که مردم در آن زندگی می کنند و در مورد وظیفه‌ای است که ما در قبال آنان 
بر عهده داریم... 

از طرفی دیگر اوضاع دنیای اسلامی - مگر آنچه که ال بدان رحم نموده - به گونه‌ای است که به مبارزه با 
دعوت بر می خیزد و دعوت گران را از بیان حقیقت کامل ایمان و نواقض آن, خحصوصاً در مواردی که به حکومت- 
داری بر اساس قوانین غیر الهی مربوط می شود. باز می دارد و مسیر» مملو از زندان‌ها و بازداشت گاه‌ها و چوبه‌های 
اعدام است و در کمین کسانی نشسته که می خواهند به همان شیوه‌ی درستی که از جانب ال نازل گشته. به 


0 


7 ۳ 
تبیین حقیقت "۲ اله 0 بپردازند. 


۱ 
پس به‌راستی بهترین منهج و برنامه برای دعوت چیست؟ و مردم را بایستی به سوی چه چیزی فرا خوانیم؟ و بر چه 
مسأله‌ای متمرکز گردیم؟ و چه وسایل و ابزاری را اختیار نماییم تا به هدف رسیم و يا حداقل بدان نزدیکک 

گردیم؟ 
آن هنگام که حقیقت اوضاع را برای خود مجسم می نماییم و هم‌زمان؛ از پیامدهای صدور حکم نسل فعلی؛ پیش 
از اقامه‌ی حجت بر آنان بر اساس حکمت و موعظه‌ی حسنه رهایی می‌باییم» خود را به مرحله‌ی مکی نزدیک تر 


می بینیم اگرچه به صورت کامل منطبق با آن نیستیم زیرا میان این دو وضعیت تفاوت‌هایی وجود دارد که به 
۰- مجموع الفتاوی - جلد ۲۸ص ۵۰۱-۵۰۰ 


۳۵ 


اختلاف در صدور حکم درباره‌ی مردم منجر می شود. اما با این وجوده در مورد صدور حکم درباره اوضاع 
تغییری ایجاد نمی گردد؛ و در حقیقت. این شرایط و اوضاع رو زگار است که منهج و برنامه‌ی دعوت را مشخص 
می نماید و این شرایط محیطی است که نزدیک‌ترین وسایل و ابزار را جهت دست‌یابی به اهداف معین می سازد. 
در این جاست که می بینیم مجال استفاده از سبکک تربیتی نسل اصحاب:» بسیار فراتر از آن چیزی است که در 
ابتدا تصور می نمودیم و بسیاری از قضایا و مسایل ما را وادار می سازند تا در مورد (چگونگی برخورد با؛ مترجم) 
آنها به آن دوره باز گردیم و با بصیرتی آگاهانه در آن تدقق نماییم و طریق دعوت خود را از آن اقتباس کنیم و 
چشم به راه فصل الهی بوده و بدان چشم دوزیم تا آنچه را که خیر و مصلحت است به ما الهام نماید. 


ماد عای عا 
۴ 


آن گاه که به مطالعه‌ی اوضاع و احوال امّت اسلامی - به گونه‌ای شایسته و بایسته -می پردازیم با انحرافات بسیاری 
مواجه می گردیم که در طول عمر ۱۴۰۰ ساله‌ی امت روی داده و مردم را گام به گام به سمت دور شدن از حقیقت 
اسلام کشانیده و منجر به رخ دادن غربت دوم شده است؛ همان غربتی که رسول‌اله 3 اين گونه از آن خبر می 
دهد: 

«بداً الاسلام غریبا؛ وسیعود غریباً یا بدآ؛ 

(اسلام کار خود را با غربت آغاز نمود و به زودی به همان غربتش باز خواهد گشت.)" 

و آن هنگام که این انحرافات را دنبال می نماییم- و به‌راستی شایسته است که چنین کاری انجام دهیم زیرا برای 
تشخیص نوع درمان لازم است ابتدا درد و بیماری را به خوپی بشناسیم- در می يابیم که آنها نه تنها در رفتار و 
سل و کث رسوخ نموده‌اند بلکه تمامی مفاهیم را در گیر خود کرده و به نوعی انحراف مبتلا ساخته‌اند و حتی "لاله 
لا» یز از اف مسأله در امان نمانده و اولین مفهومی است که انحراف بدان راه یافته است. هم‌چنین مشاهده می 
کنیم که عبادت. و قضاء و قدر؛ و دنیا و آخرت. و تمدن و تربیت و جهاد و... نیز پای در بند انحراف گشته‌اند." 
حال که اوضاع این گونه است نقطه‌ی شروع فعالیت ما چه باید باشد؟ آیا راه گریز و گزیری داریم که در بدو امر 
به تصحیح مفهوم « ات نپردازیم؟ و آیا امکان دارد که زند گانی مردمان را بر اساس قواعد و بنیان‌های 
اسلامی بنیان نهیم در حالی که هنوز اين مفهوم را در اذهان و قلوب آنان تصحیح ننموده‌ایم؛ همان ذهن‌هایی که 
وظیفه‌ی ادراکک حق را برعهده دارند و همان قلب‌هایی که رسالت‌شان» مبدل ساختن ادراک ذهنی به نیرو و توانی 
درونی» و در نهایت به رفتار و سلو کی عملی در دنیای واقعی است... و این همان طریق و شیوه‌ی اصلاح است. 
و اکنون بنگریم که مفهوم لاله در نظر مردم به چه بیراه‌هایی کشیده شده است؟ 


۳- مسلم یه این حدیث را روایت نموده است. 
۲- علاقه‌مندان می توانند به کتاب "مفاهیم ينبغي آن تصحح " مراجعه کنند؛ (اين کتاب تحت عنوان مفاهیم بنیادی اسلام به فارسی ترجمه شده و بی هیچ 


اغراقی یکی از شاه کارهای شیخ محمد قطب :. می باشد و آقای لقمان محمودپور نیز با زیبایی هرچه تمام‌تر آن را ترجمه نموده است؛ مترجم). 


۳۶ 


می بینیم که این مفهوم عظیم و جامع به گونه‌ای نا گوار محدود شده و تبدیل به کلماتی گشته که صرفاً بر زبان 
جاری است و در زندگی واقعی خیل عظیمی از مردم- مگر آن کس که مشمول رحم الهی قرار گرفته - محلی از 
اعراب ندارد؛ و حتی کار «لاَلال» به جایی رسیده که کا کرد اصلی خود را که عبارت است از ممائعت از 
ورود مردم به دایره‌ی شر ک‌های اعتقادی و عبادتی و تشریعی» از دست داده است. 


تفاوت جامعه‌ی ما و جامعه‌ی جاهلی زمان بعثت در این است که مشر کین مکه» در عین حال که مرتکب ش رکی 


0 
2 


صریح و آشکار می شدند از گفتن ۱ رل لّه» نیز خودداری می نمودند اما مردم هم عصر ما؛ -مگر آن کس که 
مشمول رحم الهی قرار گرفته باشد - هم‌زمان با گفتن این عبارت, در یک یا چند نوع شرکک داخل می گردند (و 
هم‌چنان گمان دارند که مومن‌اند و از دایره‌ی ایمان خارج نگشته‌اند؛ مترجم.) 

به همین خاطر به منهجی مشابه و بسیار نزدیکک به منهج رسول‌اله 2 در مکه نیازمنديم تا حقیقت لاله 8 
بیان داریم و آنگاه آن‌را وارد زندگی واقعی مردمانی گردانیم که اين دین را پذیرفته‌اند و بدان گردن نهاده‌اند. 
و گمانم بر این است که اين امر مسئولیتی بس سهمناک است و به رنج و تلاشی شبیه به رنج و تلاش نسل اول 
امت اسلامی نیاز دارد؛ همان نسلی که غربت اولیه اسلام را زدود و رسول‌اله 2 به عنوان مرجعی زنده و منبعی 
الهام بخش در میان آنان انجام وظیفه می‌نمود. 

مشقت‌ها و سختی‌هایی که در زمان رسول‌اله 2 وجود داشت از دشمنی شدید و سرسختانه. و شدت پایبندی به 
آداب و رسوم پدران و نیا کان نشأت می گرفت: 

«ما قرآن را به زبان توء ساده و آسان فراهم آورده‌ايم تا به وسیله‌ی آن؛ پرهی زگاران را مژده دهی؛ و مردمان 
سرسخت رابا آن بترسانی.» (مریم: )٩۷‏ 


7 


ی و و اه اف 1 م7 و رگ وا و مه بت سر نت هر و رای و کم ی 4 
#وَذا قیل مم اتبعوا ما آنزل اه قالوا بل نتبع ما لفینا عَلیّه آباعنا آولو کان آباژهم لا یعقلون شینا ولا ییتدون # 


«و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه ال فرو فرستاده است پیروی کنید می‌گویند بلکه ما از آنچه پدران 


خود را بر آن یافته‌ايم پیروی می‌کنیم آیا اگر پدران‌شان چیزی را نفهمیده باشند و راه نبرده باشند.» 

(البقرة: ۱۷۰) 

ما هم اکنون مشکلی در ترغیب مردمان به گفتن «لاَلل» نداریم زیراآنان از بامدادان تا شامگاهان آن را ورد 
زبان گردانیده‌اند و بر زبان جاری می سازند. مشکل این جاست که آنها گمان دارند به محض گفتن « لاش 
اگر در دنیای واقعی؛ هر نوع رفتاری از خود بروز دهند و یا هر تناقضی را در مورد مقتضیات و الزامات «لاَ لا 
مرتکب گردند بازهم در جرگه‌ی مسلمین داخل می شوند و شایسته‌ی الصاق اسلام به خود می گردند و آن هنگام 


که به آنان متذ کر می گردی که گفتن این عبارت الزاماتی دارد که بدون بر جای آوردن آن, اسلام برای وی به 


۳۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْ) خطوط قابل اقتباس از سبکث تربیتی نسل بی‌نظیر امت 
ثبت نمی رسد و در صورت عدم رعایت این مقتضیات و ارتکاب نواقض آن با توجه به اين که پیشتر آن‌را بر زبان 
جاری ساخته‌اند و بدان اعتراف نموده‌اند در حکم مرتد شناخته می شوند! تو را دروغگو می خوانند! و می گویند: 
از پدران و نیا کان‌مان در این مورد چیزی نشنیده‌ایم! 

(و علت چنین پاسخی این است که مترجم) آنان- اکثریت‌شان- گرفتار حماقت "تفکر |رجایی " گشته‌اند؛ همان 
تفکری که می گوید: هر کسی که ۳ را بر زبان راند پس او مومن است اگرچه هیچ عملی از اعمال 
اسلام را بر جای نیاورد» همان تفکری که معتقد است: ایمان عبارت است از "تصدیق " و یا "تصدیق و اقرار" 
(تصدیق قلبی و بر زبان آوردن شهادتین؛ مترجم) و بدین ترتیب در تعریف اهل ارجاء از ایمان» عمل جایی نداشته 


و جزء آن به حساب نمی آید! آری اين تفکره تمامی انواع مخالفت‌ها (با شرع ال 


مترجم) را صرفاً معصیت و 
گناه قلمداد نموده و می گوید: تا زمانی که ایمان وجود دارد» معصیت. دردسری ایجاد نمی نماید! 


از میان برداشتن آثار این حماقت‌ها در زندگی مردم و رهنمون ساختن آنان به مفهوم صحیح ایمان که گذشتگان 
صالح است بر ال بودند و ایمان را "قول و اعتقاد و عمل ۳" می دانستند» ماموریت و رسالت حقیقی "غرباء " می 
باشد؛ همان غربایی که رسول‌اله#* آنان را بدین گونه به پاداشی عظیم مژده می دهد: «طوبی للغرباء» (خوشا به 


حال غریبان؛ و همان غریبانی که حضرت رسول ** چنین وصف‌شان می‌نماید: 


(فطوبی للغرباء یصلحون ما آفسد الناس من سنتي» 
(خوشا به حال غریبانی که آنچه را که دیگر مردمان» از سنت و راه و روشم به فساد کشانیده‌اند اصلاح می کنند) ۳" 
در مورد مبحث تربیت طی فصلی جداگانه سخن خواهیم راند اما در اين‌جاء خاطرنشان می سازیم که نقطه‌ی 


آغازین دعوت می بایست تعربف مفهوم ) لاش باشد؟ همان مفهو می که در غربت دوم اسلام» حفیقتش 


پنهان مانده و آن‌گاه که در معنای حقیقی خود ظاهر می گردد مردمان از آن هراسان می گردند! 


چم 
مر ۷ 0 
م2 


هم‌چنین اقرار می نماییم که تعریف لاللهٍللّه» - تا چه رسد به فرایند تربیت بر اساس مقتضیات و الزامات آن - 
صرفاً دانش و معلوماتی نیست که ارائه شود و یا خطبه و درس و موعظه‌ای نیست که بیان گردد بلکه جهد و تلاشی 
خستگی‌ناپذیر است که به پیگیری و استقامت احتیاج داشته و نیازمند دنبال نمودن گذرگاه‌ها و ورودی‌های نفس 
و روان است تا علاوه بر زدودن تاریکی‌هایی که تفکر نوین سکولاریزم بر آن وارد نموده از گرد و غبار و 
ناپاکی‌هایی که از سوی تفکر ارجایی بر آن تحمیل گشته نیز پاک گردد؛ دو تفکری که همچون اسیدی خورنده» 
بنیان عقیده را سست می‌سازند و آن را از محتوای پویایش خالی می نمایند و قدرت سازند گی‌اش را از آن سلب 


۳- امام بخاری مه می‌گوید: «لقیتٌ آکثر من آلف رجل من العلماء بالامصار فیا رآیت أحداً منهم مختلف فی آن الایمان قول و عمل و زید و ینقص» 
(بیش از هزار نفر از عالمان را در شهرهای مختلف ملاقات نمودم که هیچ‌یک از آنان در اين موضوع که ایمان عبارت از قول و عمل است و کم و 
زیاد می‌شود با هم اختلافی نداشتند)؛ مترجم. 


۴- ترمذی له این حدیث را روایت نموده است. 


۳۸ 


می کنند ؛ همان قدرت سازند گی‌ای که آن زمان که (عقیده» مترجم) بر پای‌ی حقیقت نازل شده از طرف اه 


استوار گفته نود در تهان خود داشت. 


7 
اضر 1۱ 0 


و سرانجام اینکه اذعان می‌نماييم که هر گونه شتاب‌زد گی در این مسأله (مسأله «لاهلالّه» مترجم) با این توجیه 


که «لاللاله» امری بدیهی و روشن بوده و نیاز به جهد و کوشش ندارد و تلاش‌هایی که تاکنون در این زمینه 


صورت گرفته کفایت می کند و نیازی به ادامه‌ی کار نمی باشد. یا آنکه اولویت‌های زیادی پیش از آن وجود 


دارد و زمان کافی برای تعربف لاله له - چه رسد به این که بر اساس الزامات آن کارهای تربیتی انجام دهیم 


۱ 
- در اختیار نمی باشد و...۰ (آری» تمامی این توجیهات و بهانه‌ها؛ مترجم) نتیجه‌ی مناسب و مطلوبی در بر نداشته 


و در خدمت دعوت قرار نمی گیرد و در نهایت» سبب به ثمر نشستن آن نگشته و آن‌را بارور نمی سازد. 


الگ و گیری از نسل اصحاب 9 و تبعیت از روش تربیتی آنان ایجاب می کند که با تامل و تأنی بیشتری» در عنایت 


0 ۱ 


:و رسول به قضیه‌ی "لاله 


و توجه الّه: اٍلالّه» - تا چه رسد به مبحث تربیت و پرورش بر اساس مقتضیات آن - 


ی # 71 
تدیر و تدقق نماییم و به این نکته توجه داشته باشیم که لالهلا یله »» در کل سال‌های دعوت و در تمامی تلاش- 


هایی که در این راه به انجام رسیده بیشترین میزان زمان و تلاش را به خود اختصاص داده است. 


و اگر چنین گمان بریم که سبب تمرکز قرآن کریم بر این مسأّله در سوره‌های مکی این است که مخاطبین اولیه‌ی 
این کتاب. مشرکین بوده‌اند بایستی آگاه باشیم که امروزه نیز در مبحث دعوت. با مردمانی سر و کار داریم که در 
ش رک واقع شده‌اند و شرک آنها از جنس همان شرک‌های "اعتقادی" و "عبادتی" و "حاکمیتی" است که 
مشرکین عرب در عصر بعثت گرفتار آن بوده‌انده هر چند که ضرورتاً همگی آثان مشرک نیستند (و برچسپ 
مش رک بودن نمی‌خورند و برای صدور حکم علی التعیین در موردشان بایستی پیشتر بر آنان حجت اقامه گردد؛ 
مترجم). 

همچنین لازم است متذ کر گردیم که اصرار ورزیدن بر مسأله‌ی ار لاه هميشه به این علت نیست که 
مخاطبین ما مشرکین‌اند بلکه مومنین نیز نیازمند آن‌اند که همواره این مساله در ذهنشان مرور گردد و بر مقتضیات 
آن مداومت داشته باشند و دلیل این معا مستمر بودن مبحث لا ۳ در قرآن است به‌طوری که حتی پس 


از تکوین و شکل گیری جماعت مسلمین» و استقرار و تمکین آنان در زمین» و ورودشان به عرصه‌ی جهاد و نبرد 
در راه له لت هیچ گاه سخن از ( لا » منقطع ی گروهز 

۳ ۳ 4 ر سم ف یز ای 4 و ون رل وی اف 3 عم 0 و لو ی رِِ 
یا لین آموا و باه سوه الکتاب اي رل علی وله والکتاب اي رک من بل ون یر بل 


وعلایکته و که وله وَالیوم الاخر فقَذ صل ضّلالا بیید 4 


۹ 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به له و پیغمبرش و کتایی که بر پیغمبر نازل کرده است و به کتاب‌هائی که پیش تر 
نازل نموده است ایمان بیاورید» هررکس که به الّه و فرشتگان و کتاب‌های الهی وپیغمبرانش و روز رستاخیز کافر 
شود واقعاً در گمراهی دور و درازی افتاده است.» (النساء: ۱۳۲) 


۷ 


2 


و ال در مدینه آیات بسیاری نازل نموده که در آن‌هاء رهنمودهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را به ۱ 


۶ 
2 


لاالّه» و مقتضیات آن پیوند زده است: 


۱ 
للم عایك الب نوی عن تَاء وتثرع ان تاه وئیز من تاه ول من تقاء باعل 
کل تن یر * ولج الیل نی هار ولج ار نی الیل ور مين لیب وج لت من اي ور من 
ابر جساب * لیذ نون الگافرین آولیاء من ذون لت ۷ 

«بگو پرورد گارا! ای همه چیز از آن توا تو هر که را بخواهی حکومت و دارائی می‌بخشی و از هر که بخواهی 
حکومت و دارائی را بازیس می گیری» و هر کس را بخواهی عزت و قدرت می‌دهی و هرکس را بخواهی خوار 
می‌داری؛ خوبی در دست تو است و بی گمان تو بر هر چیزی توانائی # شب را در روز و روز را در شب فرو می 
بری و زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می آوری » و به هر کس که بخواهی بدون حساب روزی می‌بخشی 
# مژمنان نباید مومنان را رها کنند و کافران را به جای ایشان به دوستی گیرند.» (آل عمران: ۲ --۲۸۰) 


یا ها لین منوا آطیوا ال یو لول يار نکم ناغم نی َیء فردوه الق له سول ان 


ور وه و 


کنتم دز ون باه یمحر لت کر وحن تأویل» 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از له و از پیغمبر اطاعت کنید. و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمان- 
برداری نمائید و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به اللّه و پیغمبر او ب رگردانید اگر به اه و روز رستاخیز ایمان 
دارید» این کار برای شما بهتر و خوش فرجام تر است.) (النساء: ۹( 

و در این زمینه. مثال‌ها و نمونه‌های بسیاری وجود دارد. 


0 


بنابراین» «لاله له درسی نیست که آن‌را مطالعه بنماييم و آن‌گاه به سوی مرحله‌ی دیگر رهسپار گردیم بلکه 


۱ 
- هم چنان که در کتاب سابقم عنوان داشته‌ام*- درسی است که می خوانیم و به همراه آن به مرحله‌ی دیگر گام 
بر می‌داریم» و همواره و تا روز قیامت؛ مبحث (اصلی؛ مترجم) امت اسلامی ادامه خواهد بود. 


عاد ماد عاگ 
۲ ۳ ۲ 


0 


ما طریقه‌ی تعریف ل9]للله» چگونه می باشد؟ 


۱ ۳ 2 ۳4 14 
۵- شیخ محمد قطب ل.» عنوان کتاب را ذکر ننموده‌اند اما به گمان مترجم» ایشان به کتاب "لاله لاه عقيدة و شريعة و منهاج احياة اشاره دارند که 


۳۳ ۹4 رز ِ ۳۳ 
تحت عنوان «لالهلاله!» روح زند گی» توسط آقای ولدبیگی ترجمه شده است. 


۴۰ 


به تاکید این تعریف می بایست همان گونه باشد که اه 1 مشخص فرموده است؛ یعنی بر اساس حکمت و موعظه‌ی 
حسنه باشد: 


۳ 
۳ 


2 ون و یی تن ۶ رل 3 

ماوق سبیل رت با مه والْوعظة اس جوم بلَيي هي خسن نرب َو مب من صَلْ عَن یله ور 
0 ۳ 

آغلم بالهتدین 4 

«مردمان را با سخنان استوار و به جا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه پرورد گارت فراخوان و با ایشان به شیوه‌ی هر چه 
نیکوتر و بهتر گفتگو کن؛ چرا که بی گمان پرورد گارت آگاه‌تر به حال کسانی است که از راه او منحرف و گمراه 
می‌شوند و يا این که رهنمود و راهیاب می‌گردند.» (النحل: ۱۲۰) 

و می بایست آگاه باشیم که حکمت و موعظه‌ی حسنه آن نیست که در برابر خطاها و انحرافات مردمان و دغدغه- 


های ذهنی آنان سکوت اختیار نماییم تا از ما خشنود شده و پذیرایمان گردند. 


به تاکید» آ گاه‌ترین ی افراد به منظور و مقصد اه 3 حضرت رسول #* است که به صورت مستقیم این امر را از 
پرورد گار دریافت نموده است» پس بایستی به دنبال آن باشیم که بدانیم رسول‌اله 2 چگونه اين مهم را به انجام 
رسانیده و آیا از مواجه نمودن مشرکین با حقیقی که در آن دست و پا می زدند طفره می رفت و چشم‌پوشی می 
نمود در حالی که پرورد گارش به وی چنین دستور داده که: 

اد بط مر 

(پس آشکارا بیان کن آنچه را که بدان فرمان داده می‌شوی.» (اححر: ؛ )٩‏ 

مشرکین عرب. شکایت از رسول‌اله 8" را نزد ابوطالب می بردند و چنین می گفتند: "محمد آرزوهای ما را سفیهانه 
می خواند و خدایان ما را دشنام می دهد و پدران ما را کافر می پندارد!" و به‌راستی» حکمت نیز چنین اقتضاء می 
نمود که در تمامی آن موارد» این گونه با اعراب رویارویی صورت گیرد درست همانگونه که رسول‌اله 2 این مهم 
(در کلامی کوتاه می توان گفت که مترجم) به تا کید حکمت عبارت بود از این که بایستی دست‌ها را فرو بست 
و در آن برهه از زمان وارد نبرد با مشرکین نگشت و به گونه‌ای عمل ننمود (البته در حوزه‌ی جنگ فیزیکی و 
نظامی؛ و گرنه در بعد جنگ فکری باید گفت که این جنگ از همان بدو بعشت شروع شده بوده مترجم) که بهانه‌ای 
دست دشمنان داده شود که خود را مستحق مقابله به مثل و روا داشتن دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌ها بدانند و در عين 
حال» می بایست تمامی حقایق را بدون نقصان ذ کر نمود و در موردشان سخن راند. 

در این لحظه. به یکی از مهمترین قضایای مهم عصر حاضر می رسیم تا چگونگی الگ و گیری از نسل منحصر به 
فرد اصحاب:: را در آن مورد بررسی قرار دهیم: این که آیا برای ما مطلوب - یا شایسته و برازنده - است که در 


این زمان با حکومت‌داران و قدرت به‌دستان وارد نبرد نظامی گردیم؟ 


۴۳۱ 


حکم نمی رانند هميشه وجود 
داشته و این عداوت امری قابل انتظار می باشد زیرا سند و 


جاهلیت به دعوت به ای کته ی خرصاه ترش صلش یر انا که ططرک فرخرانت 
آن‌گاه که شعیب علیه السلام به قوم خویش گفت: 


م9 بر و 


«وَن ان سب منم آمئا اي سل به وطیة ینوا قاضبدوا عّی نکم ال تا َو را خاکویت » 
«و اگر دسته‌ای از شما به آنچه مأمور بدان هستم ایمان بیاورد و دسته‌ای ایمان نیاورد منتظر باشید تا اللّه میان ما 


داوری کند. و او بهترین ن داوران است.) (الاعراف: ۸۳۷ 


ثروت‌مندان این درخواست آتش بست را قبول ننمودند و بر اخراج مومنین» و یا بازگشت آان به دین پدرانشان 


اصرار ورزیدند: 

و خر ری ار هو اک مگ دی یو هد مکی مگ تس ها یر کو کی اقا مت کین 
#قال الا الذینَ اشتکوا من قومه لنخر جنك یا شعَیّبٍ والذین آمنوا مَعك من قریتتا َو لتعوذن فق ملینا قال آُ 
09 رم ۳ 

کنا گارهین 4 


«اشراف و سران متکبر قوم شعیب گفتند: ای شعیب! حتماً تو و کسانی را که با تو ایمان آورده‌اند از شهر و آبادی 
خود بیرون می کنیم مگر این که به آئین ما درآئید» شعیب گفت: آیا ما به آئین شما در می‌آئیم در حالی که دوست 
نمی‌داریم و نمی پسندیم؟!» (لأعراف: ۸۳۸( 

در جاهلیت‌هایی نوینی که خود را له ای ی ی افکار و افراد 
فراهم است و تنها کسانی از این آزادی محروم‌اند که ندای الا » سر می دهند و مردم را بدان می خوانند! 
و مطالعه‌ی تاریخ معاصر الجزایر در این زمینه ما را کفایت می کند؛ در الجزایر اسلام گراها پذیرفتند که به قوانین 
و منهج جاهلی ملتزم باشند - اینجا از بررسی درست يا غلط بودن این تصمیم» صرف نظر می‌کنیم " - و توانستند 
بر اساس شروط جاهلیت. اکثریت آراء را از طریق صندوق‌های انتخابات به خود اختصاص دهند اما جاهلیت با 
دیدن این اوضاع. تمامی قواعدش را که برای همه‌ی گروه‌ها و دعوت‌ها به رسمیت می شناسد فراموش کرده و 
زیر پا گذاشت و با خشونت و تندی هرچه ب بیشتر» در برابر اسلام گراها قد علم کرد و گفت: یا به آغوش جاهلیت 
باز می گردید و یا از ممکلت اخراج‌تان می کنیم! 

در اینجا مجال آن نیست که شخصی سوال نماید: آیا وسیله‌ای و جود دارد که دعوت بتواند از آن جهت جل و گیری 


از لبریز گشتن خشم و غضب جاهلیت بهره‌برداری نماید؟ چرا که بحث ما بر سر موضوعی دیگر است؛ سوال این 


۴۳۲ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْلت.) خطوط قابل اقتباس از سبکت تربیتی نسل بی‌نظیر امت 
است که آیا برای ما مطلوب - يا شایسته و برازنده - است که در زمان فعلی با حاکمان و حکومت به‌دستان وارد 
نبردی نظامی گردیم؟ 

برای پاسخ گویی به اين سوال لازم است که به دروس آموخته شده از تاریخ نسل اصحاب:: برگردیم» و از 
مسایلی که در فصل پیش تحلیل نمودیم استفاده بنماییم» بنابراین در گام اول می پرسیم که چه هنگام له به 
مسلمین اجازه داد تا با دشمنان مقابله به مثل نمایند: 

أذه دزی معا > رآ فراع که م لقَدیر 6 

آذن للذین یُقاتلون بْم ظلموا ون له عل نضرهم لقدیر 

«اجازه به کسانی داده می‌شود که به آنان جنگ (تحمیل) می گردد» چرا که بدیشان ستم رفته است و الّه توانا است 


این اجازه زمانی صادر گردید که مسائل ذیل محقق شده بودند: 

تصحیح و واضح نمودن قضیه‌ی الا تصحیح و واضح نمودن قضیه‌ی مشروعیت و شرعی بودن (اين که 
چه کسی بایستی حاکم زندگی مردم باشد و قوانین و برنامه زند گانی را برای آنان ترسیم نماید مترجم) ایجاد 
هسته‌ی اولیه بر روی پایه و شالوده‌ای متین و استوار» گسترش هسته‌ی اولیه با حضور انصان و تربیت این هسته 
برپایه‌ی خالص گشتن برای اه 
و اکنون بنگرید که کدامین یک از مسایل مذ کور در عصر ما محقق شده‌اند و در هر کدام از آنهاه به چه میزان 


پیشرفت حاصل شده است؟ 


آبا مسأله‌ی «لاَلال» نه در ذهن توده بلکه در فکر و روان خود دعوت گران به خوبی تبیین گشته است؟ 


آیا دعوت گران به این قناعت رسیده‌اند که تشریع به «غب ما لاله" و رضایت دادن به این نوع قوانین» شرکی 
است که فرد را از دایره‌ی ایمان خارج می سازد یا هم‌چنان حول آن در حال بحث و جدل هستند و برخی هنوز 
درباره آن شک دارند و برخی دیگر آن‌را پذ برفته‌اند؟ 

مبحث صادر نمودن حکم در مورد مردم را رها نموده و از کنار آن می گذریم و در اینجا بدان ورود نمی کنیم 


0 


لاالّه» منحرف سازد. 


ق (( 
2 


و همواره تاکید داریم که این مسأله نباید ما را از قضیه‌ی مهمی چون بیان حقیقت « له 
توجه داشته باشید که دو مسأله‌ی جدای از هم - و یا (اگر هنوز تفکیک نگشته‌اند»مترجم) واجب است جدای 
از هم در نظر گرفته شوند - وجود دارند که نباید آنها را با یک‌دیگر در آميزيم و خلط مبحث بنماییم: یکی از 
آنها مسأله‌ای است تعلیمی که در آن بایستی به بیان حقایق پرداخت؛ همان حقایقی که به سبب غربت دوم اسلام 
برای بسیاری از مردمان» مبهم مانده و امانتی است الهی که لاجرم بایستی ادا گردد و کتمانی در موردش صورت 
نگیرد حتی اگر هنگام آگاه گشتن مردم به آن حقایق» ترس و وحشت بر آنان سایه افکند و سرتاپای وجوشان را 


فرا گیرد؛ و مسأله‌ی دوم تطبیق است (اينکه حکمی عام را در مورد شخصی مشخص به کار بریم» مترجم) و برای 


۳۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْلت.) خطوط قابل اقتباس از سبکت تربیتی نسل بی‌نظیر امت 
تطبیق, بایستی پیشتر بر مردم اتمام حجت نموده باشیم و لازم است که اين کار را به وسیله‌ی بیاناتی روشن و 
آشکار انجام دهیم و در این راه تلاش نماییم تا از موضوعاتی دیگر که ممکن است بر این مساله سایه انداخته و 
آن را در تاریکی فرو برند و مردم را از ادرااک حقیقت آن باز دارند اجتناب ورزیم. 

حال به سوال مطرح شده باز می گردیم: آیا نزد خود دعوت گران- با صرف نظر از عوام مردم- حکم مسأله‌ی 
تشریع به «عْر مان اله» واضح و مبرهن گشته است يا آنکه هنوزه سخن ابن عباس نله آنان را دچار ابهام و 
سردرد گمی نموده است؛ همان سخنی که می گوید: این مسأله؛ کفر اصغر است و سبب خروج از دین نمی گردد؟ 
بایستی توجه داشت که آنچه را که ابن عباس:#» کفر اصغر می نامدء حکم نمودن به قوانین غیر الهی نیست بلکه 
حکم به «عْرَ مان اله» در قضیه‌ای معین است که بر اثر جهل» و یا تاویل» و یا پیروی از شهوات و هوی و 
هوس» و يا اخذ رشوه رخ می دهد بدون آنکه این حکم. جایگزین قوانین الهی گشته و به جای دستورات اله 3 
مورد استفاده قرار گیرد. 


مثلاً فردی شراب‌خوار را که بوی شراب از وی به مشام می رسد نزد قاضی می آورند و قاضی به سبب دریافت 
رشوه از نزدیکان وی» حد شرب خمر را در موردش به اجرا نمی گذارد و به هر دلیلی؛ از حکم الهی در مورد آن 
قضیه منحرف می گردد. در این حالت قاضی فردی فاسق است که این فسق» موجب کفر و خروجش از دایره‌ی 
اسلام نمی گردد... اما اگر همین قاضی روزی از روزها بگوید که نوشیدن شراب جرم نیست يا آنکه جرمی است 
که مشمول حد الهی نمی گردد و فرد شراب‌خوار بایستی به گونه‌ای دیگر مجازات شود در این حالت» وی کافری 
است که مرتکب کفر اکبر گشته و از دایره‌ی ایمان خارج شده است زیرا حکمی مخالف حکم اه 
نموده و تمامی فقهاء بر اين مسأله اجماع نظر دارند. 

آن‌گاه که مغولان بر اساس "یاسا" حکم می راندند - و آن‌چنان که حافظ ابن کثیر . عنوان می دارد؛ یاسا 


* را ابداع 


عبارت بود از مجموعه احکامی که بر اساس قرآن و انجیل و تورات و دستورات چنگیز وضع شده بود - ابن- 
کثیر له در تفسیر آیه‌ی کریمه‌ی 

«حکُم ا ال و وم لسن ین اک رم یُوئون » 

«آیا جویای حکم جاهلیت هستند؟ آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از له حکم می کند؟» (الائدة: ۵۰) 

می فرماید: 

له به سرزنش و نکوهش کسانی می پردازد که از حکم الهی خارج گشته‌اند؛ همان حکمی که مشتمل بر 
تمامی خیرات بوده و مردم را از تمامی شرها برحذر می دارد؛ و به آراء و نظریات دیگرانی روی آورده‌اند که از 
سرچشمه‌ی وحی کسب فیض ننموده‌اند» همان گونه که اهل جاهلیت چنین حال و روزی داشتند و بر اساس 
گمراهی‌ها و جهالت‌هایی که ناشی از آراء و هوی و هوس‌هایشان بود حکم می‌نمودند و همان گونه که قوم مغول» 
بر اساسن قوانینی حکم می نمایند که چنگیز در "یاس" برای آنان جمع آوری نموده و "یاسا" مجموعه احکامی 


۴۴ 


است که از شریعت‌هایی چون بهودیت و مسیحیت و اسلام و... و از هوی و هوس چنگیز نشات گرفته است؛ 
آریی برای آنان پاسا به مجموعه احکام و قوانینی مبدل شده که لازم الاجرا است و آنان. حکم پر اساس آن را بر 


میتاغ و انو ستت مقادم می تن اند و | کاه‌اشن که کلام از انان دایم کته دفاردمی اند 
بر میب کج گر۱ 0 3 ی ی زر ۱ وی ور ام 7 هی 


کافر است و می بایست تا باز گشت وی به حکم ال و رسول با او جنگید و در هیچ کم و زیادی نباید جز به 
شرع ال کل به چیزی دیگر حکم نمود.»۲" 

در هم تنیده نمی‌شود زیرا که او بر اساس علم و فقه خوده به تفاوت میان صرف حکم به «عبرَ ان اله» در 
مسأله‌ای مشخص, و تشریع به «عُرّ ما رل ال (و جایگزین نمودن قوانین مخلوق به جای خالتقی؛ مترجم) به خوبی 
| کاه اشتاه 

شیخ محمد بن ابراهیم بن عبداللطیف آل شیخ""- که به کثرت علم و حق گویی معروف است - در رساله‌ی " 
تحکیم القوانین الوضعیه " پس از بیان سخن ابن کثیر » چنین می گوید: 

3 کفر و ظلم و فسق حاکمانی را که به «عُرَ ما بل ال حکم می کنند به ثبت می رساند 
34 کسی را که به «غبر ما لاله حکم می‌راند کافر بنامد و آن شخص کافر نباشد» بلکه 
او کافری مطلق است و این کف با اعتقادی است و با عملی و آنچه که از طریق طاووس»"" و غیر وی از ابن 
عباس تا در اين باب وارد شده نشان می دهد که حاکمی که به «غبر ما لاله تشریع نماید کافر است و اين 
کفر یا "کفر اعتقادی" است که فرد را از دایره اسلام خارج می سازد و يا "کفر عملی" " است که سبب برون 


رفت وی از اسلام نمی گردد اما در مورد کفر اعتقادی بایستی عرض کنم که خود اين کفر مشتمل بر چند نوع 


اول: حاکم به «عُْر ما رل له برتری و حقانیت حکم ال و رسولش را انکار نماید و این همان معنای سخن 


ابن عباس : می باشد و ابن جریر" نیز همین را ترجیح داده و انتخاب نموده است. به عبارت دیگر این مسألب 


انکار حکمی شرعی از «مّا رل الّه» است و در اين مورد میان اهل علم اختلاف نظری وجود ندارد و از اصولی 


۷- تفسیر ان کثیر جلد ۲ ص ۶۸ 

۸- وی مفتی سابق عربستان سعودی بوده و از علمای به نام آن دیار می باشد. 

۹- آبو عبدالرحمن طاووس بن کیسان الیمانی» متوفای سال ۱۰۶ هجری. فقیه وراوی حدیث و از بزرگان تابعین است و از شاگردان نزدیک اين عباس به 
حساب می آید. مترجم. 

۰- البته لازم به توضیح است که لفظ "کفر عملی " بدین معنا نیست که تمامی اعمال در دایره این کفر قرار می گیرند و فرد را از اسلام خارج نمی‌سازند. 
بلکه اعمال نیز به تناسب نوع آن. در هر دو نوع کفر اکبر و اصغر وارد می‌گردند. مترجم. 

۱- محمد بن جریر طبری له در سال ۲۲۶ هجری قمری برابر با ۲۱۸ هجری شمسی در آمل چشم به جهان گشوده است. وی مفسر و مورخی مشهور 


۴۳۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ح.) خطوط قابل اقتباس از سبت تربیتی نسل بی‌نظیر امت 
است که میان آنان بدان اقرار شده و آنها بر این امر اتفاق نظر دارند که هر فردی که اصلی از اصول دین. و با فرع 
مورد اجماع» و يا سخنی از سخنان رسول اه" را انکار نماید مرتکب کفر اکبر شده و از دایره‌ی اسلام خارج 
مین کر فاد 

دوم: حا کم به «عْبرَ ما رل الّه» حقانیت حکم ال 
به صورت کلی و يا در مواردی جزیی که از اقتضای زمانه ناشی می گردد برای حل موارد اختلاف برانگیز میان 
مردم؛ بهتر و کامل‌تر و جامعترند» در این که این نوع تفکر به دلیل برتری دادن احکام مخلوق (همان احکامی که 
زبال‌ی ذهن آنان بوده و رسوبات فکری آنهاست) بر حکم الّه دانای ستوده کفر است شکی وجود ندارد و بایستی 


و رسولش را انکار ننماید اما معتقد باشد که احکام غیر الهی 


چیزی در کائنات نیست که در کتاب و سنت برای آن نصی ظاهری و يا استنباطی وجود نداشته باشدء و عالم به 
سبب علمش بدان آگاهی می یابد و جاهل به علت جهالتش از فهم آن محروم می ماند. 

سوم: فرد معتقد نباشد که احکام غیر الهی از حکم اه 5 و رسول بهتر است اما اين احکام را معادل حکم ال و 
در ردیف آن به شمار آورد؛ اين مسأله نیز مشمول حکم دو مورد قبل شده و فرد را از دایره‌ی دین خارج می سازد 
را ضرق انعر کار نی فرآر خاده و خی تعافش و فعالت اس با: لیس گمثله مُي* «هیچ چیزی 
همانند ال نیست» و سایر آیات کریمه‌ای که تا کید دارند که ال منفرد و بی شریکک بوده و از هر گونه مشابهتی 
با مخلوقات در ذات و صفات و افعال» و در داوری نمودن در مورد مسایلی که مردم بر سر آنها دچار اختلاف 
گشته‌اند » پاک و مبراست. 


چهارم: فرد معتقد نباشد که احکام غیرالهی» هم‌تراز و یا بهتر از حکم ال و رسول می باشد اما گمان نماید که 


جایز است به حکمی مخالف حکم اله 5 و رسول عمل شود این مورد نیز به مانند موارد قبلی» صاحب فکرش 
را از دایره‌ی ایمان خارج می سازد؛ در این حالت. فرد گمان دارد که می توان مخالف حکم اه 5 


* و رسول» 
حکم نمود در حالی که نصوص صریح و صحیح به گونه‌ای قاطع و آشکار آن را تحریم کرده‌اند. 


پنجم: این نوع کفر اعتقادی» بزرگ‌ترین و جامع‌ترین و آشکارترین مخالفت و ستیز و دشمنی را با شرع اه" و 
احکام و رسول‌اله 2 داشته و از نظر پشتیبانی» و تدارکات و نظارت. و ارجاع و تشکیلات. و تنوع» و حکم و 
الزای و مراجع و منابع و مستندات. به محاکم شرعی شباهت دارد و همان گونه که داد گاههای شرعی» دارای 
مراجع و مستنداتی هستند که همگی از قرآن و سنت نشات می گیرد این داد گاه‌ها نیزه دارای مراجعی هستند که 
متشکل از قوانین تلفیق شده و اقتباس گشته از شریعت‌های مختلف و قوانین گوناگون از قبیل قانون فرانسوی و 
ششم: عبارت است از آنچه که بسیاری از رسای عشایر و قبایل بادیه‌نشین و امثالهم مورد استناد قرار می دهند و 
مرجع این احکام؛ حکایت‌هایی است که "سوالف " نامیده شده و از پدارن و نيا کان و عادات سرچشمه می گیرد. 


۳۶ 


اما در مورد بخش دوم که در آن فرد به «عُْر ما رل لّ» حکم می کند و از دین خارج نمی گردد پیشتر گفته 
شد که تفسیر ابن عباس‌ت#» در مورد آیه‌ی ون یک بر اه َو هم کرو 4 «ه رکس برابر آن 
چیزی حکم نکند که له نازل کرده است. او و امثال او بی‌گمان کافرند» ناظر بر این قضیه می باشد؛ همان تفسیری 
که می گوید: "اين کار کفر اصغر است" و یا در جایی دیگر می گوید: "کفری نیست که شما می پندارید." و 


انجام این عمل توسط فرد بدین خاطر است که شهوتش وی را در قضیه‌ای معین به ورطه‌ی حکم دادن به «عْر ما 


رل الّه» کشانده اما در عين حال اعتقاد دارد که حکم ال و رسول برحق بوده و بر گناه و خطای خویش در 


کنار نهادن هدایت ربانی اعتراف دارد. 

اگرچه انجام این کار ایمان را از فرد زایل نمی سازد اما معصیتی است بس عظیم که از بزرگ‌ترین گناهان کبیره 

به شمار می آید و از گناهانی چون زنا و شراب‌خواری و دزدی و سوگند ناحق و غیر آن بالاتر است زیرا معصیت- 
لَّ کفر نامیده می شوند بز رگ‌تر از گناهانی‌اند که لفظ کفر بر آنان اطلاق نگردیده است. 


له مسألت داریم که تمام مسلمین را حول رجوع به کتابش تجمیع نموده و فرصت تسلیم در برابر شرع و 


رضایت‌مندی بدان را نصیب همه گرداند و اه تا 


#بر این کار قادر و تواناست. ۳ 


آیا این قضیه برای دعوت گران واضح و مبرهن گردیده یا هم‌چنان برای برخی از آنان, خلط مبحث به وجود آمده 
است؛ خلط مبحثی که از یکك سو ريشه در سخن ابن عباس :ْ:* دارد و از سوی دیگر متأثر از تفکر ارجایی است 
که میان ایمان و عمل فاصله می اندازد حتی اگر آن عمل» عملی به مانند حکم به هر ما رل الّه» باشد که به 


و( 40 


صورت صریح و آشکان «لاله] لاه » را نقض می نماید؟ 


حال که داعیان و دعوت گران درگیر اين ابهام‌اند دیگر از توده‌ها چه انتظاری باید داشته باشیم؟ به‌راستی که حجم 
انبوهی از تلاش‌ها در مقابل ما خودنمایی می کند؛ تلاش‌هایی که می بایست مبذول داشت تا این قضیه به صورتی 
واضح؛ و خالی از هر گونه ابهام برای مردم تبیین شود و برایشان آشکار گردد و آنان بتوانند بدون احساس ترس 


و وحشت از حق و حقیقت. حق ربانی را در آن بيابند و بینند. 


این مسایلی که مطرح گشت در مورد مسأله‌ی حاکمیت بود اما تنها این مساله نیست که در مبحث « لاش 


۱ 
بایستی در موردش روشنگری صورت پذیرد بلکه لازم است در ابعاد دیگر از قبیل مسایل ملی و قومی و عدالت 
اجتماعی و امثالهم که ممکن است طی مسیر دعوت. در قضیه «لاَلله؛ تداخل نمایند نیز این روشن گری به 


خوبی به انجام رسد. 


۲ سخنان شیخ محمد بن ابراهیم بن عبداللطیف آل شیخ در اینجا به پایان می رسد. مترجم. 


۳۷ 


موارد متعددی در اطراف رسول الهع وجود داشتند و ایشان می توانست برای جذب توده‌ها به دور خویش از 
آنها استفاده نماید.. در آن برهه از زمان» ایران و روم» بخش‌هایی از شبه جزیره‌ی عربی را اشغال نموده بودند و 
پیامبر#* می توانست با بر انگیختن حمیت و غیرت قومی و برجسته ساختن عربیسم» توده‌ها را به خود جلب نماید 


۱ 


و آن گاه که به دورش جمع شدند و زعامتش را پذیرفتند به آنان امر نماید که: بگویید ) الا 


۶ ۶ 
رز 7 


در آن محدوده‌ی زمانی» قضایایی اجتماعی جهت بهره‌برداری وجود داشت. و ثروت‌مندان در عرش ثروت بودند 
و تهیدستان در چاه فقر دست و پا می زدند! و کسی در اين فکر نبود که - حداقل - با لغو مسأله‌ی رباء و گرفتن 
مبلغی از اضافه در آمد ثروت‌مندان» آن را میان فقرا توزیع نماید تا فاصله‌ی مستمندان و ثروت‌مندان کاهش یابد و 
رسول اه 908 این امکان را داشت که از این مساله بهره‌برداری تماید و با این کار فقرایی که زیر دست و پا لگدمال 


شده بودند حول وی جمع می گشتند و در نتیجه رسول ال نیرو و توانی به وجود می‌آورد و با آن می‌توانست 


۳ 
4 ۱۳ 


به مقابله با قدرت قریش برخیزد» و در میانه‌ی هیجانات ناشی از جنگ به آنها امر نماید: بگویید «لاللهلاله 


۶ ۶ 
مر 2 


و بسیاری از مسایل دیگر وجود داشت که می توانست در تجمیع توده‌ها نقشی مفید ایفا نموده و هیجانات و 
احساسات آنان را به جوشش درآورد و آن‌گاه از خلال اين مسایل عمومی؛ مردم به سوی دعوت جذب شوند؛ 
همان مسایلی که بنا به طبیعت خویش,» بسیاری از مردم را به خود جذب می نمایند و توده‌ها به سهولت برای آن 
جمع می گردند و حول سردمدارانش گرد می آیند و دوستی و احساسات خود را نثارشان می نمایند اما رسول 
له با عنایت به وحی ربانی» هیچ کدام از اين مسایل را مطرح ننمود و صرفاً بر روی مسأله‌ای واحد متمر کز 
گشت و این همان چیزی بود که سبب برانگیخته شدن دشمنی بز رگان قوم و در نتیجه عداوت مردم گردید.آری؛ 
حضرت رسوله تنها و تنها بر لاله » اصرار ورزید تا آنکه اه جل» قلب اصحاب:: را به نور ایمان روشن 
ساخت؛ همان بارانی که بعد از انبیاء بهترین خلق الّه بودند. 

لبته بایستی توجه داشت که تم رکز بر اين مسأله‌ی خاص, بدین خاطر نیست که دیگر موارد در حیات امت اهمیتی 
ندارند» ه رگز این گونه نیست! بلکه حرکت اسلامی به دنبال تحقق گام به گام تمامی این مسایل است اما علت 
رفتار رسول‌اله* این بود که در منهج و برنامه‌ی ال و در واقعیت زند گانی مردمان بز رگ‌ترین قضیه‌ای که 
برنامه‌ی حیات بر اساس آن استوار می گردد و این حیات را به آخرت پیوند می زند همانا الا » است و 
لازم است که تمامی مسایل زندگی بشری از اين قضیه مهم منبعث گشته و نشات پذیرد و با آن ارتباطی پویا و 
تنگاتنگ داشته باشد و از آن صدق و اخلاص و یک‌رنگی بیاموزد؛ به همین دلیل است که منهج ربانی» در 
مرحله‌ی تکوین و شکل گیری» گام اول را با واضح نمودن و تصحیح قضیه َلا» بر می دارد و آن را از 
هر گونه شبهه و تاریکی که ممکن است تیره و تارش سازد پاک می گرداند تا عبادت به صورت خالص و 
یک‌دست برای ال باشد و تنها و تنها برای خشنودی وی انجام گیرد و آن هنگام که در قلوب پیروانش پاک و 
خالص گشت (و در منتهای افکارشان رسوخ نمود. مترجم) نقطه اتصال تمامی مسایل مورد نیاز زند گانی انسان در 


۴۳/۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ت) خطوط قابل اقتباس از سبک تربیتی نسل بی‌نظیر امت 
زمین گردد بدون ترس از آنکه اين قلب‌ها گرفتار ابهام شوند (و مسایل را در هم فرو برند و دچار سرگشتگی 
گردند مترجم» در حالیکه این ترس در مرحله‌ی شکل گیری اولیه وجود دارد و اگر در همان گام نخست. مسایل 
مختلف. با یک‌دیگر در هم تنیده شود و خلط مبحث به وجود آید. مصلحت‌های مادی و زمینی زمام امور را در 
دست گرفته و به درب‌های ورودی شیطان مبدل می شوند (و شیطان می تواند با مسایل گوناگون آنان را سر گرم 
(حال بیاید و به واقعیت موجود نگاهی افکنید. مترجم) آیا به‌راستی در قلب دعوت گران- با طرف نظر از قلب 


توده‌ها! - قضیه‌ی (لا 


پرستی و ملی گرایی و عدالت اجتماعی» برای برجای آوردن عبادت خالصانه‌ی اه پاک و خالص گشته است! 


در حالی که می بینیم ابن دعو تگران» برای جمع آوری مردمان به دور خویش. از "اسلام کمونیستی " و "اسلام 
دمو کراتیک " و "تکثر گرایی در اسلام " سخن می‌رانند؟ 


2 
آیا زدودن گرد و غبار از چهره‌ی مسأله‌ی " مشروعیت " نه برای توده‌ها بلکه برای خود دعوت گران به انجام 
رسیده است؟ 
به‌راستی ما از مفهوم "مشروعیت " چه برداشت و تصوری در ذهن داریم؟ 
(با کمال تاسف باید بگویم که مترجم) در غربت دوم اسلام و بهخصوص زمانی که شریعت اسلامی در بیشتر 
بلاد مسلمین از مسند قدرت کنار زده شد. معیارهای اسلامی خود را به دست فراموشی سپردیم و به جای آن؛ 
معیارهای غربی را - خصوصاً در سیاست شرعی - آویزه‌ی گوش خود ساختیم. 
غرب می گوید که ملاکک مشروعیت کسب پیروزی و برتری در انتخابات است... پس هر آن کس که بیشترین 
تعداد آراء را از آن خود سازد مشروعیت می یابد و مستحق آن می گردد که بر کرسی ریاست تکیه زده و 
حکومت را در دست گیرد. 
برای اند کک زمانی» چشمان خود را بر روی تغییر شدیدی که این معیار را در بر گرفت ببندیدا؛ همان تغییراتی که 
در الجزایر و هنگامی رخ داد که اسلام گراها بیشترین آراء را به خود اختصاص دادند و اکثریت را از آن خود 
ساختند! غرب "بلند مرتبه! " ما را به این امر عادت داده است که به خاطر شدت پای‌بندی‌اش! به ارزش‌ها و مبادی 
انسانی و د گرپذیری و احترام به حقوق انسانیء در برخورد با مسایلی که یکک طرف آن‌را مسلمین تشکیل می دهند 
نگاهی دو گانه داشته باشد و با موازین دو گانه به وزن نمودن قضایا بپردازد!!! 
(ای برادر مترجم)؛ غرب و همراهانش را واگذار تا به همراه هم از اسلام گرایان پپرسیم که آیا معیار کسب اکثریت 
در انتخابات ملاکی اسلامی است و اسلام نیز چنین معیاری دارد؟ 


۴۹ 


چکونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت) خطوط قابل اقتباس از سبکت تربیتی نسل بی‌نظیر امت 
فرض کنید که انسان و یا حزب و یا هیأتی - و یا هر تشکُل سیاسی دیگری - بتواند در انتخابات» اکثریت مطلق 
را به دست آورد و صد در صد آراء را از آن خود سازد و پس از آن, به «مّا لاله حکم ننماید. آیا مشروعیت 
وی در دین ال به رسمیت شناخته می شود؟ 

در غربت دوم اسلام. ما دو موضوع جداگانه‌ی نحوه‌ی انتخاب حاکم. و نوع حکمی را که قرار است بر مردم 
جاری گردد با بک‌دیگر اشتباه گرفته‌ايم و آنها را بر جای یکت‌دیگر نشانده‌ایم. 

آن هنگام که اسلام در سرزمین‌های اسلامی حاکم بود فقیهان آگاه به قسم | 
برای حاکم و بیعت آزاد و شورا و دیگر مسایل مربوط به سیاست‌های حکومتی سخن رانده‌اند و درباره‌ی افقه 
ضرورت" و شروطی که می تواند در شرایط اضطراری نادیده گرفته شود نیز اعلام نظر کرده‌اند و گفته‌اند: 
"بایستی» فرامین کسی را که به زور بر تخت حکومت می نشیند» شنید و اطاعت کرد" اما هر گز به ذهن‌شان خطور 
نکرده که حا کم ممکن است بر اساس شریعت الهی حکم‌رانی نکند و در عين حال. حاکم مشروع مسلمین قلمداد 
گردد!! 

از دید گاه اسلامی» شرط اساسی برای مشروعیت یک حکومت آن است که بر اساس شریعت ربانی بنا گردیده 
باشد و پیشتر نیز در محضر ابن کثیر جه» تلمذ نمودیم که حاکمی که بر اساس «مَا لاله" فرمان‌روایی نمی کند 


به شریعتی مخالف شرع اه عمل می نماید. 


آیا این موضوع برای دعوت گران - چه برسد به توده مردم - واضح و مبرهن گشته است يا آنکه تمامی سخنان‌مان 
هنوز حول انتخابات می چرخد (و محفل خود را با این سخنان گرم نموده‌ايم که انتخابات برگزار شده.مترجم) 
آیا انتخاباتی آزاد بود یا به صورتی نمایشی و ساختگی برگزار گردید؟ و تاکنون در (انتخابات مترجم) پارلمان 
چه تعداد آراء را از آن خود کرده‌ایم؟ و چه میزان لازم است که تلاش و کوشش به خرح دهیم تا آراء بیشتری 
به خود اختصاص دهیم؟! 

به تا کید اگر گمان داشته باشیم که با کسب اکثریت آراء در انتخابات پارلمانی؛ راه را بر روی ما می گشایند تا به 
له بپردازيم» به شدت گرفتار ساده‌لوحی گشته‌ایم و انتخابات الجزایر بهترین دلیل گفته‌هایمان می 


باشد (و حال و روز برادران‌مان در مصر و غزه بهترین شاهد مثال عصر حاضر می باشد» مترجم). 


و اما بایستی توجه داشت که انتخاب این راه - از اساس - برای رسیدن به حکومت و تلاش برای تطبیق شریعت 


له 2 از طریق آن» خود مخالف روح شریعت است زیرا در این روش. مردم به عنوان مرجع انتخاب کننده‌ی نوع 
حکمی که قرار است در جامعه بدان حکم شود در نظر گرفته شده‌اند (توجه نمایید که در اینجا در مورد انتخاب 
حاکم سخن نمی رانیم) پس اگر این مردم اسلام را انتخاب نمودند» اسلام بر آنان حکم‌رانی می کند و اگر سیستم 
دیگری غیر از شرع له را بر گزیدند آن سیستم بر آنها حکم می راند! به‌راستی آیا این است اسلام؟! 


ما ان ون ولا ممتة ای ال ور و مرا آن کون طم اه من : آثرمن > 
«هیچ مرد و زن مومنی» در کاری که الّه و پیغمبرش داوری کرده باشند (و آن را مقرر نموده باشند) اختیاری از 


خود در آن ندارند (و اراده‌ی ایشان باید تابع اراده‌ی الّه و رسول باشد).» (الأحزاب: ۳۰) 


نیست... زیرا اگر آنان خود را مسلمان می دانند رجوع به شرع ال (و پذیرش خالق به عنوان یگانه فرمان‌روای 


زندگی» مترجم) از بدیهی‌ترین بدیهیات زند گی آنهاست در غیر این‌صورت و با روی گردانی از شریعت ال 
و روی نهادن به شریعتی غیر از آن» ایمان از آنان منتفی گشته و از وجودشان رخت بر می بندد حتی اگر نماز 
بخوانند و روزه بگیرند و چنین گمان نمایند که مسلمان‌اند!! 

وه لو ما باه وبالر‌شول تم ربق مهم ینب لت وت وی بالْومیت * ود و 
وَرَسُوله لیخکم هم | دا ریق منهم مُع رون » 

«و می گویند به الّه و پیغمبر ایمان داریم و (از اوامرشان) اطاعت می کنیم؛ اما پس از این ادعاء» گروهی از ایشان 
(از شرکت در اعمال خیر هم‌چون جهاد. و از حکم قضاوت شرعی) روی گردان می‌شوند» و آنان در حقیقت 
مومن نیستند. * هنگامی که ایشان به سوی الّه و پیغمبرش فرا خوانده می‌شوند تا (پیغمبر» برابر چیزی که اه نازل 
فرموده است) در میان‌شان داوری کند. بعضی از آنان (نفاق‌شان ظاهر می‌شود و از قضاوت او) روی گردان 
می‌گردند.» (النور: 4۸-4۷) 


0 ز ام 


ورن ی وضو ما 3 
2 قَلاوَریك لابومنون حتی کُمُو فعا جیهم نم لایجدوانی آنشیهم حرجا ما یت یات 6 
۱۳| 


نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم ( قضاوت تو ) باشند.» (الساء: ۲۳)۶۵ 


حقیقت این است که بدون وجود مومنینی که بر تحکیم شریعت اله 3 در زمین اصرار داشته و دست رد بر سینه‌ی 


له کفر اکبر بوده و 


شریعت‌های غیر از آن زنند. و یقن داشته باشند که تن دادن به شریعتی غیر از شریعت اله ث 


فرد را از دایره‌ی ایمان خارج می سازد؛ اسلام در دنیای واقعی نخواهد توانست بر مسند قدرت نشیند.. و اين نیز 
حقیقت دارد که اين نوع مومنین در مجتمع کنونی؛ تعدادی اند ک دارند و در شرایطی به سر می برند که جاهلیت 


آنان را تضعیف نموده و زیر تند باد کوبنده‌ی خود قرار داده است اما اقتضای موقعیت این است که به دعوت خود 


۳- ابن قیم ء در کتاب التبیان» صفحه ۲۷۰ می گوید: ال پس از آنکه از ادات نفی استفاده می‌نماید به ذات مبار کش سوگندی مو کد یاد می کند که 
خلقش ایمان ندارند مگر آنکه رسول‌اله 2 را در تمامی اختلافاتی که در اصول و فروع و احکام شرع و معاد و صفات و ... روی می دهد به عنوان حگم انتخاب 
کنند و حتی صرف این مسأله هم سبب ایمان نمی گردد مگر اینکه در قلب‌هایشان از نتیجه‌ی حکم ملالی رخ ندهد؛ به عبارت دیگر؛ نباید از نتیجه‌ی حکم 
حضرت رسولء: دچار تنگی سینه شوند بلکه باید از اعماق قلب خود پذیرای آن گردند و حتی این مسأله نیز ایمان را برای آنان به بار نمی آورد مگر آنکه 
بدون هیچ منازعه‌ای نتیجه حکم را بپذیرند و در مقابل آن کاملاً سلیم گردند؛ مترجم. 


۵۱ 


ادامه دهیم و به گونه‌ای مستمر بکوشیم تا حقيقت موضوع را برای مردم تببین سازیم؛ همان حقیقتی که می گوید: 


هر گاه فردی مسلمان به شریعتی غیر از شریعت اله ی راضی گشت ایمان را از خود سلب نموده است! و پیوسته 
باید تلاش نماییم که مردم را بر اساس مقتضیات و مستلزمات این حقیقت تربیت کنیم تا آن گاه که هسته و پایگاهی 
مومن ساخته شود که سررشته‌ی امور را در دستان خود قرار دهد آری, و در حال حاضر این است وظیفه و 
ماموریت دعوت- هر چند که زمان زیادی هم برای تحقق آن به طول بینجامد- نه این که توسط صندوق‌های 
رای از مردم فتوا گیرد و نظر بخواهد که آبا دوست دارید در جر گه‌ی مسلمین باشید با که میی خواهبد مسیری 
دیگر را اختبار نمایید؟! 

آیا این قضیه برای دعوت گران- تا چه برسد به توده های مردم- واضح و مبرهن گشته است يا آنکه آنان به صورتی 
نا آ گاهانه به سوی معیارهای دمو کراسی خزیده‌اند؛ همان ملاک‌هایی که - حداقل در ظاهر ام" مردم را تعیین 


کننده‌ی نوع حکم می‌دانند نه اله‌ی که صاحب خلق و فرمان است: 
لاله الق والگمر که 
«] گاه باشید که تنها او می آفریند و تنها او فرمان می دهد.» (الأعراف: 4 ۵) 
و از این جاست که مسیر اسلام و جاهلیت به کلی از یک‌دیگر جدا می گردد! 

2 
(مطلب مهم دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد این است که مترجم) آیا پایه و هسته‌ی اصلی دعوت به گونه‌ای 
محکم و استوار بنا گردیده است؟ 
در همین ابتدای امر می گوییم که اگر هنوز هم در ذهن برخی دعوت گران» قضیه‌ی « للا» تبلور نیافته و 
مسأل‌ی "مشروعیت" مبهم باشد چگونه می توان انتظار داشت که پایه‌ی اصلی و هسته‌ی مستحکم دعوت. بر 
اساس اصول و ویژگی‌های مطلوب استوار گردد؟ 
بایستی دانست که هسته‌ی ایده‌ال - که مشتمل بر دعوت گرانی است که برای نشر دعوت. در بالاترین شکل ممکن 
از آمادگی؛ پرورش یافته‌اند - بر دو پایه‌ی عظیم شکل می گیرد و صلابت می یابد: اول» درک و فهم آ گاهانه از 


حقیقت اسلام» و دوم تربیت عمیق و ژرف بر اساس مطالبات و تکالیف مورد نظر دین اسلام. 


1 


و چنان که در بعد فهم و درک مشاهده نمودیم هم‌چنان در دو قضیه‌ی مهم و اصلی که همانا «لالةلاا» و 


۶ 
4 


"مشروعیت " است دچار مشکلیم تا چه رسد به قضایای دیگری که به منهج و برنامه‌ی حرکت مرتبط است و در 


۴- در نمایش دمو کراسی» گمان جماهیر و توده ها بر آن است که قدرت قانون گذاری در دستان آنان قرار دارد در حالی که در حقیقت» حکم و حکومت 
در اختیار سرمایه داری است! اما از دید گاه اسلام» چه قدرت قانون گذاری در دست مردم باشد و چه در اختیار سرمایه‌دار نتیجه یکی است و هر دو به 


حکومت‌داری بر اساس شریعت غیرالهی منتج می گردند. 


[(ه 


آینده مورد بحث قرار خواهیم داد هم‌چنین در مبحث تربیت که جایگاه خطیرتر و مهم‌تری دارد نیز با نقایص 
بسیار شدیدتری مواجهیم. 

و آن‌گاه که سیر تکوین نسل اصحاب::: را دنبال می نماییم در می یابیم که بخش اعظم تلاش رسول‌اله# در 
دوران مکی بر تربیت هسته و پایه‌ای متمر کز گشت که در نهایت صلابت و استواری بوده و در تمامی مجالات و 


درست است که نسل اصحاب :: تا روز قیامت تکرار نخواهد شد - اگرچه هیچ نسلی از نسل‌ها از وجود چنین 
افرادی و با چنین جایگاه رفیعی خالی نخواهد ماند - اما در اینجا بحث الگ وگیری و الگوپذیری از آن نسل 
منحصر به فرد برای ما مطرح است و اينکه لازم است که هسته‌ی اصلی از لحاظ عقیده و رفتار به خوپی استوار 
گشته و آیینه‌ی روشن و تمام نمایی از حقیقت اسلام باشد زیرا دعوت بر دوش چنین افرادی بنا می گردد و الگو 
و نمونه» از میان آنان بر می خیزد و با تلاش چنین نفراتی است که ظلمت غربت دوم از چهره‌ی اسلام زدوده می 
شود هم‌چنان که جماعت اصحاب:: توانستند غربت اول اسلام را پایان بخشند. 

(با وجود اینکه» مترجم) یکی از فصل‌های اصلی را در کتاب به موضع تربیت اختصاص خواهيم داد اما در اینجا 
می گوییم که لازم است در ابتدا درک نماييم که برای وضعیت فعلی و به نسبت هسته و پای‌ی دعوت . هر سطحی 
از تربیت پاسخگوی اوضاع نمی باشد و می بایست سطح خاصی از آن مدنظر قرار گیرد زیرا ماموریت این هسته 
بسیار سخت و دشوار بوده و مشقت‌های غیر منتظره‌ای در سر راه آن قرار دارد و با دشمنان زیرکی روبروست که 
به شدت حیله گر و مکارند و حجم زیادی از کینه‌توزی‌ها و خصومت‌ها را به نسبت اسلام در دل دارند... و بدین 
خاطر است که هر سطحی از تربیت نمی تواند از عهده‌ی این مهم برآید و با آن میزان از مشکلات و کینه‌توزی‌ها 
مقابله نماید. 

علیرغم این که مسیر رسیدن به سطح تربیتی مطلوب و مناسب. بسیار سخت و طاقت‌فرساست اما با این و جود راه 
گریز و گزیری از آن نداشته و به شدت بدان محتاجیم زیرا امت اسلامی در حال پرداخت هزینه‌ی شانه خالی 
نمودن از زیر بار تکالیف دینی است و این کاهلی امت به این منتج شده که تمامی امت‌ها؛ هم‌چون هجوم حیوانی 
درنده بر شکارش؛ بر بدنه‌ی این امت حمله ور گشته‌اند... و ناچاریم که امروزه تلاش فوق‌العاده‌ای در پیش گیریم 
تا شاید چیزی از این کاهلی و تنبلی ۲۰۰ ساله را جبران نماییم؛ دو قرنی که در آن» دشمن توانسته امور را در دست 
گیرد و بر سینه‌ی امت خیمه زند و بدیهی است که موقعیت خود را به آسانی از دست نمی دهد. 

نسل اصحاب:: با وجودیکه رسول اه را در میان خود داشتند و از وحی نیز بهره‌مند بودند تلاشی ماورایی و 
استثنایی به خرج دادند تا بتوانند غربت اولیه‌ی امت را غروب بخشند .. ( بنابراین بسیار بدیهی است که مترجم) 
ما- در حالی که حضرت رسول ۶ را در کنار خود نداریم و برای یافتن جهت حرکت‌مان» وحی را به صورت 


مستقیم و به مانند نسل اصحاب:» دریافت نمی‌داریم- بایستی تلاشی به مراتب بیشتر از خود نشان دهیم و از الّه 


۵۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب حت.) خطوط قابل اقتباس از سبکت تربیتی نسل بی‌نظیر امت 
بز رگ و بلند مرتبه» و مهربان و بردبار و باگذشت یاری بجوییم تا به تلاش‌هایمان بر کت بخشيده و گام‌هایمان را 
استوار گرداند و افتخار زایل نمودن غربت دوم را بر دستان ما رقم زند. 

مرحله‌ی ایجاد هسته و بنیان دعوت. مرحله‌ای است که بیشترین میزان جهد و تلاش را می طلبد اما مشکلاتی که 
امروزه در میدان فعالیت اسلامی مشاهده می‌نمایيم بدون تردید نشان از آن دارد که ما گام‌هایمان را با شتاب 
برداشته‌ايم و آن‌چنان که شایسته است مسأله‌ی تربیت را مورد تفقد و توجه قرار نمی‌دهيم و حتی کار به جایی 


رسیده که گاهاً از درک ضرورت تربیت و آماد گی برای برخورد با موارد مختلف عاجزیم. 


(سوال این جاست که مترجم) آیا هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت تا حد مطلوب و معقول گسترش یافته است؛ 
همان حد و اندازه‌ای که متناسب با مقتضیات فعلی دعوت باشد؟! 

اگر مقصود ما از هسته‌ی اصلی» همان قاعده و پایگاه عام و مردمی باشد» شکی نیست که از خلال دعوت مداومی 
که بیش از ۵۰ سال استمرار داشته و از لابلای شهدایی که هستی خود را در راه دعوت در طبق اخلاص نهاده‌اند 
و از طریق حماقت‌هایی که جاهلیت در ریختن خون مسلمین و محبوس کردن و شکنجه دادن و آواره ساختن‌شان 
به انجام رسانیده» این پایگاه گسترده گشته و افزایش یافته است و این همان سنت ربانی است که همواره از دید 
طاغوتان مغفول مانده است: این که اگر برای دعوتی خون ريخته شد. آن دعوت دیگر رنگ فنا به خود نخواهد 
دید! گمان طاغوتان بر آن است که هرچه بیشتر در مسیر خون‌ریزی و زندانی نمودن و شکنجه کردن و آواره 
ساختن مومنان گام بر دارند» به پایان دادن به حیات دعوت نزدیک‌تر می گردند و هميشه این هدف را بر دیواره‌ی 
ذهن خود آویزان می کنند و به دنبال پیروزی در آن می باشند غافل از آنکه اين فرایند» تقدیری است الهی که 
در نهایت به خالص شدن و پاک گشتن مومنین منجر شده و کافران را به درک واصل می نماید: 


ماو وهو 


ولا ینوا ولا توا وم عون پن کننم مومنیت * ان بمسنکم رخ فَقَذ مس الوم فرح مثله ویلك ایام 
وا یت لاس ولینلم اه لین منوا رید نکم شُهْداء وله لا یب الظالیت * وَلیمَخص افه لین وا 
نحل انگاف رین 

«و سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید و شما برتر هستید اگر که به راستی مومن باشید # اگر به شما 
جراحتی رسیده است به آن جمعیت نیز جراحتی همانند آن رسیده است و ما این روزها را در میان مردم دست به 
دست می گردانیم تا ثابت قدمان بر ایمان را جدا سازد و مومنان شناخته شوند و اه از میان شما قربانیانی بررگیرد و 
افتخار شهادت نصیب‌شان گرداند و اه ستم کاران را دوست ندارد * و تا اين که ال مومنان را سره و خالص گرداند 
و کافران را نابود و تباه سازد.» (آل عمران: ۱۳۹ ۱۱) 

آری» پایگاه مردمی» گسترش یافت و ضمن به وجود آمدن انشعاب در آن» تمامی عالم اسلامی را در بر گرفت 
و هزاران نفر از جوانان در مسیر آن گام نهادند؛ جوانانی که در سایه‌ی نظام جاهلی به دنیا آمدند لکن ال 3 


و( 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب حت.) خطوط قابل اقتباس از سبکت تربیتی نسل بی‌نظیر امت 
دیگر برای آنان در نظر داشته و این گونه اراده فرموده که با تاثیر پذیری از فعالیت‌های دعوت. و حماقت‌های 
جاهلیت طریق اسلام را اختیار نمایند» اما به راستی وزن اث رگذاری اين مردمان بر روی حرکت اسلامی به چه میزان 
است؟ 

در این که دعوت گران با گسترش پایگاه و پایه‌های دعوت به این شیوه خوشحال گشتند شکی نیست اما آیا این 
توده‌ها به مانند جمعیت انصار که برای جان‌بازی به حضور رسول‌اله 7 در مکه شرفیاب شدند. خود را جهت فدا 
شدن در راه دين آماده نمودند؟! و این همان چیزی است که شک و تردبدها را افزون می‌سازد!!! 

در همین ابتدا می پرسیم که آیا آن هنگام که جاهلیت» مرتکب حماقت می گردد و قتل‌عام مسلمین و شکنجه و 
آواره نمودنشان به اوج خود می‌رسد و امنیت و آسایش از ایشان سلب می گردد و با انواع آزارها و اذیت‌ها مواجه 
می گردند» این توده‌ی هیجان‌زده هم‌چنان می تواند احساسات تحریکک شده‌ی خود را حفظ کرده و بر آن مداومت 
نماید؟ یا آنکه در آن هنگام می گوید: صدق و اخلاص ما به حد مطلوب نرسیده و با این بهانه از میدان عمل و 
طریق دعوت خارج می گردد و بدان پشت می کند؟! 

اگر بر فرض مثال» مسلمین حکومت را در یکی از کشورهای اسلامی به دست گیرند و جاهلیت صلیبی و صهیونی 
در مقابل‌شان قد علم نماید و آنها را در حصار محاصره‌ی اقتصادی - با صرف نظر از دیگر راه کارهایی که ممکن 
است مورد استفاده قرار گیرد - محبوس سازد آیا این توده‌ی احساسی و هیجان‌زده می تواند به خاطر اقامه شدن 
و اجرایی گشتن احکام اسلامی بر گرسنگی صبر پيشه نماید؟ یا آنکه به دنبال لقمه‌ای نان» مسیر بازگشت را اختیار 
نموده و از راهی که پای در آن نهاده باز می گردد؟ 

یا فرض بگیرید که مسلمین در نقطه‌ای از بلاد اسلامی بر مسند قدرت تکیه زنند و جاهلیت جهانی نیز آنان را به 
حال خود وا گذارد و متعرض‌شان نشود و از حربه‌های اقتصادی و غیره بر علیه‌شان استفاد ننماید و حکومت اسلامی 
صرفاً پخش آهنگ‌های اغفال کننده و روان گردان را از رادیو متوقف سازد و صحنه‌های زشت و ناپسند را از 
تلویزیون حذف کند و خودآرایی زنان را در خیابان‌ها ممنوع اعلام نماید... آیا این جماعت هیجان‌زده باز هم بر 
هیجانات خود باقی خواهند ماند و آیا احساسات آنان ادامه پیدا خواهد کرد؟ یا برخی از آنها کناره می گیرند و 
می گویند: واقعا دلیل این همه افراط چیست و چرا باید این همه سخت گیری روا داشته شود؟! 

آیا لازم نیست که این مردم اند کی تربیت گردند تا خود را برای انجام تکالیف اسلامی مهیا سازند و هنگامی که 
دشمنان به جنگ‌شان می آیند و یا زمانی که احکام اسلامی بر آنان اجرا می گردد از انجام تکالیف مربوطه شانه 
خالی ننمایند؟ 

و کیست که مسئولیت تربیت این مردم را برعهده گیرد در حالی که پایه‌ی اصلی و هسته‌ی اساسی دعوت؛ خود به 
اندازه کافی از تربیت بهره نبرده و خود را برای گسترش پایگاه مردمی آماده نساخته است؛ و مردمی که احساسات 


در درون‌شان به جوشش در آمده در صحنه حاضر می گردند اما مربی‌ای را در عرصه‌ی دعوت نمی یابند؟ 


هه 


در مورد تجرد و اخلاص برای الیل بایستی گفت که سخن راندن در این‌باره بسیار سخت و دشوار است و بنا 
نداریم در مورد فردی مشخص در این زمینه اظهار نظر کنیم» و خود را نیز بی گناه نشان نداده و تبرئه نمی نماییم 
و تنها و تنها ال است که بر اعماق قلوب آدمیان آگاه است: 

مر 19 هر مه 1۹ رم ۳ 2 
«یعْلَم ان الأغین وما تخفي الصذُور» 


«و الّه از دزدانه نگاه کردن چشم‌ها و از رازی که سینه‌ها در خود پنهان می دارند آگاه است.» (غافر : ۱۹) 


اما می گوییم که ظاهر اختلافات و چند دستگی‌ها و چند پارگی‌هایی که امروزه در میدان فعالیت‌های اسلامی 


مشاهده می نماییم بر امری معین و واضح دلالت دارد: اين که در ترییت "برادری اسلامی " در میان دست‌اند رکاران 


عرصه‌ی دعوت. و در اخلاص حقیقی برای اه نقص‌هایی وجود دارد. 

اختلاف ذاتاً امری قبیح و ناپسند نیست اگرچه لازم است برای آن ضوابطی پیش‌بینی گردد تا به وادی تعصب 
برای هوی و هوس و يا برای شخصی از اشخاص و یا گروهی از گروه‌ها کشیده نشود» به طور قطع در میان 
اصحاب :نیز اختلاف‌هایی وجود داشت اما اين اختلافات سبب تفرق و چند دستگی آنان نمی گشت و این 
همان اصل و محور اساسی قضیه می باشد. اگر در حالی دچار اختلاف گردیم که اخلاص برای ال و گردن 
کجی در برابر حق در درون ما ريشه دوانده باشد بی‌شکک اختلافات و چند دستگی‌ها» و حزب گرایی‌های موجود 
در عرصه‌ی امروزین فعالیت‌های اسلامی» و تمامی آنچه که به پیدایش تعصب نسبت به رای و فکر» و رهبر و 
جماعت و طریقی خاص منجر می شود به حداقل ممکن کاهش می یابد. 

همچنین؛ نباید گمان برد که اجماع و هم‌صدایی - حتی اگر بر خطا هم سیر حیات کند - ذاتا و به هر قیمتی 
مطلوب است زیرا پیمودن مسیر اشتباه به دعوت خدمتی نمی رساند و اصرار بر آن» فساد به بار می آورد اما بایستی 
دانست که اخلاص در بر زبان آوردن حق» به نسبت دامن زدن به اختلافات و پراکند گی‌ها با این توجیه که به 
دنبال تصحیح خطا و ارائه‌ی راه درست می باشیم» نقش بسیار بیشتر و پر رنگ‌تری در نزدیک نمودن هرچه بیشتر 
قلب‌ها بت یکفه رگ یط می تا 

و خلاصه‌ی سخن این که ما در طی نمودن مسیرء شتاب نموده‌ايم و در مقابل خود ماموریتی حتمی داریم که بایستی 
به سرانجام برسانیم تا مستحق تمکین و استقرار در زمین گردیم. 

خالق هستی شیوه‌ی کسب تمکین در زمین را این گونه بیان می دارد: 


و79 
تن 
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2۶ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْلت.) خطوط قابل اقتباس از سبکت تربیتی نسل بی‌نظیر امت 
«او همان کسی است که تو را با یاری خود و توسط مومنان تقویت و پشتیبانی کرد و در میان آنان الفت و مهربانی 
ایجاد نمود» اگر همه‌ی آنچه که در زمين است صرف می کردی نمی توانستی میان دل‌هایشان انس و الفت برقرار 
سازی ولی اه میان‌شان انس و الفت انداخت چرا که او عزیز و حکیم است. ای پیامبر الّه برای تو و برای مومنانی 
که از تو پیروی کرده‌اند کافی و بسنده است. ای پیغمبر» مومنان را به جنگ برانگیز.» (الأنفال: ۲۵-۲) 


این شروط چها رگانه در چهار آیه متوالی بت سوره. شر ط‌های اساسی بیروزی را بیان می‌دارند: 
وجود مومنانی که صداقت ایمان آنان به اثبات رسیده و قلب‌های آنان به نسبت یک‌دیگر از انس و الفت سرشار 


است؛ و برای له خالص گشته‌اند» و آن هنگام که شرایط ایجاب نمود برای قتال و جهاد آماده و مهیا می‌باشند. 
و آن‌گاه که در پرتو این آیات به واقعیت موجود دعوت نظر افکنيم مشاهده می نمايیم که به طور قطع» در مسیر 


دعوت. گام‌هایی بر داشته‌ایم اما شتاب فراوانی در آن به خرج داده‌ايم و تعجیل زیادی نموده‌ایم. 


۵2۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


«علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر " و پیامد‌های آن؛ 


در فضای حرکت معاصر, سه سبب اساسی وجود داشت که به شتاب‌زد گی در آن منجر گشت: 

اول: عدم تخمین دقیق مدت زمان دور اقتادن امت از حقیقت اسلام. 

دوم: فریفته شدن به هیجانات و احساسات مردم و گمان اين که گرچه ماموریت پیش رو سخت و دشوار است 
اما به سرعت. دست بافتنی و قابل حصول است. 

سوم: عدم اتخاذ برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های مناسب جهت مقابله با توطله‌های دشمنان. 

در اینجا؛ به بررسی هر کدام از موارد فوق به صورت جداگانه می پردازيم. 

بیش از ۵۰سال پیش آن هنگام که دعوت پا گرفت. تمام جوانب وحالات امت آشکار نگشته بود و باقی‌مانده‌های 
مظاهر اسلامی؛ بیننده‌ی اوضاع را می فریفت و وی چنان گمان می برد که خیر و بر کت. هم‌چنان در میان امت 
ساری و جاری است...» و تهاجم فکری و فرهنگی به مانند امروز در بدنه‌ی آن رسوخ نکرده بود و بقایای سنت- 
های گذشتگان, خلاء پنهان و خاموش را هم‌چون آب زیر کاه در خفا نگاه داشته و حقیقت ماجرا را پنهان داشته 
بو د. 

اما در مورد تهاجم فکری بایستی عنوان دارم که این تهاجم از زمانی آغاز گشت که بلاد اسلامی تحت سیطره‌ی 
غرب قرار گرفت و در حالی که مسلمین در تمامی جوانب. عقب مانده بودند تقدم و پیشرفت مادی و علمی غرب؛ 
آنان را مات و مبهوت خود ساخته بود و پس از آن, برنامه‌های آموزشی, و رسانه‌های جمعی بر عمق این تهاجم 
افزودند و آن را در قلوب مسلمین تثبیت نمودند و تلاش کردند تا نسل‌هایی پرورش دهند که به تدریج از لباس 
اسلام به در آیند و آرام آرام در آداب و رسوم غربی فرو غلتند... اما بیش از ۵۰ سال پیش و آن هنگام که دعوت 
شروع به حرکت نمود تهاجم فرهنگی هنوز به صورت کامل به بار ننشسته بود و به جز زنان طبقه‌ی اشراف کسی 
خود را در سواحل عریان نمی ساخت و اگرچه به سبب انتشار روزنامه‌ها و مجلات. و تصاویر و اخباری که این 
رسانه‌ها منتشر می ساختند دختران طبقه‌ی متوسط نیز میل و رغبت به آن را در وجود خود حس می نمودند با این 
وصف. هنوز از این برهنگی احساس شرم داشتند» اما دختران طبقات پایین به شدت از آن نفرت داشتند و به انکار 
آن می پرداختند» و روابط پنهان میان دختران و پسران هنوز در خفا و به صورت زیر زمینی انجام می گرفت و به 
شدت از پدران و مادران مخفی نگاه داشته می شد و دخترانی که روابط‌شان آشکار می گشت از چشم مردم فرو 
می افتادند! و تفکر غربی در روزنامه و کتاب‌ها منتشر می گشت واین افکار یا به علت امانت‌داری و احترام به 
نفس نقل کننده» به مرجع اصلی و به متفکر غربی آن منتسب می گشت و يا در بسیاری از اوقات به نقل کننده‌ی 


آن نسبت داده می شد! (هم‌زمان با رسانه‌های مکتوب. مترجم) تئاترها و سینماها و رادیوها و ... در خدمت تهاجم 


۵- منظور» همان حرکتی است که توسط شهید حسن البناء ٌ» ایجاد و رهبری شد مترجم. 


اه 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


فرهنگی قرار گرفتند و در راستای آن به انجام وظیفه پرداختند اما پیشگامان آن محدود بود و تاثیر کمی از خود 


برجای می گذاشت. 


به طور خلاصه می توان گفت که عملیات تغییر و تحول به مانند مراحل پس از آن نبود؛ خصوصاً مراحل پس از 
جنگ جهانی دوم که در آن این تغییر و تحولات شدت گرفت و با سرعت بیشتری به جلو رانده شد. 

از طرف دیگر میراث گذشتگان هنوز تا حدودی پا برجا بود وچنین گمانی را به بیننده القاء می‌نمود که این 
سنت‌ها می توانند در برابر فشار تهاجم فرهنگی مقاومت نمایند هم‌چنان که ۵۰ سال پیش از آن مقاومت کرده 
بودند در آن وضعیت. حتی در شهرهای بزرگ نیز که در آنها تهاجم فرهنگی شدت بیشتری داشت هنوز مساجد 
مملو از قشر جوان جامعه بود و در فصل روزه» پیر و جوان روزه‌دار بودند و حتی اگر کسی هم اهل این عبادت 
نبود جرات روزه‌خواری در انظار عمومی را به خود نمی داد! در بیشتر اوقات ازدواج‌ها با هماهنگی والدین و از 
مجرای طبیعی خویش صورت می گرفت و بنیان خانواده‌ها کماکان پا برجا مانده بود» هنوز اهالی منزل» گوش به 
فرمان بز رک خانواده بودند و پسران و دختران پایبند سنت‌های جامعه بوده و حد و مرزها را نمی شکستند و هر 
کسی که از خطوط قرمزها تجاوز می نمود با روی گردانی عمومی مواجه می گشت. اما در روستاها؛ اوضاع دست 
نخورده‌تر بوده و به مانند نسل‌های پیشین در جریان بود و روستائیان با انتقاد از فساد موجود در شهرهاء بر گذر 
ایام افسوس می خوردند. 

در این شرایط و شرایط مشابه» ممکن است که بسیاری از حقایق» از دید ناظر خارجی مغفول بماند! 

اسلام پس از مدت نه چندان کوتاهیء به جای آنکه بیشتر» مصدر حقیقی حیات‌بخشی و انرژی دهی باشد تبدیل 
به مجموعه‌ای از آداب و رسوم و سنت‌ها گشته بود.. و در برهه‌ای خاص از زندگی امت‌هاء مردم چنان به شدت 
به آداب و رسوم چنگ می زنند که انسان گمان می‌کند که جامعه بر مدار دین‌داری حقیقی می چرخد اما پس 
از آنکه این سنت‌ها از منبع حیات‌بخش خود که بدان‌ها زندگی بخشيده جدا می شوند از یک طرف. پژمرده شده 
و به خشکی می گرایند و از طرفی دیگر انسجام و یک‌پارچگی خود را از دست می دهند... و اگر تغییرات عمیق 
و قالب‌شکنی در جامعه رخ ندهد ممکن است قرن‌ها به همین شیوه. و به صورت کجدار و مریض, ادامه‌ی حیات 
مه گرچ با خاک خرن تسش بکای ب آگرارن نمی درت را ق و که سوی نش 
گرایند و از صحنه‌ی رو زگار کنار می روند. اما آن هنگام که تغییرات بینادین رخ می دهند» سنت‌ها نمی توانند 
در برابر آنها قد علم کنند و به سرعت در ورطه‌ی نابودی فرو می روند و از هم می پاشند. 

و آنچه که در عالم اسلامی رخ داد اين بود که تلاش برای نابودی اسلام - که در ظاهر تهاجم فرهنگی خود را 
نمایان ساخته بود - بسیار شدید و طوفانی آغاز گشت و مرحله‌ای فراتر از سنت‌ها را که همان ذات و اصل اسلام 


بود؛ هدف حمله‌ی خود قرار داد و به همین دلیل در همان گام نخست. سنت‌ها و آداب و رسوم» در زیر حملات 


له 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


کوبنده و شبانه‌روزی» و تلاش‌هایی که دست بردار از اهداف خود نبودند به سرعت رو به فروپاشی نهاد و فرو 


ربخت. 


و بدین ترتیب» در کمتر از ۵۰ سال» تغیبرات بسیار عظیمی به وقوع پیوست انگار که نسل پیشین امت منقرض 
گشته و نسلی جدید جایگزین آن شده است و به استثنای اسم‌هاء هیچ شباهتی میان آن دو وجود ندارد! و فسادی 
که پیشرفت و ترقی‌اش می خواندند همانند سم در بدن گزیده شده به سرعت رو به گسترش نهاد در اين شرایط 
برهنگان سواحل دیگر در زنان طبقه‌ی مرفه خلاصه نمی گشت و دختران سطح متوسط جامعه را نیز در بر گرفت» 
و به تدریج اين فساد و بیماری وا گیردار به روستاها نیز کشیده شد! و روابط پنهان پاک! و ناپاک میان دختران و 
پسران در جامعه نه تنها به مسأله‌ای عادی مبدل گشت بلکه حتی به یکی از اصول رایج مجتمع مبدل شد. و بنیان 
خانواده‌ها از هم پاشید و دیگر بزرگ خانواده بر آن قدرتی نداشت و برای پسران و دختران حریم‌های خصوصی 
ایجاد شد که والدین حق ورود به آن را نداشتند» و "دین " در حالت عمومی خود به علامت و نشانه‌ی واماندگی 
و واپس گرایی و عقب ماندگی از قطار زنده و پویای زندگی مبدل گشت و تغییر و تحول در اشیای به عنوان 
نشانه‌ی اصالت شناخته شد و مردمان ثبات و عدم تغییر را عیبی می پنداشتند که به راحتی از دامان صاحبانش پاك 
ام کفتت| 


تمامی این موارد در طی ۰ سال رخ داد و به پیشرفت و تغییر و همراهی با دنیای مدرن و انقلاب تکنولوژیکی و 


انقلاب ارتباطات نسبت داده شدا! 


اگر به طور طبیعی به مسایل نگاهی اندازیم می بینیم که نمی توانیم عالم اسلامی را از حوادثی که در زمين رخ می 


و بی روح نبوده ممکن بود که اين حوادث به صورتی کاملاً متفاوت و با سیمایی کاملاً متمایز رخ دهند. 


در مورد پیشرفت‌های فنی و تکنولوژیکی بایستی گفت که انسان مسلمان با این مسأله مشکلی ندارد و از قدیم 
الایام نیز مسلمین تمامی حرکت‌های علمی رایج در دنیا را فرا میگرفتند و حتی در این حرکات. تغییراتی عمیق 
و بنيادین به وجود می آوردند که بارزترین آنها؛ به کارگیری رویکرد تجربی در مباحث علمی است؛ هم‌چنین 
آنان کشفیاتی علمی داشتند که سرآغاز اصلی پیشرفت‌های فعلی دنیا تلقی می گردد. اماباید توجه داشت که فرد 


مسلمان, به هنگام یاد گیری علوم؛ عقیده» و ایمان خود به الّه ی و روز قیامت را نمی بازد و از دست نمی دهد 


زیر نهاد و وجودی آراسته و سالم دارد که در آن» گرایشات دینی» و علمی و معرفتی؛ هماهنگ با هم و بدون 
هیچ گونه تعارض و تضاد و تناقضی به پیش می روند: 
خی له من عباده ال 4 


«تنها بندگان دانا و دانشمند» از ال ترس آمیخته با تعظیم دارند.» (فاطر: ۲۸) 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


محل و مکان به وجود آمدن تعارض و تناقض میان دین و علم اروپا بود و اين تعارض و تناقض نه به این خاطر 
بود که دین بنا بر طبیعت خود. علم را نقض می کند و يا علم می‌تواند جایگزینی برای دین باشد بلکه از خلل 
موجود در دینی که اروپاییان بدان گردن نهاده بودند و همچنین از خلل موجود در کیان و وجودی که این دین 
را به ارث برده بود ناشی می گشت! و اگر اسلام در روان مسلمین جریان می داشت و بر روح‌شان حکم می راند 
و در مجموعه سنت‌های خشک و بی روح منحصر نمی گشت امت اسلامی شایستگی آن‌را می یافت که الگوی 
تمدنی کاملاً متمایزی را به نسبت سبک جاهلی غرب به بشریت معرفی نماید؛ همان سبکک جاهلی که از یک 
نقصان به نقصان دیگر فرو می رود و از چاله به چاه می افتد و همواره به گونه‌ای تک بعدی به مسایل می نگرد و 
صرفاً توانسته یکی از دو بعد انسان را ارضاء نماید؛ یا بر بعد روحی متمرکز می گردد و یا کاملاً مادی گرا می 
شود (به عبارت دیگر مترجم)» پا تماماً در مسایل اخروی فرو می رود و دنیا را به باد فراموشی می سپارد و یا در 
مسایل مادی و دنیایی غرق می شود و از یاد آخرت غفلت می ورزد؛ و (خلاصه اين که اين تمدن مترجم) هیچ گاه 
نتوانسته نیازهای انسانی را بر اساس خلقتش بر آورده سازد و دو بعد به هم پیوسته‌ی خاک و روح را در کنار 
یک‌دیگر جمع نماید: 

اد قال رب لِلْملیگة ِِ الق بشرآمن طن * ادا سوه وَتنْخَتَ فیه من وحي لقَعوا له ساجدیق # 

«وقتی که پرورد گارت به فرشتگان گفت : من انسانی را از گل میآفرینم. # هنگامی که آن‌را سر و سامان دادم 
و آراسته و پیراسته کردم و از جان متعلّق به خود در او دمیدم در برابرش سجده ببرید.» (ص: ۷۱ ۷۲) 
عجز امت از فراگیری پیشرفت‌های فنی و علمی ایجاد شده در زمین؛ و ناتوانی‌اش از ارایه‌ی الگوی تمدنی متمایزن 
دلایلی دارد که دعوت گر نباید از آنها غفلت ورزد. .. دلیل کلی این ناتوانی این بود که شعله‌ی زنده و پرنور این 
دین» در روح و روان مسلمین فرو کش نمود و یا به حدی ضعیف گشت که دیگر نمی توانست به مانند گذشته 
کنشی پویا و قدرتمند» و اثرگذاری مناسب و قابل توجهی در برابر وقایع و حوادث از خود نشان دهد و به طور 
قطع این ضعیف گشتن» ريشه در یکک‌سری اسباب دارد و جزء ذات و بدیهیات دین نمی‌باشد؛ دینی زنده که به 
عنوان منبعی حیات‌بخش تلقی می گردد و آن‌گاه که پیروان آن بدان ایمانی صادقانه و آ گاهانه داشتند و در دنیای 
واقعی خود با آن سیر حیات می کردند زندگانی بشریت را متحول ساخت و عجایب فراوانی در حیات انسانی 
خلق نمود... یقیناً در این بین (حوادئی به وقوع پیوسته و ویروس‌ها و مترجم) بیماری‌هایی» این قلب را مورد 
حمله قرار داده‌اند که تمامی جسد دچار بیماری گشته است: 

«آلا ٍن في امسد مضغةٌ اذا صلحت صلح امبحسد کله» وذا فسدت فسد ابلسد کله آلا وهي القلب» 

(آ گاه باشید که در بدن آدمی پارچه گوشتی است که اگر اصلاح گردد تمامی بدن اصلاح می شود و اگر فاسد 
گردد آدمی به فساد کشیده می شود. آگاه باشید که آن پارچه گوشت. همان قلب است)۶* 


۶- بخاری مْلن»» این حدیث را روایت نموده است. 


۳۱ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


و در صورتی که دعوت گران می توانستند در همان ابتدای را این امراض را بشناسند و کشف نمایند به طور 
قطع» پیش از حرکت برای درمان آن اقدام می نمودند... و اگر برای‌شان روشن می گشت که تمامی عقب 
ماند گی‌های علمی و مادی و سیاسی و جنگی و تمدنی و فرهنگی؛ در عقب‌ماند گی عقیدتی و فکری ريشه دارد 
- که خصوصاً در برهه‌های زمانی اخیر در میان امت ريشه نموده است - یقیناً رویکردهای خود را به دعوت تغییر 
داده و در عرصه‌ی دعوت» نگرش‌های جدیدی را جهت علاج و درمان مورد استفاده قرار می دادند. 

بی شکله حقیقت دوری امت از سیمای صحیح اسلامی؛ برای دعوت گران به روشنی آفتاب در آسمان بوده و 
چنان واضح و آشکار است که نمی تواند از کسی پنهان بماند» اما مدت زمان این دورماندگی و نوع آن؛ دو 
موردی است که در زیر پوسته‌ی عادات و تقالید فریبنده» مستتر و پنهان گشته است و به ناظر خارجی چنین می 
نمایاند که استحکامات زیربنایی آن هم‌چنان سالم و استوار است و با اينکه شالوده اند کی خراش برداشته و 
ترمیم‌های جزیی این بخش و آن بخش» کفایت می کندا. 

شایسته است که دعوت (عمق تحلیل خود را غنا بخشد و مترجم) اساس و پایه‌ی کار را مورد وا کاوی قرار دهد 
تا ببینند که آیا این بنیان» هم‌چنان سالم و استوار است و یا در خلال تکان‌ها و شوک‌های پی در پی تاریخی که 
که بر امت فرود آمده. شکاف‌های عمیق و جدی برداشته و تخریب گشته است. اين سطح از تحلیل بدین علت 
لازم است که در همان اوان کار برای ما مشخص گردد که آیا پایه و اساس) بایستی ترمیم و تعمیر شود و یا این که 
لازم است از نو ساخته شده و تجدید بنا گردد. 

فسادی که دامن گیر امت گردیده صرفاً فساد رفتاری نیست بلکه به عرصه‌ی مفاهیم نیز کشیده شده و ناگفته 
پیداست که خطر فساد مفاهیم بسیار خطرناک‌تر و درمان آن به مراتب سخت‌تر از فساد سل وک و رفتار می باشد. 
آن گاه که رفتار فرد. یا گروه و یا امتی گرفتار فساد گردد اما مفاهیم صحیح هم‌چنان در درونش پایدار مانده باشد» 
اصلاحش - در هر درجه از سختی نیز که باشد - بسیار دست یافتنی‌تر و امیدوار کننده‌تر از زمانی است که ذات 
و جوهره‌ی مفاهیم در ورطه‌ی فساد افتاده باشد زیرا در این حالت؛ تلاش مضاعف و دوچندانی نیاز است: تلاش 
در جهت تصحیح مفاهیم. که سخت‌تر است» و تلاش برای اصلاح رفتار. 

هنگامی که دعوت آغاز به کار نمود تمامی مفاهیم به فساد کشیده شده بودند - هم‌چنان که پیشتر بدان اشاراتی 


6 
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نمودیم - حتی مفهوم (لاٍله! له نیز از این قضیه مستثنی نبود و اتفاق نقطه‌ی شروع فساد خود این مسأله بود و 


0 


کار بدان جا رسیده بود که «لاللله؛ صرفاً ورد زبان‌ها گشته بود و تنها برحی از شعایر و مظاهر عبادتی (از قبیل 
نماز و روزه و ...» مترجم) در نزد بعضی از مردمان یافت می گشت که آن نیز بیشتر از روی عادت ادا می شد و 
برجای می آمد در حالی که می بایست درک این مفاهیم از روی آ گاهی باشد و جنبه‌ی حیات‌بخشی به خود گیرد 
و انسان را به برنامه‌ی زندگی کمال یافته متصل سازد و مشتمل بر تمامی حیات وی گردد؛ به عبارت دیگر» بایستی 


تمامی جنبه‌های عبادتی و عملی» سیاسی و اقتصادی, و روابط اجتماعی و فکری را در آن واحد شامل شود. 


۶۲ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب عْت.) علل شتاب زد گی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 
عوامل کثیری در به فساد کشیده شدن مفاهیم اساسی اسلامی در دید مردم نقش داشتند و سبب گشتند که آنان 
نتوانند به درك صحیحی از ا ین مفاهیم آن گونه که از جانب ال نازل گشته بود و اصحاب :: و نسل‌های بعدی 
آن‌را فهم نموده و در زندگی به اجرا گذاشته بودند نائل آیند. 

تفکر ارجایی» عمل را از دایره‌ی ایمان خارج ساخت و گمان نمود که ایمان تنها و تنها؛ تصدیق و اقرار است و 
بس! و مومن کسی است که "لالَلالّه» را بر زبان آورد حتی اگر هیچ عملی از اعمال اسلامی را نیز به انجام 
نرساند! 

و تفکر تصوف. اسلام را به مجموعه‌ای از سیر و سلوک‌های روحی و شوریدگی‌های عرفانی؛ و اوراد و اذکار 
مبدل ساخته بود که در روی زمین هیچ گونه تحرک و فعالیتی نداشت و امر به معروف و نهی از منکر نمی نمود و 
فریضه‌ی جهاد را : بر جای نمی آورد» تصوف علاوه بر این موارد» در حوزه‌ی عقیدتی نیز مشکلات و خلل‌های 
زیادی به بار آورده بود؛ به‌طوری که در کنار ضریح‌ها و قبرهای اولیاء به عبادت می پرداخت و انواع عبادت‌هایی 
را که مختص ذات اله تا بود به پیش گاه‌شان تقدیم می داشت 

استبداد سیاسی امویان و عباسیان» و ممالیک. و عثمانی‌ها نیز مردمان را از درگیر شدن در امور عمومی منحرف 
کرده و آنان را تشویق نموده بود تا به مسایل شخصی خود اهمیت بیشتری دهند و بدان‌ها پپردازند و مفهوم عبادت 
را در مظاهر عبادتی (از قبیل نماز و روزه و حج و...» مترجم)» و فضایل فردی که راهی به مسایل اجتماعی و جمعی 
ت وگل به تواکلی " سلبی و بدون پشتوانه‌ی اسباب و لوازم مبدل گشته و عقیده‌ی قضا و قدر به کوتاهی کردن و 
شانه خالی نمودن از انجام تکالیف تغییر یافته بود؛ همان قضاء و قدری که پٍ پیشتر» الهام بخش حرکت و جرات در 


مقابله به مثل با دشمنان و در برخود با حوادث به شمار می آمد: 


«فْلْ آن ُیییتا لا ما کتب اه لا هلان وعل اه قیت وگل نون * فل عل تربْض وب خی ا تیان 
خن تبض بگغآذ سیگ اباب ین وذیر آ پیب تیش وا معگغ فترنشی 4 

دیگو هر گز چیزی به ما نمی‌رسد» مگر چیزی که الّه برای ما مقدار کرده باشد» او مولی و سرپرست ما است» و 
مومنان باید تنها بر له تو کل کنند و بس * بگو آیا درباره‌ی ما جز یکی از دو نیکی انتظار دارید ولی ما درباره‌ی 
شما چشم به راه هستیم که یا له به عذابی از سوی خود گرفتارتان سازد و یا (در این جهان ) با دست ما (مذلت و 


خواری نصیب‌تان سازد) پس شما چشم به راه الّه باشید و ما هم با شما در انتظاریم.» (التوبة: ۱ و ۵۲) 


۷- توا کل عبارت است از اعتماد کردن به کسی یا چیزی بدون اخذ اسباب و فراهم آوردن امکانات لازم تفاوت تووکُل و تواکل در این است که در ت وکل» 
علاوه بر اتکای به له و سپردن اموارت به دست وی اخذ اسباب نیز صورت گرفته و ملزومات لازم در حد توانایی فراهم می آید و شاید بهترین مثال برای 
این ام آن اعرابی باشد که به خدمت رسول‌الّه 2 رسید و حضرت رسول* 3 از وی پرسید: چه بر سر شترت آوردی؟ پاسخ داد رهایش ساختم و به له تو کل 


نمودم» حضرت رسول ۶ فرمود اول شترت را ببند و آن‌گاه به ال ت و کل کن!؛ مترجم. 


۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


وراه عمل برای دنیا و فعالیت برای آخرت. که قبلاً مسیری واحد بود و از دنیا شروع می گشت و به آخرت منتهی 
می شد. از هم جدا گشت: 


« و فعا ال له ار الاخرة ولا تنس تصیبلک من لیا 

«به وسیله آنچه الّه به تو داده است. سرای آ"خرت را بجوی و بهره‌ی خود را از دنیا فراموش مکن.) 

(القتصص: ۷۷) 

« هو الذي جعلَ لَکم الزض دنولا قانشوانی عتاکیها وکلوا ین رژقه وله لنشوژ4 

«او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است» در اطراف و جوانب آن راه برویده و از روزی الّه بخورید. و 


ژنده شدن دوباره در دست او است.) (اللك: ۱۵6( 


در نتیجه» اکثریت امّت از دنیا روی بر گرداندند و علم و قدرت و استقرار در زمین و آبادانی و اصلاح اوضاعش 
را به حال خود رها ساخته و به سوی حلقه‌های ذکر و شور و حال عرفانی روان گشتند؛ همان حلقه‌هایی که به 
گمان‌شان» آنان را به لت نزدیک‌تر می ساخت» در حالی که گروهی از بدترین و شرورترین خلق اه دنیا را با 
تمامی جاذبه‌هایش, از قبیل اموال و فرزندان و زینت‌ها و خوشی‌هاء به آغوش کشیدند و بر مردم مسلط گشتند و 
قیامت و حشر و نشر و حساب و کتاب را به باد فراموشی سپرده و در زمين به فساد پرداختند و امت که اکنون در 
لاک انزوای خود فرو رفته بود کاری بدان‌ها نداشت و هیچ مزاحمتی برای‌شان ایجاد نمی نمود. 


۳ 
۳( ان 


تمامی این امراضی که دین را از محتوای زنده و حیات‌بخش خود تهی کرده‌اند و لا!0! الّه» را از پویایی انرژی 


بخش خود خالی نموده‌اند ما را بر آن می دارند که پیش از پرداختن به عامه‌ی مردم» کار خود را از تصحیح مفهوم 


0 ۱ 


) هل له» و ترییت و پرورش هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت شروع نماییم! 


بای اد 2 
سک 


اگر بقایای تقالید و سنت‌هایی موجود در جامعه به هنگام شروع دعوت. سب فریب داعیان شد و آنان را از حقیقت 
بیماری‌ای که اساس عقیده‌ی امت را هدف قرار داده بود غافل نمود به تااکید. فریبند گی هیجانات مردم عامی و 
توده‌ها که در دعوت حضور داشتنند سبب انحراف پیش از پیش داعیان از شناخت واقعیات موجود جامعه گردید. 
عامه‌ی مردم با هیجانات خاص خود وارد عرصه دعوت شدند و در طی سالیانی اند کك» حول امام شهید" جمع 
گشتند و به حدود نیم میلیون نفر رسیدند و در این میان بسیاری از جوانان نیز حضور داشتند» و اگر این تعداد را 
با جمعیت کلی مصر که در آن زمان کمتر از ۲۰ میلیون نفر بود مقایسه کنیم و زنان و کودکان و سال‌خورد گانی 


۸- در سرتاسر این کتاب؛ منظور از امام شهید» حسن البناء له می باشد. مترجم. 


7۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


را که گرایش زیادی به مسایل عمومی ندارند و به هر چیزی جدیدی که در صحنه ظاهر می گردد سلام نمی 
دهند! در نظر نگیریم در می یابیم که این جمعیت حاضر در کنار امام شهید» تعداد قابل ملاحظه‌ای به شمار می آمد! 
بدون شک. توانایی معنوی امام شهید و قدرت بی نظیر وی در متأثر ساختن مشاعر و احساسات مردم؛ تأثیر بسیار 
فراوانی در جذب آن همه مردم و آن همه جمعیت به حرکت داشت و اگر فردی این موهبت را در اختیار نداشته 
باشد ممکن نیست که در این فرصت اند کک بتواند آن توده‌ی عظیم مردمی را گردا گرد خود جمع نماید. 

ما ببایید و از زاویه ای دیگر به این جمعیت بنگرید به راستی این توده‌ی عظیم مردمی دقیقاً به خاطر چه چیزی 
حول امام شهید جمع گشته بود؟ 

این توده. فردی را يافته بود که می توانست به شیوه‌ای نورانی» و به گونه‌ای متمایز از حلقه‌های ذکر مشایخ تصوف؛ 
گرسنگی معنوی‌اش را برطرف نماید؛ همان حلقه‌های ذکری که انسان‌های روشن‌فکر از آن متنفر بودند و به دنبال 
بدیلی منور می گشتند تا جایگزین آن سازند و این حالت مطلوب را در شخص امام شهید و کلام متنفذ و گیرای 
ایشان یافتند؛ شخصی که هم معنویات آنان را سیراب می نمود و هم آ گاهی و بیداری‌شان را در حد مطلوبی نگاه 
می داشت و آنها را در تاریکی‌هایی که شعورشان را سلب می نمود غرق نمی ساخت ... آری مردم فردی را یافته 
پودند که پس از حوادث تلخ برچیده شدن خلافت و تاثیرات منفی آن بر روحیات مردم. به آرزوهایشان جهت 
با زگشت اسلام به واقعیت زند گی. جامه عمل می پوشاند... و پلیدی‌هایی که جامعه‌شان را به آلودگی کشانده بود 
از آنان می زدود و فضیلت‌های اخلاقی والا را به مجتمع باز گرداننده و آن‌را به سوی قله‌های رفیع رهنمون می 
ساخت.. و تمامی این موارد؛ بدون قرار گرفتن در معرض هیچ خطری, و بدون صرف هیچ گونه تلاش وکوششی 
حاصل می گشت و آنان تنها مکلف بودند که در جلسات بنشینند و به سخنان ارائه شده گوش فرا دهند. 

اما آن هنگام که خطر از افق پدیدار گشت و آواز آن به گوش رسید این توده‌هایی که به سهولت جذب دعوت 
شده بودند به همان آسانی نیز از دست رفتنده رفتند و حتی پشت سر خویش را هم نگاه نکردند زیرا هیچ گاه در 
ذهن‌شان نپرورانده بودند که این حضور یافتن‌ها و این گوش فرادادن‌ها ممکن است روزی دردسرساز شود و آنان 
را با خطر مواجه سازد و به هیچ وجه این آمادگی در آنان به وجود نیامده بود که نفس‌شان را در معرض خطر قرار 
دهند.. و اگر در همان ابتدای امر از این عواقب آگاه می‌شدند و يا انتظار وقوعش را در ذهن‌شان می پروراندند 
هیچ گاه در این محفل حضور نمی يافتند و حتی به آمدن نیز فکر نمی کردند! 

و این گونه شد که جز افرادی که زیر نظر خود امام شهید پرورش يافته و از تلاش و توان حقیقی وی بهره‌مند شده 
بودند کسی در اطراف ایشان باقی نماند! 

آیا حضور این توده‌ی پر ازدحام که با اولین زنگ خطر پا به فرار گذاشت» دستاوردی برای دعوت محسوب 


می‌شود يا آنکه یکی از علل به تعویق افتادن موفقیت‌های آن قلمداد می گردد؟ 


۶۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْل) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


در صفحات بعد که واکنش دشمنان را از نظر می گذرانیم به این مساله پاسخ خواهیم داد... اما اینجا لازم است 
اند کی توقف کنیم و بیندیشیم که چه چیزی در همان ابتدای امر» دعوت را به سمت توده‌ها سوق داد و به میان 
آنها کشاند؟ به راستی که علت این ام وهم و گمان حسن نیت بود که موجب شد با دیدی خوش‌بینانه در احوال 
مردم نگریسته شده و گمان برده شود که مشکل آنان» در فساد رفتاری خلاصه می گردد و آنگاه که با گفتار گیرا 
مورد خطاب قرار گیرند تمامی مشکلات برطرف می‌شود و اين توده‌ها در راه اسلام استقامت می ورزند و به 
سربازانی مخلص در طریق دعوت مبدل می گردند» و یا حداقل می‌توانند گزینه‌ای مناسب و بالقوه برای جان‌سپاری 
در راه دین به حساب آیند و دعوت با تکیه بر آنان به سمت اهداف تعیین شده حر کت می‌نماید. 

در ابتدای دعوت برای دعوت گران مشخص نبود - آن‌چنان که بعدها روشن شد - که خلل ایجاد شده در بدنه‌ی 
امت. تنها در فساد رفتاری منحصر نگشته و بلکه به وادی مفاهیم خصوصاً مفاهیمی که به تحکیم و استقرار شریعت 
له مربوط می گشت» نیز کشیده شده است و تلاش و جهد بسیاری لازم است تا حقیقت این مفاهیم به توده‌ها 
منتقل گردد... این مسایل بعدها روشن شد؟ .. آری! پس از آنکه دعوت. مراحلی را با تکیه بر توده‌ها پشت سر 
نهاد و بر اين گمان بود که این مردم- با اتکا بر سخنرانی‌های جذاب و انرژی بخشی‌های عاطفی و معنوی- 
صلاحیت آن‌را دارند که در ردیف سربازان مخلص قرار گیرند و با حداقل» قادرند که از صلاحیت بالقوه جهت 
جان‌سپاری برخودار باشند.. و پس از آنکه روی آوردن به توده‌هاء و بسیج نمودن آنان و حرکت کردن در عرصه‌ی 
سیاسی با اتکای بر آنهاء عکس العمل‌های قابل انتظار و غیر قابل انتظار دشمنان را در پی داشت (اين مسایل روشن 
شد مترجم). 

آن هنگام که توده‌ها به حرکت می افتند نگرانی قدرت‌های داخلی را سبب می شوند و آن زمان که این حرکت؛ 
رنگ و بوی اسلامی به خود می گیرد هم قدرت‌های داخلی و خارجی را دچار نگرانی می نماید و صد البته اين 
مسأله در نگاه قدرت‌های جهانی بسیار شدیدتر است! و برای این که حقيقت این امر را دريابيم شایسته است که به 
مرور صفحاتی از تاریخ بپردازیم. 

در دو قرن اخیر» به خوبی آشکار شده بود که اوضاع دنیای اسلامی؛ در تمامی ابعاد رو به ناسامانی مستمر نهاده و 
دست خوش بحران گشته است... دولت عثمانی که ترس و رعبش در دل ارویا ريشه دوانده بود قدرتش رو به 
زوال 7 بر ان وق تراری که به سمت سرزمین‌هایش دست درازی نموده بود نتوانست کاری از پیش برد 
و از بازپس گیری مناطق از دست رفته ناتوان ماند. کشورهای حوزه‌ی بالکان نیز با تحریکک دولت‌های اروپایی سر 


به شورش نهادنده و اقلیت‌های دینی در داخل عالّم اسلامی از فرامین حکومت مرکزی سرپیچی نمودند و بدین 


و 7 1 
۹- در سال ۱۹۴۸ امام شهید. سلسله مقالاتی را با عنوان "معركة الصحف" به چاپ رسانید و با وضوح هر تمام‌تر به تبیین این مسأله پرداخت که امت بر مسیر 


متوقف گشت و قبل از آنکه امام شهید بتواند پیروانش را به سوی اف جدید رهنمون سازد» در فوریه ۹ میلادی مورد سوء قصد واقع شده و ترور گشت. 


۶۶ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


ترتیب دولت» تحت تأثیر حوادث اطراف متزلزل گشته و ثبات و توزان خود را از دست داد... حال و وضع امت 
نیز دست کمی از خلافت نداشته و عقب‌ماند گی همه جانبه و جهل و فقر از هر طرف آن را احاطه نموده بود و 
امت در لاک خویش فرو رفته و نت به حوادث اطراف. بی تفاوت گشته بود... در این هنگام اروپا احساس 
نمود که فرصتی مناسب فراهم آمده تا بر دشمن دیرینه‌ی خود غلبه کرده و آن‌را از پای در آورد به همین خاطر 
دور هم جمع گشته و توطنه چیدند و برای غلبه بر تمامی عالم اسلامی نقشه کشیدند و تحت عنوان "استعمار "» 
برای زانو در آوردنش در برابر دولت‌های اروپایی برنامه‌ریزی نمودند» در این برهه» عنصر جدیدی پای به عرصه 
گذاشت و به اروپای صلیبی پیوست. آری! اين بهود جهانی بود که در تعاون و همراهی کامل با صلیبی‌ها؛ به دنبال 
اکتساب مقاصد خاص خویش و ایجاد کشوری بهودی در قلب فلسطین می گشت. 

پس از آنکه سلطان عبدالحمید» دست رد بر سینه‌ی مطالبات بهودیان مبنی بر ایجاد کشوری یهودی در فلسطین 
نهاد؛ تمامی مصالح بهود جهانی و صلیبی‌های عالمی به یک‌دیگر گره خورد و هرچند که هر کدام به دنبال منافع 
خویش بودند اما نقشه‌ها و توطنه‌های آنان یک‌پارچه و متحد گردید... بدین ترتیب که نقشه‌ای همه جانبه و کامل 
طراحی گشت و تحقق آن برای صلیبی‌های صهیونیستی "*به آسانی صورت گرفت زیرا امت آگاهی خود را نسبت 
به دین از دست داده و از عزم و اراده‌ی اسلامی خود تهی گشته بود؛ همان عزمی که ال ی این گونه مردمان را 
بدان سفارش می کند: 


#4 رو هو ۳1 


«ولاعنوا ولا توا ونم اون ٍن کنتم مومت 

«و سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردیده و شما برترید اگر که به راستی ممن باشید.» 

(آل عمران: ۱۳۹) 

و دشمنان اسلام» پس از آنکه از لحاظ سیاسی ونظامی بر اوضاع مسلط گشتند از اسلحه‌ی بسیار خطرناکی به نام 
"تهاجم فکری" علیه اسلام استفاده نمودند» و هدف این تهاجم این بود که از طریق نابودسازی عقیده‌ی استقرار 
یافته در قلب‌ها» روح مقاومت را در برابر نبرد صلیبی صهیونیستی در هم شکند و نسلی‌هایی پرورش دهد که اگر 
در سر کت به سوع غرت شتابان تباشتد: و انوا کوارا تیتدارند و عون را در مسیر تحات, اتسان تتمانتده (قر 
کمترین حالت مطلوب. مترجم) بندگی و بردگی فرهنگ غربی را پذیرا باشند و بدان رضایت دهند (و در مقابل 
آن, مقاومتی از خود نشان ندهند. مترجم). 

بر صلیبی‌های صهیونیست پوشیده نبود که ملت‌های امت اسلامی؛ سرانجام روزی از خواب غفلت بر می خیزند و 
از تبعیت ذلیلانه از غرب خودداری می‌ورزند و ادعای استقلال می‌نمایند» بنابراین خود را برای این امر آماده 


نمودند و بذر گرایشات قومی و ملی را در درون این ملت‌ها کاشتند و رهبرانی بر سر کار آوردند که مردم» حول 


۰- به نظر مترجم شیخ محمد قطب له با به کار بردن عبارت "الصليبية الصهيونية" و عدم استفاده از "واو " برای جدا نمودن آنها در پی آن بوده تا 


نهایت ارتباط تنگاتنگ و هم نفس این دو طیف را نشان دهد و به همین جهت. در ترجمه نیز این مساله رعایت شده است. مترجم. 


۶۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْل) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


آنها جمع شوند و بر افکار ذهنی‌شان آویزان گردند؛ رهبرانی که دست پرورده‌ی استعمار بودند و در پیدا و پنهان» 
اوامر خود را از غرب می گرفتند و هدف هم این بود که اگره آنچه که غربی‌ها از تمرد ملت‌ها و تلاش‌هایشان در 
جهت انقلاب بر علیه استعمار پیش بینی نموده بودند اتفاق افتد. انقلابی با خواسته‌ها و اهداف محدود باشد و 
حدا کثر مطالبات آنها در استقلال نظامی» و یا نظامی و سیاسی- حداقل در ظاهر امر - خلاصه گردد بدون این که 
به استقلال فکری و فرهنگی و روحی توجه داشته باشند در نتیجه ملت‌ها از خلال نظام‌های قومی و ملی و انقلاب- 
های آزادی خواهانه» هم چنان دنباله رو غرب خواهند ماند» و توده‌ها در حالی که در غفلت (عمیق و متراکمی» 
مترجم) به سر می برند برای نمایش‌های اجرا شده در برابر چشمان‌شان کف می زنند و می رقصند. 

به طور خلاصه می توان گفت که آنچه که غرب از آن بیمناک گشته بود و تلاش داشت تا با استفاده از تمامی 
وسایل و تجهیزات مانعش گردد. بیداری اسلامی بوده بیداری اسلامی مسأله ای بود که با غرب سر به مصالحه 
نمی گذاشت و در جستجوی اشتراک در مسیر و طریق با آن نبود و دشمنان, میزان خطر آن‌را بر مصالح و منافع‌شان 


به خوبی ادا رک نموده بودند: 


« لین تام الکتاب یفک رون ام ٩‏ 

«آنان که بدیشان کتاب داده‌ایم» او را می‌شناسند» بدان‌گونه که پسران خود را می‌شناسند.» (البقرة : ۱45) 

و آن هنگام که حرکت اسلامی توسط امام شهید بنیان نهاده شد دنیای صلیبی صهیونی آن‌را همواره رصد می 
نمود و تلاش داشت تا میزان خط رآفرینی‌اش را تخمین زند» جب؛ خاورشناس بریتانیایی» - ناگفته نماند که شرق 
شتاسان ابزار جاسوسی فرهنگی صلیی‌های صهیوئیست بوده‌اند - کنایی را تحت عنوان "گرایشات معاصر در 
اسلام "" به رشته تحریر درآورده که چاپ اول آن به سال ۱۹۳۶ باز می گردد» وی در کتابش در مورد حرکت 
"جمال الدین افغانی " و "محمد عبده " سخن به میان آورده و به تعریف و تمجید از آنان می پردازد اما در یکی 
از پاورقی‌های کتابش چنین می نویسد: "پس از آن؛ جماعتی جدید تحت عنوان اخوان المسلمین شکل گرفت 
که رهبری آن‌را فردی به نام حسن البناء بر عهده دارد واگرچه به علت نوپا بودن این حرکت. قضاوت در مورد 


(9 


آن زود به نظر می رسد اما از ظاهر امر پیداست که خطر بخصوصی در درون آن نهفته است 
مشاهده نمود! 

این خطر » مخصوصاً با گسترش روز افزون حجم افرادی که خود را به محافل حرکت جدید می رساندند در دید 
صلیبی‌های صهیونیست روز به روز بیشتر می گشت؛ همان دعوتی که به اسم اسلام در ميادین جولان می داد و 
انسان‌هایی که حول آن جمع می گشتند نیز به نام اسلام اطرافش را احاطه کرده بودند... با این وجود. صلیبی‌های 


۵۱- 151210 1 ۰1۲۵805 م۷۲۵0 


۲- در این باره به پاورقی ۰ مراجعه فرمایید مترجم. 


۶۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب عْت.) علل شتاب زد گی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 
صهیونیست. مسایلی را که در درون جماعت اتفاق می افتاد مورد مداقه و بررسی قرار ندادند؛ همان مسایلی که 
بسیار خطر آفرین بود و عبارت بود از پرورش سربازانی برای دعوت که حاضرند جان خود را در راه اسلام در 
طبق اخلاص نهندا! 

اما این بمب در سال ۰۱۹۴۸ و در خطرنا ک‌ترین مکان و زمان ممکنه منفجر گشت. آری! در فلسطین و در لحظه‌ی 
آماده نمودن شرایط جهت برپایی دولتی یهودی ... 

صدای انفجار بسی شدیدتر و خطرناکتر از آن بود که خود اصحاب دعوت تخمین زده بودند... 

اینکه پاران دعوت. از حجم بالای دشمنی و عداوت صلیبی‌های صهیونیست نسبت به اسلام آگاه بوده و از میزان 
ترس آنها از این دین و تمایل شدیدشان به نابودی‌اش باخبر بودند و می دانستند که دشمنان از باز گشت اسلام به 
عرصه‌ی زندگی و همراهی مردم با آن کراهت دارند امری است که نیاز به یاد آوری ندارد زیرا این مسأله جزء 
بدیهیات حسی یک مسلمان است و کافی است که وی در این آیات اند کی تامل نماید: 


9 


«وَن تری عنك الیو ولا لتصاری حتی نیع هم » 
۱ 0 ۰ ۱ ین که از آئین ايشان پیروی کنی.» (البقرة : ۱۲۰) 
ان نکم حستهة سوم ون تبحم سیک یروا ییاه 
«اگر نیکی به شما دست دهد ناراحت می‌شوند» و اگر به شما بدی برسد» شادمان می‌شوند.» (آل عمران: ۱۲۰) 


عم 6 


«لحدنٌ آشد الناس او لین آمئوا ود لین آشر کوا» 
«خواهی دید که دشمن ترین مردم برای مومنان» بهودیان و مشر کان‌اند.» (الائدة: ۸۲) 

ود کنر من آغل الکتاب دتم ین بَعد ٍعا نکم کارا حسدامن عند هم ین بند ماب ماه 
«بسیاری از اهل کتاب. از روی رشکک و حسدی که در وجودشان ریشه دوانده است. آرزو دارند اگر بشود شما 
را بعد از پذپرش ایمان باز گردانند با این که حقَانیت برایشان کاملاً روشن گفته است.» (البقر: : ۱۰۹) 
کافی است که فرد مسلمان این مسأّله را در کتاب لت مطالعه نماید تا بداند که این دشمنی» هميشه و همواره 
پابرجاست و هیچ گاه فرو کش نخواهد کرد... اما درک میزان این دشمنی» و حجم کیدها و توطئه‌چینی‌ها» و 
جزییات آنها و موقعیت‌شان در گذر زمان» قضیه‌ای جداگانه و متفاوت است... و ظاهر حوادئی که در اطراف ما 
در جریان است نشان از آن دارد که برآورد تمامی این مکرها و حیله‌هاء به اندازه کافی و به گونه‌ای مناسب انجام 
در نقشه‌های یهودیان که جهت آماده سازی و مهیا نمودن شرایط برپایی دولتی بهودی اتخاذ گشته بود و 


صلیبی‌ها با همه‌ی توان در آن مشارکت نموده بودند - تمامی موارد ممکن در نظر گرفته شده بود» از زمانی که 


۳۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب حْ) علل شتاب‌ز ددگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


"عبدالحمید ‏ " پيشنهاد اغواکننده و فریبنده‌ی بهود مبنی بر اعطای رشوه‌ای شخصی به شخص ساطان به مبلغ ۵ 
میلیون جنیه استرلینی طلا (که در آن زمان اين مقدار» مبلغ هنگفتی به شمار می رفت» و وعده‌ی اعمال نفوذ بر 
روسیه و بریتانیا و فرانسه جهت بازداشتن آنها از تحریکک اقلیت‌ها (که به مشکلی سیاسی برای دولت مبدل شده 
بود)» و وعده‌ی پرداخت وام‌های بلند مدت جهت نجات اقتصاد عثمانی که زیر بار بدهی‌ها کمر خم نموده بود ( 
و به عنوان مشکل اقتصادی دولت شناخته می شد)... آری از زمانی که عبدالحمید» این پيشنهادات فریبنده» و در 
عین حال پیچیده و مبهم بهود را در مقابل اجازه‌ی ایجاد کشوری بهودی در فلسطین رد نمود آنان بر اساس آنچه 
که "هرتزل "" در کنفراس صهیونی‌اش در شهر "بال سویس" در سال ۱۸۹۷ مقرر نموده بود نقشه‌های خود را 
بر پایه‌ی سیاستی بلند مدت و ۵۰ ساله برنامه‌ریزی کرده بودند. 


بددین ثرتیب آنان "عبدالحمید " را عزل نموده و مقدمات جنگ جهانی اول را فراهم آوردند تا اروپاییان را جهت 
جنگ با عثمانی و از بين بردن آن دور هم جمع نمایند. حکومت عثمانی را "مرد مریض " نامیدند و پس از غلبه 
بر آن» میرانش را میان دوستان آن روز یهود که همان بریتانیا و فرانسه بودند تقسیم نمودند (اين دوستیء اکنون 
نیز پابرجاست و تنها تفاوت در این است که مرکز ثقل, از انگلیس که رهبر دیروز دنیا بود به رهبر دنیای امروز 
که همان آمریکاست منتقل شده است) و فلسطین - که میدان کشمکش و درگیری آینده بود - را تحت فرمان 


بریتانیا در آوردند تا در سایه "بیانی‌ی بالفور""» زمینه را برای برپایی حکومت بهود فراهم آورند» "بالفور" در 


۳- انگار که هنوز جوابیه‌ی تند و آتشین "سلطان عبدالحمید " در گوش زمانه. با نعره‌ی خروشان غیرت اسلامی فریاد می کشد: "به دکتر هرتزل بگویید 
که در این‌باره نقشه‌های جدیدی را طرح ریزی نکند. چرا که من نمی‌توانم حتی از یک وجب خاک فلسطین گذشت کنم. این سرزمین ملک من نیست 
بلکه ملک امت اسلامی است و این امت در حفظ این سرزمین تلاش بسیاری نموده و آن را با خونش آبیاری کرده است. پس بهود پول‌های میلیونی 
خود را نگه دارد و اگر روزی دولت خلافت پاره‌پاره گشت می‌توانند فلسطین را بدون هیچ بهایی به دست بیاورند. اما تا زمانی که من زنده هستم اگر 
بدنم تکه‌تکه شود برای من آسان‌تر از آن است که ببینم فلسطین از دولت عثمانی جدا گشته است و اين امریست که هرگز متحقق نخواهد شد. من هرگز 
نمی‌توانم راضی شوم که بدن ما در حالی که زنده هستیم تکه‌تکه شود" مترجم. 

۴- بنيامین زیب بن ژا کوب که به اختصار وی را تلودور هرتزل می خوانند در دوم می سال ۱۸۶۰ میلادی در شهر بوداپست مجارستان به دنیا آمد و دومین 
فرزند خانواده‌ای بهودی است که اصالتاً اهل صرسستان بودند و از اتباع آلمانی‌زبان امپراتوری اتریش/ مجارستان به حساب می آمدند» وی در سال ۱۸۹۴ کتاب 
"دولت یهود" را به رشته‌ی تحریر درآورد و در آن بر ضرورت جمع گشتن بهودیان در کنار یک‌دیگر تا کید نموده با نتشار گسترده‌ی این کتاب» هرتزل به 
شخصیتی قابل توجه در اروپا تبدیل شد. وی مناطقی را برای اسکان بهودیان پيشنهاد می کرد که منافع استعماری حداقل یک دولت اروپایی را تضمین کند 
و از این طریق از حمایت آن برخوردار شود. هرتزل به سلطان عثمانی پيشنهاد ۲۰ میلیون لیره‌ی عثمانی داد تا فلسطین را به آنان و گذار نماید و پس از مخالفت 
سلطان عبدالحمید دوم؛ به هم‌فکران خود پيشنهاد ب رگزاری کنفرانسی را نمود که یک سال بعد در شهر "بال سویس " و با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از نخبگان 
کشورهای مختلف اروپایی ب رگزار گردید و ایجاد مقدمات تاسیس یک کشور بهودی در دستور کار آن قرار گرفت؛ هرتزل در این باره می گوید: اگر بخواهم 
کنگره‌ی بال را در یک کلمه خلاصه نمایم باید بگویم که من در بال» کشور بهود را بنیان گذاشتم. البته اين را علنی نخواهم گفت زیرا اگر امروز چنین بگویم» 
جهان به من خواهد خندید اما در عرض ۵ سال و مسلماً ۵۰ سال آینده همگان کشور بهود را خواهند دیداا» مترجم. 

۵- "آرتور جیمز بالفور"» وزیر خارجه‌ی وقت بریتانیا بود که در نامه‌ی تاریخی خود که به بيانیه بالفور شهرت یافت و خطاب به "والتر روتشیلد"؛ 
سیاست‌مدار یهودی‌تبار و عضو مجلس عوام بریتانیا نوشته شد از «موضع مثبت» دولت بریتانیا برای «ایجاد خانه ملی برای یهودیان در سرزمین فلسطین» خبر 
داد. این بیانیه» سرآغاز تلاش در عرصه‌ی بین‌المللی برای تاسیس کشور اسرائیل به شمار می‌رود. بیانیه‌ی بالفور, مدیون تلاش و لابی گری "حییم وایزمن "؛ 
رئیس وقت سازمان جهانی صهیونیسم؛ "والتر روتشیلد "+ عضو مجلس عوام بریتانیا و بانک‌دار بریتانیایی» و هم‌چنین "ناحوم سوکولوف "؛ روزنامه‌نگار و 
زبان‌شناس لهستانی بود که در مذاکراتی که منجر به صدور بیانیه بالفور شد. نقشی کلیدی ایفا نمودند» مترجم. 


۷۰ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


یانیه‌ی معروف خود چنین گفت: "حکومت با شکوه علیا حضرت "* با چشمی کریمانه به ایجاد میهنی ملی برای 
بهودیان در فلسطین می نگرد." 

اما این برنامه‌ریزی حیله گرانه و فریب کارانه تنها به این امر بسنده نکرد و سرزمین‌های اطراف فلسطین را به دولت- 
های ضعیف. و درگیر با هم و جدای از هم تبدیل نمود که در دنیای جنگ و سیاست و اقتصاد سخنی برای گفتن 
نداشتند. و اختلافات مرزی و قومی و وطنی؛ آنان را چند پارچه نموده و از یک‌دیگر دور ساخته بود. 
حیله‌های این مکار به همین جا ختم نشد از آنجایی که جوانان در تمامی امت‌هاء هر گاه بر امری از امور بزرگگ 
متمرکز گردیده‌اند انرژی فوق‌العاده‌ای از خود نشان داده‌اند پس لازم است تا از هر وسیله‌ای استفاده شود تا این 
قشر, از تلاش و جدیت در مسایل باز مانند. خصوصاً در مواردی که این جدیت» در جهت بر باد دادن نقشه‌های 
دشمنان باشد... به همین خاط آنان تمامی ابزارها و امکاناتی که موجب سستی و تضییع جوانان می گشت را بر 
آنها مستولی ساختند؛ همان وسایلی که سبب می شد جوانان از مسایل والا و ارزشمند غافل شوند و به امور پست 


و بی ارزش مشغول گردند در حالی که رسول‌اله 3 فرموده است: 


«ن له محب معایي الامور ویکره سفاسفها» 


(الّه ی دوست‌دار امور والا و ارزشمند بوده و مسایل بی قيمت و پست را تال مین فار) ۳۳ 


بدین ترتیب سینما و رادیو و سالن‌های تثاتر (در آن زمان هنوز تلویزیون وجود نداشت و بهودیان» جنون فوتبال 
را در سرتاسر دنیا گسترش نداده بودند!) بر جوانان مستولی گشتند و مسأله‌ی آزادی زن وی را احاطه نمود تا با 
استفاده از آن و در گام اول» از طریق روابط پاکک! دختران و پسران را به هم مشغول سازند و آن‌گاه آنها را به 
وادی روابط ناپاک کشانند» (از سوی دیگر آنان را درگیر تعصبات بی مایه نمودنده بدین ترتیب که مترجم) 
تعصب‌های سیاسی و حزبی آنان را احاطه کرد و تمامی وقت و تلاش و جدیت‌شان را مصروف خود ساخت و 
در نهایت هم دستاوردی حقیقی برایشان نداشت» و بدون آنکه ذات خود فرهنگ را مورد توجه قرار دهند تعصبات 
فرهنگی ماپین مدارس غربی مختلف آنها را در بر گرفت. هم‌چنین تعصبات هنری برای برتری دادن خواننده‌های 
زن و مرد به یک‌دیگر به خود مشغول‌شان ساخت. در حالی که تمامی این موارد سرابی بیش نبود! 

در موعد تعیین شده» و پس از گذشت ۵۰ سال از کنفرانسی که "هرتزل" بنیان نهاده بود و در آن بر ضرورت بنیان 
دولتی یهودی در طی ۵۰ سال تاکید نموده بود اسراییل اعلام موجودیت کرد و جنگ‌های نمایشی» ارتش‌های 
عربی را به خود مشغول ساخت؛ نبردهایی که بیشتر به سررگرمی شباهت داشت تا یکث جنگ واقعی!؛ در اين 


جنگ‌هاء خیانت‌های فراوانی رخ داد و اسلحه‌هایی میان افراد توزیع گشت که تاریخ مصرف‌شان را از دست داده 


۶- ملکه الیزابت دوم مترجم. 
۷- طبرانی مه این حدیث را در المعجم الکبیر نقل کرده است. 


۷۱ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


بودند و ارتش‌ها از راست و چپ به حرکت درآمدند تا در آخر کار» در کنار مرزهایی که پیشتر میان گروه‌های 
مختلف تقسیم گشته و بر سر آن توافق حاصل شده بود جمع گردند! 

در اینجا و در حساس ترین زمان به نسبت نقشه‌های دشمن, به ناگاه بمبی منفجر گشت. بمبی که صدایی بس مهیب 
و وحشتنا کک خلق نمود... 

آری» این فدائیان مسلمان بودند که وارد عرصه‌ی نبرد گشته بودند و بهود تازه به حقیقت‌شان پی برده و صلیبی‌های 
جهانی نیز تازه به ماهیت‌شان آگاه گشته بودند... 

چه بمب خطرنا کی بود و چه صدای مهیبی در سطح دنیا به راه انداخته بود! بسیار بیشتر از آنچه که صاحبان دعوت 
تخمین زده بودند.. 

آن‌گاه که بهود با فدائیان اسلامی برخورد نمود بلافاصله فهمید که آنان از تبار ارتش‌هایی نیستند که صرفاً به 
دنبال ایفای نقش‌شان در جنگ سیاسی باشند... بلکه آنان یاوران عقیده‌اند و با انگیزه‌ای دینی در صحنه حضور 
یافته‌اند و آمده‌اند تا به خاطر عقیده‌شان بجنگند و در راه آن جان سپارند و هستی خود را "فی سبیل اه" در طبق 
اخلاص نهند.. آنان از تبار همانانی‌اند که بهودیان» پیشتر نظیرشان را در تاریخ دیده بودند!! 

این وضعیت. بهود را نگران وپریشان ساخته بود زیرا هرگز گمان نمی برد که چنین انسان‌هایی از نو ظهور نمایند... 
خصوصاً در مصری که در ایام اشغال فرانسه» جولان گاه تهاجم فرهنگی شده بود و به دنبال آن بودند که تحت 
لوای مصر برای مصریان؛ آن‌را از دین و حتی از ملیت عربی‌اش تهی نمایند. و اين شعار بدان معنا بود که دیگر در 
مصر جایی برای عربیت و اسلام گرایی وجود ندارد... 

پریشانی بهود بسیار فراتر از حد تصور بود. کار آنان به جابی رسیده بود که ترس از فریادهای الّه اکبر و له 
الحمد " تمامی وجودشان را فراگرفته و هر آنچه را که داشتند رها می ساختند و پا به فرار می گذاشتند و به دنبال 
جان پناهی برای خود می گشتند.. 

در این هنگام بود که برایشان آشکار گشت که با این وضعیت و با زنده ماندن حرکت اسلامیء نه تنها نمی توانند 
اسراییل را گسترش دهند بلکه کیان اسراییل نیز به خطر افتاده و بساطش برچیده خواهد شد .. لذا چاره‌ای نیست 
جز آنکه برای حفظ حیات و امنیت و استقرار اسرائیل و گسترش دلخواه آن؛ این حرکت اسلامی به فنا رود و 
نابود گردد... (بدین ترتیب» مترجم) دستور انحلال جماعت اخوان المسلمین از سوی صلیبی‌های صهیونیست از 


گرد راه رسید و سپس رهبر حرکت شهید گشت و سایر وقایع به وقوع پیوست. 


۸- در سال ۱۹۶۸ آن گاه که مصر تصمیم به جنگ با اسرائیل گرفت. شورای امنیت سازمان ملل, کشورهای درگیر جنگ را تحریم تسلیحاتی نمود 
(البته ناگفته پیداست که این تحریم صرفا بر علیه کشورهای عرب بود چراکه اسرائیل خود را پیشتر برای جنگ آماده نموده بود) و مصر با تشکیل شورایی 
جداگانه که اختیارات بی حد و حصری داشت. جهت تامین جنگ افزار از شرکت های ثالث و به صورت محرمانه به دنبال دور زدن این تحریم ها بود 


اما در این بین اسلحه‌های به آنان قالب گردید که تاریخ مصرف خود را از دست داده بودند. مترجم 
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چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ت) علل شتاب‌ز ددگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 
برخورد با حرکت به گونه‌ای بسیار شدید به انجام رسید و حدت این قساوت‌ها بسیار فراتر از حد انتظار بود... 
هیچ‌یک از اعضای دعوت. توقع آن را نداشت که دعوت از آزار و اذیت‌ها در امان بماند چرا که بر اساس سنن 
جاری در زمین» اين امر از محالات است ( و ممکن نیست که جاهلیت به گونه‌ای مسالمت آمیز با دعوت کنار 
آید» مترجم) اما آنچه که توقعش نمی رفت این بود که آزار و اذیت‌ها بدین حد وحشیانه صورت پذیرد... این که 
در ملاً عام و در روز روشن رهبر جماعت هدف گرفته شود و تمامی بیمارستان‌ها با دستور و نقشه‌ی دولت از 
پذیرشش خودداری ورزند تا از شدت خون‌ریزی جان سپارد اين که هزاران تن از جوانان در زندان‌ها به گونه‌ای 
وحشیانه شکنجه گردند؛ وحشی گری ای که حتی از حیوانات درنده هم سر نمی زند... هیچ‌یکک از این موارد در 
محاسبات نیامده بود و هیچ کس گمان نمی برد که چنین حوادثی به وقوع بپیوندد. 

هیچ چیزی نمی تواند درنده خویی‌های این آدمیان درنده را توجیه نماید و هرچه هم تلاش نمایند تا زیر عناوینی 
چون حفظ امنیت و استقرار ملی» و از بین بردن فتنه و آشوب و موارد مشابه بر جنایت‌هایشان سرپوش بگذارند 
موفق نخواهند شد زیرا این مسایل نمی توانند حقیقت را در دنیا و قيامت مخفی نگه دارند: 

یوم له دهم الق ویَعلَمُون له هو ان ال 4 

«در آن روز اه جزای واقعی آنان را بی کم و کاست بدیشان می‌دهد» و آگاه می گردند که الّه حق آشکار است.» 
(النور: ۲۵) 


اما سوال ما در مورد جنبه‌ی دیگر قضیه می باشد: آیا حرکت بر مدار منهج و برنامه‌ی صحیح سیر می کرد يا آنکه 
در آن تعجیل صورت گرفته بود؟ 

ین گهان کس: تین نمی ندش که اگر خحر کته مسر دیگر وا برمی گریلداز کر ند دشمتان در امان می ماند 
زیرا پر پیشتر مشاهده نمودیم که هنگامی که شعیب علیه السلام به ثروت‌مندان قوم خویش اعلام نمود که صبر پیشه 
کنند تا آنکه ال در بین آنها داوری نماید واکنش‌شان چگونه بود: 

« وکا نکم اما اي آزسث به وب ینوا قاضینوا حتی کم اه تا َو خن ناکم * 
ال الا لَذینَ توا من قومه خر جَنك با شیب وَالذینَ آموا معلت من قریت ون ي میا قال ور که 
گارهینَ # 

«و اگر دسته‌ای از شما به آنچه مأمور بدان هستم ایمان بیاورد. و دسته‌ای ایمان نیاورد منتظر باشید تا اه میان ما 
داوری کند» و او بهترین ن داوران است * اشراف و سران متکبر قوم شعیب گفتند: ای شعیب! حتماً تو و کسانی را 
کنات آنمای رانک زتقهری آ ای هوق می کم سگراین گه ز آلین طا در آننتاشسی کت: ]با 


به آتیش شما در می‌آئیم در حالی که دوست نمی‌داریم و نمی‌پسندیم؟!» (العراف: ۸۸-۷ 


۷۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْل) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


‌ 


مت 7 


هرگز جاهلیت هیچ گاه وجود دعوت ۲ هلال » را در کنار خود بر نمی تابد و هیچ گاه با آن از در مصالحه 
وارد نگشته و تحملش نمی نماید. 

و نمی گویيم که اگر حرکت بر مسیر صحیح استقامت می ورزید از آزار و اذیت‌هایی که ممکن بود به سر حد 
شکنجه و قتل رسد رهایی می‌یافت زیرا جماعت اصحاب:: که با توجیهات گام به گام وحی» و زیر نظر رسول- 
له پرورش یافته بودند و بر عظیم‌ترین و والاترین منهج قابل تصور برای یکك حرکت گام بر می داشتند از 
آزار و اذیت‌ها در امان نماندند و سختی‌ها و محنت‌هایشان به وادی شکنجه و آوارگی و قتل و گرسنگی کشیده 
شد... بنابراین گام برداشتن بر مسیر صحیح به منظور در امان ماندن ره‌روان دعوت از سختی و محنت نیست بلکه 
به خاطر خود دعوت و ذات دعوت است. به خاطر این است که درخت تلاش‌هایش به ثمر بنشیند و رسالتش را 
به نحو آحسن به سرانجام مقصود برساند. 

(در عصر رسول‌اله 2 مترجم) حرکت به شدت مورد معالجه و درمان قرار گرفت و پس آنکه پایه و شالوده‌ی 
آن بر مبنایی مستحکم و استوار بنا نهاده شد. افرادی مخلص به بار آمدند که آماده‌ی جان‌سپاری در راه له 


2 


گشته بودند و تمامی محنت‌ها را شجاعانه و به خاطر دعوت به سوی الّه ج پذیرا بودند و به جان می خریدند؛ 


افرادی از این مکتب سر برآوردند که آخوت ایمانی چنان در میان‌شان ريشه دوانده بود که با برادری نسبی برابری 
پا ک‌ترین تعاملات و برخوردها را با یکک‌دیگر 


می نمود و حتی از آن نیز فراتر رفته بود و به سبب ترس از ال 
به نمایش می گذاشتند و پوسته‌ای از تلاش و کوشش و جدیت و مثبت‌اندیشی آنان را احاطه نموده بوده اما تمامی 
این موارد؛ برای پایه‌ی اصلی و اساسی دعوت. صفات لازم‌اند و نه کافی! و صرف وجود این ویژگی‌ها برای 
شکل گیری هسته‌ی مورد نظر کفایت نمی کند... زیرا آن فدائیان: صرفاً افرادی پاک و مطهر نبودند که جان‌هایشان 


را نذر ره 4 کرده باشنك... 


آنان خود دعوت بودندا! دعوتی که به دنبال آن بود تا تمامی ام را که به سبب دوری از راه و طریق اله ید 


گرفتار حقارت و خواری شده بود نجات داده و رهایی بخشد و این همان چیزی است که به شدت مورد نیاز است. 


در فصل آینده. درباره‌ی تربیت مورد نظر خود سخن خواهیم راند؛ خواه این تربیت در مورد هسته‌ی اصلی باشد 
و خواه برای توده‌ها و عوام مردم که دعوت به وسیله‌ی آنها به حرکت در می افتد... اما در اینجاء علل شتاب‌زدگی 


و پیامدهای آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. 


جنبش امام شهید در توجه به توده‌ها پیش از شکل‌دهی به هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت. و حرکت نمودن با 
تکیه بر آنان پیش از تکمیل نمودن آگاهی‌شان نسبت به اسلام و مفاهیم اسلامی؛ و درگیر شدن با قدرت‌های 


حاکمه در نبردی نابرابر هم‌چنان به پیش می راند ... و این وضعیت. پیامدهایی را با خود داشت که بیشتر آنها به 
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سود دعوت نبود... به سبب آمیخته شدن مسایل مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با مسأله‌ی «لاللهٍلاالّها» 


۷۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْل) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


۳ 
40 ۱۱ 


و يا حداقل در قلب دعوت گران - چنین ريشه کند که «لالهالاله»» در درجه‌ی اول و با صرف نظر از نتایج 


سیاسی و اقتصادی و اجتماعی‌ای که از آن سرچشمه می گیرد بندگی و پرستش خالصانه‌ی ال است و تمامی 
این مسایل (سیاسیء و اقتصادی, و اجتماعی و...» مترجم) در زمان مقر و در هنگامی که موعدشان فرا رسد با 
الهام از «لالل» نشات گرفته و از آن منبعث می گردند» (به عبارت دیگر» مترجم) این مسایل از قضیه‌ی 


۱ 


اصلی ( که همان « لا" می باشدء مترجم) پیشی نمی گیرند و از آن جدا نمی شوند و حتی در موازاتش نیز 


حرکت نمی نمایند (بلکه در ارتباطی عمیق و تنگاتنگ با آن گام بر می دارنده‌مترجم). 

و فراموش نکنیم که پیش از آنکه آ گاهی اسلامی توده‌ها تکمیل گردد؛ اگر نگوییم پیش از آنکه آگاهی اسلامی 
در آنان به وجود آید» اگر در حرکت با آنها شتاب به خرج دهیم؛ احزاب و تشکیلات سکولار را دچار ناراحتی 
و پریشانی می سازیم زیرا مردمی که پیشتر در اختیارشان بوده‌اند اکنون از حوزه‌ی آنان خارج شده و وارد فضای 
حرکت اسلامی گشته‌اند» این جاست که این تشکیلات به صورت تدریجی» حرکت اسلامی را از مسیر اصیل و 
اصلی‌اش منحرف ساخته و آن را با چالش‌های مختلف مواجهه می سازند و می گویند: برنامه‌هایتان را که می 
خواهید با آن» مشروعیت را از ما سلب نمایید و آن‌را بر تن خود بپوشانید روی میز بگذاریدا؛ و وادارش می سازند 
تا به دنبال ارائه‌ی برنامه‌هایی باشد که به این چالش‌ها پاسخ دهد و بدین ترتیب آن‌را از پرداختن به اولین رسالتش 
که هماناه تبیین و تشریح " 4 ره است باز می دارند. 
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لاله - در مراحل ابتدایی شکل گیری حرکت - هیچ گاه در افرادی که بر مسیر 


صحیح گام بر می دارند چنین ذهنیتی ایجاد نمی نماید که اين قضیه با نتایج مادی و دنیوی که از آن منبعث می 


آگاه باشید که مسأله‌ی «لا 


گردند برد و ار قاط دار به عبارت ذیگرغ آنان را اسیلوار تمی سازد که در دنبای قدوک و اسقراز ساسی و رفاء 
اقتصادی و منزلت اجتماعی به دست آورند. هر گز و هرگز چیزی از مظاهر دنیا را با خود پیوند نمی زند و 
سرنوشت پیروان آن» همان سرنوشت ساحران فرعون است که ایمان آوردند و کشته شدند و بر صلیب آویخته 
گشتند. و یا همان سرنوشت اصحاب الاخدود است که ایمان آوردند و زنده زنده در آتش» سوزانده شدند... و 


آنان برای انسان‌های پس از خود به الگوهایی کمال يافته تبدیل شدند و همان چیزی نصیب‌شان گشت که بدان 


رضایت داده بودند؛ آری» دست یابی به خشنودی الله 5 و باغ‌های جاویدانی که زیر پایشان» نهرها جاری است. 

اما شتاب در گرد آوردن توده‌ها و تعجیل در حرکت نمودن با اتکای بر آنها قبل از طی نمودن فرایند بلوغ تربیتی؛ 

و حتی پیش از آنکه هسته‌ی اصلی دعوت به تکامل رسد. همان چیزی است که سبب به وجود آمدن این تاریکی 
۳ ك س ۳۳ 

متراکم حول قضیه‌ی اساسی «لالهٍلاالّه می گردد و تمام هم و غم دعوت و اصل کار آن» در این خلاصه می 

گردد که تطبیق اسلام در جامعه» همان دارویی است که تمامی مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی‌ای که 


(در نتیجه حاکمیت جاهلیت به وجود آمده و» مترجم) امروزه مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند را درمان می 
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چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


کند و در نتیجه» پیوسته در پی یافتن برنامه‌های عملی برای مقابله با چالش‌هایی است که سکولارها مطرح می- 
نمایند. 


این که اسلام راه‌حل مشکلات است حقیقتی است الهی که اله تك خود عهده‌دار آن گردیده و بدان وعده داده 


است و ایمان داریم که وعده‌ی الهی» وعده‌ی حفقی است: 


«#ولو آ هل الْمری آمنوا وا توافت عَيَهم بر کات من السَعاء والْْض» 
«اگر مردمان این شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و پرهیز می کردند» برکات آسمان و زمين را بر روی آنان 


م ی گشودیم.» (العراف : )٩5‏ 


اما این که اين راه‌حل به محض رسیدن اسلام گراها به قدرت. محقق شود و به واقعیت بپیوندد چیزی است که 
دلیلی از قرآن و وقایع تاربخی جهت تایید آن یافت نمی شود زیرا مسلمین در مدینه پس از آنکه به قدرت 
تفت و قولی اساقی تسس ره یساش ان الّه» حکم می نمود؛ تا سالیان سال از مشکلات 
شدید و حادی رنج می بردند و این وضعیت تا زمان خلافت عمر:تٌه ادامه یافت در حالی که در تمامی این سال‌ها؛ 
مردم بر مشکلات صبر پیشه نموده و استقامت ورزیده بودند زیرا که آنان مومن بودند و جان‌هایشان را نذر دعوت 
کرده و چشم به آخرت دوخته و خود را به متاع حیات دنیوی نیاويخته بودند و این همان چیزی بود که سبب 
کیت خطوات قزر رسیم اسان شوخ و کمکین و اسضران بانك کر کرانه‌ها مر کرفد 

اگر از همان روز اول رسول‌اله*"» این گونه به مردم وعده می داد که چنانچه اسلام بر مسند قدرت بنشیند تمام 
مشکلات دنیایشان مرتفع گشته و در ناز و نعمت غلت می خورند آنان به هنگام مواجهه با مشکلاتی که در همان 
بدو تاسیس گریبان گیر دولت اسلامی گشت و تا سالیان سال به طول انجامید» صبر پيشه نمی نمودند و استقامت 
نمی ورزیدند و در نتیجه به آن قدرت عظیمی که سیمای زمین را متحول ساخت مبدل نمی گشتند.. و آن گاه که 
به مردم - همان کسانی که قلب‌شان در انحصار «رل ات قرار نگرفته است - چنین القاء نمايیم که به محض 
رسیدن مسلمین به قدرت. تمامی مشکلات در آن واحد مرتفع خواهد گشت. و سپس سالیان متمادی مسلمین 
حکومت کنند و مشکلات هم‌چنان پابرجا بوده و حل‌نشده باقی بماننده و حتی در نتیجه‌ی جنگ‌ها و فشارهای 


تقو ات و ات ات اب روز به روز افزون شوند آیا این مردمانی که نه از باب عودیت و 


شده محقق گردد يا آنکه بر علیه حکومتی که به خاطر تحقق مطالبات‌شان بدان رای داده و صندوق‌های رای را 


به نامش کرده‌اند اما نتوانسته به آمال‌شان جامه عمل بپوشاند سر به شورش می نهند و بر آن می شورند؟ 


به تاکید» وجود دعوت در درجه اول و پر پیش از هر چیزی بدین خاطر است که واجبات خالق بر بندگان و لزوم 


لَّ ح و التزام به اوامر صادره از سوی ایشان را بیان نماید بدون این که بر منافع مادی و 


۷۶ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


دنیوی که از اخلاص در عبادت ال ناشی می گردد متمر کز شود. در اینجا بحث پاداش اخروی مطرح است و 
به همراه آن» بایستی این نیز ذکر گردد که اه به صورت اختصاصی به اين امت وعده داده که در زمین به 
قدرت می رسد و استقرار می یابد و زند گانی دنیای‌اش تامین می گردد اما اين امر شرطی واضح و روشن دارد: 
ابن که افراد امت. ال72 را به صورت انحصاری مورد برستش قرار داده و عبادات را خالصانه برابش برجای 
آوردند. و به صرف اينکه به سوی صندوق های انتخاباتی روان گردند و اکثریت آراء را از آن خود سازند و به 
ی و کیت ۳ ار ها 1 رقم ۵ و و و هه ص نی م2 4 9 نم تام یم ۶ 
وَعَد له لین وا منْکَم وَعَملوا الصَاات لَيسْتَخلفَهم نی الأض کا اسْتَخلف این من قبلهم وَلیْمکتَنَ هم 
ی 6 ب مورک لور و ره ۵ ۵ گر ووه ۳ و 1 
دینهم الذي ازتضی شم ولیّدلنهم من بعد خوفهم آمناء ۱ وئني لا بش رکون بي شیتا 4 
«الّه به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند» و عده می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین 
در زمین خواهد کرد همان گونه که پیشینیان را جایگزین قبل از خود کرده است و همچنین آئین ایشان را که برای 
آنان می‌پسندد» حتماً (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت» و نیز خوف و هراس آنان را به امنیت و آرامش 
مبدل می‌سازد؛ (آن چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران تنها ) مرا می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی گردانند.» 
(النور: ۵0) 
بی شک اگر به دنبال تحقق شرط مذ کور باشیم. دعوت بسیار آهسته و کند به پیش رفته و در اندکک زمان توده‌ها 
به دور آن جمع نمی گردند اما تنها در این شرایط است که به سبب برنام‌ی ربانی و سنن الهی» تمکین و استقرار 
صحیح و درست آغاز می گردد و قدر له محقق می شود: 
ین ۹ ۳1 7 6 ره 0 1 فم 
واه الب عَل آمره وَلکن کر الناس لابَعَلْمَون » 
له بر کار خود چیره و مسلط است» ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف تدبیرش را) نمی‌دانند.» 


(یوتتف۲۱) 


0 


سپس ظلمت و تاریکی (و گرد و غبار نشسته بر مسأله‌ی ) ۳ له» مترجم) بار دیگر از دو جهت افزون گشت 
و آن» هنگامی بود که برخی از گروه‌های زیر مجموعه‌ی جنبش امام شهید. در درگیری‌های خونین با قدرت 
حاکمه وارد گشتند و برخی دیگر به پارلمان راه یافتند! 

خشم صلیبی‌های صهیونیست از جنبش اسلامی؛ به همراه برخی عوامل دیگر سبب شد که در سیاست‌های جهانی؛ 
تغییراتی شدید به وقوع پپیوندد که در اینجا مجال بسط و تشریح آن وجود ندرد اما لازم است که به آنچه که به 


عالم اسلامی اختصاص دارد اشاره‌ی سریع و گذرایی داشته باشیم. 


۷۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْل) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ - ۰۱۹۴۵ در حالی که بریتانیا و فرانسه. خسته و زخمی از جنگ فارغ شاه 
آمریکا در نهایت سلامتی و تندرستی قرار داشت و آسیب چندانی از جنگ متحمل نگشته بود و همین باعث شد 
که غرور بر قامت آمریکا مستولی گردد و خود را به عنوان رهبر دنیای آزاد به جهانیان معرفی نماید و در مناطق 
تحت سیطره‌ی خویش به نفوذ بریتانیا و فرانسه خاتمه داده و رهبران دست پروده‌ی خود را به ریاست آن مناطق 
برگزیند. و هم‌زمان با آن؛ برخی قهرمانی‌های نمایشی و پوشالی نیز به نمایش در حال اجرا اضافه گرداند و چنین 
به جهانیان القاء نماید که آمریکاه نابود گر استعمار و منجی عالم بشریت از دست شرارت‌های استعمار می‌باشد... 
اما این بازی که در ظاهر با نتایج حاصل از جنگ بسیار منطقی به نظر می رسید در ورای خود هدفی پنهان را 
دنبال می نمود که با هم‌دستی صلیبی‌ها و صهیونیست‌ها چیده شده و مورد برنامه‌ریزی قرار گرفته بود؛ پس از آنکه 
دشمنان مشاهده نمودند که اولین ضربه‌ای که بر جنبش وارد آورده بودند و طی آن امام شهید را به قتل رسانده و 
با درنده خویی‌های هرچه تمام‌تر به شکنجه‌ی جوانان پرداخته بودند زیاد کارساز نبوده و بالعکس» بیشتر بر آتش 
جنبش افزوده و نفوذ آن را در کرانه‌ها گسترش داده است چنین هد ف گذاری نمودند که به منظور حمایت از 
امنیت و استقرار اسراییل و گسترش دلخواه وی در سرزمین اسلامی؛ جنبش‌های اسلامی منطقه‌ی عربی؛ به گونه‌ای 
اختصاصی مورد هجوم واقع شده ونابود گردند. 

و برای دست‌یابی به این مهم رهبران مورد نظر خود را که همه از نظامیان بودند انتخاب نمودند و البته هر شخص 
نظامی» صلاحیت مورد نظر آنان را نداشت و حتماً می بایست سه شرط اصلی و اساسی در وجود وی یافت می 
شد و در صورت وجود این شروط. اگر ویژگی‌های دیگری نیز بر وی افزون می گشت مشکلی به وجود نمی آورد: 
وی باید جنون ریاست می داشت» و صاحب قلبی درنده‌خو می بود و در نهایت تنفر و کراهت از اسلام به سر 
می‌برد... و به علوآن اولین تخونه - که مورد اعقماد آنان بود - غی توان به " کمال آتاتور کف آشازه نمود, 

و آن‌گاه که این صفات در شخص معینی یافت شود وی به صورت اتوماتیک و به شیوه‌ای و حشیانه. به سمت قلع 
و قمع جنبش‌های اسلامی روان می گردد و البته با این وجود نباید گمان بریم که این مسایل به صورت تصادفی و 
برنامه‌ریزی نشده انجام می شد بلکه برای آن جلساتی تشکیل می گشت و در آنها؛ چگونگی سر کوب جنبش‌های 
اسلامی"" و قتل رهبران و فرماندهان جنبش و دستگیری و بازداشت هزاران تن از جوانان» و شکنجه‌ی وحشیانه‌ی 
آنان - که بدن هر انسانی از شنیدن آن به لرزه می افتد - مورد بحث و بررسی قرار می گرفت.. و این جاست که 
حکمت! انتخاب حاکم نظامی به جای حاکم مدنی آشکار می گردد؛ زیرا با وجود یکک نظامی می توان مجوز هر 
چیزی را صادر نمود و آن‌را موجه جلوه داد؛ مسائلی از قبیل احکام نظامیء داد گاه‌های نظامی؛ خشونت بی حد و 


حصر و شدت و قساوت روش های انجام کار و ... اما غیر نظامیان بر راس قدرت بنشینند. جرات و جسارت 


4- هم‌چنان که با ترتیب دادن حادثه سوء قصد به جان جمال عبدالناصرء قتل‌عام ۱۹۵۴-۱۹۵۵ را راه انداختند و مسائل از این دست بسیار است. 


۷۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْ) علل شتاب‌ز ددگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


ارتکاب چنین درنده خویی‌هایی را ندارند و حس انتقام این گونه در درونشان مأوا نمی گزیند و چنین شدت و 
خشونتی از خود به نمایش نمی گذارند. 

بدین ترتیب در تمامی مکان‌هایی که در آنها نظامیان به قدرت رسیدند. قتل گاه‌هایی برای مسلمین بر پا گشت و 
طبیعتاً این مسایل» ممکن نیست که تصادفی رخ دهند و به یک‌باره به وقوع پپیوندند و بی‌شکک در پس پرده آن؛ 
برنامه‌ریزی‌ها و نقشه‌های دقیقی طراحی گشته بوده و (در نتیجه مترجم) منطقه با چنان شکنجه‌هایی آشنا گشت 
که تاریخ» نظیر آن را صرفاً در داد گاه‌های تفتیش عقاید در آندلس به خود دیده بود و (ناگفته پیداست که 
مترجم) هدف اصلی این خشونت‌ها؛ نابودی کامل اسلام بود... ضربات یکی پس از دیگری بر پیکره‌ی امت فرود 
می آمد و هنوز چند سالی - و گاهاً چند ماهی - نگذشته بود که فتل گاههای مختلفی در اینجا و آنجا به وجود 
آمده بود و صدایش. تمامی عالم را پر کرده بود و صلیبی‌های صهیونیست در اوج خوشحالی؛ با آهنگ آن می 
رقصیدند و در حالی که دست‌هایشان را در هوا به حرکت در می آوردند از خوشحالی این که فرزندان در انجام 


مسولیت محوله‌ی مادر مهربان‌شان! به کسب موفقیت نائل آمده بودند در پوست خود نمی گنجیدند.* 


۰- به نقل از کتاب "سید قطب و بیداری اسلامی " تالیف فایز ابراهیم محمد. شهید سید قطب. علل ورود خود به جماعت اخوان المسلمین را در دو حادثه 
می‌بیند: 

حادثه‌ی اول: شهید شدن امام بنا له 

سید می گوید: "تا زمانی که به آمریکا نرفته بودم» دربارةُ اخوان المسلمین چندان اطلاعی نداشتم ... در سال ۱۹۴۹ که شهید حسن البا به شهادت رسید. من 
آنجا بودم. در آنجا سر تیتر روزنامه‌های آمریکایی توجهم را به خود جلب نمود» همچنین روزنامه‌های انگلیسی هم که به آمریکا می‌آمد توجه زیادی به 
موضوع اخوان المسلمین و ناسزا گویی به آن داشتند. من احساس کردم که آمریکا و انگلیس از شهادت امام حسن البّا و انحلال جماعت اخوان المسلمین بسیار 
راضی‌اند و به روشنی احساس راحتی می کردند. در آنجا دیدم که روزنامه‌ها سخن از خطرهای این جماعت بر علیه مصالح غرب در منطقه دارند و نیز این که 
تمدّن و فرهنگ غرب توسّط این جماعت مورد تهدید قرار گرفته است». 

سید مغ» شادمانی و پایکوبی آمریکایی‌ها را در به شهادت رسیدن حسن ابا چنین تعریف می کند: 

«در ۱۳ فوریهٌ ۱۹۴۹ در یکی از بیمارستان‌های آمریکا در شهر سانفرانسیسکو روی تخت دراز کشیده بودم» شهر را غرق سرور و شادی دیدم» چراغ‌های 
رنگارنگ و مزین نصب شده بر در و دیوار و ساز و آواز و رقص سراسر شهر را فراگرفته اس پرسیدم: امروز چه خبر است؟ گفتند: دشمن مسیحیان - حسن 
الا -امروز در شرق کشته شده است. با خود اندیشیدم که اين چه شخصیتی است که به خاطر قتلش این همه شور و هلهله در شهر به وجود آورده‌اند و پی 
بردم که باید مردی مخلص و دعوتش» دعوتی بر حق باشد». 

حادثة دوم: کوشش‌های یک مأمور اطلاعاتی انگلیسی به نام «جیمز هیوارث دن»» در جهت برحذر داشتن سید از خطر اخوان المسلمین. 

این شخص از انگلیس به مصر آمده بود و در دانشگاه قاهره تحصیل کرده و به هدف کمین و جاسوسی و جمع‌آوری معلومات نسبت به مسلمانان کسب 
اطّلاعات می کرد و اين هنگامی بود که اکثر سفارت‌خانه‌های غربی -به حد توان خود ‏ دام‌هایی را برای صید دانشجویان مشرق‌زمین گسترانیده بودند. این 
فرد نیز از همان قماش بود که پس از چندی ادعای مسلمان شدن نمود. و اسم «جمال الدین دن» را بر خود نهاد و با زنی به نام «فاطمه» در مصر ازدواج کرد و 
سپس مصر را به قصد آمریکا ترک گفت و در آنجا به عنوان مدرس دانشگاه مشغول به کار شد. 

یک روز در آمریکا سید را به خانه‌اش دعوت کرد. هر چند که اين اولین دیدارشان نبود؛ زیرا «دن» سید را در آمریکا بیش از یک بار برای مصالح اطلاعاتی 
انگلیس ملاقات نمود و او را در اين زمینه تشویق می‌کرد! 

سید می گوید: «به دو دلیل دعوتش را پذیرفتم: یکی اينکه اين مرد انگلیسی» فرزندان خود را با نام‌های مسلمانان اسم گذاری کرده بود... محمد» علی؛ احمد 
و ...و دیگری اينکه به من گفته بود که حاضر است کتاب «العدالة الاجتاعية في الاسلام؛ را در قبال هزار دلار به زبان ا نیش ترجمه کند. اما سید این 


پيشنهادش را رد کرده و کتابش را به مستشرقی به نام «هاردی» در دانشگاه «هالیفا کس) داد تا آن را به طور رایگان ترجمه کند. 


۷۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب حْ) علل شتاب‌ز ددگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


از این اوضاع دردناک» دو گروه کاملاً متفاوت - و بلکه متضاد - و غیر هم جهت سر برآوردند؛ گروه اول 
جوانانی بودند که خشونت بی حد وحصر و ددمنشانه نظامیان آنان را به خشم آورده بود و تصمیم گرفتند که 
خشونت را با خشونت پاسخ دهند و چنین پنداشتند که مقاومت مسلحانه. سرانجام بر خشونت نظامیان غلبه نموده 
و آنان - و یا بزرگان‌شان - را وادار می سازد تا روش و منش خود را متحول سازند و تغییرش دهند» و گروه دوم» 
سال‌خوردگانی بودند که ضربات متعدد» آنان را فرسوده ساخته و از پای در آورده بود و در نتیجه تا جایی که 
امکان داشت تنزل نمودند و بیشترین مسالمت را به خرج دادند و تصمیم گرفتند وارد بازی انتخابات گردند تا 


دیگر کسی برچسپ خشونت گرا و صلح ستیز را بر آنان نزند.. و هر دو دسته سبب شدند تا تاریکی هر چه بیشتری» 


شور 0 0 
م2 


قضبه ( لاله الّه» را در خود گيرد. 


۶ 
۳ 


با صرف نظر از تمامی توجیهاتی که هر دو گروه در اتخاذ تصمیم خود بدان استدلال می‌نمایند» در اینجا ما به آثار 
برخواسته از شتاب موجود در بدو جنبش می پردازیم. و مسایلی را بر می شماریم که موانع و مشکلات جدیدی 
را به مشکلات قبلی افزون ساخت و به جای آنکه جنبش را به جلو راند سبب تاخیر نتایج آن گشت. هر چند که 
این مسایل از دید گاه باورمندانش» به عنوان گام‌های لازمی به حساب می آمدند که برای حرکت مفید بود و سبب 


نزدیکی‌اش به اهداف تعیین شده می گشت. 

اگر چنین فرض کنیم که وضعیت کنونی دعوت. با وجود برخی اختلافات. با اوضاع مسلمین در مکه بیشترین 
شباهت را دارد» در ننتیجه استفاده از خشونت و پناه بردن به آن نه تنها کمکی به دعوت نمی کند (و به روشن 
ساختن مساله برای مردم و تببین آن منجر نمی شود مترجم) بلکه تاریکی‌های حول دعوت را افزون ساخته و آن‌را 


ِ و 
در نکاه جامعه تبره‌تر می سازد» و فراموش نکنیم که بیان حقیقت قضیه‌ی لالهلا لته خواه برای هسته‌ی اصلی 


سید می گوید: « گفتگو را پیرامون اوضاع و احوال شرق و آینده‌ی آن پی گرفتيم و صحبت بالا گرفت. از مصر و نهضت اخوان المسلمین - که پیشتر سخنان در 
همین مورد بود - سخن به میان آمد. از حسن البنا و نهضت نیرومندش و تحرکاتی که در جماعت اخوان به وجود آورده بود» مفصل سخن گفت و ادامه داد 
که چه هزینه‌هایی برای خاموش کردن این جنبش مصرف کرده‌اند». وی ادامه داد: «اگر این جنبش پیروز شود و زمام حکومتی مصر را به عهده بگیرد؛ جای 
پابی برای ما نخواهد بود». 

«انتظار من از جوانان دانشجوی امثال شما این است که به این جنبش امکان جلوس بر اریکه‌ی زمام‌داری حکومت را ندهید». 

سید می گوید: «با خود گفتم: اکنون حق برایم آشکار شد و در حقانیت حرکت اخوان یقین کامل پیدا کردم و در پیش گاه اه هیچ عذری برای عدم متابعت 
نداشتم؟ نهضتی که در نابودی رهبرش آمریکا می‌رقصد و جشن می‌گیرد و انگلیس با تجهیز قوا - حتّی در داخل آمریکا -به مبارزه با اخوان برمی‌خیزد» 
تصمیم قطعی گرفتم به محض بر گشتن به مصر به این جماعت پپیوندم!». 

«دن» در سال ۱۹۵۰ کتاب خطرنا کی را تحت عنوان «التبار السياسية و الدينية فی مصر ادیثة» تألیف کرد و در آن از حرکت اخوان بسیار سخن گفت؛ و 
خطرش را برای دنیای غرب گوشزد کرد و آنان را شدیداً برحذر داشت و جهت پیکار و مقاومت در برابر اخوان دعوت نمود؛ سید این کتاب را در آمریکا 
مطالعه کرد و کینه‌ی غربیان با حرکت اخوان و کوشش مستشرق «دن» در جهت شعله‌ور ساختن آتش این کینه بر او آشکار شد. چنانچه خود می‌گوید: 

«از سخن گفتن پیرامون خطر این جماعت برای مصالح فرهنگ و تمدّن غرب در منطقه و خصوصاً انتشار کتاب «التیار السياسية و الدينية في مصر احديثةه نظرم 


متوجه اهمیّت این جماعت شد. و فهمیدم که تا چه اندازه صهیونیسم و استعمار غرب. آن را برای خود خطرناک به حساب می آورند» مترجم. 


۳ 
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دعوت و خواه برای توده‌هاء در سرتاسر حرکت. عنصری اساسی بوده و اگر اين مسأله در ذهن و رفتار مردم به 
خوبی جای نگیرد و تبلور نیابد ممکن نیست که پیشرفتی حقیقی در مسیر دعوت به وجود آید. 

و اگر پیش از آنکه مبحث "مشروعیت " را برای مردم شکافته و حد و مرزهای آن‌را بیان نماییم به نبردی نابرابر با 
قدرت حاکمه ورود کنیم دو مسأله رخ می دهد که به دعوت آسیب جدی وارد می آورد: 

اول این که: پس از مدتی - کم يا زیاد که از درگیری سپری می گردد - مسأله به مسأله‌ی "ضارب و مضروب" 
و "غالب و مغلوب " مبدل شده و قضیه‌ی اساسی‌ای که تمامی د رگیری‌ها حول آن رخ داده و به خاطر آن صورت 
گرفته فراموش می گردد و یا به حاشیه رانده می شود؛ قضیه اصلی‌ای که نشان می دهد معبود حقیقی آدمیان 
کیست. آیا ال است يا خدایان پوشالی؟ این مسأله‌ی بنيادین» مجموعه‌ای دیگر از مسایل را در بطن خود می 


پروراند که از اصل آن نشات می گیرند: این که چه کسی بایستی مصدر تشریع و قانون گذاری باشد: ال یا بشر؟ 


چه کسی بایستی برای آنان ارزش گذاری کند و ارزش‌ها و مبادی را مشخص سازد؟ چه کسی بایستی معیارها را 
تعیین کرده و برنامه‌ی زندگی آدمیان را ترسیم نماید؟ این قضایا - از روزی که انسان بر این کره‌ی خاکی قدم 
نهاده تا زمانی که قيامت برپا می گردد - موضع و نقطه‌ی درگیری میان اسلام و جاهلیت؛ و حق و باطل است و 
تمامی پیامبران به خاطر این امر مبعوث شده‌اند و وحی به خاطر آن نازل گشته و بهشت و جهنم برای آن برپا شده 


است. 


دوم این که: با دستان خود. این فرصت خطرناک را برای دشمنان اسلام مهیا می سازیم که در برابر مردم چنین 
وانمود نمایند که آنان با اسلام سر ستیز ندارند بلکه با تروریسمی مقابله می کنند که هیچ ارتباطی با اسلام نداشته 
و جای‌گاهی در این دین ندارد و این گونه است که پس از مدت زمانی کم يا زیاه توده‌ها به تصدیق و تایید آنان 
می‌پردازند و خسارتی بس عظیم به دعوت وارد می آید زیرا این مساله سبب می شود که موقف و دید گاه حقیقی 
دشمنان در نظر مردمان پنهان مانده و تبلور حقیقی قضیه‌ی مشروعیت در ذهن آنان به تاخیر افتد در حالی که این 
مبحث از اساسی‌ترین مسایلی است که در نهایت» سرنوشت درگیری و کشمکش میان اسلام و جاهلیت بدان 
بستگی می یابد. 


۱ 
2 


و همچنین زمانی که به بازی دموکراسی ورود می‌نماييم در قضیه‌ی "لالهلالّه» به شدت دچار خسارت شده و 
متضرر می گردیم 

اولین زیانی که بر ما وارد می گردد این است که قضیه‌ای الزامی به مسأله‌ای اختیاری مبدل می‌شود که توده‌ها در 
مورد آن تصمیم گیرند در حالی که ال می فرماید: 


۲ 


کون فم ره ین مرجم و من یعص ال وَرَسُوله فقد 


ی 
تم 
یاه یه ار 


وا ان لین ولا موم ادا قّی اله وله 
سل ضلالاً > 
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«هیچ مرد و زن مومنی؛ در کاری که الّه و پیغمبرش داوری کرده باشند (و آن را مقرر نموده باشند) اختیاری از 
خود در آن ندارند (و اراده‌ی ایشان باید تابع اراده‌ی اه و رسول باشد)؛ هر کس هم از دستور الّه و پیغمبرش 


سرپیچی کند» گرفتار گمراهی کاملاً آشکاری می گردد.» (الأحزاب: ۳۶) 


عبادت انحصاری 5" که موضوع مسأّله‌ی ( لاه» می باشد بدین معناست که اله 3 در اعتقاد» و مظاهر و 
شعاثر عبادتی (از قبیل نماز و روزه و حج و ..» مترجم) تنها معبود بوده و هم اوست که قانون می گذارد و ارزش‌ها 
و مبادی را تعیین می کند و برنامه‌ی زندگانی انسان را وضع می نماید... و این ام اجباری بوده و مادامی که فرد؛ 
مسلمان باشد و به دین اسلام اعتراف بنماید در آن هیچ گونه قدرت اختیار و انتخابی از خود ندارد بلکه اين مسأله 


۳۹ 


برای هر فردی که «لاللا» را بر زبان می راند الزامی است حتی اگر این فرد منافق بوده و از اسلام کراهت 
داشته باشد و اگر چنین شخصی (که حتی در درون خود به اسلام رضایت نداده و منافق گشته؛ مترجم) از پذیرش 
شریعت اله 4 خودداری ورزد با توجه به اينکه پیشتر شهادتین بر زبان وی جاری گشته (و آنکس که شهادتین را 
«وَیقولونَ مت باه وبالرمُول مت نم یل ریق مهم من بَعدٍ دك وی وی : * وِذا دعوا | 
۳ رس 9و 
سول سوله لد بيتهُمْ ادا فریق منهم مُفرضون #» 

«و می گویند به الّه و پیغمبر ایمان داریم و (از اوامرشان) اطاعت می کنیم اما پس از اين ادعاء» گروهی از ایشان 
روی گردان می‌شوند» و آنان در حقیقت مژمن نیستند * هنگامی که ایشان به سوی الّه و پیغمبرش فرا خوانده 
می‌شوند تا در میان‌شان داوری کند» بعضی از آنان روی گردان می شوند.» (النور: 1۷ --4۸) 


۳ 


«قلاورئت ییون عثی کم نیع جر تیم نم وان هم عرسا با ققیت ونسلهرا تنییا4 
«اما» نه! «به پرورد گارت سوگند که آنان مومن به شمار نمیآیند تا تو را در اختلافات و درگیری‌های خود به 
داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند.؛ (النساء: ۲۵) 
و اولین منکری که در بدو ورود به بازی دموکراسی مرتکب می شویم این است که این الزام و اجبار الهی را به 
مسأله‌ای مبدل می سازیم که برای آن از مردم درخواست فتوا می‌نماييم و در معرض آراء موافق و مخالفش قرار 
می‌دهیم و به همراه آن» این فرصت را برای دیگران فراهم می آوریم تا بگویند: شما در اقلیت هستید و اقلیت نمی 
تواند رای خود را بر اکثریت تحمیل نماید... و این‌جاست که عرصه به صحنه‌ی رای گیری و نه الزام» مبدل گشته 
و منتظر می مانیم تا تعداد آراء موافق آن به حدی معین رسد تا بتواند فرصت اجرایی شدن را به‌دست آورد. 

با صرف نظر از آنچه که جاهلیت در "الجزایر" در حق اسلام گراهایی که اکثریت آراء را کسب نموده بودند به 
انجام رساند - و این حادثه عبرتی بسیار مهم برای افرادی است که مسیر دم و کراسی را برای خود ب رگزیده‌اند - 
لازم است که مساله بر پایه‌ای دیگر و بر اساسی متفاوت استوار گردد.. به تا کید. به اجرا گذاشتن شریعت ال 


۸۲ 
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داده نمی شود زیرا آنان نمی توانند اين امر را رد نمایند و در عین حال ادعای اسلام و مسلمانی داشته باشند! 


و بایستی دانست که صرف نظر از توانایی یا عدم توانایی مسلمین جهت تحکیم شرع اه 3 در زمین به سبب ضعف 
آنان و نا کافی بودن امکانات‌شان در برابر مردم - همان گونه که مسلمین در مکه چنین شرایطی داشتند - تفاوت 
بسیار زیادی مان دو مسأله وجود دارد: این که اقامه و اجرای اسلام در زمین پس از مشیت و خواست ال منوط 
به وجود تعداد معینی از مسلمین استوار و ثابت قدم باشد و آنان این توانایی را بيایند که اين الزام الهی را در واقعیت 


زندگی عملی سازند؛ و این که اصل الزام زیر سوال رود و (تحکیم یا عدم تحکیم شرع اله 1 


:7 در مقام نظرسنجی 


قرار گیرد و مترجم) مورد نظر خواهی واقع شود! .. و واجب است که دعوت بر این اساس بر مردم عرضه شود 
که این امر (یعنی حاکمیت شریعت ال 3 مترجم) الزامی الهی است و کسی که بدان راضی نباشدء در حکم 
ال مرتد محسوب می گردد و با صرف نظر از وجود یا عدم وجود گروه و يا جماعتی که حاکمیت شریعت 


له 35 مطالبه کنند. تمامی مردم اعم از حاکمان و شهروندان, ملزم به محقق ساختن آن می باشند زیرا پس از آنکه 
له با امر لازم الاجرا از بند گانش می خواهد که آن‌را به انجام برسانند دیگر وجودش منوط به مطالبه‌ی هیچ 
بنی بشری نخواهد بود. 

و آن هنگام که در نمایش دموکراسی وارد می گردیم اين معنا و اين برداشت در ذهن مردم رنگ می بازد - و 
یا حداقل» پویایی و پتانسل میدان‌داری خود را از دست می دهد - زیرا دم کراسی در همان ابتدای کار پیش - 
فرضش این است که هیچ چیزی به صورت ذاتی الزامی نبوده و تنها اکثریت آراء می تواند این الزام و اجبار را 
معین نماید. 

خسارت و زیان دومی که در ورود به اين بازی متحما می گردیم اين است که مسأله‌ی مشروعیت رنگ می بازد 
و ضایع می گردد. در دم و کراسی مشروعیت ازآن کسی است که اکثریت آراء را به خود اختصاص می دهد در 
حالی که این معیا معیاری الهی نیست زیرا همان گونه که پیشتر اشاره نمودیم» شاخص ربانی همان تحکیم شریعت 
له است و هر فردی که از تحکیم و اجرای شرع ال سر باز زند و بدان پشت کند از نظر اسلام هیچ گونه 
مشروعیتی ندارد حتی اگر اکثریت آراء را نیز تصاحب نماید و این‌جاست که راه دمو کراسی از اسلام کاملا 
جدا می گردد. 

و آنگاه که وارد بازی دموکراسی می گردیم ناچاریم پذیرای مشروعیت فردی باشیم که حائز اکثریت آراء 
گردیده حتی اگر وی بر اساس شرع اه عمل ننماید زیرا این قاعده و اصل بازی است و نمی توانیم با آن 


مخالفت ورزیم و در این‌جاست که با ممنوعیت و محظوریتی عقیده‌ای مواجه می گردیم که عبارت است از 


و آن‌را کفر خوانده» آری! تشریع به «عْر ما 15 اللّه ۷ . 


۸۳ 
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و اگر بارها و بارها در نهان و آشکار خود بگوییم که ما موافی حکم نمودن به عبر مان الّه؟ نمی باشیم ام باز 
مجبوریم که به قواعد بازی احترام گذاشته و در مقابل آن گردن کج کنیم زیرا موافقت کرده‌ايم که بازی نماییم 
و فراتر از آن» در بسیاری از اوقات درخواست نموده‌ايم که به ما نیز اجازه بازی دهند و آن هنگام که ما را از اين 
حق!! محروم داشته‌اند لب به اعتراض گشوده‌ايم. 

و دشمنان‌مان نیز از فرصت درگیر شدن ما در بازی دمو کراسی استفاده می نمایند تا ما را در تنگنا قرار دهند» آنان 
حلقه‌ی محاصره را تنگ‌تر می کنند و به ما می گویند: اگر در انتخابات ورود کنید و و پیروز نگردید و افرادی 
غیر از شما که به شریعت حکم نمی کنند حائز اکثریت آراء شوند چه موضعی خواهید داشت؟ و ما- در کمال 
ناباوری- جواب خواهیم داد: به رای ملت احترام می گذاریم!! می پرسند: اگر حکومت را در دست داشتید و ملت 
از شما روی بر گرداند و به گروهی غیر از شما رای داد چه وا کنشی نشان می دهید؟- در کمال ناباوری اما- بازهم 


می گوییم: به رای ملت احترام می گذاریم!! آیا حتی اگر رای ملت با آنچه که اه مقرر فرموده نیز در تناقض 


باشد (باز هم بدان گردن می‌نهید و بدان احترام می گذارید. مترجم) ؟! 


آیا کم‌رنگ گشتن و تضییع شدن قضیه‌ی «لاللاله» و مسأله‌ی مشروعیت از این شدیدتر نیز می تواند اتفاق 
افتد؟ 

با این وجود. مادامی که بپذیریم وارد بازی گردیم ناچار به پذیرش قوانینش خواهیم بود زیرا اقتضای منطق نیز 
چنین است. اما اگر به هیچ وجه در این بازی شرکت ننماييم این حق را برای خود محفوظ داشته‌ايم که قوانین 
ناشی از آن‌را نیز نپذیریم و آن‌گاه که به مردم می گوییم ما به این علت در دموکراسی شرکت نمی کنیم که 
قوانینش» مخالف اوامری است که اه بند گانش را بدان ملزم ساخته» سخنان‌مان هم برای خود و هم برای 
و طبیعتاً آن‌گاه که این گونه سخن می رانیم» دشمنان‌مان در واکنش به ما می گویند: شما دمو کراسی خواه نیستید! 
شما دشمنان مردم‌سالاری هستید! و ما نیز در پاسخ خواهیم گفت: هر آنچه می خواهید بگویید و بر زبان برانید ما 
هیچ‌گاه نظامی که حق تشریع به «عْبرَ ماب ال را در همان ابتدا در دستان بشر قرار می دهد نخواهیم پذیرفت 
زیرا اگر آن را قبول نماییم دیگر مسلمان نمی‌باشیم! و آنچه که له بر ما نازل نموده» اسلام است نه دمو کراسی؛ 
و آنچه که اله 2 ما را ملزم به پذیرش آن فرموده اسلام است و نه دموکراسی و آنچه که اله 1 


ما را بر آن 
باز خواست می نماید و مورد محاسبه قرار می دهد. اسلام است نه دم و کراسی: 
نان عد اه لاه 


«بی گمان دین (حق و پسندیده) در پیش گاه ۳ اسلام است» (آل عمران: ۱۹( 


ونیم غر الاشلام دینا نب له َو نی الاخرومن این » 


۸۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


«و کسی که غیر از (آئين و شریعت) اسلام؛ آثینی بررگزیند از او پذیرفته نمی‌شود» و در آخرت از زمره‌ی زیان- 
کاران خواهد بود.» (آل عمران: ۸۵) 

درست است که در اسلام "شورا" وجود دارد اما این شورا چیزی جدای از دمو کراسی بوده و به دنبال آن است 
که با طی نمودن مسیری صحیح, نص را به اجرا گذاشته و آن‌را تطبیق دهد و مسلمین تنها در چیزی اجتهاد می 
کنند که در مورد آن نصی وجود نداشته باشد"".. اما دمو کراسی در همان ابتدای کار» حاکمیت را در دست انسان 
قرار داده و آن را به عنوان حقی انحصاری و خاص برای ال به رسمیت نمی شناسد و چه فاصله‌ی زیادی میان 
دم و کراسی آنان و شورای اسلامی وجود دارد: 

«َحکُم بَاملة ون ون خسن ناه کلم یوقتون 

«آیا جویای حکم جاهلیت هستند؟ آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از اه حکم می کند؟» (الائدة: ۵۰) 
توجه داشته باشید که اگر تنها خسارتی که از ورود به بازی دمووکراسی به دست می آید تضییع قضیه‌ی "لالهلا 
و مسأله‌ی مشروعیت باشد همین امر برای دوری گزیدن از اين بازی کفایت می کند هرچند که ممکن است 


ورود ما به دم و کراسی منافعی جزیی نیز در پی داشته باشد و عدم شرکت در آن برای ما زیان هایی به بار آورد... 


اما از یاد نبرید که اه 5 شراب و قمار را با وجود منافعی که به تصریح قر آن- برای مردم در بر دارند باز هم 


تحریم نموده چرا که گناه و ضررهای آن از منافعش بسیار بالاتر است: 
نو ۳ 9 م2 ب ی 22 هد ترا پ 2 مرو ی هرن روم وا ۳ 
«یشالوتك عَن ار ویر فل فیهعا نم کی ومع للناس ونمهعا کب ین تفیوع ‏ 
«درباره باده و قمار از تو سال می‌کنند. بگو در آنها گناه بزرگی است و منافعی هم برای مردم دربر دارند» ولی 
گناه آنها بیش از نفع آنها است.» (البقرة: ۲۱۹) 


و این قاعده‌ی فقهی می تواند در مواردی که نصی درباره‌شان نداریم راه گشای ما باشد» و مسأله‌ی پارلمان و داخل 


گشتن در آن چیزی است که نصی در موردش وجود ندارد اما باریکک اندیشی و ژرف‌نگری آ گاهانه درباره‌ی 
قضیه» ما را بدان رهنمون می سازد که کم‌رنگ کردن و ضایع ساختن قضیه « لا لاله» و مسأله‌ی مشروعیت» 


تاثیری معکوس و وارونه بر دعوت داشته و آن‌را به عقب می راند زیرا دم و کراسی؛ آگاهی توده‌ها را به نسبت دو 


قضیه اساسی دعوت دچار تَشتّت و پراکندگی می نماید: اول این که تحکیم و اجرای شریعت ال تا 


الزامی ربانی 
بوده و در آن به آراء عمومی رجوع نمی شود و منشأً الزام و اجبارش, این نیست که اکثریت مردم بدان راضی 
باشند یا نباشند بلکه مصدر الزام این است که ما مسلمانيم و حتی صرف ادعای مسلمان بودن» اين مسأله را لازم 


۶۱ در فقه اسلامی؛ حد و مرز اجتهاد مشخص است و نبایستی در آن» حلالی حرام شود و یا حرامی به حلال تبدیل گردد و نباید با مقاصد شریعت در تعارض 
باشدء درست است که دایره‌ی اجتهاد بسیار وسیع بوده و تمامی مسایل جدیدی که در حیات امت به وجود می آید را در بر می گیرد اما اين امس کاملا 


چارچوب‌بندی شده و با قواعد و مقررات شرعی» منضبط گشته است. 


۸۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْل) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


الاجرا می سازد... مسأله‌ی دومی که دچار اشکال می گردد این است که مشروعیت در دین ال هیچ ارتباطی 
به تعداد آراء اکتسابی توسط شخصی خاص ندارد. تعداد آراء صرفاً زمانی معنا می یابد که می خواهیم شخصی 
را برای اجرا و تطبیق احکام الهی بر گزينيم اما در حکمی که قرار است حاکم بدان عمل نماید و آن را اجرا 
کند هیچ گونه جای گزینی وجود نخواهد داشت زیرا پس از فرمان ال مبنی بر الزامی بودن تطبیق و تحکیم 
شریعت الهی؛ در نوع حکمی که قرار است در جامعه اجرا گردد احدی از مردم - چه حاکم و چه عامه مردم - 


اختیاری از خود ندارند و ال به گونه‌ای صریح و روشن, ایمان را از شخصی که از شریعت وی دوری گزیند 


نفی می نماید: 
۰ فان ی ج بط و 
فلا وَربك لائْوُمونَ ختی محکمُوك » 
«اماء نه! به پرورد گارت سوگند که آنان مومن به شمار نمی آیند تا تو را در اختلافات و درگیری‌های خود به داوری 
نطلیند.» (النساء: ۶۵) 
ام ی 3 
لوا آولتك بالومنین 4 
«و آنان در حقیقت موّمن نیستند.» (النور: ۶۷) 
این مسایل از مسایل اصلی و اساسی دعوت بوده و تا زمانی که توده‌ها به خوبی از آن آگاه نگردند و بدان ایمانی 
راسخ و استوار نداشته باشند پایگاه مردمی صحیحی. که امکان استواری حکومت اسلامی برپایه آن وجود داشته 
باشد. شکل نمی گیرد.. تمام جاهلیت‌های جهانی در سنگری واحد نشسته‌اند تا نگذارند حکم اسلامی در زمین 
اجرا گردد و در این شرایط بایستی ایمانی آگاهانه و استوار وجود داشته باشد تا در مقابل تمامی این فشارها 
مقاومت نموده و سرسختانه ایستادگی نماید و تمامی تاریکی‌ها و گرد و غبارهایی که ذکر کردیم هرچند که 
در خیال ما سبب نزدیکی راه باشند اما در حقیقت. دعوت را به تاخیر خواهند انداخت. 
عد عد > 
موارد مذ کور» خلاصه‌ای سریع و گذرا بود بر دلایل و عواملی که سبب شتابزدگی در حرکت معاصر شدند و 
نتایج و پیامدهایی که از این شتاب‌زدگی حاصل گشتند؛ همان‌هایی که ما را بر آن می دارند تا در محاسبات ذهنی 
خود تجدید نظر نماییم و در جهت تصحیح آنها بکوشیم. 
در فصل‌های آتی» از مورد تربیت مطلوب سخن خواهیم راند؛ تربیت مطلوب برای هسته‌ی اصلی و اساسی که 
عهده‌دار مسئولیت دعوت است و تربیت مطلوب برای پایگاه مردمی که لاجرم بایستی ایجاد گردد تا حرکت. در 
له به اهدافش نائل آید. 


۶۲ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْلء) علل شتاب‌زدگی در حرکت معاصر و پیامدهای آن 


و در سخنان‌مان از گام‌های طی شده در منهج رسول‌اله* در دعوت کمک می گیرم؛ همان منهجی که نقطه‌ی 


اولیه و ابتدایی آن ایجاد پایه و شالوده‌ای محکم و استوار بود که بناء (حرکت و دعوت) بر آن بنیان نهاده شود. 


۸۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


«جگونگی شکل‌گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت»" 
لازم به توضیح نیست که تمامی پیامبران خود عنوان اصلی رسالت‌شان بوده‌اند و الگویی تمام عیار برای پیروان‌شان 
به حساب می آمدند و بر اصحاب‌شان واجب بود تا تمامی تلاش خود را جهت پیاده نمودن اقوال و افعال رسول 
در وجودشان به کار گیرند و کوشش نمایند تا اوامرش را به اجرا بگذارند و از آنچه نهی نموده برحذر باشند: 
وا َرسَلتا من سول الا لیطاع باذن ال 
«و هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم مگر بدین منظور که به فرمان اه از او اطاعت شود.» (النساء: 76) 


و 


من 2 و و 4 م و 2 ۳ 
ما آتاکم الرسول فخذوه ومَا ما کم عنه فانتهوا 4 
«چیزهائی را که پیغمبر برای شما آورده است اجراء کنید» و از چیزهائی که شما را از آن بازداشته است. دست 
بکشید.» (افشر: ۷) 


0( سر و سا رت یرنه ی بل ور اد 
«لقَذ کان لکم في رشول اه آَشوة حسَة لنْ ان یر جَو ال وَالیوْم الاخر وَذکر له کیره 
«سرمشق و الگوی زیبائی در پب: بیغمی له برای شما است برای کسانی که امید به اللّه داشته و جویای قیامت باشند. 


و الّه را بسیار یاد کنند.؛ (الأحزاب: ۲۱) 


«فٍذا مبیتکم عن شيء فاجتنبوه وذا آمرتکم بأمر فأنوا منه ما استطعتم» 

(پس هرگاه شما را از چیزی نهی نمودم از آن دوری گزینید و اگر شما را به امری دستور دادم تا جایی که در 
توان دارید آن را اجرا نمایید.) ۳" 

این نیز نیاز به توضیح چندانی ندارد که رسالت خاتم الانبیاء در میان تمامی رسالت‌ها» بی نظیر و ممتاز است زیرا 
سبب کامل شدن دین گردید و بر خلاف دیگر رسالت‌ها» منحصر در قوم و طایفه‌ی خاصی نگشت. آری! اسلام 
تمامی جهانیان را مخاطب خود می داند و شأن نزولش این است که بنا به همه‌جانبه بودنش» تمامی جنبه‌های 
زندگی انسانی را تحت پوشش قرار داده و برنامه‌ی زندگی متکاملی را از زمان بعشت رسول‌اله* تا قیام قيامت 


و 9 و ردو م گم و 1 2 ۰ و ی ی مر م 1 
الوم آکمَلت کم دینکم مت عَلیْکَم نعمَتي وَرَضیت لکم الْشْلام دینا» 


۲- هسته‌ی اساسی» هسته‌ی مستحکم. و پایه‌ی اصلی و شالوده استوار عباراتی‌اند که در ترجمه‌ی "القاعدة الصلبة" به کار رفته‌اند و مشتمل بر افرادی هستند 
که در همان ابتدای کار به دعوت پیوسته و سختی‌های آن را بر دوش می کشند و به سبب پختگی زیاد در مراحل مختلف دعوت» نقش مربی را برای افراد 
دیگر ایفا می کنند و از مصادیق آن می توان به بزرگان مهاجر و انصار اشاره نمود که مشقت‌های دعوت را بر جان می‌خریدند و در جامعه‌ی اسلامی به عنوان 
الگو و سرمشق عمل می نمودند» مترجم. 


۳- بخاری له این حد بث را روایت نموده است. 


۸۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب حْ) چگونگی شکلگیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


«امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین برای شما 
ب رگزیدم.» (الائد:: ۳) 


و 


«قل یا یا لاس ی رشول اله کم کنیعاکه 


«ای پیغمبر! بگو من فرستاده‌ی الّه به سوی جملگی شما هستم.» (الأعراف: ۱۵۸) 


۳7 
َ نت 


# تال الا ره مان » 


«و ما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان نفرستاده‌ایم.» (الانبیاء: ۱۰۷) 


۶ م2 ۵ ی 5 ۳ ۳ از زیخ بر تاظیی گم موه 0 9 ها ‌ 1۹ 1 
«وأَنرَلن لك الکتاب بالق مدق نا ین یه من الکتاب وَمهیْمنا عَلیّه قاخکم ینم بعا آنّل ال » 
«و بر تو کتاب را نازل کردیم که ملازم حق و موافق و مصدق کتاب‌های پیشین و شاهد و حافظ آنها است» پس 


میان آنان بر طبق چیزی داوری کن که الّه بر تو نازل کرده است.» (الائدة: ۶۸) 


و در تقدیر له کل تمامی این موارد لازمه‌ی آخرین زسالت و آخرین پیام آور اللّه می باشد: 


ام وم هه 2 9 


ما ان مد آبا دمن رجاِکُم ولکن سول ال تمالس 
«محمد پدر (نسبی) هیچ یک از مردان شما (نه زید و نه دیگری) نبوده (تا ازدواج با زینب برای او حرام باشد) و 


بلکه فرستاده‌ی خدا و آخرین پیغمبران است.» (الحزاب: 4۰) 


لا نبي بعدي» 
(پس از من هیچ نبی‌ای وجود ندارد.) ۳" 
بعثت تا روز قیامت تحت پوشش قرار دهد و هرگاه مردمان بدان چنگ آویختند دچار گمراهی نگردند و برای 


اداره‌ی امورشان نیازمند غیر آن نباشند ۴۵ 


(ترکت فیکم ما |ن تمسکتم به لن تضلوا. کتاب اللّه وسنتي» 
«در میان شما دو چیز به یاد گار نهاده‌ام که اگر بدان‌ها تمسکک بجویید هیچگاه گمراه نخواهید شد. کتاب ال و 


ّ ۶۶ 
سب من.) 


۴- بخاری » و مسلم »این حدیث را روایت کرده اند. 

۵- پیوسته در زند گانی مردم موارد جدیدی به وجود می آید و به طور قطعء آن‌گاه که اه برنامه‌ی خویش را نازل می فرمود از این موارد غافل نبود اما 
اصولی را در شریعتش به ودیعه گذاشته تا په وسیله‌ی آنها با موارد جدید روبرو گردد و ها و اصولی‌ها در کتاب‌هایشان این اصول را به تفصیل بیان نموده‌اند 
و علاقه‌مندان می توانند به آن کتاب‌ها مراجعه نمایند. 

۶ بخاری ل. و مسلم له این حدیث را روایت کرده اند ( شیخ محمد قطب ل.» مرجع این حدیث را شیخین اعلام نموده اما در جست و جوهای مترجم؛ 


چنین حدیثی را شیخین نقل ننموده‌اند و به گمانم این حدیث از کتاب "موطاً " امام مالکک مه باشد» مترجم.) 


۸۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
از بدیهیات امر این است که چون اين رسالت» آخرین رسالت‌هاست. خاتم الانبیاء نیز می بایست بزرگ‌ترین 
پیامبران بوده و عظیم‌ترین شخصیتی باشد که زمین به خود دیده است و بیراه هم نگفته‌ايم اگر ادعا نمايیم که 
افرادی که رسول‌اله پرورش دادند پس از انبیاء 240 بز رگ‌ترین انسان‌های تاریخ بودند. 


در حالت کلی می توان گفت که ارزش‌ها و اصولی که در منهج و برنام‌ی تربیت مورد استفاده قرار می گیرند 
بر افرادی که بر پایه آنها پرورش می یابند تأثیر بسیار عظیمی دارند و هر اندازه که این اصول و ارزش‌ها والا باشند 
سطح صفات ستوده و اخلاق والای فراگیران نیز بالاتر خواهد بوده از طرفی دیگر, تأثیر شخصیت مربی در 
مخاطبین تربیت. امری غیر قابل انکار است و هر اندازه که این مربی» فرهیخته‌تر و بزرگک منش‌تر باشد به همان 
نسبت. افراد تحت تربیت. به سطح والاتری رهنمون می گردند. هم‌چنین استعداد و آمادگی فطری که از مربی 
دریافت می‌شود نیز بر سطح رشد تربیت شدگان تاثیری غیر قابل انکار دارد و این رشد. تحت تأثیر میزان سالم 
بودن این فطرت و میزان دور بودن آن از انواع آلودگی‌ها و ناپاکی‌هاست... اگر در ملاحظات‌مان این سه عنصر 
را در نظر بگیریم می توانیم در مورد اساس و مبانی این شالوده‌ی استوار و اين هسته‌ی مستحکم که رسول‌اله # 
ایجاد نمودند به تفکر پرداخته و چگونگی این بنیان را که دگرگون ساز تاریخ گشت» مورد بررسی قرار دهیم. 


ناگفته پیداست که پایه‌ی اولیه‌ی اصول و ارزش‌ها می بایست توحید و «لا4لله» باشد زیرا این توحید بود که 
امت را شکل داد و آن‌را به بهترین امتی مبدل ساخت که به سود انسان‌ها آفریده شده است: 


ِ 


ی 4 ام و ‌ 


«کنتم خبر أمة رجث لاس مرو لوف وَلَهوْنَ نکر ویو بل 

«شما (ای پیروان محمد) بهترین امتی هستید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اید (مادام که) امر به معروف و نهی از 
منکر می‌نمائید و به له ایمان دارید.» (آل عمران : ۱۱۰) 

اما (نباید از این نکته غافل ماند که مترجم) خیر و بر کت نشات گرفته از توحید در هیچ شخصی به مانند اصحاب « 
متجلی نگشت و به منصه‌ی ظهور نرسید؛ همان هسته‌ی مستحکمی که زير نظر رسول‌الّه#؛ در مکّه و سپس در 


مدینه تربیت شدند و پرورش بافتند... 


توحید- در معنای حقیقی نازل شده از سوی له #» و آن‌گونه که رسول‌اله#؛ آن‌را فهم نمود و یارانش را بر 
اساس آن پرورش داد - بزرگترین امر وجودی در عالم حقیقت است. و نیز در حقیقت وجودی خویش؛ عظیم - 
ترین عاملی است که در شکل گیری جهان هستی و تربیت و پرورش نفس‌ها تأثیر داشته است: 


لا ره الاهو ای الوم > 


«جز للّ الهی ست و او ژنده و متصرّف است.) رال عمران: ۲( 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْتّ) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


جهان هستی» و انسان به صورت فطری عبادت گرند با این تفاوت که آسمان‌ها و زمین در عبادت اه اختیاری 
ندارند اما وضعیت انسان به گونه‌ای دیگر است و برخی از آنها تسلیم ال 5 هستند و برخی دیگر تکبر ورزیده و 
خویشتن را به دور می دارند: 

نم اشتوی ال الا هي دان ال ما ولازض الییا طوعاً ز کزما ات یا انیت » 


«سپس اراده‌ی آفرینش آسمان کرد در حالی که دود بود به آسمان و زمين فرمود چه بخواهید و چه نخواهید 


پدید آئید گفتند فرمان‌بردارانه پدید آمدیم.» (فصلت : ۱۱) 


کر آَن اله بسح له فسات وم نی الرضٍ والشهس واْعَعر جوم وا فبال وَالسَحَر الاب و کنر" 
من الاس وکیر حق لب لاب » 
«آیا ندیده‌ای و ندانسته‌ای که تمام کسانی که در آسمان‌ها بوده و همه کسانی که در زمین هستند» و خورشید و 
ماه و ستاره‌ها و کوه‌ها و درختان و جانوران و بسیاری از مردمان » برای له سجده می‌برند و بسیاری از مردمان هم 
(غافل بوده و برای الّه سجده نمی‌برند و) عذاب ایشان حتمی است. (اخحج: ۱۸) 
و اصل و فطرت انسان نیز بر توحید استوار است: 
موجه لین عییفاً فطرت ال اي قطر الاس عَلیهالابدیل لق اه دك لین لبون رالاس 
لایْعلَمُو 4 
آن سرشته است. نباید سرشت الّه را تغییر داده این است دین و آئين محکم و استوار و لیکن اکثر مردم نمی‌دانند.» 
(الروم: ۳۰) 

ماو و مرگو سو و ۶و و عم ظ 0 و 
ود رب من يني آدع من وم دهم دهم عل آنشیهم نت بربکم الوا بل شهذنا > 
«هنگامی را که پرورد گارت فرزندان آدم را از پشت آدمی‌زاد گان پدیدار کرد و ایشان را بر خودشان گواه گرفته 
است که آیا من پرورد گار شما نیستم؟ آنان گفته‌اند آری ! گواهی می‌دهیم.» (الأعراف : ۱۷۲) 
«کل مولود یولد علی الفطرة) 
(تمامی آدمیان بر فطرت متولد می گردند.)*" 
(نی - خلق عبادي حنفاء کلهم» 


(من تمامی بند گانم را حق گرایانه خلق نموده‌اع.)*" 


۷ - بخاری له این حدیث را روایت نموده است. 


۸ - مسلم نله این حدیت را روایت نموده است. 


۹۱ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


نراند بلکه او را مورد احترام قرا داده و برتری‌اش داده است: 


بر ی از اور 


وق کرَمتابيي آدع هم في ال والبخر و فاعم مق الطات قلعم عل کی من فا تفضبلاً 
«ما آدمی‌زادگان را (با اعطاء عقل, اراده» اختیار: نیروی پندار و گفتار و نوشتار قامت راست» و غیره) 
گرامی‌داشته‌ايم» و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌های گوناگون) حمل کرده‌ايم» و از چیزهای پاکیزه و 
خوشمزه روزی‌شان نموده‌ایم» و بر بسیاری از آفرید گان خود کاملاً برتریشان داده‌ایم.: (الاسراء: ۷۰) 

و از نشانه‌های این گرامی‌داشت. می‌توان به آزادی انتخاب و اختیار اشاره نمود: 

وس وا واه * مها جوها وتف اما * قلح من رکاا * ود اب من دسّاعا)ه 

«و س و گند به نفس آدمی, و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است. # سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده 
است. * کسی رستگار و کامیاب می‌گردد که نفس خویشتن را (با انجام طاعات و عبادات ؛ و ترکک معاصی و 
منهیات) پاکیزه دارد و بپیراید. # و کسی ناامید و ناکام می گردد که نفس خویشتن (و فضائل و مزایای انسانیت 
خود را در میان کفر و شرک و معصیت) پنهان بدارد و پپوشاند. و (به معاصی) بیالاید.» (الشمس: ۷- ۱۰) 

اما با وجود اين آزادی کریمانه‌ی الهی که ال به انسان‌ها ارزانی داشته مشاهده می نمايیم که برخحی از آنهاه به 


را طلب نموده و بر آن استقامت ورزند» آزدی خود را در عصیان و 


جای آنکه هدایت و صراط مستقیم له 


نافرمانی اه و روی گردانی از عبادت وی به کار می گيرند و این گونه است که از تبار انسان» مومن و کافر پای 


بر عرصه وجود می گذارند: 


اضر اف 


و م و وه 

له الذّي تم فونکم گافر وم کم موم > 
«او کسی است که شما را آفریده است (و به شما آزادی و اختیار داده است)» گروهی از شما کافر و گروهی از 
شما مومن می گردید.» (التغاین: 6 
اما آنانی که ایمان آوردند همان کسانی بودند که بر فطرت خود استوار ماندند (و آن‌را دگ رگون نساختند مترجم) 
و به همان میزان که از صداقت و نفوذ و قوت ایمانی بهره‌مند باشند به همان نسبت نیز جایگاه‌شان در میان ره‌روان 


محقق کننده‌ی غایت اصلی اه از خلقت انسان بالاتر می رود: 
خی فا از داهن 0 ر موو 
وَمَا خلقت ان وّالانس الا لبون » 
«من پری‌ها و انسان‌ها را جز برای پرستش خود نیافر بده‌ام.» (الذاریات: 6-۷ 


اما به‌راستی توحید چه تاثیری بر انسان‌ها میی گذارد؟ 


۹۲ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
آیا آن هنگام که جریان الکتریکی و یا مغناطیسی را از یک قطعه آهن رد می‌کنید آن‌را مشاهده نموده‌اید؟ در 
وجود آن چه اتفاقی رخ می دهد؟ علم فیزیکک می گوید که ذرات آن» از نو و به صورتی منظم چیده می شوند و 
این قطعه از قدرتی مغناطیسی و آهن‌ربایی برخوردار می گردد که قبلاً از آن بی‌بهره بوده و با آنکه پیشتر فاقد 
متح رک ساختن را به دست آورده است» مترجم). 

اما این نیرو و توان در کجای آن قرار داشت؟! این قطعه دارای ذراتی متفرق و درهم ريخته بود که هیچ گونه 
ظهور و بروز و هیچ گونه کارایی نداشت و در دنیای واقعی برای آن» وجودی قابل تصور نبود اما اکنون بر نظمی 
خاص استوار گشته و در عرصه ظهور نموده و شروع به فعالیت کرده است و در دنیای واقعی برای خود رفت و 


آمدهایی دارد... 


همین حالت نیز در انسان به وجود آید؛ آن گاه که اسلام در وجودش ریشه می کند و آن‌گاه که با توحید آشنا 


۳ 
م 1 0 


می گردد و آن‌گاه که به «لاه! له ایمان می آورد... نفس وی از پراکندگی و چند دستگی رهایی یافته و 
مسیر واحد و مشخصی را برای خود بر می گزیند. 

اما اند کی درنگ کنیم و سوالی بپرسیم: چه چیزی تشتّت و پراکندگی را در وجود انسان می کارد؟ آیا طبیعت و 
ذات انسان از اول چنین است؟ با زمانی که از توجه و راهنمایی و هدایت و مراقبت دور می گردد به این مشکل 
مبتلا می‌شود؛ آن زمان که انسان به پاک نمودن و تز کیه‌ی مطلوب نفس خود همت نمی گمارد؟ 

«قذ أَلَم من رها * ود اب من دسّاهاه 

«کسی رستگار و کامیاب می گردد که نفس خویشتن را (با انجام طاعات و عبادات و ترک معاصی و منهیات) 
پا کیزه دارد و بپیراید # و کسی ناامید و ناکام می گردد که نفس خویشتن (و فضائل و مزایای انسانیت خود را در 
میان کفر و شرک و معصیت) پنهان بدارد و بپوشاند» و (به معاصی) بیالاید.» (الشمس: ٩‏ -۱۰) 

پراکند گی‌ها زمانی بروز می کنند که خدایان چند پارچه و مختلف مورد تبعیت قرار می‌گیرند... زمانی که شهوات 
فشار می آورند... و زمانی که در زندگی هدفی مشخص وجود نداشته باشد و- حداقل- این سه مورد. از علل 
اساسی وقوع پرا کند گی و چندپارگی‌اند اما آن هنگام که ایمان از گرد راه می رسد. اين روان‌ها را پاک و روشن 
نموده و آشفتگی و تشویش را از آنها می زداید و این گونه است که این انسان‌ها؛ به نیرو و انرژی عظیمی مجهز 
می گردند و حرکت می نمایند و دیگران را نیز به حرکت وا می دارند. 

انسان‌های موجود در جاهلیت عرب. معبودهای مختلفی داشتند که برخی از آنها همانند بت‌ها آشکار بودند و 


برخی دیگر به مانند قبیله و عرف پدران و نیا کان؛ پنهان بودند و با چشم سر دیده نمی شدند. 


۹۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْ) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
آن‌قدر در مورد بت‌ها سخن گفته شده که انسان در نگاه اول چنین می پندارد که در جاهلیت عرب» صرفاً بت‌ها 
و اصنام مورد عبادت واقع می شدند اما اگر عمیق‌تر به اوضاع بنگریم خواهیم دید که معبودان دیگری نیز در آن 
مجتمع موجود بودند. به عنوان مثال به این بیت شعر" " توجه کنید: 
وهل آنا الا من غزية ان عُرَْ غویث وان ترشد غزية آرشد 

«و من از طایفه "غزية" هستم اگر "غزية" به سوی گمراهی روان گردد من نیز در پی آن می روم و اگر هدایت 
گردد پای در مسیرش می نهم.؛ 

اگر این ام عبادت تباع و اطاعت" نیست پس چه می تواند باشد؟ با آنکه می داند قبیله‌اش روی به سوی 
گمراهی نهاده و از جهالت آن آگاه است بازهم به دنبالش می رود زیرا در حس و ذهن وی قبیله» پرورد گار و 


معبود او است و جایز نیست که در گمراهی و هدایت آن از دستوراتش سر باز زند. 


هم‌چنین در جامعه‌ی عرب جاهلی» عرف پدران و نیا کان نیز به عنوان معبودی جدای از ال شناخته می شد: 


کر و ۱ 


و یلم انوا ما لاله او بل نیع ینعی آاعنا وکا بارهم لبون شا لبون 
«و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه اه فرو فرستاده است پیروی کنیده می‌گویند بلکه ما از آنچه پدران خود 
را بر آن يافته‌ايم پیروی می کنیم آیا اگر پدران‌شان چیزی (از عقائد و عبادات دین) را نفهمیده باشند و (به هدایت 
و ایمان) راه نبرده باشند (باز هم کور کورانه از ایشان تقلید و پیروی می کنند؟)» (البقرة: ۱۷۰) 

عرف پدران و نیاکان همان چیزی بود که سبب گشت ابوطالب سر در کوی گمراهی نهاده و از اسلام روی 
گرداند- با وجودی که ابوطالب. پیامبر#* را بسیار دوست می داشت و به وی احترام می گذاشت و در مقابل 
قریش‌یان حمایتش می نمود- زیرا می ترسید که دیگران بگویند که وی با عرف پدران و نیا کانش به مخالفت 
برخواسته است؟ به‌راستی پرستشی بالاتر از این نیز می‌تواند وجود داشته باشد؟ 

اما انسان در جاهلیت معاصرء خدایانی به مراتب بیشتر و نهان‌تر از جاهلیت اعراب را مورد پرستش قرار می دهد» 
امروزه» "مصالح ملی " جایگزین " قبیله عربی " زمان‌های پیشین شده و بسیار خطرناک‌تر و بزرگ‌تر (از قبیله» 
مترجم) بوده و بسیار شدیدتر (از قبیله» مترجم) بر پیروان خود مسلط گشته است. امروزه "افکار عمومی جهانی " 
جایگزین "عرف پدران و نیاکان " شده و از آن بزرگک‌تر و خطرناک‌تر است و تأثیر شدیدتری بر انسان‌ها و 
علی‌الخصوص مستضعفین این کره‌ی خاکی دارد در حالی که این افکار» ساخته و پرداخته‌ی شیاطینی است که به 
صورت سری و علنی» و پنهان و آشکار بر جهان حکم‌رانی می کنند» و امروزه پیشرفت» و علم» و سکولاریزم» و 


تولید» و آزادی فردی هر کدام به بت‌های جدا گانه‌ای مبدل گشته‌اند. 


شهوات را نیز نباید از خاطر برد! 
4- شاعر این بیت شعر» "درید بن الصمة" می باشد. 


۹۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


زیرا از دیرباز تاکنون» معبودی جدای از ال بوده است» معبودی که رهروانش را به هلاکت می برد و آنان را 


به ورطه‌ی ابودی می کشاند. 


شهوات در مکان طبیعی خود و در محدوده و عمق فطرت. خوراکی ضروری برای روان بشریت است تا انسان 
بتواند به وظایف خود در قبال عمران و آبادانی زمین جامه‌ی عمل بپوشاند» همان عمرانی که بخشی از خلافتی 
است که اه ی انسان را به خاطر آن خلق نموده است: 

0 مت رم ی ی اه زک بر و 2 

ود قال ربك لِلمَلانکة ان جَاعل نی الازض خَلیفة 4 

«زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی بيافرینم.» (البقرة: ۳۰) 


ت یر 
۶ م رو 


هو ناکم ین الازض وا ستَْمرکَم فیها * 


«اوست که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است.» (هود: ۲۱) 


رین لاس حبّ الَهُوَاب من السَاء لین وَلْقناطر رو ادعب وَلفْضة - وت ولا 
وا رت لك متام اْباة انیا واه عنه خشد خسن الب ه 

«برای انسان» محبت شهوات جلوه داده شده است. از قبیل عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آلاف و 
الوف طلا و نقره و اسب‌های نشان‌دار و چهارپایان و کشت و زرع این‌ها کالای دنیای پست است و سرانجام نیکك 
(تلاشگران در راه حق) در پیش گاه له است.» (آل عمران: ۱۶) 

اما در عين حال که میزان نرمال آن» غذایی مفید و مناسب می باشد آن گاه که از حد خود فراتر می رود تبدیل به 
سمی مهلک و کشنده می گرد درست به مانند غذای جسم.... جسم - برای آنکه قادر باشد فعالیت طبیعی خود 
را به انجام برساند - به میزان مشخصی از پروتتین‌ها و نشاسته‌ها و املاح و ویتامین‌ها نیازمند است اما اگر هر کدام 
از آنها از حد خود تجاوز نمایند در فعالیت‌های جسمی خلل ایجاد می شود و دیگر آن غذا به عنوان غذایی سالم 
شناخته نمی‌شود و دیگر قادر نیست که آن انرژی مفیدی که قرار بود به بدن تزریق نماید بدان اهدا کند و اینجاست 
که بیماری‌ها شروع می شوند... نفس و روان آدمی نیز دقیقاً به همین گونه است» نفس نیز به اين شهوات و 
"محرک‌ها " نباز دارد تا به سیر طبیعی خود که لازمه‌ی ادامه‌ی حیات دنیوی است ادامه دهد اما اگر در این شهوات 
زیاده‌رویی نماید -و چون ماهیت این شهوت‌ها زینت داده شده و محبوب گردیده است. هر چه فرد بیث بیشتر به جلو 
حرکت کند بیشتر در باتلاق شهوات فرو می رود - نظم و نظامش فاسد گشته و دچار اختلال می گردد و نمی 
تواند به انجام فعالیت به نحو احسن بپردازد درست است که نفس آدمی به هنگام انجام کارهای انحرافی بازهم 
در حال فعالیت است اما این دست فعالیت‌ها؛ شبیه فعالیت سلول‌های سرطانی است که سرانجام» بدن را به فنا و 


نابودی می کشانند 


۹۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


این همان نقطه آعاکو آزعاشی است که اشان در زند کی ود در معرض اه فرارمی گر هو ییاز اعدا 
خلقت نیز محسوب می گردد: 

« لت الانسان ین فة آنشاج تیه مَحعلته سمیعا تصرر > 

«ما انسان را از نطفه‌ی آميخته (از اسپرماتوزوئید و اوول) آفریده‌ايم» و چون او را (با وظاتف و تکالیفی؛ بعدها) 
می آزمائيم وی را شنوا و بینا کرده‌ایم.» (الانسان: ۲) 

« نا جعَلتا ما عل الارض زیت الوم یم یم خسن عَملاه 

«ما همه چیزهای روی زمین را زشت آن کرده‌ايم تا ایشان را بيازمائيم (و ببینیم از آنان) کدام یکث کار نیکوتر 
میکند.» (الکهف: ۷) 


موضوع آزمایش عبارت است از راهی که انسان؛ متاع و کالای دنیوی را از طریق آن اکتساب می نماید... این که 


آیا در حد و مرز تعیین شده از جانب اه :3 - که باریک بین و آ گاه است و می داند چه موجودی خلق نموده و 
چه چیزی اصلاحش می کند و چه چیزی به مصلحت وی می باشد - متوقف می گردد یا این که اسراف نموده و 
پا را از حدود تعیین شده فراتر می نهد و متاع دنیا بر وی چیره گشته و دستاورد منفی آن از مثبتش فزونی می گیرد 
و برای وی سرتاپا ضرر می گردد؟ 

لایَعلم من َلق 4 خی وَُو الطیف ابیز 

«مگر کسی که (مردمان را) می آفریند (حال و وضع ایشان را) نمی‌داند» و حال این که او دقیق و باریکک بین بس 
آگاهی است؟!» (اللك: 4 ۱) 


۳۳ 


یت خذود اه لا توا 

«این‌ها حدود و مرزهای (احکام شرعی) الهی است و از آنها تجاوز نکنید (البقرة : ۲۲۹) 

لت دود اه قلا تفربو ها 

«اين (احکام روزه و اعتکاف) حدود و مرزهای الهی است و بدان‌ها نزدیک نشوید.» (البقرة: ۱۸۷) 

عرب جاهلی به شدت غرق در شهوات بود و به اندازه‌ای که وضعیت اقتصادی و اجتماعی‌اش اجازه می داد در 
آن فرو می رفت و نه‌تنها در شهوات مشکلی نمی دید بلکه آن‌را مایه‌ی فخر و کرامت می دانست (و گمانش بر 
این بود که شهوات بر کرامتش می افزاید مترجم) و با منطق بیمارش» تزئینش می‌نمود: 

"طرفة ؛ بن العبد! " چنین می سراید: 


فمنهن سبقی العاذلات بشربة کمَیّت متی ما تغل بالاء تزید 


۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
وکرزی |ذا نادی الضاف محتباً کسید الغضا - نبهْتّه - التورد 
وتقصیر یوم الدجن. والدجن معجحب ببهکنة حت الطراف العمد 
"و اگر سه چیز که جزء لذت جوانان در زندگی است وجود نمی‌داشت به تو قسم که برایم مهم نبود کی جان 
سپارم. 
یکی از آنهاء پیمانه‌ی شراب است پیش از سرزنش سرزنش گران (و قبل از بیدار شدن و آگاه گشتن آنان مترجم)؛ 
که پس از آنکه آب بر آن افزوده می شود و کف روی آن جمع می گردد. رنگ قرمز مایل به سیاه به خود می 


۳ 


و دیگری آن است که به هنگام شنیدن ندای کسی که طلب کمک می کند. با اسب خود که در دستش انحنا 
دارد و همانند گررگی جنگلی است که شدت تشنگی وی را به خود آورد و از خواب بیدارش کند به پاری وی 
بشتابم. 
سومین مورد آن است که روزی را که آسمانش پر از ابر است با زنی رعنا و زیباروی در زمان کوتاهی به پایان 
رسانم (ذکر زمان کوتاه در شعر بدین خاطر است که زمان‌های زیبا با سرعت بیشتری برای انسان سپری می گردند» 
مترجم) در حالی که زیر سیاه چادری برافراشته باشیم." 
پس وی به ذ کر شراب و زن و جنگ می پردازد و این موارد» پس از آن است که پیشتر چنین سروده است: 

آلا آپذا اللائمي آحضر الوغی وآن آشهد اللذات هل آنت خلدي؟ 
"ای کسی که مرا به خاطر حضور در میادین جنگ و حضور در لذت‌ها ملامت می کنی آیا اگر از اين موارد 
دست کشم می توانی مرا در دنی؛ جاودان گردانی؟ 
پس مادامی که زندگی جاویدان - در قالب حیات مادی و دنیایی- وجود ندارد منطق جاهلیت این است که انسان 
بایستی تا حد امکان از شهوات بهره برد زیرا تنها همین فرصت محدود را دارد و اگر از دست برود دیگر بر نمی 


گردد! 


اما در مورد انسان در جاهلیت معاصر بایستی گفت که اصل اساسی‌ای که این انسان به خاطرش زندگی می کند 
شهوات است. و اگر می بینید که تلاش می کند و به تولید می پردازد بدین خاطر است که وسیله‌ای اکتساب کند 
که از طریق آن. بیشترین میزان شهوات را درو نماید» حال فرقی نمی کند که این شهوت. رسیدن به قدرت. با 
افتاب رکه دارآ ارنبا مت بات 6 هی مس وی رات زاین (قووت بش «ضیی)بقمان آیدت 
که جاهلیت معاصر آن‌را به جنونی فراگیر برای بزرگک و کوچک و عاقل و سفیه. و زن و مرد مبدل ساخته است! 
اما در مورد اهداف بایستی گفت که در جاهلیت نمی توان هدفی والاتر از حیات دنیایی و زندگی مادی, و کالاها 
و متاع موجود در آن در سر پروراند: 


الوا اي لا عیان لا تفوث وتا ایک مر 


۶ 
2 


۹۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


«منکران رستاخیز می گویند حیاتی جز همین زندگی دنیائی که در آن به‌سر می‌بریم در کار نیست. گروهی از ما 
می‌میرند و گروهی جای ایشان را می گیرند» و جز طبیعت و روزگار» ما را هلاک نمی‌سازد!» (الاثیة: ۲) 


ان مي الا یات انیا تمُوث ونیا وما تن بو » 
«حیاتی جز حیات این جهان وجود ندارد که (گروهی از ما) می‌میریم (و گروه دیگری جای آنان را می‌گیریم) و 
زند گی می کنیم. و ما هرگز (پس از م رگت) برانگیخته نمی‌شویم.» (الوُمنون : ۳۷) 


0 ۳ 


«فأغرض عَن من توی عَنْ ذکُرتا ول یرد الا ایا الدنیا * دك له من العلم » 
«از کسی روی بگردان که به قرآن ما پشت می کند و جز زندگی دنیوی نمی‌خواهد * منتهای دانش ایشان همین 
است.) (النجم: ۲۹ - ۳۰( 

0 و6 ور  ..‏ ۹ ۳ ی ۳ 
«یعْلَمُونَ ظاهرا من یاو الدنیا وَهُمْ عن الاخرة هم غافلون)» 
«تنها ظاهر و نمادی از لاله کین دنیا را می‌دانند» و ایشان از آخرت کاملا بی خبرند.) (الروم: ۷( 
و آن‌گاه که انسان» اسیر زند گانی دنیایی و اهداف در دسترس آن- هر اندازه هم دور باشند- می گردد» قسمت 
اعظم کیان و هستی خود را که له - زمانی که وی را از گل آفرید و از روح خود در آن دمید - برایش خلق 
نموده از دست می دهد و ارزش‌های والا از کفش می رود؛ همان ارزش‌هایی که قوام دهنده و نگهدارنده‌ی 
حقیقی انسان‌هاست: 


تم وس 


قال رب لِلْملیکة ال خاِق بشر امن طین, فا سَوَیهُ وحن فیه من وحي فَُوا له ساجیین » 

«وقتی (اين گفتگو در ملا آعلی و عالّم بالا در گرفت) که پرورد گارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گل 
م ی آفرینم * هنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم و از جان متعلّق به خود در او دمیدم 
در برابرش سجده (بزرگداشت و درود) ببرید.» (ص: ۷۱ ۷۲) 

نهایت هم و غم انسان در جاهلیت عرب. قبیله و مسایلی بود که در اطراف آن جریان داشت به همین خاطر مشاهده 
می‌نماييم که دنیای وی در حفظ نسب و فخر فروشی و بدگویی؛ و اخبار مربوط به جنگ‌هاه و تاخت و تازها 
خلاصه شده و به خاطر قبیله زندگی می کرد و شاعران در موردش شعر می سرودند و درباره‌اش مسابقات بر گزار 
می نمودند (و به اصطلاح امروزی» مسایل مربوط به قبیله نُقل محافل‌شان بود» مترجم)... و در کنار آن نیز پیگیر 
ازدیاد مال و منال بودند و در وادی شهوات سیر سل وک می کردند. 

اما گمراهی و محصور گشتن انسان جاهلی معاصر در زندگی دنیایی و عالم مادی بسیار بیشتر و شدیدتر بوده و از 
ارزش‌های والا و تکالیف همراه آنها بسیار دورتر است زیرا به شدت به سوی لذایذ مادی هجوم برده است و به 


وجود آورندگان این جاهلیت در پی آنند که او را کاملاً از ارزش‌های انسانی دور کنند و به وادی حیوانات 


۹۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْ) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
واردش سازند به همین خاطر است که می بینیم در زیبا سازی و تزیین زمین» تنوع و گوناگونی زیادی به خرج 
داده و وسایل و کالاهای پست رابا هر چیزی که به ذهن خطور می کند -و یا نمی کند - زینت می دهند. 

در تمامی جاهلیت‌ها - قدیم و جدید - هنگامی که مردم در زندگی دنیا خلاصه می گردند و به آخرت و زنده 
شدن و حساب و جزاء ایمان ندارند. زندگی در دید گان‌شان به چیزی مبدل می گردد که پوچ و بی معناست و 
ارزش‌ها در آن جامعه ارزشی ندارد مگر به آن میزانی که به شهوات و مصالح‌شان در بازه‌ی محدود حیات دنیوی 
خدمت رساند و در مقابل» نوعی حیرت و وحشت سرتاپای وجود آنان را فرا می گیرد؛ حیرت و وحشتی که "ایلیا 
ماضی " شاعر جاهلی معاصر این گونه از آن سخن می راند: 

جئت لا آعلم من آین ولكني آتیت ! 

ولقد آبصر قدامي طریقاً فمشیت ! 

وسابقی ماشیاً ٍن شکت هذا آو آبیت 

کیف جثت ؟ کیف آبصرت طريقي ؟ لست آدري ! 

آمده‌ام نمی دانم از کجا ولی آمده‌ام! 

و من ناخواسته در مسیری گام نهاده‌ام پس به حر کت افتاده‌ام! 

و هم‌چنان در حرکتم و در رفتن و نرفتن اختیاری ندارم 

چگونه آمده‌ام؟ چگونه راهم را یافته‌ام؟ بی خبرم!" 

به همین خاطر است که پیوسته مشروب جزء جدایی ناپذیر جاهلیت به حساب می آید زیرا وسیله ای است برای 
فرار از احساس بیهودگی و پوچی دنیا؛ احساس پوچی‌ای که بر نفس سنگینی می کند. و بدین ترتیب» ساکنین 
جاهلیت برای اتلاف زمان و عمری که سنگین و بی‌استفاده است غرق در سرگرمی‌های بیهوده می گردند و آن گاه 
که از بازی‌های کود کانه و مصالح سهل الوصول فارغ گشتند به دنبال هدفی دیگر می روند تا اوقات فراغت خود 
رابا آن به سر برند اما چیزی نمی یابند. 

در جاهلیت عربی» شراب و مجالس باده نوشی و قمار از بزرگ‌ترین وسایل گریز از پوچی زندگانی بود... و در 
جاهلیت معاصر مواد مخدر به مشروبات اضافه گشته و رقاصه‌خانه‌ها و قمارخانه‌ها و میکده‌ها رواج زیادی یافته‌اند 
و از طرفی دیگرء زمانی که تمامی این وسایل جواب گوی احساس پوچی و بیهودگی زندگانی دنیایی و مادی 
نباشد استرس‌ها و اضطراب‌های روانی و بیماری‌های عصبی. و خود کشی‌ها و دیوانگی‌ها؛ پا به عرصه نهاده و به 


ایفای نقش می پردازند. 


ی 


۹۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
تمامی این علل و اسباب» در ورای پراکند گی‌هایی هستند که روان بشریت را در جاهلیت گرفتار خود ساخته‌اند 


و ایمان همان چیزی است که می تواند نفس را از این چند دستگی‌ها برهاند... 


معنای ابتدایی و اولیه‌ی ایمان این است که اعتقاد داشته باشیم ال تنها معبود یگانه بوده و هیچ شریکی ندارد.. 
و تمامی خدایان و اربابان و تمامی معبودهای دیگر خیالی و پوشالی بوده و هیچ بویی از حقیقت نبرده‌اند و جز 
در وهم و خیال یاران‌شان, جایی دیگر ندارند؛ وهم و خیالی که به هیچ وجه آنان را از حق پی نیاز نمی سازد... 
ایمان بدان معناست که هیچ معبود به حقی جز له نیست و در حقیقت نیز هیچ معبودی به جز او وجود ندارد و 
روان می گردند از بنیان؛ باطل و بیهوده‌اند زیرا برای کسانی انجام 


گرفته‌اند که از حق الوهیت برخوردار نمی باشند... ایمان به معنای التزام و پایبندی به هر آنچه که از جانب الّه 1 


تمامی عبادت‌هایی که به سوی غیر ال کل 


آمده می باشد زیرا ممکن نیست فردی به این نتبجه رسد که تنها معبود به حق. اه 


وی را در گناه و معصیتش همراهی نموده و مورد اطاعت قرار دهد... و سرانجام ایمان بدان معناست که الّه 3 
یکتا قانون گذار زندگی است و تنها اوست که حلال و حرام و خوب و بد. و مباح و غیر مباح را تعیین می نماید 
و تنها وی می‌تواند حدودی را مشخص سازد که مردم در چارچوب آن به دنبال اکتساب متاع دنیایی باشند و هم 
اوست که برنامه زند گانی آنان را ترسیم می‌نماید و اهداف زند گی‌شان را معین می سازد. 

و از ویژگی‌های این ایمان» زدودن تمامی علل و اسباب چند پاره گی‌هایی است که به درون نفس و روان آدمی 
گناد 

آن‌گاه که اله و معبود یکی می گردد تمامی خدایان پوچ و پوشالین از عرصه‌ی روان و احساس آدمی کنار می 
روند؛ همان خدایانی که نفس آدمی به سبب تبعیت از آنهاء گرفتار چند پارچگی گشته است. خدایانی که هر 
کدام خواسته‌های خاص خود را می طلبند و هر یکک. گرایشات و جهت گیری‌های مخصوص به خود را داشته و 
در مسیر متفاوتی سیر می کنند. و نفس میان آنها تقسیم و توزیع می گردد و هر معبودی به دنبال آن است که سهم 
بیشتری از روح و روان را در اختیار خود گیرد: 

رب اه مثلاً رجلاً یه شرگاء متشون وَرجْلاً سلبا رجٍ ل پنتویان عتلاً ند هبل ترش لا 
ند > 

9[ 
کدام او را به کاری دستور می‌دهد و او در میان دستورهای ضد و نقیض ایشان سرگردان و ویلان است و مردی 
را که تنها تسلیم یک نفر است (و تحت سرپرستی او خطّ و برنامه‌اش مشخص است و لذا سر گردان و حیران در 
میان این و آن نیست» آیا این دو (برده که نمونه‌ی مش رک و موحدند) برابر و یکسانند؟ حمد و سپاس تنها له را 


سزا است و لیکن بیشتر آنان نمی‌دانند.» (الزمر: ۲۹) 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نت چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


ازه 


و آن‌گاه که اله مورد پرستش» یگانه می گردد» شهوات نیز به خود نظم گرفته و در حدود معین ال سیر حیات 
می کنند و به غذایی سالم وپاک برای تقویت نفس مبدل می گردند. و دیگر آن سم مهلک نیستند که نفس را 
زمین گیر نمایند و توان فعالیت را از وی بزدایند. دیگر آن دیو سررکش و سیری ناپذیر نیستند که آرامش و ثبات 
خاطر را از انسان بربایند و لحظه‌ای اجازه‌ی آرمیدن به وی ندهند. 

و آن‌گاه که اله مورد پرستش» یگانه می گردد. هدفی یک‌پارچه شکل می‌گیرد که تمامی اهداف در درون آن 
سازمان می یابند و ارزش‌های که محقق کننده‌ی اهداف است مشخص می‌گردد. و آن هنگام که انسان به رستاخیز 
و زنده شدن, و به حساب و جزاء ایمان می آورد» بوچی و بیهودگی از زند گی‌اش زدوده می شود. 


> + 


پس از بررسی نقش اصول و مبادی در شکل گیری هسته‌ی اصلی و مستحکم دعوت. نگاهی گذرا به نقش بز رگش- 


ترین مربی تاریخ؛ حضرت رسول 5 می اندازیم و یقینا با این چند کلمه و کلمات نمی توانیم حق مطلب را در 


حق ایشان به جای آوریم و همین برای رسول‌الّه#* کفایت می‌کند که اه 3 در وصفش چنین شهادت می دهد: 


رم و و 


نك لعل لتق عظیم» 


«تو دارای خوی سترگك (یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده) هستی.) (القلم: ۶( 

اما اگر نگاهی هرچند گذرا به تأثیر فوق‌العاده‌ی وجود رسول‌الّه#" و شخصیت کریم و والای ایشان در میان 
اصحاب:: نداشته باشیم نمی توانیم به شناختی مناسب از آن هسته‌ی مستحکم دست یابیم. 

پیروان همواره از خلال مصاحبت و همراهی با رهبر و به سبب محبت‌شان نسبت به وی برخی از صفاتش را به 
عخود می گیرند و البه این آمر-همکن است کاملا | گاهانه تباشل‌بی شکفه انخساس شیفتگی که به تست شخضیت 
رهبر در درون پیروان به وجود می آید آنان را سوق می دهد تا در برخی از اعمال و سخنان و دید گاه‌ها درصدد 
هم رنگی با رهبر خود بر آیند و این مورد را می توان در اصحاب رسول‌اله# به خوبی مشاهده نمود. آنان پیامبرشان 
را بیشتر از هر چیز دوست می داشتند و حرمتی بالاتر از تمامی حرمت‌ها برای وی قایل بودند به گونه‌ای که تاریخ 
نظیر چنین احترامی را میان هیچ پیرو و رهبری بدین حد به خود ندیده و نشناخته است. 

هرقل از ابوسفیان - هنگامی که هنوز ایمان نیاورده بود - در مورد رابطه‌ی مومنین و رسول‌اله * پرسید و این گونه 
"ما ریت آحداً جبه الناس کحب آصحاب حمدٍ حمداً: هیچ کسی را ندیده‌ام که محبت مردم نسبت به وی هم چون 
محبت باران محمد به او پل 

اما شیفتگی اصحاب<ه نسبت به حضرت رسول 48 صرفاً از جنس محبتی نبود که بدون آگاهی کامل» بر پیروان 
یک رهبر اثر می گذارد بلکه این علاقه کاملاً آگاهانه و با دستور ال به وجود آمده بود؛ همان الهی که آنان 


۱*1 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْتّ) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


به وی ایمان آورده و در مقابلش تسلیم گشته و روی به سویش نهاده بودند؛ و (هم‌چنین این پیوند عاطفی» مترجم) 
با دستور خود رسول‌اله #" شکل گرفته بود: 

ان کم نی رشول اه شوه مهن کان رو له الیو لاجر وذگر اه گیر 4 

«سرمشق و الگوی زیبائی در پیغمبر الّه برای شما است برای کسانی که (دارای سه وی گی باشند:) امید به له داشته 


و جویای قیامت باشند. و الّه را بسیار یاد کنند.» (الأحزاب: ۲۱) 

م2 کب 1 ۶ ۰ 9 

وا کم ارس ول مَحْذو و اکُم عنهفانتهواوَانقوا له نله شید یقاب » 
«چیزهائی را که پیغمبر برای شما (از احکام الهی) آورده است اجراء کنید. و از چیزهائی که شما را از آن بازداشته 
است. دست بکشيد. از ال بترسید که الّه عقوبت سختی دارد.» (احشر : ۷) 
ما گنل نیت تن رهم ین راب آن یحو عَن وشول له ول ایهم 2 عَن تفه # 
«درست نیست که اهل مدینه و بادیه‌نشینان دورویر آنان از پیغمبر الّه جا بمانند (و در رکاب او به جهاد نروند» و 
در راه همان چیزی جان نبازند که او در راه آن جان می‌بازد) و جان خود را از جان پیغمبر بیشتر دوست داشته 
باشند.» (التوبة: ۱۲۰) 

۳ 2 ی ی 
5 این او اشتجییوا له وللرشول ذا دَعاکم لا مخییکم 4 
ری مر سر ال رایخ نس رن 
شما زند گی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) بخشد.» (الانفال: ‏ ۲) 
«لا یمن آحدکم حتی آکون آحب الیه من نفسه وماله وولده» 
(کسی از شما ایمان ندارد مگر این که من در نزد او از جان و مال و فرزندانش محبوب‌تر باشم.) ۲ 
«صلوا کما رآیتمون آصلی» 
(نماز بخوانید همان گونه که من نماز می خوانم.)" 


(خذوا عني مناسککم» 


(آداب و مناسکك خود را از من بیاموزید.) ۲ 


۷۰ - این حدیث را بخاری مه و مسلم :ل. روایت نموده‌اند. 
۱ - این حدیث را بخاری ۰ روایت نموده است. 


۲ - این حدیث را مسلم جلن: روایت نموده است. 


۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْلت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


۳ 


اطاعت از وی» امری الهی بوده و جزء عبادت اه لا 


یا ما الذین آمنوا آطیخوا ال وآطیشوا اشوک وی الم نکم قان ترغتم في یم ردو ی اه ار سول ان 
کنتم نون باه الوم الاخر دك خر و خسن تأویلدک 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از الّه و از پیغمبر اطاعت کنید. و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمان- 


برداری نمائید و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به له و پیغمبر او ب رگردانید اگر به اه و روز رستاخیز ایمان 
دارید. این کار برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است.» (النساء: )۵٩‏ 

من بُطع الرَسول فَقَد آطاع اه 

«هر که از پیغمبر اطاعت کند. در حقیقت از ال اطاعت کرده است.» (النساء:۸۰) 


به همین خاطر است که می بینیم چنان محبتی در دل اصحاب:: به نسبت رسول‌اله 8 شکل گرفته که بالاتر از 


تمامی محبت‌هاست و چنان التزامی به نسبت اوامرش به وجود آمده (که بدیلی برای آن نمی توان متصور بود 


مترجم)؛ التزامی که خود نوعی عبادت اله 2 نیز به حساب می آید و به همین خاطر است که آنچنان اثری در دل 
پارانش دارد که تاریخ شبیه آن را به خود ندیده است و این جاست که تأثیر شخصیت بی نظیر رسول‌الّه 2 و تأثیر 
مبادی و اصول بی نظیر با یک‌دیگر پیوند می خورند... 


پیشتر در مورد اصول به صورت اجمالی سخن به میان آوردیم و در مطالب بعدی نیز به گونه‌ای تفصیلی از آن 
سخن خواهیم راند.. 

اما در مورد شخصیت رسول‌الهعه در ای ین نقطه به همین اکتفا می کنیم که بگوییم: وی شخصیتی جامع داشت تفر که 
تمامی خوبی‌های پراکنده در شخصیت انبیاء کرام صلوات الّه وسلامه علیهم را در خود جمع نموده بود: نیروی 
معنوی والای عیسی. و صبر نوح» و قّت و صلابت موسی و مهربانی و دلسوزی ابراهیم علیهم السلام .. و در کنار 
این موارد» ویژگی‌ها و خصلت‌هایی در وجود ایشان به ودیعه گذاشته شده بود که مختص به شخص ایشان بود و 
این گونه بود که شخصیت رهبری سیاسی در وی شکل گرفته بود که امت را از چند دستگی‌ها رهانید و در میان 
دیگر امّت‌هاء به مقام والایی رسانید.. و شخصیت رهبری نظامی در وی ایجاد شد که ارتشی بی بدیل و استثنایی 
شکل داد که در شجاعت و نیرومندی همتایی نداشت و سخت‌ترین نبردها را پشت سر گذاشت... و شخصیت 
مربی گری و انسان پروری در وی به وجود آمد که در راه رساندن پیروانش به رفیع ترین قله‌های اخلاقی از هیچ 
تلاشی فر و گذار نبود. . شخصیت عابدی دل از دئیا شسته داشت ت که از عبادت غافل نمی گشت و در دل شب و در 
بخش‌هایی از روز بدان مشغول بود.. شخصیتی مجاهد بود که از جهاد کوتاهی نمی کرد و قصور نمی ورزید. و 


شخصیت همسری نمونه و پدری مهربان و مهرورز در وی به وجود آمده بود... و در تمامی این موارد» رعایت 


۱۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


تعادل و توزان را می نمود و در آنها طریق افراط و تفریط را نمی‌پیمود... چنین شخصیتی لاجرم بایستی تاثیری به 


بگذارد از خود به یاد گار نهد. 


> + 


همان گونه که مختصری از مبانی و اصول مورد استفاده در تربیت نسل مورد پرورش حضرت رسول: و هم چنین 
شخصیت این نبی منحصر به فرد را ذ کر نمودیم در مورد مردانی که هسته‌ی اصلی دعوت بر دوش آنان استوار 
گشت نیز به صورت مختصر مطالبی را به رشته تحریر در می آوریم: 


ال عم حیث عمْعَل رسالةُ 4 
«للّه بهتر می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری انتخاب و) رسالت خویش رابه چه کسی حوالت می‌دارد.» 
(الأنعام : 6 ۱۲) 


بی شکك. در چرائی انتخاب پیامبر و سرزمینی که رسالت در آنجا فرود آمد» و افرادی که برای اولین بار با 


رسالت روبرو گشتند حکمت بسیاری نهفته است... ال[ برای آخرین رسالت خویش» بزرگ ترین پیامبران 
صلوات الّه وسلامه علیهم را انتخاب نمود و جایی را برگزید که می دانست مناسب‌ترین مکان برای کاشت بذر 
رسالت است؛ سرزمینی که هیچ یک از ابر قدرت‌های آن روز» چشم طمع بدان نداشتند زیرا این منطقه. صحرایی 
بی آب و علف بود. بنابراین جماعتی مومن در آن شکل گرفت و به قدرت رسید بدون آنکه قدرتی خارجی بر 
آن اعمال فشار نماید و سبب تضعیف و ابودی‌اش گردد و آن را از مسیرش منحرف سازد؛ و دولت‌های بز رگ» 
زمانی متوجه خطرش گشتند و خواستند در مقابلش بایستند که دولتش بنیان نهاده شده بود و قوت و قدرت 


عظیمش که بدان دشمنانش را مرعوب می ساخت شکل گرفته بود. 


له می دانست که انسان‌های این سرزمین. بهترین افراد جهت حمل مسئولیت رسالت‌اند و آن‌را در کرانه‌ها 
کرش ی فهل ی فزست انس که انا مت رت هر کم گاید وه شلک دی رف ور یلو ایک سر 
جنگ و جدال داشتند اما در کنار تمامی این موارد به نسبت سایر مردمان این کره‌ی خاکی» پا ک‌ترین فطرت را 
دارا بودند» زیرا جاهلیت» دیگر مردمان را به وسیله‌ی خوش گذرانی و سستی و دل بستن به دنیا فاسد نموده بود و 
در زمین به گسترش ابتذال و بی بند و باری کمر همت بسته بود و شرح حال دو امپراتوری بزرگک آن زمان- فارس 
و روم- در شمال و غرب جزیره» بارزترین نمونه آن به شمار می آید. علاوه بر این. حکومت فارس و روم 
مردمان‌شان را به اطاعت از فرمان مقدس حاکمان وادار نموده بودند و به مانند برده با آنان رفتار می کردند؛ آری! 
ارباب از حد خود گذشته بود و برده گان ذلیل و خوار گشته بودند. 
شکی نیست که جاهلیت عرب نیز روح و روان مشرکین را به فساد کشیده بود اما- هم‌چنان که واقعیت نشان می 


دهد- فساد صرفاً در پوسته بوده و به مغز و اعماق فطرت نفوذ ننموده بود و هر گاه که این عقیده‌ی جدید» پوسته‌ی 


۱۰۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


فاسد را بر می داشت به عناصر پر خیر و برکتی بر می خورد که فطرت پاک‌شان به صورت دست نخوره باقی 
مانده بود و اینجا بود که شگفتی‌ها به وقوع پیوست!! 

درست است که برخی از ساکنین اين سرزمین؛ کافرانی بودند که بر کفرشان اصرار ورزیدند و با شدت هرچه 
تمام‌تر به جنگ با دین آمدند و حتی کشته شدند اما کسانی که دعوت را اجابت کردند از صمیم قلب بدان ایمان 
آوردند و سر آمد پیروان دیگر پیامبران شدند زیرا در زیر پوسته‌ی فاسد خود. فطرتی سالم داشتند و در راه دین؛ 
اخلاصی ژرف و عمیق به خرج می دادند و در بخشش و فدا کاری, در نهایت شجاعت و آمادگی قرار داشتند. 
ویژگی دیگر این قوم که باید مورد اشاره قرار گیرد. آمادگی سریع آنان برای انتقال به جایی بود که می‌بایست به 
عنوان وطن جدیدشان بشناسند.. آنها به هیچ وجه به سرزمین‌شان دلبستگی نداشتند و رابطه‌ی "کشاورز و زمین " 
در دل آنان نقش نبسته بود که اگر چند گام آن طرف‌تر روند احساس غربت نمایند. و به سبب همین خصلت در 
زمین پراکنده شده و منتشر گشتند و نور و هدایت را به جهانیان ارزانی داشتند. و نظیر این انتشار را در میان هیچ 
قوم دیگری نمی توان یافت!۳ 

2 

تا کنون در مورد سه عامل که نقش مهمی در استحکام و صلابت هسته‌ی بنیان نهاده شده توسط رسول‌اله 2" داشتند 
به اختصار سخن راندیم: بزرگی مباد‌ی و اصولی که پایه و هسته بر اساس آن استوار گردیده بزرگی و عظمت 
رسول‌الله 2 به عنوان مربی» و سلامت فطری افرادی که مبادی والا را آموختند و از عظمت مربی متأًثر گشتند... 
اما در مورد سبکک تربیتی که رسول‌اله 2 در پرورش آتباع و پیروانش از آن استفاده نمود سخنی به میان نیاورده‌ایم.. 
مبادی و اصول که در دسترس بوده و در اختیار همگان است - و امروزه نیز به مانند زمان نزول وحی وجود دارد 
- اما تا یک مربی نباشد که این اصول را هم‌چون بذری در روان پیروانش بکارد و آن‌را پرورش داده و مراقبتش 
نماید و توجه و راهنمایی و هدایت لازم را در حقش ادا کند اين اصول به صورت خود کار عمل نمی نمایند.. و 
مربی نیز وجود دارد اما تا زمانی که برای فرایند تربیت» وقت کافی و انرژی مناسب نگذارد نمی تواند اث رگذاری 
کامل و مناسبی از خود به یادگار نهاده مادامی که مربی» تلاشی مطلوب به کار نگیرد تا ارزش‌های نیک و پسندیده 
را در دل افراد تعمیق بخشیده و آن‌را در روان‌شان محکم و استوار سازد تاثیرپذیری خود کار و غیرارادی برای 
تربیت افراد. کارایی چندانی نخواهد داشت(و این گونه نیست که انسان با صرف آشنایی با مفاهیم به سوی مراتب 
عالی حرکت بنماید» مترجم). 


استان کرمانشاه زبان‌زد خاص و عام می باشدء مترجم. 


۱۰۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نت چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


در کتابی دیگر به تفصیل در مورد منهج تربیت اسلامی " سخن گفته‌ام اما در اینجا به دنبال آنیم که نقش تربیت 
را در ایجاد هسته (اصلی دعوت. مترجم) مشخص بنماييم زیرا در حرکت و جنبش معاصرمان با این مسأله مواجه‌ایم 


و در بسیاری از موارد. به شدت در آن نقصان داریم. 


پیشتر عنوان داشتیم که ایمان به ۱ لا در روان انسان‌ها تأثر بسیار عمیقی دارد زیر بهمانند جریانی الکتریکی 
که از قطعه‌ای آهنی می گذرد ترتیب ذرات درونی نفس را منظم می نماید... آری» اما روان زنده و پویاه با توجه 
به تمایلات و اطلاعات و انگیزه‌ها و کنش‌ها و جاذبه‌هایش, قابل تشبیه به یکك قطعه آهن ایستا و بی حرکت نیست 
ترا هش گم اس باق سال رصق تا شدای ال اما یی تا شید که منم ان 
با وجود اینکه بر اساس ذات و ماهیت خود - که پویایی نداشته و احساس در درونش جریان ندارد - نمی تواند 
برای هميشه تأثیر جریان الکتریکی را در درون خود محفوظ بدارد و لازم است برای نگهداشت این وضعیت و 
به منظور برهم نخوردن ترتیب ذرات و بازنگشتن آنها به حالت اولیه‌ی خود. در داخل محفظه ای قرار داده شود! 
اگر در اطراف نفس آدمی نیز حفاظ‌هایی ایجاد نگردد که آن‌را از پراکندگی محافظت نماید و تلاش کند تا هر 
زمان که سیستم نفسانی انسانی به سوی بی نظمی گرایش یابد آن را مجددا سازمان‌دهی نماید این نفس - با توجه 
به کنش‌ها و شور و شوق‌ها و جاذبه‌های موجود در آن -به نسبت آن قطعه‌ی آهنی قابلیت بب اقا مه ار گس 
به پراکند گی و بی نظمی اولیه‌اش دارد. 

و هم‌چنان که اگر یک تکه آهن را برای مدتی بدون حفاظ نگه داریم تمام خاصیت مغناطیسی خود را از دست 
نمی دهد بلکه این خاصیت موجود در آن به صورت تدریجی کم و کمتر می گردد؛ نفسی که ایمان آورده است 
نیز اگر به مدت زیادی بدون حفاظ باقی بماند تمامی ایمانش از بین نمی رود اما اين نیروی محر که رو به کاستی 
می نهد و بدانجا می رسد که به ایمانی بی قدرت و فاقد انسجام و یک‌پارچگی مبدل می گردد؛ ایمانی که انگار 
اضاد وجود خاوضی قلازد و این ساست که اه ترس بر بای یمان که صرق و سره انمانت اروش و 
اعتبار خود را به رخ همگان می کشد. 

روان انسان در زندگی دنیوی و مادی از يکك حرکت پنهان و مستمر در وجودش رنج می برد ( به گونه‌ای که 
همیشه به دنبال اکتساب موارد بیشتر و بیشتر است و وجودش هیچگاه به قناعت نمی رسد مترجم) و این حرکت 


از شهواتی نشات می گیرد که ال در کتابش این گونه از آنها یاد می کند: 


94 


«رینَ لاس حبٌ الَهُوَاب ناسا وَالبَیتَ الط الط ین الب وَالفِضَة وال ا سوم والاأنعام 
از دك ماع ایا الا وله عنده حسنْ اب » 


۴- این کتاب تحت عنوان "روش تربیتی اسلام و کاربرد عملی آن " توسط دکتر محمود ابراهیمی در دو جلد ترجمه شده و نشر آراس آن‌را به چاپ رسانده 


است. 


۱۶ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْلت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
«برای انسان محبت شهوات جلوه داده شده است. از قبیل: عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آلاف و 
الوف طلا و نقره و اسب‌های نشان‌دار و چهارپایان و کشت و زرع اینها کالای دنیای پست است و سرانجام نیکك 


در پیش گاه ال است.) (آل عمران: ۱) 


و پیشتر اشاره نمودیم که این حرکت پنهانی و دایمی در درون نفس آدمی - که بنا بر طبیعت خود. بشر را به سوی 
اعمالی مشخص و رفتاری خاص سوق می دهد - همان نقطه‌ی ابتلا و آزمایشی است که انسان در زند گی دنیایی 
خود از آن رنج می برد و همانی است که سبب تفاوت انسان‌ها و رفتارها می گردد: 

جع ما عل الارض زيتة ها للم یم خسن عَملا4 

«ما همه‌ی چیزهای روی زمین را زینت آن کرده‌ايم تا ایشان را بيازمائيم که کدام یک کار نیکوتر می کند.» 
(الکهف: ۷) 

در آیه‌ی کریمه‌ی فوق» شهواتی که در درون نفس آدمی حرکت می کنند و آن‌را وادار می سازند تا اعمالی 
مشخص و رفتاری معین انجام دهد به گونه‌ای اختصاری ذ کر شده‌اند زیرا موقعیت» موقعیت تفصیل و تشریح 
نیست." اما کنش‌های آدمی و شور و شوق‌ها و نداها و جذبه‌های وی بی‌شمار و بی نهایت است و هیچ گاه آرام 
و قرار نمی گیرد هم‌چنان که شاعر می گوید: "و حاجة من عاش لا تنقضي: و نیازهای انسان زنده» پایانی ندارد. " و 
به همین خاطر است که انسان همواره در حال آزمون و امتحان است و نیاز است که تربیت همیشه همراه و همسفر 
او باشد تا نفس بر مسیری مطلوب گام بر دارد و از بردگی و بندگی شهوات رهایی یابد و چنان استقامت ورزد 
که این پایداری در درونش به یک اصل مبدل گردد و شایسته‌ی این قول ال قرار گیرد: 

و لیاوا رب له استقاشوا رل عَلیهماللایکة آلا افوا ولا روا یروا باب اي کلم ُوعَُون» 
«کسانی که می گویند پرورد گار ما تنها له است» و سپس پابرجا و ماند گار می‌مانند فرشتگان به پیش ایشان میآیند 
که نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به بهشتی که به شما وعده داده می‌شد.» (فصلت: ۳۰) 

با این وجود. آدمی بری از خطا و اشتباه نمی‌باشد و از نداهای درونی که وی را به سوی خطاء می کشانند در امان 
نمی ماند و به همین خاطر است که درب توبه همیشه بر روی او باز است: 

«کل : بني آدم خطاء وخبر اخطائین التوابون» 


(تمامی انسان ها دچار خطا می گردند و بهترین خطا کاران کسانی هستند که توبه را پیشه خود می سازند.) ۲۴ 


و این‌جاست که نقش تربیت برجسته و برجسته‌تر می شود و نیاز بشر بدان» و ضرورت اهتمام و توجه جدی و 
حداکثری به آن» آشکارتر می گردد. 


۵- در آیات دیگر قرآن و در بسیاری از احادیث رسول‌اله 8 در این مورد به تفصیل صحبت شده است. 


۶- امام احمد بل و این ماجه خلنل, این حدیث را روایت نموده‌اند. 


۱۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْتّ) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


اما بایستی توجه داشت که تربیت صرفاً برای کنترل شهوات نفسانی و نداهای درونی و کنش‌های روانی نیست» 
هر چند که این‌ها مواردی لازم‌اند و زندگی بدون آنها ادامه نمی یابد بلکه تربیت برای دیگر سطوح رفتار و برای 
دیگر ارزش‌های ضروری زند گی نیز مطلوب و مورد نظر می‌باشد. 

به تااکید که الیل در زندگانی دنیا برای انسان‌ها انواع مختلفی از آزمایش‌ها را در نظر گرفته است که برخی از 
آنها از قبیل انگیزه‌ها و امیال و شهوات درونی بوده و از داخل به انسان فشار وارد می آورند و برخی دیگر از قبیل 


فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی» بیرونی‌اند و بر بعد خارجی وجود انسان تأثیر می گذارند هرچند که 


درون را نیز متأثر می سازند» به عنوان مثال. عرف و عادات مردم نمونه‌ای از آن است. در مجموع؛ تمامی این 
موارد» در تلاش برای به زانو در آوردن آدمی در برابر مقتضیات و الزامات خود می باشند و در جاهلیت. بسیاری 
از آنها بیش از آنکه از ضرورت‌های زند گی ناشی گردند از هوی و هوس نشات می گیرند؛ همان هوی و هوس- 
هایی که مستکبران و گردن کشان بر مستضعفین و ضعفاء الزام و اجبار نموده اند: 

3 ام رن ۵ مرن را و بر و 3 ین (۵ا: رز 2 
ولو اب احق آَهواءهم لفسَدت المعَاوّات والازض وَمَنْ فیهن 4 
«اگر حق و حقیقت از خواست‌ها و هوس‌های ایشان پیروی می کرد آسمان‌ها و زمين و همه کسانی که در آنها 
بسر می بر ند تباه می گرد یدند.» (الوّمنون: 62 


برای آنکه زند گی بر سطحی استوار گردد که لابق و درخور انسانی باشد که اه 


تکریمش نموده و بر بسیاری 
از مخلوقات خود برتری‌اش داده است لازم است که وی در برابر این فشارها مقاومت کند حتی اگر به دلیل این 
استقامت» در معرض برخی محرومیت‌ها قرار گیرد... 

اگر افسار نفس بدون هیچ توجه و تعهدی رها گردد قوام و دوامش کاهش می یابد و به حدی تضعیف می گردد 
که با وزش کم‌ترین بادی» قامت خم خواهد کرد و به راحتی کج شده و دچار پیچش می شود و مستکبرین را 
وسوسه می کند تا با وارد آوردن فشارهای بیشتر» سطح بالاتری از تسلیم پذیری و وادادگی را از مردم به دست 
آورند: 

#ظهَر لاد نی ال وَالبَخر با کب آيدي التاس)» 

«(هميشه چنین بوده است که) تباهی و خرابی در دریا و خشکی به خاطر کارهائی پدیدار گشته است که مردمان 


انجام میی داده‌اند.) (الروم: ۱ 4 


و در این طغیان حاصل شده. سر کشی متجاوزان و تسلیم واداده گان به یک اندازه نقش دارد و همه آنها نوعی فساد 


است که زندگی را از سیمای مطلوب و موجه دور ساخته و منحرف می نماید. 


و این جاست که دو مرتبه نقش تربیت برجسته می گردد تا نفس بتواند از طریق آن» صلابت و اقتدار لازم را جهت 


روبرو شدن با فشارها به دست آورد» و ارزش‌ها و اصول» همان سنگ‌های استواری‌اند که ساختمان نفس آدمی 


۱۰۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْلت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
را از فروریزی در اولین صدمه و آسیب حاصل از برخورد با فشارها مصون می دارد و به هر اندازه که نفس به 
این ارزش‌ها و اصول پای‌بند باشد به همان نسبت نیز صلابت و استواری حقیقی در درون آن ایجاد می گردد و 
۳ 
پای‌بندی در نفس به وجود نمی‌آید مگر آنکه پیث پیشتر به کنترل شهوات و امیال خود پرداخته باشد در غیر این 
صورت. قادر نخواهد بود که خود را تقویت نموده و تکالیفش را به انجام برساند: 

#فَاستَمسك بالذي آ وجي كت عل صراط مُشتفیم 4 

ده 

(الر خرف: ۶۳) 

ایکون بالکتاب وأقَموا الصا لا نضیع جر لضلجت» 

«و آنان که به کتاب متمسکک می‌شوند و نماز را به جای می‌آورند (پاداش بزرگی دارند و) ما پاداش اصلاح گران 
را هدر نمی‌دهیم.» (الاعراف: ۱۷۰) 


البته نیاز به تربیت» خصوصا برای مومنین؛ در این حد و در این سطح از امور هم متوقف نمی شود و مشیت و 


خواست اه بر آن است که تمامی مردم یک دست و یک پارچه ان 


۶ 
ةّ و 


۵ هه ور ام ی 0 لب نم 9 
#ولو شاء رَيك عل الناس وَاحتة ولا یرون ختلفیت * لا من رجم رب ولتِك هم > 
«اگر پرورد گارت می‌خواست مردمان را ملّت واحدی می کرد ولی آنان هميشه متفاوت خواهند ماند # مگر کسانی 


که الّه بدیشان رحم کرده باشد و الّه برای همین ایشان را آفریده است.» (هود: ۱۱۸ ۱۱۹) 


و نا ۱۶ و ۵ 
هو الذي حَلقکم فرنکم کافز وَمنکم مُوْمن 4 
«او کسی است که شما را آفریده است» گروهی از شما کافر و گروهی دیگر مومن می‌گردید.» (التغاین: 6 
سنت الهی برآن است که» برای این که زمین با برتری و سلطه‌ی اهل باطل» و نبود رقیبی که در برابرش قدم علم 
کند و با او مقابله به مثل نماید» به فساد کشیده نشود» میان مومنین و کفار و میان اهل حق و باطل» کشمکش و 
درگیری و جود داشته باشد: 

۵6 و و اه بر ری مرا 2 ی 0 
«ولولا َفْع له الناس بَعْضَهُم بَعّض لمسَدَتٍ الازض ون اه ذو فضل عَل الْعَالِت # 
«و اگر اه برخی از مردم را به وسیله‌ی برخحی دیگر دفع نکند. فساد زمین را فرا می‌گیرد؛ ولی الّه نسبت به جهانیان 
لطف و احسان دارد.» (البقرة: ۲۵۱) 


و الله لا 7 از ای ین امر عاجز و ناتوان نیست که اهل باطل را نابود ساخته و طغیان‌شان را سرکوب نماید و (قدرتش به 


گونه‌ایست که مترجم) به هر چیزی دستور وجود دهد بلافاصله به وقوع می پیوندد: 


۱۳۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نت چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


8 ام شم 
12 ول لِيء دا ردنا آن ول له کنْ کون 


«ما ه رگاه چیزی را بخواهیم (پدید آوریم) کافی است که بدان بگوئیم: باش! پس فورامی‌شود.» (النحل: 4۰ 


اما شش وا نی کف که تفای آنان ترس آهل ق م با خای و بارش اک صورت ابو انم مساله ی 
به نوبه‌ی خود» برای اهل حق» جزیی از ابتلا و آزمایشی به شمار می آید که در سنت الهی برای آنها رقم خورده 


است و هم‌زمان نیز سب ارج نهادن به آنان و بالا رفتن مقام وموقعیت‌شان می گردد: 

«فلم فلوم و1 لک له قتلهُم وَمَا رم یت اد ریت ون له رَمی و اون مه بلاء تن له سویع لیم ۹ 
ای ان شا کر ارت رتخد رد )ند که ان کت یم 
بدان گا ه که مشتی خاک به طرف آنان پرتاب کردی و خاک به چشمان ایشان فرو رفت. در اصل) این تو نبودی 
که (خاک را به سوی آنان) پرتاب کردی (چرا که مشتی خاک از حیث کمیت و کیفیت آن توانائی را ندارد) 
بلکه له ( آن خاک را تکثیر و به سوی ایشان ) پرتاب کرد (و به چشمان آنان رساند) تا بدین وسیله مومنان را 
خوب بیازماید (و با اعطاء خوبی‌ها آزمایش‌شان نماید) بی گمان اه شنوای آگاه است.» (الأنفال: ۱۷) 

و اد ین امر که عبارت است از جهاد در برابر باطل و به عقب راندن آن جهت اصلاح زمین و مصون نگه داشتن | تن 
کره‌ی خاکی از فساد. بلندایی است که انسان در حیات دنیوی به آن دست می یابد و هم‌زمان با این مسالهء جهاد 
نقطه‌ی اوج بوده و مرتفع‌ترین جایگاه را در قله‌ی رفیع اسلام ازآن خود نموده است: 

«آلا آخبرك برآس الأمر: وعموده. وذروة سنامه؟ قلت (والکلام لعاذ بن جبل:#.)؛ بلی يا رسول اله. قال: رأس 
الأمر الاسلام. وعموده الصلاقء وذروة سنامه احهاد» 

(آیا تو را از اساس امور و ستون و بلندای آن آگاه نکنم؟ گفتم (اين سخن متعلق به معاذ بن جبل ت است): بفرمایید 
ای رسول الم فرمود: اساس امورء اسلام است و ستون آن نماز و بالاترین نقطه‌اش جهاد است.)۳ 

و جهاد امری است که به تربیت زیاد و آمادگی فراوان نیازمند است و بایستی پیش از آمادگی جسمی و مادی» 
آماد گی روحی و روانی صورت گرفته باشد. جهاده سطحی از سطوح تربیت است که پیش از اکتساب آمادگی - 
های روحی و جسمی نمی تواند به دست آید و نیازمند صلابت و استواری نفس و تم رکز بر کنترل شهوات است. 
و اين گونه است که تربیتی که به تدریج په سطح سوم می رسد پیت پیشتر از مسیر کنترل نفس» و عادت دادن آن به 
نظم و انظباط گذشته است و سر سپس با نفوذ ارزش‌های والا در ساختار نفس, به مسیری گام می نهد که در آن. به 
دنبال وصول و دست‌یابی به صلابت و استواری سطح بالاتری است؛ آری! اکتساب آمادگی جهت جهاد. و صبر 
بر تکالیفی که بر جان و مال وارد می گردند. 


۷- ترمذی .این حدیث را روایت نموده است. 


۱3 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْتّ) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


سطح و مرتبه‌ای دیگر نیز وجود دارد که در مبحث مردمان بهترین قرن‌ها" خصوصاً در مورد اصحاب:» بایستی 
مورد اشاره قرار گیرد» و آن عبارت است از سطح مستحبات باشکوه که از محدوده‌ی واجبات و فرایض فراتر می 


*و رسول وجود داشته باشد صرفاً به خاطر محبت ال و رسول» و انجام 
عبادت خالصانه برای پرورد گار» و دست‌یابی به رضایتش انجام می گیرد و آن نسل بی نظیری که زیر نظر رسول- 
له پرورش یافت به بالاترین حد این سطح رسیده بود و البته هیچ نسلی از نسل های امت اسلامیء از وجود 


چنین افرادی که به چنان جایگاه رفیعی دست یافته‌اند خالی نخواهد ماند. 


رود و بدون آنکه الزامی از جانب ال 


ان 
اگر این امر (یعنی رسیدن اصحاب:: به سطوح عالی تربیتیء مترجم) برای ما به وضوح رسیده باشد می‌توان متصور 
شد که رسول‌اله 2 به عنوان بزرگ مربی تاریخ» چه تلاش عظیمی مبذول داشت تا اصحاب ند را به چنین جایگاه 
رفیعی در عالم واقع برساند؛ جایگاهی که در طول تاریخ بشریت بی‌نظیر است... 
شاید شناخت ابزارها و وسایل والایی که رسول‌اله در تربیت اصحاب:: مورد استفاده قرار داد بتواند در به 
تصوير کشیدن تلاش وافر و فراوان حضرت رسول :8 مدد کار ما باشد» بایستی توجه داشت که این لوازم» پیش 
نیاز تمامی پرورش‌ها و تربیت‌هایی است که بر اساس برنامه و منهج اسلام در هر نسل از نسل‌های اسلامی صورت 


1 و ص سل 
و روز آخرت. و گذران زند کی 


می گیرد و این ابزارها عبارت‌اند از: عمیق نمودن و ژرف ساختن ایمان به ال 
همراه با لهج و در معیت خالق هستی... 

و هیچ چیزی نمی تواند به مانند ایمان نفس را به مراتب عظیم و والا رهنمون سازد ایمان همان چیزی است که 
حفاظ‌های نفس را جهت جلوگیری از به وجود آمدن هرج و مرج در آن فراهم می سازد و از سقوطش در برابر 
طوفان سهمگین شهوات. ممانعت به عمل می آورد و محبت اوج گرفتن در پله‌های راهیان راه له 1 


بلندای آن را در دل آدمی می کارد. 


و هر اندازه که انسان به همراه الیل و برای خالقش زندگی نماید به همان میزان نیز او را دوست می دارد و ترس 
وی را در دل می کارد و در نهان و آشکار به یادش می‌آورد و در پی دست یافتن به رضایت او بر می آید و به هر 
میزان که زند گی‌اش رنگ و بوی آخرت گیرد و در فکر رستاخیز و زنده گشتن و حساب و جزاء و بهشت و 
جهنم باشد به همان نسبت می تواند بر دیو سر کش شهوات تسلط یابد و به همان مقدار می تواند به زندگیش 
ارزش‌های والا تزریق نماید و نفس و روانش را برای جهاد در راه له آماده سازد و در مسیر انجام مستحبات 
باشکوه و والا جهت نیل به رضایت ال گام بر دارد.. 


۸- اشاره به حدیثی دارد که بخاری و مسلم رحمهما له روایت نموده‌اند: «حبر اقتی» قرنی نم الذین یلونهم ثم الذین یلونم" (بهترین مردمان؛ مردم زمان من 


هستند. سپس گروهی که پس از آنان می آیند. آن گاه کسانی که در مرتبه بعدی قرار می گیرند) (اصحاب. تابعین و تابعین تابعین» مترجم. 


كٍِ۱ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
و آن‌گاه که آیه‌های قرآن کریم را یک به یکک از نظر می گذرانيم در می يابیم که آیات بر اين مسایل تاکید 
و اما در مورد معرفی اه با استفاده از نام های نیکك و صفات والا و قدرتی که هیچ چیزی آنرا ناتوان نمی 
سازد» و علمی که هیچ امری از آن پنهان نمی ماند. و توان نظاره گری که از هیچ مسأله‌ای غافل نمی گردد؛ و 


رحمتی که همه چیز را در بر گرفته است» و عظمتی که هیچ موجودی را یارای مقاومت در برابرش نمی باشد در 


قرآن کریم به روشنی سخن به میان آمده» و جزء اولین و بزر گ‌ترین موضوعات مطرح شده در کتاب ال می 
باشد به‌طوری که حجم بالایی از آیه‌ها را به خود اختصاص داده و به گونه‌ای دایمی و مستمر بر آن تاکید گردیده 


و مقتضیات و الزامات آن بیان شده است؛ همان مقتضیاتی که عبارت‌اند از ایمان به له بدون آنکه در اعتقاد 


قلبی. و مظاهر عبادتی (از قبیل نماز و روزه و زکات و حج). و فریاد خواهی و مدد طلبی و قربانی و نذر و دعاء 
برای وی شریک و همتایی قایل شویم. و در این فرایند می بایست به دستورات و قوانین و احکام و راهنمایی‌ها و 
هدایت الهی گردن نهاده و بدان ملتزم باشیم. 

اما یکی دیگر از مسایل واضح و آشکار در قرآن کریم برای کسی که در آن تدبر نماید به تصویر کشیده شدن 
صحنه‌های قيامت همراه با تنوع شیوه‌های ارائه آنها؛ و تعدد و تکرّر بیان نعمت‌ها و عذاب‌های موجود در آخرت 
و برجسته ساختن‌شان می باشد.. با دقت در سورهای مدنی در خواهیم یافت که دو مسأله به گونه‌ای خاص به هم 
متصل شده‌اند: ایمان به اه 75 و ایمان به روز آخرت چه به صورت سلبی و چه به صورت ایجاپی (یعنی ایمان به 
این دو اصل به تناسب نوع اقوال و افعال انسان‌هاء برای فردی اثبات می شود و از دیگری نفی می گردد؛ مترجم) 
و آنگاه این دو مور با عقاید. و مظاهر عبادتی( از قبیل نماز و روزه و حج و...» مترجم) و الگوهای رفتاری و 
اخلاقی مرتبط گشته‌اند و مومنین و کفار به گونه‌ای یکسان مورد خطاب قرار گرفته‌اند: 

ین وت 2 با لیم لاجر ول اما هم جر هم ند ریم 
ولا خَوّف عَلیَهمْ ولا هم یرون 4 

۱ کسانی که ایمان داشتند و یهودیان» و مسیحیان» و ستاره‌پرستان و فرشته‌پرستان» هر که به الّه و روز قیامت ایمان 
داشته و کردار نیک انجام داده باشد» چنین افرادی پاداش‌شان در فن اه اه محفوظ بوده و ترسی بر آنان تنس 
و غم و اندوهی بدیشان دست نخواهد داد.» (البقرة: 5۲۳۲) 

«وا نم لَساء من جهن قلاتَطلومن آن یلیخ أَرواجَهن 3 تراضوا هم لوف دك بوعَظٌ به 
منک نکم ین له لیم الاخر ٩‏ 

«و هنگامی که زنان را طلاق دادید و مذت عده‌ی خود را به پایان رسانیدنده مانع آنان نشوید که با شوهران ازدواج 


کنند» اگر در میان‌شان به طرز پسندیده‌ای تراضی برقرار گردد» این همان چیزی است که کسانی از شما بدان پند 


۱ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْتّ) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


داده می‌شوند که به الّه و روز رستاخیز ایمان دارند. این برای شما پربرکت‌تر و پا کیزه‌تر است. و الّه می‌داند و 
شما (اسرار این اوامر و نواهی را چنان که شاید و باید) نمی‌دانید.» (البقرة: ۲۳۲) 

يا یا لین آمئوا لا توا کم با دی اي یفن ماه رگا لاس ولا ین باه لیم الا خر » 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بذل و بخشش‌های خود را با مت و آزار؛ پوچ و تباه نسازید» همانند کسی که 
دارائی خود را برای نمودن به مردم ریا کارانه صرف می کند و به الّه و روز رستاخیز ایمان ندارد.» (البقرة: ۲۶) 
یا ما لین آمنوا آطیُوا ال وأطیعُوا سول و مر نکم فان رتم في تیء ردو ٍل اه ارو ٍن 
کم ون باه الوم ال خر یات کنر خسن تأویلاه 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از اللّه و از پیغمبر اطاعت کنید» و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمان- 
برداری نمائید و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به له و پیغمبر او برگردانید اگر به له و روز رستاخیز ایمان 


4 ۳ واه ۶ 2 ره ل. ی سید و ی 2 یز ۳ ی 2 ی ار 4 ۳ 12 
قایلوا الذین لا بومنونْ باه ولا بالیوم الااخر ولا مجَمُون ما حَرم له وَرسولهُ ولا بدینون وین الق من الذِینَ آوتوا 
.و ات و 2 ای یر ره ی ی 
الکِتاب ختی بْعَطوا اْزية عَنْ ید وم صاغرون # 
«با کسانی از اهل کتاب که نه به اللّه ؛ و نه به روز جزا (چنان که شاید و باید) ایمان دارند» و نه چیزی را که الّه 
(در قرآن) و فرستاده‌اش (فو سنت: خود) تحریم کرده‌اند حرام می‌دانند» و نه آئين حق را می‌پذ برند» پیکار و 
کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن می‌نهند ؛ و يا اين که) خاضعانه به اندازه‌ی توانائی» جزیه را می‌پردازند 
(که یک نوع مالیات سرانه است و از اقلیت‌های مذهبی به خاطر معاف‌بودن از شرکت در جهاد و تأمین امنیت 
جان و مال آنان گرفته می‌شود).» (التوبة: ۲۹) 

0 ی ۳ ٍِِ" ی کاخ | بر ویر 2 وگ مس 1 
«لقَذ کانْ کم في سول اه آَشوة حسَة لنْ ان بر جو ال وَالیوْم الاخر وَذکر له کثیر اه 
«سرمشق و الگوی زیبائی در (شیوه پندار و گفتار و کردار) پیغمبر له برای شما است. برای کسانی که (دارای سه 


ی باشند:) امید به اللّه داشته» و جوبای قیامت باشند. و اللّه را بسیار باد کنند.» (الاحزاب: 6 


و همان گونه که در سوره‌های مدنی» رابطه‌ای مستقیم میان ایمان به له و روز آخرت می بینیم در سوره‌های 
مکی نیز این پیوند را احساس می نماييم هرچند که به صورت جداگانه نیز (ایمان به له و ایمان به روز رستاخیزه 


مترجم) مورد اشاره قرار گرفته‌اند: 

«شک 2 وَاحد ندیم لامزمتون بالاخرة قوش متکر وش تک عون 

کم اجد لین لبون بالاخره لبم کر وم فنتکزون 4 

«پرورد گار شما ( که باید او را پیرستید) پرورد گار یکتائی است. و آنان که ایمان به آخرت ندارند» دل‌هایشان منکر 


(مبداً و توحید هم) بوده و خویشتن را بز رگ می‌پندارند.» (النحل: ۳۲( 


۱۱۳ 


چکونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ن) چکونکی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
باه رح این شون عل الض عَوْنا و عاطَهُم اون قالوا سلامً * وَالَْینَ ییون رم شجد 

اه یضرا اب مج را سم مشاه رف 
کر ولا ون اس اي عم 


0 


ره # الا من کات 


۳ یرم اد زین نت 1 


با کیت ان قایی هی و وی و ۹ 
دا آنفقوا لیس رفوا ول یروا وان نك قوّاما * وَالذین لایَعُون اه ۱ 


۶ 
۳ 
0 


3 من ول لصا ریت یل میم عستاب وان اه عفر رح * تن اب وعم | اب 


2 


رز روا کرام * وَلذینَ روا بآیات ِِ 
لها با ونیا * وَالذِینَ ون ربا عب کنا من آژواجت وربا 5 آغین واجعلت للم ماما * و 
ولا صبروا وق یا نب وسلاماً « خالدین فیها حشتث شترا ناما > 

«و بندگان رحمان ۳ (و بدون غرور و تکبر) روی زمین راه می‌روند و هنگامی که نادانان ایشان 
را مخاطب (دشنام‌ها و بد و بیراه‌های خود) قرار می‌دهند. از آنان روی می گردانند و به ترکث ایشان می گویند *# 
و کسانی‌اند که شب را با سجده و قیام به روز می آورند # و کسانی‌اند که پیوسته می‌گویند: پرورد گارا! عذاب 
دوزخ را از ما به دور دار چرا که عذاب آن (گریبان گیر هر کس که شد از او) جدا نمی گردد # بی گمان دوزخ 
بدترین قرارگاه و جایگاه است * و کسانی‌اند که به هنگام خرج کردن (مال برای خود و خانواده) نه زیاده‌روی 
می‌ کنند و نه سخت گیری» و بلکه در میان این دو» میانه‌روی و اعتدال را رعایت می کنند * و کسانی‌اند که با ال 
معبود دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند. و انسانی را که الّه خونش را حرام کرده است به قتل 
نمی‌رسانند مگر به حقء و زنا نمی کنند چرا که هر کس این را انجام دهدء کیفر آن را می‌بیند # عذاب او در 
قیامت مضاعف می گردد و خوار و ذلیل و جاودانه در عذاب می‌ماند # مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و 
عمل صالح انجام دهدء که الّه بدی‌ها و گناهان ایشان را به خوبی‌ها و نیکی‌ها تبدیل می کند» و الّه آمرزنده و 
مهران است ۳ کی که ترنه کت و کار شایسته انجام دهدء کاملاً به سوی الّه باز می‌گردد * و کسانی‌اند که بر 
باطل گواهی نمی‌دهند. و هنگامی که کارهای یاوه و سخنان پوچی را ببینند و بشنوند» بز رگوارانه ( از شرکت در 
بیهوده کاری و یاوه‌سرائی کناره گیری می کنند و از آنها ) می گذرند * و کسانی‌اند که هنگامی که به وسیله آیات 
پرورد گارشان پند داده شدند هم‌سان کران و نابینایان بر آن فرو نمی‌افتند ۶ # و کسانی‌اند که می‌گویند: پرورد گارا! 
همسران و فرزندانی به ما عطاء فرما (که به سب انجام طاعات و عبادات و دیگر کارهای پسندیده مایه سرور ما 
و) باعث روشنی چشمان‌مان گردند. و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان * به اینان بالاترین ن درجات و عالی‌ترین 
منزل گاه‌های بهشت داده می‌شود در برابر صبر و استقامت‌شان (بر انجام طاعات و دوری از منکرات). و در آن 
(جایگاه‌های والای بهشت از هر سو) بدانان درود و سلام گفته می‌شود * در آنجاها جاودانه می‌مانند. چه قراررگاه 


خوب و چه جایگاه زیبائی!!» (الفرقان: ۳ -۷۰) 


۱۱۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْتّ) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


و جنبه‌ی تربیتی امر این است که ایمان به ال و ایمان به روز آخرت. دو مسأله‌ی مستقل از یک‌دیگرند (که در 
بدو ام مترجم) به صورتی جداگانه در اعماق نفس و روان نفوذ می کنند و آن‌گاه به هم پیوند خورده و همراه 
هم‌دیگر شده و یک‌دیگر را کامل می کنند و اين موضوع از ابزارهای بزرگ در منهج تربیت اسلامی است که 
ثمره‌ی مورد انتظارش در پرتو تعهد مستمر و پیگیری آگاهانه و دایمی حاصل می گردد. .واين همان چیزی است 
که رسول‌الع به صورتی بی نظیر آن‌را به اجرا گذاشت.. 


و ایمان به روز آخرت را در روان 


اصحاب ۶ تعمیق بخشد و آن‌گاه در درون‌شان میان اين دو مسأله ارتباط ایجاد نماید تا یاد یکی از آنها؛ دیگری 


کار دایمی و روزمره‌ی رسول‌اله 2 خصوصاً در مکه این بود که ایمان به اه 


را در ذهن آورد و بدان منتهی گردد» بی‌شکک اگر انسان اه را به یاد آورد آخرت نیز به همراه نعمات و 


عذاب‌های آن به ذهن متبادر می گردد و اگر یاد آخرت از ذهن بگذرده له نیز به باد آورده می شود؛ همان 
کسی که مالک دنیا و آخرت. و صاحب تمامی موجودات عالم هستی است. 
قله‌ی رفیعی که رسول‌اله*؛ در تربیت بی نظیر یارانش» با به کارگیری این ابزارهای والا بدان نائل گشت. پس از 
آنکه آناخ اوالین یت بیظ سیرانب شدن و تهانت بهرهسی وا از آق دریافت دافینه با زین ترسیف زیبا رز 
استثنایی در قرآن کریم منعکس می گردد: 
نيي علن السَاوّاتِ وَالارض ولاف ای وال یات لول الاب * ای ی کون له قیامًوَقمُود 
وی نوی یرون ناوات والازض با 9( 
من تخل ار تقد ره ما للظالِیَ من آنضا ر # وبا نا سیغتا دیا اي للایمان آز و 
قاغغر لت وتا ور ع مایا وتا مع ابر # ربا وا ما وعذتنا علی شلات ولا خرن یم لام لا 
یت تاد 
«مسلماً در آفریتش آسمان‌ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه‌ها و دلائلی برای خردمندان است *# کسانی 
که اللّه را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده یاد می کنند و درباره آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند (و 
نقشه‌ی دل‌ربا و ساختار حیرت‌زای آن » شور و غوغائی در آنان برمی‌انگیزد» و به زبان حال و قال می‌گویند:) 
پرورد گارا! این (دستگاه شگفت کائنات) را بیهوده و عبث نیافریده‌ای؛ تو منزه و پاکی (از دست یازیدن به کار 
باطل!) . پس ما را از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دار * پرورد گارا! بی گمان تو هر که را (به خاطر اعمال زشتش) 
به آتش درآری» به راستی خوار و زبونش کرده‌ای و (اینان بر خود و دیگران ستم کرده‌اند و) ستم کاران را یاوری 
تیست 9 پروردگارا! ما از منادی (بز رگوار توحید. یعنی محمد پسر عبدالله) شنیدیم که (مردم را) به ایمان به 
پرورد گارشان می‌خواند و ما ایمان آوردیم (و ندای او را للیک گفتیم اکنون که چنین است) پرورد گارا! گناهان- 
مان را بیامرز و بدی‌هایمان را پپوشان و ما را با نیکان بمیران * پروردگارا! آنچه را که بر (زبان) پیغمبران خود (و 


به پاداش تصدیق ایشان و پیروی از آنان) به ما وعده داده‌ای» (از قبیل : پیروزی دنیا و نعمت آخرت) به ما عطاء 


۱۱۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


کن» و در روز رستاخیز ما را (با درآوردن به دوزخ) خوار و زبون نگردان بی گمان تو خلف وعده نخواهی کرد.» 
(آل عمران: ۱۹۰--۱۹4) 


این توصیف دل‌ربا و زیبای پرورد گار جهانیان است که آن قله‌ی باشکوه را این گونه به تصویر می کشد ناگفته 


پیداست که حتی یاد آنی و لحظه‌ای الّه 


نیز آثار خود را در نفس برجای می گذارد پس حال آنان که 
پرورد گارشان را در حالت ایستاده و نشسته و بر پهلو خوابیده یاد می کنند و هميشه و همه حال با یاد و نام او زندگی 
می‌نمایند چگونه است؟ و به‌راستی اثر اين یاد کردن‌ها در جان و روان آنان چگونه اثری است؟! ... 

از سویی دیگر ممکن نیست که فرد در منجلاب شهوات دست و پا زند و هم‌زمان به یاد له نیز باشد.. زیرا وی 
در لحظات غفلت و ناآ گاهی به سر می برد؛ لحظاتی که انسان در آن از ذکر و یاد پرورد گارش غافل است. او 
ژزمانی کمر همت به ذکر اه 


ذکر در حقیقت همان لحظات اوج گرفتن‌اند... پس به‌راستی آنانی که در حالت ایستاده و نشسته و برپهلو خوابیده» 


می بندد که به سوی بلندی‌ها در حرکت باشد و با این مقیاس تمامی لحظه‌های 


هستند چگونه حالی دارند و چه میزان اوج می گیرند و چقدر بر 


این صعود استقامت می ورزند و ثبات پیشه می کنند؟ آن گاه که این مسأله را در صورت حقیقی و راستینش در 


و به عبارتی دیگر در تمامی احوال به یاد ال 


ذهن خود به تصویر می کشیم حالت خوشایندی در وجودمان نقش می بندد (و سرشار از احساسات مثبت می 
گردیم مترجم). 

صعود کردن و اوج گرفتن برای نفس آدمی تا زمانی که بدان عادت نکرده و خو نگرفته» امری سخت و طاقت 
فرساست زیرا جنبه‌ی خاکی‌اش نوعی سنگینی در وجود خود دارد و همواره به سمت موقعیت‌های پایین گرایش 
می یابد و برای حفظ توازن, لازم است که انسان به صورتی دایمی به سوی مراتب متعالی در حرکت باشد و حتی 
نیاز است که بیشتر به سوی بالا روان گردد تا در درون وی» اراده‌ی رسیدن به ارتفاعات! همواره بر تمایل نشستن 


در نه چاه غلبه یابد!! 


حقیقت این است که وسایل و ابزار اوج‌گیری و حرکت نمودن به سوی بلندی‌ها در کیان و وجود انسان و اعماق 


فطر تش نهفته است و آن عبارت است از همان دم بالا برنده که ال در آدمی دمیده است: 


ال رب للْمَلایة ان ال بشرآین طین * قاذا سوه وَنّخَتَ فیه من وحي وال ساجویق ‏ 

«وقتی (اين گفتگو در ملاً آعلی و عالّم بالا درگرفت) که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گل 
میآفرینم # هنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم و از جان متعلّق به خود در او دمیدم 
در برابرش سجده ببرید.» (ص: 2-۷۱ ۷۲) 

اما وجود این "دم ربانی " در آدمی؛ نفی کننده‌ی آن نیست که می بایست تلاشی وافر به کار بسته شود تا این ابزار 
در عمل مورد استفاده قرار گیرد؛ همان تلاشی که از طریق تربیت حاصل می گردد. بدیهی است که شهوات 


همواره مورد توجه انسان‌اند و برای وی زینت داده شده‌اند و با توجه به این که خود را در قالب کالاهای وسوسه 


۱۶ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


برانگیز و فریبنده‌ی مادی و دنیایی به نمایش می گذارنده به گونه‌ای خود کار در درون نفس آدمی به فعالیت می 
پردازند و به همین علت. لازم است تا ابزارهای کنترلی که شهوات را در سطح معینی نگه می دارد و با استفاده از 


سوق می دهدء در عمل 
به کار گرفته شود و به صورت مستمر مورد تمرین قرار گیرد تا بتواند ماموریت خود را به انجام برساند» و این 
درست به مانند طفلی است که قدرت ایستادن و راه رفتن در وجود وی نهفته است و وجود دارد اما نیازمند آن 
است که مورد پرورش قرار گیرد تا بتواند بر روی پای خود ایستاده و بر جاذبه‌ی زمین غلبه نماید و اگر این طفل 
برای راه رفتن مورد تربیت قرار نگیرد راه رفتن وی به میزان زیادی به تعویق می افتد و يا آنکه نشمینگاهش بر 


زمین چسپیده و بر روی آن می خزداا: 


4 0[ ین 3 تنس تانت 
تري من تیه الا خالدین فیها وراج مره ورضوان یناه ابص اعد * این ون رب 
قاغفز لا وتا وَنا عَدَاب التار * الصابرین والصَادقی وان والفقَیَ والستغْفرین بالعسحار > 
«برای انسان» محبت شهوات جلوه داده شده است. از قبیل : عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آلاف و 
الوف طلا و نقره و اسب‌های نشان‌دار و چهارپایان و کشت و زرع اينها کالای زند گانی دنیایی است و سرانجام 
نیک در پیش گاه اه است ‏ یگ آیا شما را از چیزی با خبر سازم که از این بهتر است؟ برای کسانی که پرهی زگاری 
پيشه کنند در نزد پرورد گارشان باغ‌هائی است که رودخانه‌ها از پای آنها می‌گذرد» آنان در آنجاها جاویدانه 
خواهند بود. و همسران پاکیزه و خوشنودی الّه است و اه بندگان را می‌بیند * و همان کسانی که می‌گویند 
پرود گارا! ما ایمان آورده‌ایم» پس گناهان ما را بخش و ما را از عذاب آتش (دوزخ) به دور دار # و همان کسانی 
که بردبار و درست کار و مداوم و ماند گار» و بخشاینده و در سحرگاهان آمرزش خواهند.» 


(آل عمران: ۱۶ - ۱۷) 


آری! این است جاذبه‌ی شهوات و این است ابزارهای صعود و اوج گرفتن. 

مزیت اسلام بلند مرتبه در این عرصه آن است که درحالی که در جهت رفعت و بلند نمودن آدمی گام بر می دارد 
تا سنگینی شهوات را تعدیل نماید به مانند راهبان و هندویان و بوداییان به دنبال معدوم ساختن و از بین بردن 
شهوات نمی باشد (و نمی خواهد که آن را نیست و نابود گرداند بلکه درصدد حفظ توازن در درون بشر می باشد» 
مترجم) زیرا درست است که کنار نهادن تمامی شهوات. سبب می گردد که انسان در فضا سیر کند اما هم‌زمان 
باعث می شود که در امور مربوط به آبادانی زمین و حفظ آن از فساد به وسیله‌ی جهاد و امر به معروف و نهی از 
ی ۱۳0 
وظیفه‌ی آدمی شناخته شده‌اند و به طور قطع الّه 4 ] آ گاه است که مصلحت انسان و زند گانی‌اش در این امور نهفته 


۱۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


است زیرا اوست که انسان را خلق نموده و هم اوست که می داند چه چیزی به صلاح مخلوقش بوده و اصلاحش 
می کند: 

لالم من علق و لّطیف انز 

«مگر کسی که میآفریند (حال و وضع ایشان را) نمی‌داند» و حال اين که او دقیق و باریکک بین بس آگاهی 
است؟!» (الملك: ؛۱) 


و 
۵ مس 


ُو ناکم ین الاض وا َعه سُتَْمر کم فیها» 

(او است که شما را از زمین آفریده و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است.» (هود: )٩۱‏ 

این ان ماه نی الازض آاموا الصَلا ونوا الر که و روا لو وبا عن روا لور 4 
«کسائی هستند که هرگاه در مین ایشان را قدرت بخشيم. نماز را برپامی‌دارند و زکات را می‌پردازند: و امر به 
معروف» و نهی از منکر می‌نماینده و سرانجام همه کارها به للّه برمی گردد.» (الحج: ۴۱) 

( لین آثا عل فک عل 2 ْجیکم ین عذاب آليم * تون باه وله رتاو في سب لا 
۳ هه هو 7 هو 6 9 وی و 

باموال کم درک خر کم ان کنتم تَعَلمُون ‏ 


«ای مومنان! آیا شما را به بازرگانی و معامله‌ای رهنمود سازم که شما را از عذاب بسیار دردناک دوزخ رها سازد؟ 
# به الّه و پیغمبرش ایمان می آورید» و در راه له با مال و جان تلاش و جهاد می کنید اگر بدانید این برای شما (از 
هر چیز دیگری) بهتر است.» (الصف: ۱۰--۱۱) 


و هم‌چنین در حالی که له انسان را به سوی عمران و آبادانی زمين رهنمون ساخته و او را مجاز کرده که از 
پا کی‌ها ارتزاق نماید؛ به حال خود رهایش نمی سازد تا در تب شهوات و هوای نفسانی بسوزد زیرا در این هنگام 
است که نفس آدمی خاصیت خود را از دست داده و فاسد می گردد و بار تکالیف امر به معروف و نهی از منکر 
و جهاد در ره اه بر دوشش سنگینی می نماید و در خیالش چنین می پندارد که این تکالیف: مانع بهره‌برداری 
وی از لذایذ دنیایی می‌گردند: 

لو ان عرضا قرب مرا قاصدا َو لین بعدث عَلیهم سم 4 

«(منافقان) اگر غنائمی نزدیک و سفری سهل و آسان باشد از تو پیروی می‌کنند و به دنبال تو می‌آیند. ولی راه 
دور و پردردسر برای ایشان ناشدنی و نارفتنی است.» (التوية : 4۳) 


سم هک 


ود آلزتث شور آن 9 ۰ مهم ولو دنا نکن مَع این * 


9 جر 6 ک مس عم 12 و 
رَضوا بان یومع اخوالف وَطبع عل وین تم لا هون > 


۱۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْ) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
«هنگامی که سوره‌ای نازل گردد (و آنان را دعوت کند) که در ایمان خود به اه اخلاص داشته باشید و به همراه 
پیغمبرش به جهاد بیردازید ثروت‌مندان ایشان از تو اجازه می‌خواهند (که به جهاد نروند و) می‌گویند: بگذار با 
خانه‌نشینان بمانیم. # آنان بدین خوشنودند که با زنان خانه‌نشین (و پیران و بیماران و کود کان) باقی بمانند.» 
(التوبة : ۸۲ ۸۷) 

و بدین ترتیب» اسلام به دنبال آن است که میان عناصر دوگانه‌ی آدمی که همان خاکث و روحاند توازن ایجاد 
نماید تا وی بتواند هم در راه دنیا قدم نهد و هم در مسیر آخرت گام بردارد: 

هی ی سر هت ی یی ی مر موی ی اش ری تقو هه 

هو لذي جَعَل کم الازض دلولا قانشواني عناکبها وکلوا ین رزقه وله النشوژ» 

«او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و جوانب آن راه بروید» و از روزی اه بخورید» 
زنده شدن دوباره در دست او است.» (اللك : ۱۵) 


> 


۳ 


ابزار های والا و باشکوه رسول اه جهت تربیت اصحاب له عمیق نمودن و گسترش دادن ایمان به اه 1 


و روز 


آخرت در درون آنان بود و تلاش داشت تا باد و ذکر الل35 را هميشه در خاطرشان زنده نگاه داشته و آنان را 


تشویق نماید تا به اندازه‌ی توان خود همراه با ال زندگی نمایند» و در این مسیر» رسول لش به مانند تمامی 


امور دیگر الگوی و سرمشق والا و بزرگ آنان بود. 

بایستی دانست که الگو و اسوه. تاثیری غیر قابل انکار بر فرایند تربیت دارد.. و ال به عنوان خالق انسان نیک 
می داند که صرف سخن گفتن و سخن راندن کفایت نمی کند هرچند که این سخنان در نهایت بلاغت و قوت 
باق دزی وه کل قلب از انس عازن سکاو ار شوه حول تمرف کر شا فا کاع رون 7و 
به واقعیت عینی مبدل سازد و آن‌گاه آنان را دعوت کند تا از آن سخنان تبعیت نمایند و چگونگی اتباع را به 
گونهای عملی براشان به نمایش بگذارد. 

له 3 قادر بود که قرآن را به صورتی مکتوب نازل فرماید و به اعراب بی‌سواد الهام نماید که آن‌را بخوانند و 
مطالعه کنند اما خالق باریک‌بین آ گاه نیک می دانست که انسان‌ها بدین صورت آنرا نمی پذیرند و تاثیرگذاری 


سازد به همین دلیل» له تلا فرآن را بر قلب یک انسان نازل فرمود تا نمادی کامل و نمودی عینی از آن اکن 
مردمان باشد. و آن‌گاه کسانی که ال سینه‌هایشان را برای اسلام گشوده این وضعیت را دوست بدارند و به 


گردند. 


دنبال آن به راه افتند و بدان پایبند شوند و وارد دین الّه 


«کان خُلْقَه القرآن» 


۱۹۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْتّ) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


(خلق و خوی ايشان قرآن بود.)" 


و از سخده له نیز دقیقاً به همیر نحو استنباط و برداشت می گردد: 


م2 و وِِ 
ما عل الرسول الا ابلاغ لین » 


ابر پیغمبر چیزی جز ابلاغ روشن و تبلیغ آشکار نیست.» (النور: 4 ۵) 


دا سم 


ونر رلک دعر تن یلاس ما نک هم وله کون » 

و قرآن را بر تو نازل کرده‌ايم تا این که چیزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده شده است و تا 
این که آنان بیندیشند.» (النحل: 66) 

ابلاغ پیام صرفاً آن نیست که به مردم گفته شود: پرورد گارتان به شما چنین و چنان می گوید. و "بیان پیام " 
سخنرانی و درسی تلوریکک و نظری نیست که پیامبر برای مردم ارائه دهد اگرچه آن ابلاغ و اين بیان به نوبه‌ی 
خود برای آگاه نمودن آدمیان از نادانسته‌های دینی» پسندیده و مطلوب می‌باشند.. اما تبدیل نمودن این علم به 
واقعیتی درونی و آنگاه تبدیل نمودن آن به واقعیتی عملی امری دیگر است و نیازمند آن است که پیام‌آور الهی» 
با واقعیت بخشیدن به کلام له و عینی ساختن‌اش در عمل» آنرا به مردم ابلاغ نماید تا که به وی اقتدا کنند و 
دنبالش نمایند و به گونه‌ای عملی. چگونگی اجرایش را بیاموزند؛ و تفکر در این مسأّله. درس‌های زیادی برای 


دعوت گران در پی دارد که در آینده به تفصیل در مورد آن سخن خواهیم راند. 


بود و تمامی زند گانی‌اش را به همراه پرورد گار سپری می نمود و قلبش از یاد 


خالق لحظه‌ای غافل نمی گشت و زبانش از ذ کر وی کوتاهی نمی نمود و قصور نمی ورزید اه 


رسول‌الّه #۶ پیوسته به یاد ال 


او را بهترین 
ادب‌ها آموخته بود و طاقت و توانی به وی بخشیده بود که بتواند اين ارتباط همیشگی و دایمی‌اش را با پرورد گار 
محفوظ بدارد... زیرا این امر به نسبت انسان» تلاشی بسیار می طلبد.. 

هیچ بشری چنین توانی ندارد. و حتی اصحاب:: نیز نتوانستد که تمامی حیات خود را در آن سطح والا معنا کنند؛ 
سطحی که رسول ال در ارتباط دائم با له و ذکر و یاد همیشگی وی در تمامی حالات و لحظات بدان دست 
یافته بود. 

این ویژگی؛ خاصیتی بود که له صرفاً بهانبیاء صلوات ال و سلامه علیهم اختصاص داده و در اين زمینه عنایات 
ویژه‌ای به رسول‌اله #4 صورت گرفته بود» به گونه‌ای که اصحاب له که پس از انبیاء بهترین انسان‌ها بودند نزد 
حضرت رسول3۶ شکایت می بردند که در کنار وی و در فراقش حالات متغیر و متفاوتی دارند و پیامیر 2 در 


جواب می فرمود: 


۹- امام احمد له این حدیث را روایت کرده است. 


۱۳۰ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْلت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
«والذي نفسي بیده آن لو تدومون علی ما تکونون عندي وفي الذکر لصافحتکم اللائکة علی فرشکم وفي طرقکم. 
ولکن با حنظلة ساعة وساعة» 


(سوگند به آنکه جانم در دست اوست اگر همیشه در همان حالتی باشید که در کنار من دارید و همواره بر یاد 


مداومت نمایید» فرشتگان در بسترهایتان و در مسیرهای حرکت‌تان با شما دست می دهند و مصافحه می 
کنند اما ای حنظله, حالت انسان متغیر است) ۸ 


با این حال» همان لحظایی که اصحاب له از آن شکایت داشتند ساعت سقوط و غفلت از باد له تبود ژیرا 
خالق‌شان آنان را افرادی توصیف می کند که اه را در حالت ایستاده و نشسته و بر پهلو خوابیده یاد می کنند» 


و تفاوت ذ کرشان در زمانی که نزد رسول‌اله 2" بودند» و ساعتی که در خدمتش نبودند در درجه بود نه در نوع. 


باز به توصیف زیبایی بر می گردیم که اله ْك اصحاب:: را با آن وصف نموده است... 
را در همه حال ذکر می کردند. به‌راستی آنان چگونه خالق را ذ کر می‌نمودند؟ آیا به اعتبار اينکه فناء 


فی ال همان حقیقت وجودی است. این ذکر ذکری بود که به فنا و نابودی شخص بر اساس سبکک و شیوه‌ی 


آنان اه 


تصوف منجر می گشت ؟ یا ذکری بود که انرژی بشری را به واقعیتی ملموس مبدل می‌ساخت و آن‌را در جهت 


ل را در پی داشت. تب مج می نمود؟ 


2 را ذکر می نمودند تا از خود پپرسند که در اين لحظه از ما چه می خواهد؟ اگر خواسته‌ی ال در 
آن لحظه جهاد می بود؛ ذ کر به جهاد ختم می گشت و اگر اقتضای زمان؛ تحصیل علمی بود که بر مسلمین فرض 
گشته ذکر آنان را به سمت تحصیل علم رهنمون می ساخت و اگر در آن لحظه. تلاش در جهت کسب رزق و 


روزی حلال و یا بخشش در راه له 3#* و یا آبادانی زمین بر اساس منهج پرورد گار مد نظر می بود ذکر به سوی 


آنان اه : 


آنان را به سمت رفتار نیکو با همسران‌شان سوق می داد و به همین ترتیب» در سایر تکالیف الهی و در دیگر عرصه 
های عملی زند گی واقعی؛ اوضاع بر همین منوال سپری می گشت.. 


آنان له را یاد می نمودند تا از خود بپرسند که در این لحظه و در پیوستار و نمودار رضایت له در چه 
موقعیتی قرار دارند؟ آیا آنان در شرایطی‌اند که خالق‌شان از آنان رضایت دارد؟ اگر اوضاع این گونه می بود که 


را حمد و سپاس می گفتند و با نزدیکی هرچه بیشتر به پرورد گار» به وسیله‌ی اعمالی که وی دوست‌شان می 


دارد سعی می نمودند تا سطح بالاتری از رضایتش را به دست آورند» و اگر ود ضعیت‌شان به گونه‌ای دیگر می بود 
له را یاد می نمودند تا حال آنان را د گرگون سازد: 


۰- این حدیث را مسلم لته و ترمذی له و امام آحمد له واین ماجه له روایت نموده‌اند. 


1۱۱ِ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْتّ) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


این فلواقَاحشَة آز طلموا هم ی و را ی 
ار 0 تن کی ۵ 0 ۳ و م مَْفرة ۵ و ره 2 وی 3 
ما فلوا وم 2 * آولئك حرَاوْم مغفرة ین رم وجَنات تري من تختها انار > خالدین فیها ونعم 


من ٩‏ 
«و کسانی که چون دچار گناه شدند یا بر خویشتن ستم کردند به یاد الّه می‌افتند و آمرزش گناهان‌شان را خواستار 
۱ ۳ 
کنند ۶ آن چنان پرهیزگارانی» پاداش‌شان آمرزش پرورد گارشان و باغ‌های (بهث بهشتی) است که در زیر (درختان) 
آنها جویبارها روان است و جاودانه در آنجاها ماند گارند و این چه پاداش نیکی است که بهره‌ی کسانی می گردد 
که اهل عمل‌اند.» (آل عمران: ۱۳۵ -۱۳۰) 
حال به آیاتی از سوره‌ی آل عمران که پیشتر بدان اشاره داشتیم نگاهی می اندازیم تا ب: ببینیم ذکر به چه چیزی ختم 
می ِ کر ند 

َ: ی و9 2 ین ی ار ۵ حم 
لین یرون اه قیاما مود ول جوم یرون ني خی السیاواب والض. 3 
«کسانی که الّه را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده (و در همه اوضاع و احوال خود) یاد می کنند و درباره‌ی 
آفرینفن (شگفت‌انگیز و دلهره‌انگیز و اسرارآمیز) ]ها ها و زمین می‌اند یشند...) (آل عمران: (0۱۱٩۱‏ 
مقتضیات این زمان و نیز تمامی لحظات. تفکر در خلقت آسمان‌ها و زمین بود تا نظم و ساختار به حقشان ادراکك 
گردد: 
#حلق المعاوَاتِ والازض باق وَصَوَرکم خسن ضوَرکم والیه الصیرٌ» 
آسمان‌ها و زمین را به حق آفریده است و شما را شکل بخشیده است و شکل‌های شما را خوب و زیبا کرده 


است. سرانجام باز گشت به سوی او است.» (التغابن: ۳) 
وا نالماع وَالرص وما بیتهما باطلاً دك ظٌَ لین مرو یل ل لین کفَرّوا من الثار ه 
«ما آسمان‌ها و زمين و چیزهانی را که در بین آن دو تا است بیهوده نيافریده‌ايم. اين» گمان کافران است (و انگاره‌ی 


اندیشه‌ی بیمار ایشان). وای بر کافران! به آتش دوزخ دچار می‌آیند.» (ص: ۲۷) 


آری! آنان به اندازه‌ی علم‌شان از اه لت و به اندازه‌ی مشاهدات‌شان از نظم موجود در سنن الهی که در جهان 
مادی و زندگانی بشریت نهفته است. این مسأله را ادرااک می نمودند و در می یافتند که ممکن نیست این خلفت» 
بیهوده و باطل باشد و هر جزء آن از حکمت سرشار است.. و آن‌گاه که در وادی تفکر بدین حد می رسیدند به 
این نکته پی می بردند که حیات مادی و دنیوی نهایت کار نیست و ممکن نیست که نهایت کار باشد. در دنیا 
کسانی هستند که در حق دیگران ظلم روا می دارند و تا آخرین لحظه‌ی زندگی خویش ظالم می مانند. و دیگرانی 


هستند که مظلوم واقع می شوند و بر همین حال جان می سپارند پ پس اگر همه چیز در زندگی دنیایی خلاصه گردد 


۱۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب حت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
حق کجاست و از چه جایگاهی بهره‌مند است؟ بدون تردید در این حالت» دنیا و زندگانی بیهوده‌ای خواهیم داشت 
که هیچ غایتی نداشته و حقی در آن یافت نمی شود. 
و اين‌جا بود که ذکر له 3 و تفکر در حقی که در بطن این خلقت نهفته بود اصحاب :: را به باد آخرت و بهشت 
و جهنم می انداخت و سبب آن می گشت که از ترس آتش! به پرورد گارشان پناه برند: 
کون لت ارات وَالارض وتا ما لت دا باطلاً نك کَقَا عََاب الثار » 
او درباره‌ی آفرینش (شگفت‌انگیز و دلهره‌انگیز و اسرا رآمیز) آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند (و نقشه دل‌ربا و ساختار 
حیرت‌زای آن» شور و غوغائی در آنان برمی‌انگیزد» و به زبان حال و قال می‌گویند:) پروردگارا! این (دستگاه 
شگفت کائنات) را بیهوده و عبث نیافریده‌ای؛ تو منزه و پاکی (از دست یازیدن به کار باطل!» پس ما را (با توفیق 
بر انجام کارهای شایسته و بایسته) از عذاب آتش (دوزخ ) محفوظ دار.» (آل عمران : )۱٩۱‏ 
و هرگاه به یاد دوزخ می افتادند به بارگاه الهی گریه و زاری می نمودند تا آنان را از آتش آن رهایی بخشد: 
رت ات من تخل لفق خر وم ای من ی آنصار ه 
«پرورد گارا! بی گمان تو هر که را به آتش درآری» به راستی خوار و زبونش کرده‌ای و ستم کاران را یاوری نیست.» 
(آل عمران : )۱٩۲‏ 


و تو گویی که شایستگی‌ها و اعمال نیکک خود را بر ال 


بخشیده شده و از آتش سوزان جهنم رهایی يابند: 


عرضه می نمایند و امید دارند که به واسطه‌ی آنها 
ن آمئوا ریم فما ربنا قاغفز لنا وتا وکفرعنا سیتاینا وَترفتا مع البرار * 
رب اس 1 

(پرورد گارا! ما از منادی (بزرگوار توحید. یعنی محمد پسر عبدالله) شنیدیم که (مردم را) به ایمان به پرورد گارشان 
می‌خواند و ما ایمان آورديم پروردگارا! گناهان‌مان را بیامرز و بدی‌هایمان را بپوشان و ما را با نیکان و (در مسیر 
ایشان) بمیران # پرورد گارا! آنچه را که بر (زبان) پیغمبران خود به ما وعده داده‌ای» به ما عطاء کن و در روز 


رستاخیز ما را خوار و زبون نگردان» بی گمان تو خلف وعده نخواهی کرد.» (آل عمران: ۱۹۳ -۱۹) 


و له 1 هم به این آه و ناله‌ها و به این اشک‌های روان بند گانش پاسخ می گوید» اما به راستی علت پاسخ‌دهی 


ال چیست؟ آیا صرفاً به خاطر ذذکر و یا تفکر است؟ آیا تنها به خاطر اندیشیدن و ناله و زاری و اشک ریختن 


است؟ و اگرچه تمامی این‌ها برای مومنی که در ایمانش صداقت دارد مواردی مطلوب به شمار می آید: 


و 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


۳ 


۳ رم آ لا اک ۹ لین جوا وخ جوا 
من دارهم وآو ۳2 عَتهم سب اب ری تیف بان 


و 


ند لاهن خسن لوب » 


اس وگ تفن هعای شاخ پذیرفت و پاسخ‌شان داد که من عمل هیچ کسی از شً شما را که به کار پرداخته 
باشد- خواه زن باشد یا مرد- ضائع نخواهم کرد. پاره‌ای از شما از پاره‌ی دیگر هستید. آنان که همجرت کردند و 
از خانه‌های خود رانده شدند و در راه من اذیت و آزارشان رساندند و جنگیدند و کشته شدند هر آئینه گناهان‌شان 


را می‌بخشم و به بهشت‌شان درمی آورم. بهشتی که رودخانه‌ها در زیر آن روان است. این پاداشی از سوی الّه است 
و یاداش نیکو تنها نزد پروردگار است.» (آل عمران: ۱۹۵) 


در این آیاتی که ال مقدمه‌شان را با این توصیف زیبا از اصحاب:ٌ: آغاز می کند: 


الذین یذ کرون الّه قیاما وقعودا وعلی جنویهم... 4 
«کسانی که له ۳ استاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده رو در همه اوضاع و احوال خود) باد می کنند...» 


درس تربیتی زیبایی نهفته است. این که ذکر چیزی است که به عمل ملموس و قابل مشاهده در واقعیت منجر 


شو د... اصحاب ::: از دیارشان بیرون رانده شدند و مهاجرت نمودند» و در راه له آزار و اذیت‌ها دیدند و صبر 


پیشه کردند. و جنگیدند و شهید شدند.. و ال نیز به آنان پاسخ داد. 


و رسول ال اصحاب:: را بر اساس این ذ کر پرورده می ساخت؛ و روال این گونه بود که وی ابتدا مسایل را 
در شخصیت کریمانه‌ی خود تطبیق می داد و به الگویی عملی مبدل می گشت. آن گاه با موعظه و راهنمایی و 
هدایت و نصیحت آنرا دنبال کرده و به صورت مستمر پیگیری‌اش می نمود و مورد توجه و اهتمامش قرار می 


داد و نتیجه آن شد که انسان‌هایی والا شکل گرفتند که در تاریخ شبیه و نظیری ندارند. 


عا ماد عاگ 
۳ ۲ 


و اکنون بنگریم که رسول ال به دنبال چه چیزی بود و از این همه تلاش بی وقفه و شبانه‌روزی که در تربیت 
اصحاب :3 مصروف می داشت چه هدفی را دنبال می نمود. . آیا صرفاً به این می اندیشید که آنان حواری و یار و 
ناو و هم ام وی ناشتد؟ آبا ضرف می خوراست که آنان مومعتی ضادق الایمان ناشید؟ شک تست کهاین افلات 
توا رقم مره ال او وی انا انا با یی ماه ]ایا رل انش هخا کاتن و رشن 
بود؟ (به طور قطع. پاسخ منفی است» مترجم) چرا که این مسایل با تلاشی به مراتب کمتره و در بهترین وجهی که 
رسول اله8* در نظر داشتند نیز قابل حصول بوده و به دست می آمد!؛ تلاشی به مانند تلاش عیسی بن مریم علیه 


السلام که در تربیت حواریونش"" به کار بست؛ همان حواریونی که در اطراف وی بودند و خالصانه به او خدمت 


۱- حواریون جمع حواری بوده و عبارت است از شاگردان و یاران حضرت عیسی ۵ که زیر نظر مستقیم وی پرورش یافتند. مترجم 


۳۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


می کردند و پس از وی به گسترش دینش پرداختند و در مهربانی و رحمت و زهد و پاکی اخلاق» سرآمد. و 
زبان‌زد خاص و عام بودند: 

نم یا عل آتارهم برسلا وین بییسی ان مریم واه النحیل وجَعَلن نی فلوب هه 
رهب دوع ما کتبتاها هم لا ایقاء رضوان له 4 

«سپس به دنبال نوح و ابراهیم» پیغمبرانی را روانه کردیم و به دنبال همه آنان» عیسی پسر مریم را فرستادیم و بدو 
انجیل عطاء نمودیم. و در دل پیروان عیسی. مهر و عطوفت را قرار دادیم. پیروان او رهبانیت سختی را پدید آوردند 
که ما آن را بر آنان واجب نکرده بودیم» ولیکن خودشان آن را برای به دست آوردن خوشنودی ال پدید آورده 
بودند. اما آنان چنان که باید آن را مراعات نکردند» ما به کسانی که از ایشان (که به محمد) ایمان آوردند پاداش 
درخورشان را دادیم ولی بٍ بیشترشان (از راه راست منحرف و) خارج شدند.» (احدید :۳۷( 

اما محمد 2 به دنبال آن نبود که به مانند دیگر انیا صرفاً جماعتی مومن تربیت نماید بلکه ایشان پیگیر امری به 
مراتب بز رگ‌تر و عظیم‌تر و فراتر از اين موارد بود و در برنامه داشت که هسته‌ای استوار و مستحکم پرورش دهد 
که از عهده‌ی انجام وظایف و نقش‌های محوله بر آید: 


ِِ 


مق 0 


خر أمة ربجث لاس 


‌» بهترین امتی که به سود انسان‌ها آفریده شده..» (آل عمران: ۱۳۲۰( 
تفاوت اساسی میان پیروان پیامبران پیشین و اصحاب رسول اه در تکالیف الهی» و ماموریت‌هایی نهفته بود که 


له ی بر عهده‌ی آنان و اینان نهاده بو د.. 


له در مورد جماعت‌های مومن پیشین چنین می فرماید: 


۳ 
ما روا الا لیوا اه مخلصین 


«در حالی که جز این بدیشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حق گرایانه» له را بپرستند و تنها شریعت او را 


11 


له لین حَقاء وَبَیمُوا الصَلا ویو لر کاة دك ین الم 4 


آئین (خود) بدانند» و نماز را چنان که باید بخوانند. و ز کات را (به تمام و کمال) بپردازند. آئین راستین و ارزشمند 


این اس وش الب *۵) 


اما یاران و پیروان رسول‌اله علاوه بر این مکلف گشتند که مخلصانه و حق‌گرایانه. اه را عبادت نمایند و 
تنها شریعت او را آئین (برحقء مترجم) بدانند» و نماز را چنان که باید بخوانند» و زکات بپردازند. عهده‌دار 
مسئولیت و تکلیف منحصر به فرد دیگری شدند که در امت‌های پیشین وجود نداشت 


ِ 
4 رز ۵2 و 


«کنتم عبر أمَة آخرجث لاس مرو بالعرُوف هون عن ۳ وین نهک 


۱۳۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
«شما (ای پیروان محمد) بهترین امتی هستید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اید (مادام که) امر به معروف و نهی از 


منکر می‌نمائید و به له ایمان دارید.» (آل عمران: ۱۱۰) 


2 
۹ 


م صط هه رن رش دی سر رن 7 ۶ 2 0 ما" ام و یر هت چام 
و کذلك جَعَناکم مه وََطا لتکونوا شهداء عل الناس ویکون الرْسول عَلیِکم شهیدا 4 
«و بی‌گمان شما را ملّت میانه‌روی کرده‌ايم تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر (نیز) بر شما گواه باشد.» 


(البقرة: ۱۳) 


امت‌های پیشین به وجود آمدند تا به له ایمان آورند و بر آن استقامت ورزند و این امر صرفاً منحصر به خودشان 
بود اما این امت ظهور نمود تا الگویی برای هدایت بشریت به سوی راه و صراط مستقیم باشد..و به طور قطع 
تفاوت‌های بسیاری وجود دارد میان سبکث تربیتی شخصی که رسالتش در دایره‌ی خود و قومش محصور است. 
و فردی که وظیفه دارد که نه تنها برای قوم و قبیله‌اش بلکه برای تمامی افراد در هر نقطه از جهان که با آن رودررو 


می گردد الگو و نمونه‌ای قابل اقتدا باشد. 


درست است که اساس و پایه‌ی کار یکی بوده و در تمامی آنهاء می بایست ال به گونه‌ای انحصاری مورد 
عبادت قرار گیرد اما با این وجود. پایه‌ای که می خواهید بنایی کم حجم و کوچک را بر آن استوار سازید با 
پایه‌ای که در نظر دارید ساختمانی بزرگ و گسترده بر آن بنا نهید با یک‌دیگر تفاوت بسیاری دارند. هر چند که 
هر دو نیازمند محکم کاری و استواری در کار می باشند و تلاش و کوشش می طلبند اما میان این شالوده و آن 
شالوده؛ و این تلاش و آن تلاش» و این استوارسازی و آن محکم کاری تفاوتی بسیار است. 


3 * مشاهده می‌نماییم... 


این تفاوت را در همان ابتداء در کتاب اه 


و روز آخرت دعوت شده‌اند با اين تفاوت که گستردگی و تمرکزی 


که در مورد این قضیه در قرآن وجود دارد در کتب پیشین به چشم نمی خورد و به طور قطع» در میان تمامی 


تمام امت‌های مومن, به سوی ایمان به له 


امت‌های پیشین نیز تکالیفی که از آنان خواسته شده است با این مساله‌ی جوهری و اساسی (ایمان به ال و روز 
آخرت. مترجم) که بنیان و نقطه شروع هر چیزی می‌باشد پبوند خورده است اما هیچ منهجی به مانند رسالت 
رسول‌الّه این گونه. مسئولیت‌ها و تکالیف را به این قضیه‌ی اساسی متصل نساخته است؛ منهجی که در آن» 


تکالیف جامع و گسترده‌ای که تمامی موقعیت‌های زندگی را در بر گرفته به چشم می‌خورد. ۲" 


این تفاوت را - هم‌راستا با کتاب اه 3 - می توان در رسالت رسول‌اله 8 که اصحاب:: را بر مبنای آن پرورده 


ساخت نیز مشاهده نمود» به عبارت دیگر این تفاوت. چه در تاکید بر قضیه‌ی ایمان به ال و روز آخرت. و چه 


۲- علاقه مندان می توانند به فصل "مقتضیات "ال له» في الرسالة الحمدیة" از کتاب "9۷لا له»» عقيدة وشريعة ومنهاج حیاة" مراجعه نماینده (اين 


کتاب توسط آقای ولدییگی تحت عنوان اه روح زندگی " ترجمه شده است» مترجم.) 


۱۳۶ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


در احکامی که تمامی تکالیف- اعم از اعتقادی و رفتاری- را به این مساله‌ی جوهری و اساسی مرتبط می سازند 
به گونه‌ای آشکار قابل ادراک می باشد. 

در دوران مکی مشاهده می نماييم که احکام و راهنمایی‌ها و هدایت گری‌هایی که زندگی سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی مجموعه‌ای از انسان‌های مومن را تنظیم می کند هنوز نازل نشده و تمامی تلاش‌ها بر کاشت بذر عقیده‌ی 
صحیح در نفس‌ها و آماده نمودن‌شان جهت انجام مقتضیات و الزامات این عقیده تمرکز یافته است؛ عقیده‌ای که 
در علم اه 5 مقدر شده پود که در زمان مناسب در عرصه ظهور نماید. 


و فرستاده وی می باشد؛ کسانی که به زنده شدن و رستاخیز و حساب و جزاء ایمان آوردند زیرا آنان همان پایه‌های 
استوار و همان هسته‌ی اصلی و مستحکم‌اند که رسول‌اله ۶ پرورش داد و همان انسان‌هایی‌اند که موضوع این 


فصل از کتاب قرار گرفته اند.. اما از یاد نباید برد که رسول‌الهع چه زحمت‌هایی را در این راه بر خود هموار 


و روز آخرت. مترجم) را بر مردم عرضه 
داشته و آن‌را به آنان بنمایاند؛ خواه برای طاغوتان قریش که در کمین دعوت نشسته و با تمامی امکانات به جنگش 


رفته بودند. و خواه برای توده‌ها و مردم عوامی که با آن سر ستیز داشتند چرا که عقیده‌ی جدید (از یک سوه 


ساخت و چه تلاش هایی صرف نمود تا این موضوع (ایمان به اه 


مترجم) با چیزهایی که آنان بدان انس گرفته بودند مخالف می ورزید و (از سوی دیگر مترجم) آنهء از روی 
اکراه و یا از صمیم قلب و از روی آگاهی و يا نا گاهی به بندگان و بردگان آن طاغوتیان مبدل شده بودند (و 


0 


۳ ۹ ۱ 
در این دوره و در اين برهه از تاریخ که موضوع بحث ماست. توان و تلاش اصلی بر روی الزامات " |۳۱ ابلّه) 
فتمر کز گشفه توف 


اما در مورد جاری نمودن "لاله" بر زبان باید بگویم که در آن هنگام» نطق به شهادتین علامت ظاهری ایمان 


بود و هیچ کس آنرا بر زبان جاری نمی ساخت مگر آنکه به راستی ایمان آورده و آمده بود تا آن‌را بر رسول‌الّه 2 
عرضه نماید و جانش را به خطر اندازد و خود را در معرض تیرهای آزار و اذیتی قرار دهد که از هر گوشه و 
کناری به سوی وی پرتاپ می گردید. (در چنین شرایطی مترجم) تمامی جاهلیت اطرافش با وی دشمنی می 
ورزید و انکارش می کرد و بغض و کینه خود را بر سرش خالی می نموده هم‌چنین بر زبان آوردن شهادتین در 
آن برهه‌ی زمانی؛ مهر تاییدی بر ایمان بود زیرا تنها کسانی خود را در خطر پیامدهای نطق به شهادتین میگذاشتند 
که ایمانی قلبی و حقیقی آورده و در تصدیق شهادتین به نهایت یقین رسیده بودند» اما آیا رسول‌اله 2 از آنان می 


و اگر وضع بر این منوال بود آیا پایه‌ی استوار و هسته‌ی مستحکمی که اله 5 
تاد کون ساغت سل کرفت 


به وسیله‌ی آن» اوضاع و احوال زمین 


۱۳۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
و چرا رسول‌اله در خانه‌ی "آرقم بن آبی آرقم " با اصحاب:: ملاقات نموده و با آنان هم صحبت می شد و 


ساعاتی از وقت خود را صرف آنان می نمود؟ آیا بدین خاطر بود که به آنان بگوید: ایمان بیاورید که معبودی به 


حق جز ال وجود ندارد! در حالی که آنان به صورت عملی بدان ایمان آورده بودند؟ آیا به دنبال آن بود که 


اج 7 


0 ۱ 


« لاه للله» را بر زبان‌شان جاری سازد در حالی که آنان شهادتین را در عمل جاری نموده بودند؟ (و با اعمال 


1 
خود آن‌را محقق ساخته بودند؟ هرگزاء مترجم) بلکه رسول‌اله* با آنان دیدار می نمود تا بر اساس الزامات 
«رکل رش پرورش‌شان دهد و این در شرایطی بود که خود پیشتر به الگویی عملی و ملموس برای این مسأله 

بل کته نورق 


۱ 0 
از 


از مقتضیات "لاله لال» در آن زمان -و در هر زمانی - صبر بر آزار و اذیت‌هایی بود که به خاطر گام نهادن در 
مسیر حق و به سبب انتخاب عقیده‌ی صحیحی که بدان ایمان آورده بودند بر آنان وارد می آمد.. اما آیا صرف 


ایمان» که همان تصدیق به ۱ 1 [ 0 واری ماش آنن فانمی نمی فان مهو رگ رد خار اعخ 


ٍ 
صبر بر آزار و اذیت ها در مراتب مختلف از آنها گردد؟ آیا می تواند سب اصرار ورزیدن بر حق با هر هزینه مالی 
و جانی شود؟ یا آنکه اين امر نیازمند تلاشی مشخص است تا وجود و کیان آدمی را جهت تحمل فشارها تقویت 
نماید و سب آن شود که در برابر مشکلات و سختی‌های پیش روء خم به ابرو نیاورد و از میدان نگریزد؟ و به‌راستی 
افراد از کجا این صبر و تحمل را می آموزند؟ آیا به محض این که به آنان گفته شود که صبر پیشه کنید بلافاصله 
احساسات و مشاعرشان نظم گرفته و عزم و اراده شان‌شکل می پذیرد و دنیا و تمامی متعلقات شیرین و جذاب آن 
از دید گان‌شان فرو کش کرده و در نظرشان کوچکک می شود و به سوی ارتفاعات و قله‌های رفیع روان می گردند 
و در حالی که صبر را پیشه‌ی خود ساخته‌اند بر آزار و اذیت‌ها استقامت می ورزند و در مورد حقی که بدان ایمان 
آورده‌اند جانب کوتاهی و تفریط را در پیش نمی گیرند؟ 

نه به اللّه سو گند که این گونه نخواهد بود! 

این مسأله نیازمند تلقین و تعلیم و آماده‌سازی و راهنمایی و هدایت است و این بزرگ مربی تاریخ؛ محمدث است 
که به اصحاب:: می آموزد و به آنان آموزش می دهد و ضمن آماده نمودن‌شان. آنها را راهنمایی و هدایت می 
نماید و مطالب را برایشان قابل فهم می سازد اما این مهم را صرفاً با کلمات به اصحاب :9 منتقل نمی کند بلکه ابتدا 
تمامی مسایل را در والاترین سطح ممکن در خود تطبیق داده و با الگویی واقعی» مطالب را به پیروانش آموزش 
می دهد و این گونه است که آنان یاد می گيرند و در خود به اجرا می گذارند.. 

چنان آزار و اذیت‌هایی حضرت رسول را در بر گرفته بود که قامت استوار کوه‌ها را نیز خم می نمود.. 

با تکذیب نمودن و دروغگو خواندنش او را آزار دادند و تکذیب گشتن برای شخصی صادق و امین چه بد آزاری 
است.. او را به سخره گرفتند و مسخره نمودند و مورد تمسخر واقع شدن برای قلب کسی که به حق ایمان دارد چه 


رنجی جان کاه است در حالی که می داند که برحق بوده و مملو از خیر و هدایت و نجات و رستگاری است و 


۱۳۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


سخره کاران در چه گمراهی عمیقی به سر می برند... با تبلغیات منفی و بدنام کردن آزارش می دادند و القاب 
زشت و ناپسند به او منتسب می ساختند و تلاش داشتند تا مردم را از تبعیت از وی باز دارند و سعی می نمودند که 
نگذارند مردم حتی به سخنانش نیز گوش فرا دهند.. او را با آزارهای جسمی و روحی می آزردند و زیر باران 
سنگش می گرفتند و خون از پاهای مبار کش جاری می ساختند» و ابولهب و همسرش- که هیزم کش بود- در 
مسیرش خار و خاشاکک می ریختند» و مشرکان در حالی که در سجده بود و یاد معبودش می کرد بر رویش 
فضولات و ناپا کی می ریختند و... و... 

اما تمامی این مسایل نه تنها ذره‌ای از استقامت و پایداری‌اش بر حق نکاست بلکه او را مصمم‌تر از قبل می‌ساخت.. 
تمامی مسایل وسوسه بر انگیز از قبیل ملک و قدرت و منزلت و امکانات و .. را بر وی عرضه داشتند؛ همان 
چیزهایی که انسان را در زندگی مادی به خود می فریبد» و در حالی که قوم و قبیله‌اش از وی به نزد عمویش 
شکایت برده بودند چنین پاسخ گفت: 

«واله یا عم لو وضعوا الشسمس ی يميني. والقمر نی شمالي» عیی آن آترك هذا الامر ما فعلت. حتی تنفرد سالفتي آو 
قال: حتی آهلك دونه» 

(سوگند به پرورد گارم ای عموء اگر آنان به قصد انصرافم از رسالت؛ خورشید را در دست راستم و ماه را در دست 
چپم بگذارند نمی پذیرم (و آن‌قدر ادامه می دهم مترجم) تا اين که سر از تنم جدا شود و در لفظی دیگر چنین 
آمده است: تا اين که در اين راه جان سپارم.) ۳" 

و بدین گونه به شا گردانش می آموخت و یاد می داد. و اگرچه در بیان نمودن» کلمات نیز مهم خواهند بود اما یاد 
دادن رسول‌اله 48 صرفاً با استفاده از کلمات نبود بلکه به صورتی عملی و در رفتاره کلمات را معنا می بخشيد و 


آنها را به واقعیت‌های ملموس و قابل مشاهده در عالم واقع مبدل می ساخت. 


3 


و از الزامات «لا» در آن زمان -«و در همه زمان‌ها - بر گشتن قلب‌ها از محبت ال و احساس عظمت و 
بزرگی خالق بود؛ این که می بایست به وی وابسته شد و از او تبعیت نمود ودر تمامی احساسات و رفتارها به سویش 
زوان کشت اما آیا صرف ایمان» یعنی تصدیق الا له» و اقرار زبانی بدان» می تواند به صورت خود کار به 
آن رفتار و آن احساس منجر شود؟ يا آنکه نیازمند (جهدی عظیم و کوششی خستگی ناپذیر برای مترجم) تعلیم 
و پند دادن و آموزش و راهنمایی است؟ 

و چه کسی جز رسول‌اله #2 این گونه پیروانش را راهنمایی و هدایت می کند و این گونه به آنان می آموزد؟؛ 
آموختن نه با کلماتی خشک و خالی بلکه با رفتاری عملی, با رفتاری که اصحاب:: آن را می بینند و بدان 
می‌نگرند و از آن می آموزند» اصحاب:: مشاهده می نمایند که حضرت رسولءِ؛ در همه حال به ذکر و یاد 


له 75 مشغول بوده و به سوی او روان است و به رحمتش امید داشته و در برابرش به سجده می افتد و با ناله و زاری 


۳- به کتب سیره مراجعه شود. 


۱۳۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نت چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


به درگاهش توبه می کند و به سوی او باز می گردد و زبانش از دعاء و قلبش از یاد پرورد گار کوتاهی نمی کند 
و قصور نمی ورزد. 
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و از مقتضیات 209 


الااله» در آن هنگام - و در همه وقت - ایمان به قضاء و قدر له بود و ایمان به اين که تنها 
او گرداننده‌ی امور و رقم زننده مسایل است» و آنجه بخواهد هرچه زودتر و با قدرت هرچه بیشتر به انجام می- 
رساند؛ و تنها اوست که رزق می دهد. و ضرر و نفع می رساند. و می میراند و زنده می گرداند» و مالک و صاحب 
همه چیز و همه امری است» تنها اوست که حاکم و صاحب اختیار جهان و مردمان است و چیزی بدون دستورش 


شکل نمی پذیرد و تا او نخواهد امری به وقوع نمی پیوندد. 


لاالّه» و صرف بر زبان راندن آن می تواند چنین ایمانی در نفس‌ها به وجود آورد؟ یا 


(۱ 
2 


آیا صرف تصدیق به "لا 
آنکه نیازمند یاد دادن و آموختن و آماده ساختن و راهنمایی و هدایت است؟ و آیا برای راسخ نمودن این ایمان» 
کلمه و کلمات و درس و دروسی گذرا کفایت می کند؟ (بایستی دانست که مترجم) ایمان نظریه و تئوری‌ای 
نیست که تدریس گردد و به حافظه سپرده شود و در مورد آن از انسان سوال گردد و وی به گونه ای شفاهی بدان 
پاسخ گویده بلکه تحمل سختی‌ها و مشقت‌های واقعی است؛ طوری که در هر لحظه از لحظات با تمایلی از 
تمایلات. و شهوتی از شهوات. و دغدغه‌ای از دغدغه‌ها؛ و تجربه‌ای تلخ از تجاربی که بر انسان می گذرد 
برخوردی رخ داده و اصطکاکی به وجود می آید. و در اینجا و از خلال این سختی‌ها و مشکلات است که انسان 
می آموزد و درس‌ها را به خاطر می سپارد البته صرفاً نه با عقل خویش و نه با وجدان خویش, بلکه با تمامی 
اعصاب و جسم و روح و هستی‌اش (آن‌را به خود جذب می نماید. مترجم).. 

در کتاب پیشینم این مثال را عنوان داشتم: "گر از هر ره گذری سوال شود که چه کسی تو را رزق می دهد؟ به 


صورت بدیهی و پیش‌فرض می گوید. رازق انسان» تنها له است و اما آن‌گاه که تحت فشار کم رزقی واقع 


می شود و در تنگنا می افتد. و اگر مشخص‌تر بگوییم: آنگاه که با استفاده از آن مورد اذیت و آزار قرار می گیرد 
چه می گوید؟ اغلب اوقات می گوید: فلان شخص رزق مرا قطع نموده و فلانی می خواهد رزقم را از من بگیرد! 
این واکنش حاکی از چیست؟ به طور قطع بیان گر این است که آنچه که اين فرد به صورت پیش‌فرض در ذهن 
دارد معنای حقیقی نداشته و در حقیقت این گونه نیست! با این که اگر این تصور» نوعی پیش‌فرض ذهنی نیز باشد 
هنوز در عمق وجدان وی جای نگرفته و به یک بدیهی و پیش‌فرض قلبی تبدیل نشده تا رفتار بر پایه آن استوار 
گردد! و با آنکه احساساتی صحیح بر اساس آن شکل گیرد؛ همان احساساتی که پس از آن. رفتار و سلوکك 
صحیح بر مبنایش بنیان نهاده می شود! 

آن‌گاه که خطاب ال به بنی اسراییل را در سوره‌ی بقره مطالعه می نمودم. مساله‌ای توجهم را به خود جلب 


نمود: 


۴- کتاب "واقعنا العاصر ". 


۱۳۰ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ع) چگونگی شکلگیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


رو ی 7 مرو 
سا ۵ 92 نم 6 قم * ۰ ۵ م ۳ ‌ 
بناء کم ویستحیون نسّاء کم وف ذلکم بلاء من 


۲ 
[ 


وگو و ین ۳۹ ار ی 
«#واذ ناکم من آل فرعَونَ یشومُونکم شوء العَذاب حون 
زر لاس و سم فد 
3 عَظیم 4 

«و (به یاد آورید) آنگاه را که شما را از دست فرعون و فرعونیان رها ساختیم آنان که بدترین شکنجه‌ها را به شما می 
رسانیدند» پسران‌تان را سر می‌بریدند و زنان‌تان را زنده می گذاشتند و در این (شکنجه و تهدید به نابودی) آزمایش بزرگی 
از جانب الّه برایتان بود.» (البقرة : )1٩‏ 

عذاب از طرف فرعون صورت گرفته و اوست که فرزندان‌شان را می کشد و زنان‌شان را به بردگی می گیرد اما 


آن 


ابتلا و آزمایش از سوی اله ی اتفاق می افتد! آیا به محض دیدن عذاب و شنیدن آن. این برداشت ( که الّه 
را مقدر نموده» مترجم) به ذهن خطور می کند يا آنکه بلافاصله ذهن به سوی انجام دهنده مستقیم کار روان می 
گردد؟ و انسان نیازمند آموختن و یادگیری است تا بداند که درست است فاعل» فعل را به انجام رسانده اما در 
ورای آن» در ال قرار دارد! و آن‌گاه که بدان پی برد و در اثر استقرار آن در خاطرش, برایش به یقین مبدل 
گشت. آیا از چه کسی می خواهد که بلا را از وی رفع و دفع نماید؟! و این همان درسی است که از طریق 
راهنمایی و توجیه به‌دست می آید.. و در ذهن مومن, این مسأله به هیچ وجه با اخذ اسباب و استفاده از ابزارهای 
دنیایی مغایرتی پیدا نخواهد کرد چرا که وی بر اسباب و ابزار اتکا نمی کند و معتقد نیست که این لوازم به صورت 
مستقل عمل می نمایند بلکه ایمان دارد که آنها با قدری از جانب الیو در حدودی که وی مشخص ساخته 


فعالیت می نمایند و بدین ترتیب فرد مومن» هميشه به یاد تدبیر کننده‌ی حقیقی امور است که در ورای تمامی 


حوادث و اشخاص مستقر گشته است و آن کسی نیست جز اله ی که فرماندهی همه چیز در دستان اوست. 


0 


۳ ۳ / 9 سب و ما هس 
و از مقتضیات «لالل4اٍلاالّه» در آن زمان و در هر زمانی» برادری و اخوت در راه له بود و اين که بایستی حب 


و محبت. و کراهت داشتن و بغض ورزیدن به خاطر اله 2 باشد و "دوستی و دشمنی "در راه او صورت پذیرد.. 


۵- این عبارت برای ترجمه "الولاء و البراء" که یکی از ارکان عقیده‌ی اسلامی است مورد استفاده قرار گرفته است. الولاء به معنای محبت و مودت و 
نزدیکی می باشد و البراءی عبارت است از دشمنی و عداوت و دوری, الولاء و البراء در اصل امری قلبی می باشد که آثار خود را بر زبان و جوارح نمایان می 
سازد. 
الولاء صرفا برای او رسولاله و مومنین بایستی باشد چنانچه ای چنین می فرماید: نا کم له ورَشول لین و تنها خدا و پیغمبر او و 
ممنانی یاور و دوست شمایند. ۵۵ المانده) و انجام آن به نسبت مومنین این گونه است که محبت خود را در برابر ایمان‌شان ابراز داریم و آنان را نصرت دهیم 
و یاری نمايیم و شفقت و مهربانی در حق‌شان روا داریم و آنان را نصحیت خر نماییم و برایشان دعا کنیم و به آنان سلام دهیم و مریض‌شان را زیارت نماییم 
و در تشییع جنازه مردگان‌شان مشار کت کنیم و احوال‌شان را جویا گردیم و کمک حال‌شان باشیم. 
اما الرام که نسیت کافران زوا داشته می شرد و به خویی هراين آبه این اس «عذ گانث کم أَنوة حستد نی ابراميم وَلذِینَ مه اوقم بر 
نکم وم تبون من ون اه را کم وید یا وم لاه الصا با حتی توا باه وَخده: (رفتار و کردار) ابراهیم و کسانی که بدو گرویده 
بودند» الگوی خوبی برای شما است. بدانگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از چیزهانی که بغیر از خدا می‌پرستید بیزار و گريزانيم» و شما را قبول نداریم 
و در حق شما بی‌اعتنائیم و دشمنانگی و کینه توزی همیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است. تا زمانی که به خدای یگانه ایمان می‌آورید و او را به یگانگی 
می‌پرستید . الممتحنه ۴) این گونه محقق می‌گردد که به نسبت کافران بغض داشته باشیم و در مقابل‌شان گردن کج نکنیم و از آنان تعریف و تمجید ننماییم و 


از تشابه با آنان خودداری ورزیم . 


۱۳۱ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْ) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
و تمامی این موارد به نسبت جامعه‌ی عربی و به نسبت تمامی جاهلیت‌های قدیم و جدید. اموری مخالف و مغایر 
با عرف جاری جامعه شناخته می شد.. در جاهلیت عرب. "پیوند خونی "» پیوندی ثابت و دائمی و معتبر بود و 
تمامی پیوندهای غیر آن یا به شدت ضعیف بودند و یا اصلاً وجود خارجی به خود نمی دیدند.. و در جاهلیت‌های 
جدید. رابطه‌ی "ملی و وطنی " جای رابطه‌ی "خونی و نسبی " را گرفته است» و امروزه جاهلیت‌ها بدان افتخار می 
ورزند و به مانند تعصب جاهلیت عرب برای "رابطه خونی " که در قبیله نمود می یافت؛ برای مسایل "ملی و قومی " 
تعصب به خرج می دهنده و اختلاف این دو جاهلیت نه در جوهر و ماهیت. بلکه (تنها و تنهاه مترجم) در گستردگی 
و بزرگی مساحت است! 

اما در مورد حب و بغض باید عرض کنم که در جاهلیت عرب و در همه جاهلیت‌ها» ملاک و معیار آن» مصالح 
و منافع است و در اغلب اوقات مصالح مادی سهل الوصول مد نظر می باشد و ملاک دیگرش "منیت " است؛ من 
و کرامتم و مالم و قدرتم و قومم و پیروانم (ا گر رئیس باشم) و رهبرم (اگر از مستضعفین و زیردستان باشم)! 

اما ۲ دون و هید مان ایو رقض ۲ است و در جاهلیت‌هاء غیر از آن مصالحی که دائم در حال 
تغییر رنگ است و امروز این جاست و فردا آنجاء هیچ ضابطه‌ی دیگری وجود ندارد؛ مصالحی که بطور مستمر در 
حال تغییر و دگ رگونی است و وضعیت ابتی به خود نمی گیرد و دشمنی‌های دیروز به دوستی‌های امروز مبدل 
می گردد و رفاقت‌های کنونی به کینه‌ها و کدورت‌های آینده تغییر می یابد» و این د گرگونی‌ها نه به خاطر عوض 
شدن اصول و ارزش‌ها بلکه به علت تغییر مصالح موقتی است که هیچ شکل ابت و مشخصی ندارد.. و تمامی 
جاهلیت‌ها در اين ویژگی با هم یکسانند! 


0 ۱ 


بایستی توجه داشت که صرف تصدیق به «لاةلل" و جاری ساختن آن بر زبان» به صورت خود کار بدان منجر 
نمی شود که این گونه تغییرات ساختارشکن و بنيادین در این مسایل رخ دهد؛ همان مسائلی که عرف جاهلیت و 
اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فکری و اخلاقی (به شدت. مترجم) از آنها حمایت می کند.. اگرچه بی 
شک ایمان به ۱ لاَ» تفس را برای تغییر و پذیرش تحول آماده می سازد اما معیارهای جدید و ارزش‌های 
نوین و اوضاع تازه‌ای که قرار است توسط ایمان ایجاد گردد به صورت اتوماتیک انجام نمی پذیرد و در یک آن 
به وجود نمی آید حتی اگر آن لحظه لحظه‌ی پذیرش ایمان باشد بلکه گام به گام و آجر به آجر بنا می شود تا 
این که این بنیان جدید شکل گیرد و استوار گردد.. و این مهم به وسیله‌ی تربیت و پرورش به وقوع می پیوندد. 
و اين همان چیزی است که بزرگ مربی تاریخ رسول‌الله 2 بدان اهتمام ورزید و پیوسته در آن کوشید و مورد 


ی هه 3 0 .272 ۰ ۳۷ 5 ۰ ‌ 1 / ۰ هه 
محبت قرارش داد و از آن نگهداری نمود و مراقبتش فرمود تا به آن قله‌های رفیع رسید و بدان منجر گشت که در 
البته توجه داشته باشید که "الولاء و البراء" بدان معنا نیست که می توانیم در حق کافران ظلم روا داریم و به حقوق آنان تجاوز نماييم چرا که ال" می 
۲ و و اف هو هو ی بر قرط و ِ ۱ 
فرماید: 8 لا يِنهَا کم هن این ال وم في الدین و4 جرج وکم من دبا کم آن یرومم وّنقسطوا هم ٍن اه تیب القسطینَ *: «حداوند شما را 


باز نمی‌دارد از اين که نیکی و بخشش بکنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیده‌اند و از شهر و دیارتان شما را بیرون نرانده‌اند. خداوند نیک و کاران را 


دوست می‌دارد.» (الممتحنه: ۸) 


۱۳۲ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب حْ) چگونگی شکلگیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


نرد مردم؛ برادری در راه ال از برادری خونی و سببی قوی‌تر گشت و تبدیل به حب و بغضی شد که نه تنها به 
مصالح و منافع متصل نبود بلکه نقطه‌ی مقابل آن به شمار می رفت و کفه‌ی ترازو به سمت چیزی سنگینی می نمود 


و به خاطر ال باشد و "دوستی و دشمنی" صرفاًبه ارزش‌های ایمانی و خلوص برای ال 


که در راه ال 
و از مقتضیات ۲ لا در آن زمان و در همه‌ی زمان‌ها» شکلگیری مجموعه‌ای از فضایل اخلاقی ارزشمند 
و والا بود که برخی از آنها در جامعه عربی موجود بود اما جاهلیت آن‌را به فساد کشانیده و از مسیر صحیح 
منحرفش ساخته بوده به عنوان مثال» جاهلیت» شجاعت را به غیرتی جاهلی مبدل کرده بود که نمونه‌اش را می 
توان در سوره فتح مشاهده تموای و قحان گنه که گن سوره‌ی بقره" پیداست کرم و سخاوت از مسیرش 
منحرف شده و بخشش مال و اموال به خاطر ریا و برای خوشایند مردم انجام می گرفت؛ پس لازم شد که مسیرش 
دگرگون گردد و به اصل صحیح آن که در فطرت نهفته است با زگردانده شود تا برای اه و به خاطر اه 
صورت پذیرد. البته برخی از فضایل نیز در میان جاهلیت عرب وجود نداشت و ممکن نیست که در هیچ جاهلیتی 


یافت شود به عنوان مثال می توان به ممنوعیت وجود ظلم در میان مردم و برپایی زند گی بر اساس قسط و عدل و 


نه بر اساس قانون جنگل» و احترام به انسان به صرف انسان بودن و با صرف نظر از جنسیت و رنگ و زبان و وطن 
و موقعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اشاره نمود» آری این‌ها مواردی است که ممکن نیست به انجام برسند 


مگر آنکه آدمی. نفس خود را برای الّه ی خالص نموده باشد. ۸۸ 


۳ 


در اینجا بنا نداریم که به ذ کر تمامی مقتضیات لا 


بپردازیم بلکه تنها می خواهیم بگوییم که از روزی که این آیین پاک نازل گشته. ایمان؛ آن گونه که تفکر ارجایی 
کرد ری ات اف ایس ی اناد وان فخوت آفار تفای رها ای رامش امه 


7 4 
لاله" به طور خاصء و حتی به نسبت دوره‌ی تربیت در مکه» 


بود و جز مومنین واقعی» کسی را بارای پذیرش مخاطر ایمان نبود» اين اقرار» به صورت مستقل و خود کار 


۳ 
0 ۱ 


تحولاتی به مانند تحولاتی که « لاله در روح و روان جماعت مومن پرورش يافته توسط رسول اه ایجاد 


۸۶- ۲ جع لین روا نی فلوم انیب کی ای 4 «آن گاه که کافران تعصب و نخوت جاهلیت را در دل‌هایشان جای دادند.» (الفتح: ۲۹) 

۷- « اي یت ماه کاء اس ولا ین باه الوم لاجر له کمک فان یه راب فَصَابهُ ول رکه صلدا لایقیژون عل ی ء ما کسبوا وان لا 
يبٍُي المع الَافرین 4 «همانند کسی که دارائی خود را برای نمودن به مردم» ریا کارانه صرف می کند و به اه و روز رستاخیز ایمان ندارد. مل چنین کسی 
همچون مل قطعه سنگ صاف و لغزنده‌ای است که بر آن خاک باشد. و باران شدیدی بر آن ببارد و آن را به صورت سنگی صاف برجای گذارد. (چنین 
ریا کارانی) از کاری که انجام داده‌اند سود و بهره‌ای برنمی گیرند؛ و الّه گروه کفرپيشه را (به سوی خیر و صلاح) رهنمود نمی‌نماید.» (البقرة : ۲۹۶) 

۸- دم و کراسی گمان دارد که اولین سیستمی است که اين اصول را مقرر ساخته و در عالم واقعی به اجرا گذاشته است و به دیگران حق ابراز وجود و حق 
آزادی بیان داده است؛ و در رد این گمان همین بس که نگاهی بيندازيم به بوسنی و هر زگویین و چچن و فیلیپین و کشمیر و فلسطین و تمامی ممالکی که 
مسلمین در زیر سیطره‌ی بهودیان و مسیحیان گذران معیشت دارند و این وضعیت را مقایسه کنیم با قسط و عدل و توانایی تحمل دیگرانی که مسلمین در برابر 


بهودیان و مسیحیانی که تحت زعامت‌شان زند گی می نمودند از خود به نمایش گذاشتند. 


1۱" 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْتّ) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


تموی به باز شاوی بلکه فترات شگرف ومانی حاصل گشت که مومتن به مات لا «ارله لا ه» ایمان آوردند 


۶ له 
اس م 


و بر اساس آن تربیت شدند و بر مبنای آن در دنیای واقعی به فعالیت پرداختند. 


هم‌چنین بنا نداریم که بگوییم صرف تربیت اصحاب:#: بر اساس این الزامات و بر مبنای این اقتضائات» عمل 
شگرفی بود که رسول‌الّه#* در مورد هسته‌ی اصلی و مستحکم دعوت به انجام رسانید زیرا از هر مربی دیگری 
که عهده‌دار ایجاد و شکل‌دهی این هسته در هر گوشه‌ی این کره‌ی خاکی و در هر برهه از زمان تا روز قيامت 
است نیز انتظار می رود که چنین روشی را در پیش گیرد» اما شاهکار حضرت رسول :3 ؛ درجه و سطح عجیبی 


و 


بود که اصحاب::: را در عمل به مقتضیات و الزامات " لاله" بدان رسانید» همان درجه‌ای که عالم خیال را 


۶ ۶ 
حجمِ ی 


تن 


به واقعیت پیوند زد و مستحبات»"" به درجه‌ی واجبات و فرایض رسیدند و بدون آنکه از جانب ال و رسول 
اجباری صورت گیرد. اصحاب:#: خود را بدان‌ها مقید می ساختند آنان در ایمان به آخرت نیز گوی سبقت را 
ربوده و آن‌را چنان در وجود خود نهادینه کرده بودند که گویی هم اکنون و نه پ پس از سال‌ها» به نظاره‌ی مستقیمش 
نشسته‌اند» و این همان چیزی است که نسل ممتاز پرورش بافته توسط رسول‌اله 8 را به نسلی متمایز مبدل ساخت 


۱ 
م2 


نه صرف التزام به مقتضیات " ۳ ال هر چند که التزام به این مقتضیات برای تمامی دعوت گران به « [ 


له ا» لازم و ضروری می باشد. 
داد اد 


به مرور زمان و گام به گام» مقتضیات ) )۳ لاله» گسترش یافت و جوانب جدیدی از روان و زندگی را در بر 
گرفت؛ جوانبی که ب پیشتر در آن داخل نشده بودند و الّه قدرتمند و دانا بنا به علم و حکمت خویش» در زمان تعیین 
شده نازل‌شان فرمود و پایبندی به آن‌ها را الزامی نمود به گونه‌ای که دیگر التزام به مقتضیات پیشین کافی نبود و 
بسا نام یساش 

امام بو عبید القاسم بن سلام حْء (۱۵۷- ۲۲۴ ه) در صفحه‌ی ۵۴ و صفحات دیگر کتاب "الایمان" * چنین می 


گوید: و ما مسایل را به آنچه که اه 1 حضرت رسول# را برای آن مبعوث نمود و قرآن را برایش نازل فرمود 


رجوع دادیم و مشاهده نمودیم که ال گواهی دادن به «ارل له و مد سول ال ات 
ایمان معرفی نموده است. به همین خاطر» رسول‌اله# پس از رسیدن به نبوت» در حدود ۰ سال يا بیشتر در مکه 
ماند گار شد و مردم را تنها به سوی گواهی دادن به شهادتین فرا می خواند و ایمان واجب برای بند گان در آن روز 


در همین حد بود و هر کس که به آن ندا پاسخ مثبت می داد به عنوان مومن شناخته می شد و ایمان او را به چیزی 


-٩۹‏ مستحبات عبارت‌اند از اعمالی که انجام‌شان مایه‌ی خشنودی پرورد گار است و ترک آنها معصیت به شمار نمی آید و به عنوان مثال می توان به نمازهای 
سنت قبل و بعد از نمازهای واجب اشاره نمود» مترجم. 
۰- این کتاب را شیخ ناصرالدین آلبانی » مورد تحقیق و بررسی قرار داده و انتشارات دارالأُرقم کویت. در سال ۱۴۰۵ هجری قمری آن‌را به چاپ رسانده 


است. 


۱۳۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


بیشتر از آن ملزم نمی ساخت و زکات و روزه و سایر احکام دین بر وی واجب نبود و آن‌چنان که علماء ذ کر می 


کنند این آسان گیری و تخفیف. نوعی رحمت و مهربانی از جانب اه برای بند گانش به حساب می آمد چرا 
که آنان به تا زگی از جاهلیت رهایی یافته بودند و اگر تمامی فرایض به یکک‌باره بر آنان تحمیل می گشت قلب- 
هایشان از آن متنفر می‌شد و به همین علت. ایمان واجب در آن زمان. اقرار زبانی بود و مومنین در مکه و چند ماه 


پس از هجرت به مدینه بر همین منوال به سر بردند و : پس از آنکه مردم به اسلام روی آوردند و رغبت و علاقه‌ی 


آناد بدان عفر کته له ی نماز به سوی کعبه و تغییر قبله از بیت المقدس به سوی آن را به الزامات ایمان 


افزود و اگر در زمان تغییر قبله» از تبعیت از ای ین دستور سرپیچی می نمودند و صرفاً به ایمان پیشین و مصادیق سایق 
آن و همان قبله‌ی اولیه اکتفا می نمودند ایمان از آنان سلب می گشت زیرا عملی مخالف با اقرار زبانی انجام داده 
و دچار نقض اقرار (اقرار همان بر زبان آوردن شهادتین جهت ورود به اسلام می‌باشد» مترجم) شده بودند و اطاعت 


نخست از اطاعت دوم به ایمان نزدیک‌تر نبود (زیرا هر چه به جلو گام بر می‌داریم مصادیق ایمان افزون می گردد 


و دایره‌ی شمول آن نیز بیشتر می شود. مترجم)» پس از آنکه مومنین» دستور ال و رسول را اجابت نمودند و به 
مانند اقرار زبانی آن‌را به انجام رسانیدند از آن روز به بعد. ایمان بر آقرار زبانی و انجام نماز مشتمل شد. و فریضه‌ی 
نماز به اقرار زبانی اضافه گشت.. مسلمین رو ززگاری را بر همین منوال سپری نمودند و پس از آنکه شتابان به سوی 
نماز روان گشتند و سینه‌هایشان برای انجام آن گشوده شد و با شور و اشتیاق به انجامش رسانیدند. اه 


را نیز به ایمان قبلی افزون ساخت و فرمود: 


«رأَتیمُوا الصّلا وآئوا الزکاة که 


«و نماز را بر پای دارید و زکات پپردازید.» (البقرة : ۰۸۳ ۱۰( 


و و 0 سدَة نهر و رهظ 
خذ من ام صدقة تطهرهم وتزکیهم با 4 
«از اموال آنان ز کات بگیر تا بدین وسیله ایشان را پاک داری» و ایشان را بالا بری.» (التوبة : ۱۰۳) 


در این حالت اگر آنان به اقرار زبانی و به جای آوردن نماز بسنده می نمودند و ز کات نمی پرداختند این عدم 
پرداخت» دقیقاً به مانند نمازی که پیشتر عدم ادای آن ناقض اقرار زبانی بود ایمان را از آنان زایل می ساخت و به 
ناقض اقرار زبانی و انجام نماز مبدل می گشت و تصدیق کننده‌ی این مسأله. جهاد ابوبکر ل. به همراه مهاجرین 
و انصار بر علیه اعرایی بود که از پرداخت زکات خودداری نمودند و این جهاد» درست به مانند جهادی بود که 
رسول‌اله# در مقابل مشرکین به انجام رسانید و در کشتن و اسیر نمودن افراد. و به غنیمت گرفتن اموال» تفاوتی 
با هم نداشتند در حالی که تمامی اين افراد. پرداخت زکات را انکار ننموده و اصل آن را زیر سوال نبرده بودند 
بلکه از دادن آن ممانعت ورزیده بودند. اوضاع برای تمامی قوانین و دستورات دینی به همین ترتیب بود و هر بار 
که قانونی نازل می شد به ایمان قبلی افزون می گشت و بدان ملحق می شد و بدین ترتیب تمامی آنها در زیر نام 


۱۳۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ) چگونگی شک لگیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


ایمان جمع شدند و فردی را که بدان‌ها پایبند بود مومن می خواندند و این همان چیزی است که جماعتی در آن 
به خطا رفته‌اند؛ همان جماعتی که می گویند ایمان قول و اقرار زبانی است. 


اکنون که به هسته‌ی مستحکم. آنگونه که رسول‌اله** پرورش داد نظری افکندیم بر می گردیم و می پرسیم: چرا 
اتشان آن همه کلاش حجان گاه را در خلال ۱۳ سال مکه و ۱۸ سال مه میلاول دافت ا این الگری‌ین نظیر تشر 


شکل پذیرد؟ آیا تنها بدین خاطر بود که جماعتی مومن به وجود آید که به ال 3 


و روز آخرت ایمان داشته و 


نماز بریای دارد و ز کات مال دهد و عبادت اله را بر جای آورد؟! 


درست است که بخشی از این تلاش عظیم» صرف ایجاد این امور در دنیای واقعی شد. و ذاتاً این مسایل با ارزش‌اند 
و شایستگی آن را دارند که برای محقق گشتن‌شان تلاش و کوشش به خرج داده شود اما هم چنان که پیشتر اشاره 
نمودیم حضرت رسول» هدف‌هایی به مراتب والاتر و برتر از این اهداف را دنبال می نمود (و در پی دست 
ماموریت این جماعت این نبود که عبادتی شبیه به عبادت گروه‌های مومن پیشین را برای لت به انجام برساند 


بلکه رسالتش» گسترش توحید در سرتاسر زمین بود و تلاش می نمود تا تمامی بشریت را از عبادت بندگان رهانیده 


و به سوی عبادت ال سوق دهد چنان که "ربعی بن عامرتٌء" در مواجهه با رستم فرمانده سپاه ایران که در آن 
زمان از بزرگ‌ترین طاغوت‌ها به شمار می آمد ماموریت مسلمین را چنین عنوان نمود".. و پرورش امثال این 
جماعت. نیاز به آمادگی خاصی دارد زیرا صرفاً به دنبال آن نیستیم که گروهی شکل گیرد که به ال 
قیامت ایمان داشته و تنهاه خالق بگانه را عبادت نماید. 


آ گاهان علم صنعت و تجارت نیک می دانند که کالای مورد مصرف داخلی جدای از کالای صادراتی است» 
کالای مصرف داخلی شاید بتواند به هر نحوی و به هر گونه‌ای ساخته شود و حداقل اهداف را پوشش دهد اما 
کیفیت کالای صادراتی بایستی در حد بالایی باشد و به خوبی تولید گردد تا بتواند خود را به بازار تحمیل نماید 
و محصولات پایین‌تر از خود را به خارج از بازار رهنمون سازدا.. پس اگر در دنیای تجارت مادی و زمینی روال 
چنین باشد به طور قطع در عالّم تجارت والا و باشکوه بسی شایسته‌تر است که چنین امری به وقوع بپیوندد؛ همان 


عالمی که اه در موردش چنین می فرماید: 


۱- ابن کثیر . در "البداية و النهاية" گفتگوی ربعی بن عامرت* و رستم را این گونه نقل می کند: 

«فقال له رستم: ما جاء بکم؟ فقال له: لقد ایتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد ی عبادة رب العباد. ومن جور الدیان ی عدل الاسلام» ومن ضیق الدنیا ی 
سعة الدنیا والاخرة» 

(رستم گفت: شما برای چه آمده‌اید؟ ربعیت#: پاسخ داد: له ما را مبعوث ساخته تا مردمان از بند گی بند گان برهانیم و آنان را به سوی بندگی الّه رهنمون سازیم 


و از ظلم و ستم ادیان نجاتشان دهیم و به سوی عدل اسلام روانه‌شان سازیم و آنها را از تتگناهای دنیا به سوی گشایش دنیا و آخرت هدایت نماییم» مترجم. 


۱۳۶ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْتّ) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


یا ما لین منوا ل نکم عل تجاز لیم ین عَّاب يم نو باه وله اون في بل ال 
میک سکع کم ین شم تلفوح» 

«ای مومنان! آیا شما را به بازرگانی و معامله‌ای رهنمود سازم که شما را از عذاب بسیار دردناک دوزخ رها سازد؟ 
#به او عرش انتان می آورتا وگن زا الا مال وان تلاقی وسهادشی که اکر بان اف ای از 


هر چیز دیگری ) بهتر است.» (الصف: ۱۰--۱۱) 


برای هدایت جامعه بشری نیاز است که گروهی منحصربه‌فرد و استثنایی به بهترین وجه پرورش یابد و دین را در 
رفتار عملی و واقعی خود نشان دهد. و به دیگران بنمایاند که اين دین» دینی حق است و می بایست از آن تبعیت 
شود و هیچ چیز دیگری جای خالی‌اش را پر نمی سازد و هیچ برنامه‌ای نمی تواند جایگزینش گردد.. 

آنچه که مورد نظر می‌باشد این است که گروهی مومن شکل گیرد که بتواند با تمامی مظاهر و نشانه‌های جاهلیت 
مقابله کند و تنها به کنار رفتتش اکتفا ننماید بلکه بر آن غالب شود و بنیانش را از بیخ و بن برکند و بر جایش» 
ساختمانی جدید بنیان نهد و آن را بر پایه‌های صحیح و درستی استوار سازد؛ همان پایه‌هایی صحیحی که بنای 
سالم بر آنها بنیان نهاد می شود. و این همان چیزی است که در عالم واقع با دست‌های مبارکک رسول‌اله 72 به 
انجام رسید. 

بنا به شرایطی که دعوت در آن واقع شده بود اولین برخوردش» با جاهلیت عرب بود اما رسالتش به این جاهلیت 
محدود نبود زیرا تمامی زمین در جاهلیتی یکسان به سر می برد و مردم به بت‌پرست و آتش‌پرست و جن پرست و 
طبیعت پرست و بردگان طاغوتان تقسیم شده بودند و در این میان پیروان دین آسمانی که گرفتار تحریف و 
د گر گونی شنده بود ثنز وجود داشتنك: 

و دین جدید. و پیام آور آن و جماعتی که زیر نظرش پرورش یافته بود (به جنگ تمامی آنها رفتند وه مترجم) به 


به‌راستی آیا صرف ایجاد جماعتی مومن که عبادت ال را برجای آورد برای مواجهه با این همه مشکلات؛ 
قاس کافی ورساس و رو ور گنه سا ردیر وهی سوه که راون 
دینی صحیح برجایش بنشاند! 

هرگرا زیرا این امر» نیازمند گروهی از افراد است که در بالاترین سطح, پرورش یافته باشند و به عنوان مغز و 
هسته‌ی اصلی در جامعه‌ی جدید خدمت نمایند و ار ین همان جماعتی است که رسول‌اله ‏ آن‌را بنیان نهاد؛ همان 
شالوده‌ی استواری که ساختمان (اسلام مترجم) بر دوشش بنا گشت و با واقعیت وجودی خویش دنیا را متحول 
ساخت. 

کتاب‌های سیره به وفور در مورد این هسته‌ی مستحکم و این شالوده‌ی استوار» و درباره‌ی سطوح عالی و منحصربه - 
فردی که بدان نائل گشتند سخن رانده‌اند و ما در اینجا به دنبال آن نیستیم که بی و گرافی و زندگی نامه اصحاب«: 


۱۳۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْتّ) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


را ارائه دهیم چرا که کتاب‌های سیره مملو از این مسایل است. هم‌چنین نمی خواهیم که در مورد تمامی بزرگان 
اصحاب:: سخن برانیم؛ همان‌هایی که یادشان آن‌قدر بزرگ و گیراست که روان‌ها را به جوشش در می آورد و 
آدمی را به شدت تکان می دهد و لرزه به اندامش می اندازد بلکه در اینجا به دنبال آنیم که جهت تدبر و درس 


گرفتن» خصوصیات و صفاتی را عنوان داریم که این هسته‌ی بی نظیر بر مبنای آن استوار گشته است. 


با این وجود؛ برخی از مسایل در زندگی اصحاب:: وجود دارد که به شدت مرا منقلب می سازد و در مواجهه با 
آن به هیچ وجه نمی توانم خود را کنترل نموده و تحت تأثیر آن قرار نگیرم؛ البته این مسایل در بزرگان اصحاب 7 
خلاصه نمی شود بلکه افرادی را نیز در بر می گیرد که ممکن است با وجود شکوه‌مندی و عظمت‌شان برای تاریخ 
بسیار کم اهمیت باشند و جز چند سطر از آنان مکتوب نگشته باشد اما با این وجود خالی از فایده نمی دانم که 
در ایستگاه‌شان اند کی توقف نماییم! 

# در زمان رسول‌الّه** زنی بود که بر اثر صرع دچار بیهوشی می‌شد و هنگام بیهوشی بدنش نمایان می‌گشت 
بنابراین نزد پیامبر * از این قضیه شکایت برد و از وی خواست برایش دعا نماید تا از صرع رهایی یابد رسول‌اله 2 
به وی فرمود: می‌خواهی برایت دعا کنم که شفا یابی یا آنکه صبر پيشه می کنی تا به بهشت نائل آیی؟ گفت: صبر 
پیشه می کنم یا رسول الّه! اما برایم دعا کن که به هنگام بیماری‌ام بدنم نمایان نشود رسول اه نیز برایش دعا 
کرد و از آن روز به بعد دیگر بدنش نمایان نشد. ۲" 

# فقر و تنگ‌دستی بر خانواده‌ای فشار وارد ساخته بود» مرد به زنش نگاهی انداخت و گفت: رسول‌الهع به 
محتاجین کمک می کند. آیا از وی نخواهيم که از مالی که در اختیار دارد اند کی نیز به ما دهد؟ زن در جواب 
گفت: آیا می خواهی از له 215 به پیش رسولش شکایت بری؟... آن گاه هر دو طریق صبر را اختیار نمودند! 

# شبی عمرث» برای بررسی اوضاع مردم در کوچه‌ها قدم می زد و به ناگاه صدای گریه‌ی بچه‌هایی را شنید. پس 
داخل آن خانه شد و زنی را دید که دیگی بر آتش نهاده و آن‌را هم می زند و در کنارش بچه‌هایی هستند که 
گریه می کنند. عمر علت گریه را جویا شد و زن پاسخ داد: به خاطر گرسنگی است» گفت این دیگ چیست؟ 
جواب داد: سنگ‌ریزه‌هایی در آن گذاشته‌ام و آنها را هم می زنم تا اين که بچه‌ها بخوابند چون چیزی برای خوردن 
نداریم و در حالی که عمر را نمی شناخت گفت: و عمر نیز هیچ اهمیتی به ما نمی دهد عمر به وی گفت: و عمر 
از کجا حال و روز تو را بداند؟ زن پاسخ داد: پس چرا عهده‌دار امور مسلمین گشته است؟ عمر با چشمی گریان 
از پیشش رفت و به همراه خادم خود به بیت المال مراجعه نموده و آرد و روغن بر دوش نهاد و به سوی منزل آن 
زن به راه افتاده خدمتکارش گفت: اجازه دهید من آن بار را حمل نمایم! عمرتلء گفت: 


«ومن حمل عني یوم القيامة» 


(و چه کسی در روز قیامت چیزی را به جای من بر دوش می کشد؟) 


۲- مسلم ملق این حدبث را روایت نموده است. 


۱۳۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
آن‌گاه آرد و روغن در دیگک گذاشت ت و آن‌قدر در آتش دمید که دود در لابلای ریش پر پشتش به حرکت در 
آمد.. و آن خانه را ترک ننمود تا آنکه بچه‌ها شکمی سیر خوردند و خوابیدند.. 

# یکی از مجاهدین در حالی که مشتی خرما در دست داشت به خاطر شوق شهادت و بهشت. به سوی جنگ 
رهسپار گشت. اما آن‌قدر برای رفتن به جنات النعیم شتاب کرد که صبر ننمود تا خرماها را به اتمام برساند» آنها 
را به گوشه‌ای انداخت و گفت: اگر بایستم تا این خرماها را بخورم دیر خواهد شد! به سرعت وارد میدان نبرد 
گشت و به شهادتی رسید که در پی آن بود. 

# مجاهدی زره‌ای جنگی پوشید تا برای نبرد آماده گردد» دوستش به وی گفت که این زره در ناحیه‌ی گردن 
روزنهای دارد و احتمال آن می رود که تیر از آن نفوذ کنده مجاهد پاسخ داد: و اگر تیر از این قسمت به من اصابت 


کند مورد بز ر گ‌داشت شت الّه 1" قرار می گیرم؛ این گونه بود که وارد نبرد گشت و تير از همان روزنه به وی اصابت 


نمود و اه با بخشیدن درجه‌ی شهادت به وی» تکریمش نمود.. 
و برای این دست مثال‌هاء» پایانی یست! 


راد عای عا 
3 


شاید بهترین شیوه برای مشخص نمودن خصیصه‌ها و ویژگی‌هایی که هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت بر اساس آنها 
بنیان نهاده شد این باشد که توصیف‌هایی که اه 


و رسول در مورد این جماعت منحصرهه‌فرد داشته‌اند» و با 


اوامری که ال و پیام آورش آنان ۳ بدان ملزم ساخته‌اند و اصحاب:: به بهترین نحو بدان پایبند بوده‌اند» و با 


راهنمایی و هدایتی که ال و رسول برای مومنین به ارمغان آوردند و آنان به سرعت به اجرایش گذاشتند را 


جمع آوری نماییم زیرا در حقیقت. این خصیصه‌ها همان ویژگی‌های حقیقی‌اند که هسته‌ی مستحکم بر مبنای‌شان 


۳ 


۱ نی و ۰ 2 8ج ی ی وج و 2 9 2 بش وی سر 0 ارم 
۶قد فلع الوّینو ن * الذیَ هُمْ في صلاعهم خاشعون * وَالذین هُم عن اللغو مُعَرضون * وَالذی هم للزگاة 
۹ ی ی 8 م ۰ عم ۷ 5 ای 
فاعلون #۶ لین هلر وجهم حافظون ن * الا عل آزواجهم آو ما ملک ام فانهم یر ۰ 


۶ 


ط ق ما فظل ام 
ورام لك فولیكَ هم عادو * وی هم لامانامم وََدمم راون * وی هم عل رام محافظون *د 


0 


ویک هم الاو * لین رون زوس شم نیا دون » 

اشاها فاستاق پیروز و رستگارند. *# کسانی‌اند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند. * و کسانی‌اند که از 
(کردار) ببهوده و (گفتار) یاوه روی‌گردانند. *# و کسانی‌اند که ز کات مال به در می‌کنند. * و عورت خود را 
حفظ می کنند. # مگر از همسران یا کنیزان خود. که در این صورت جای ملامت ایشان نیست اشخاصی که غیر 
از این (دو راه زناشوئی) را دنبال کنند. متجاوز (از حدود مشروع) به‌شمار می آیند (و زناکار می‌باشند). * و 


۱۳۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
می‌باشند. # آنان مستحمان (سعادت) و فراچنگ آورندگان (, بهشت) هستند. * آنان بهشت برین را تملکک می کنند 
و جاودانه در آن خواهند ماند.» (الومنون: ۱--۱۱) 


2 7 ار 


ِ ِ 


عر 9 06 9 كِ اک 0 2 3 ۳ ک1 مره لا 2 ۳9 ی كِ ۳ و ره ۹ 
5 من یعلم آما آنرل اليك من ربك احق کمن هو آعمی ات یتذکر آولو الالباب * الذِینَ یوفون بعهد اه ولا 
تشون الیتاق ‏ والدیت بتارم فا 7 ر له به به آن ول شون ریم اون شوء الحساب * وین بو 


ی 


‌ 
ات ی ی 1 


دص سس سس ار 3 


۳ رت ۵ ۳ 


جَناث عذن دلوم وم لح ین آبان هم وَزاجهم وَدربیم وَللایکهة یحو له من کل باب * سَلامٌ 
یک رم قیفع غقبی لا ۷ 

«پس آیا کسی که می‌داند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است حق است (و برابر آن زند گی 
می کند و هم بر آن می‌میرد. سزا و جزای او) همانند (سزا و جزای) کسی خواهد بود که (به سبب انحراف از حق 
و کفر مطلق انگار) نابینا است؟! تنها خردمندان (حق را و عظمت الّه را) درک می‌کنند. * (خردمندان» یعنی) آن 
کسانی که به عهد (تکوینی و تشریعی) الّه وفا می کنند» و پیمان (موجود میان خود و بندگان) را نمی‌شکنند. * و 
کسانی که برقرار می‌دارند پیوندهائی را که الّه به حفظ آنها دستور داده است و از پرورد گارشان می‌ترسند و از 
محاسبه‌ی بدی ( که در قيامت به سبب گناهان داشته باشند) هراسنا ک می‌باشند. # و کسانی که (در برابر مشکلات 
زندگی و اذیت و آزار دیگران) به خاطر پرورد گارشان شکیبائی می‌ورزند و نماز را چنان که باید می‌خوانند. و 
از چیزهائی که بدیشان داده‌ايم» به گونه‌ی پنهان و آشکار می‌بخشند و خرج ۰ نیکی‌هاء بدی‌ها 
را از میان برمی‌دارند. آنان (با 1 پسندیده‌ای) عاقبت نیک دنیا ( که بهشت است) از آن ایشان 
است. #* (اين عاقبت نیکو) باغ‌های بهث بهشت است که جای ماند گاری (سرمدی و زیستن ابدی) است. و آنان همراه 
کسانی از پدران و فرزندان و همسران خود بدانجا وارد می‌شوند که صالح. (یعنی از عقائد و اعمال پسندیده‌ای 
برخوردار بوده ) باشند (و جملگی در کنار هم جاودانه و سعادتمندانه در آن بسر می‌برند ) و فرشتگان از هر سوئی 
بر آنان وارد (و به درودشان) میآیند. # (فرشتگان بدانان خواهند گفت:) درودتان باد! به سبب شکیبائی (بر اذیت 
و آزار) و استقامتی که (بر عقیده و ایمان) داشتید» چه پایان خوبی.» (الرعد: ۱۹--۲) 

اون ای 13 در له وت قَم و یت عَليهم آنه رام ینعی ریم یلو * لین 
عون الصلا وم راهم نیون * آولیت هم لو فا ُمْ رجات عند ریم وعففرة ورزق گریم 
«ممنان تنها کسانی هستند که هر وقت نام الّه برده شود دل‌هایشان هراسان می گردد (و در انجام نیکی‌ها و 
خوبی‌ها بیشتر می کوشند) و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده می‌شود بر ایمان‌شان می‌افزاید» و بر پرورد گار 
خود توکُل می‌کنند. * آنان کسانی‌اند که نماز را چنان که باید می‌خوانند و از آنچه بدیشان عطاء 


۱۴۰ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


کرده‌ایم. (مقداری را به نیازمندان) می‌بخشند. # آنان واقعاً مومن هستند و دارای درجات عالی» مغفرت الهی» و 


روزی پاک و فراوان» در پیش گاه پرورد گار خود می‌باشند.» (النفال: ۶-۲) 


ولو وتات نشیم آزاء بَعْض یرون روف وین عن نکر وَْقیمونّ الصَلاة نارکا 
ییوت له ورس ول وی مهم اه اه عریژ حکیم ٩‏ 

«مردان و زنان مومن» برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. هم‌دیگر را به کار نیک می‌خوانند و از کار بد باز 
می‌دارند» و نماز را چنان که باید می گزارند» و ز کات را می‌پردازند» و از اه و پیغمبرش فرمان‌برداری می کنند. 
ایشان کسانی‌اند که له به زودی ایشان را مشمول رحمت خود می گرداند. (اين وعده‌ی اه است و الّه به گزاف 
وعده نمی‌دهد و از وفای بدان هم ناتوان نیست. چرا که) له توانا و حکیم است.» (التوبة: ۷۱) 


۳ 


۳ ۳ ت 0 ۳ رت ۳ وه ۳ 

#لکن الرَسول والذین اما مَعَه َعه جاعدُوا نام هم وآولیك هم ارات وأوّیك هم الفیخون » 
«ولی پیغمبر و مومنانی که با او هستند» با مال و جان خود به جهاد. همه خوبی‌ها و نیکی‌ها از آن ایشان است. و 
آنان بی گمان رستگاران‌اند.» (التوبة: ۸۸) 


‌ 


رن اهب لین تلو نی سبیله صَفاً کَابَم بیان مزضوضش)» 
«للّه کسانی را دوست می‌دارد که در راه او متحد و یکک‌پارچه در خط و صف واحدی می‌رزمند» انگار دیوار 


سرت نذر کین سل (الصف: ۶) 


#وسَارعُوا ال مَعفرة من ره کم وج عرضها التعاواث والرض امدّث لْمَعن * این تقو في الراء 
وَالضاء ملظ ولعَاَ عن لاس وال تب الْخینین * وین لا لوا قَاحشة َة حنة و طلمُوا آنفسهم 3 
وا له تاقوا وم ون یر لوب لا اه و یصوا عل ما توا وم یموق * وت جراوْمم 
َفرَة ین ریم وجتات تري ین تما لباز خالدین فا ونشم جر العاملیت » 


«و (با انجام اعمال شایسته و بایسته) به سوی آمرزش پرورد گارتان و بهشتی بشتابید و بر هم‌دیگر پیشی گیرید که 


وق 


بهای آن (برای مثال » هم‌چون بهای) آسمان‌ها و زمين است؛ (و چنین چیز با ارزشی) برای پرهی زگاران تدارکك 
دیده شده است. * آن کسانی که در حال خوشی و ناخوشی و ثروت‌مندی و تنگ‌دستی, به احسان و بذل و 
بخشش دست می‌پازند. و خشم خود را فرو می‌خورند و از مردم گذشت می کنند. والّه نیک وکاران را دوست می 
دارد. * و کسانی که چون دچار گناه (کبیره های) شدند» یا (با انجام گناه ۳ صغیره‌ای) بر خویشتن ستم کردند» به یاد 
له می‌افتند (و وعده و وعید و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را پیش چشم می‌دارند و پشیمان می گردند) 
و آمرزش گناهان‌شان را خواستار می‌شوند - و به جز اه کیست که گناهان را بیامرزد؟ - و با علم و آگاهی بر 
۲ ۱0 .۱ ۱ 


# آن چنان پرهیزگارانی پاداش‌شان آمرزش پروردگارشان و باغ‌های (بهشتی) است که در زیر (درختان) آنها 


۱۳۱ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْ) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
جویبارها روان است و جاودانه در آنجاها ماند گارند» و این چه یاداش نیکی است که بهره‌ی کسانی می‌گردد که 
اهل عمل‌اند.» (آل عمران : ۱۳۳ --۱۳۰) 

ییون ود اون اون راون السَاجدون مرو لوف وَلنهُونَ عَن ار وا افظون 
دود هر وید بر یت 4 

«آنان 0 (از معاصی)» پرستنده (دادار )» سپاس گزار (پرورد گار)» گردنده (در زمین و اندیشمند در آفاق و 
انفس)» نما زگزار دستوردهنده به کار نیک بازدارنده از کار بد» و حافظ قوانین الّه می‌باشند. (ای پیغمبر !) مژده 
بده به ممنان.» (التوبة: ۱۱۲) 

اشوین نات امن وَالْوْتات وَالْعنتنَ الاب وَالسَادقی والصّاوقات والصّابرین والسَابرات 
وَااشع واماشعات وَالَضَدَقنَ وَلتَدْقَا وَالسّانیتَ والصّاقات وامافظت فروجَهم وانافظات 
ال کریق له گذ را وال کزات َدٌ اه شم مر جرا َطیا » 

«مردان مسلمان و زنان مسلمان مردان باایمان و زنان باایمان» مردان فرمان‌بردار فرمان الّه و زنان فرمان‌بردار فرمان 
له مردان راست گو و زنان راست گو مردان شکیبا و زنان شکیباء مردان فروتن و زنان فروتن؛ مردان بخشایش گر 
و زنان بخشاشی گر: مردان روزه‌دار و زئان روزه‌دار» مردان پا ک‌دامن و زنان پا ک‌دامن» و مردانی که بسیار اللّه ۳ 
یاد می کنند و زنانی که بسیار الّه را یاد می کنند. اه برای همه آنان آمرزش و پاداش بزرگی را فراهم ساخته است.» 
(الحزاب: ۳۵) 


ی 5 
قاشتوی علی شوقه بمب الزرَاع لبفیظ میم الما وَعد له لین منوا وعملوا الصَاعات ینم مره جر 


عظا > 

«محمد فرستاده‌ی ال است. و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت. و نسبت به یکک‌دیگر مهربان 
و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی» آنان همواره فضل الّه را می‌جویند و رضای او را می‌طلبند. 
نشانه‌ی ایشان بر اثر سجده در پیشانی‌هایشان نمایان است. اين» توصیف آنان در تورات است. و اما توصیف ایشان 
در انجیل چنین است که همانند کشت‌زاری هستند که جوانه‌های (خوشه‌های) خود را بیرون زده و آنها را نیرو 
داده و سخت نموده و بر ساقه‌های خویش راست ایستاده باشد به گونه‌ای که بر زگران را به شگفت می آورد. تا 
کافران را به سبب آنان خشمگین کند. له به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند 
آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می‌دهد.» (الفتح: ۲۹) 

ی 


«وَیدن عل هم ولو ان یم خضاضاٌ ومن بوق شم نهیم حون 


1۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
«و ایشان را بر خود ترجیح می‌دهند. هرچند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود. نگاه‌داری 
و مصون و محفوظ گردند» ایشان قطعاً رستگارند.» (احشر: )٩‏ 


«والذین تون کب الثم وراج دا ما غضبوا هُم یرون یی ای ۳ الصا 


3 4 2 


ونم شوزی هم وا راهم ون * رای آصبیم اي و وود *#وجَوَاء یله ی مها قَمَن 
ما وضع جر هل اه هل نب لین # رن اضر رب هقی ایهم من سَبیل » 

ی اه هن ریک اسان وه رها که سکب کر 
می‌بخشند. # و کسانی‌اند که دعوت پروردگارشان را پاسخ می‌گویند» و نماز را چنان که باید می‌خوانند» و 
کارشان به شیوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است. و از چیزهاتی که بدیشان داده‌ايم (در کارهای خیر) 
صرف می کنند. # و کسانی‌اند که اگر ستمی بدیشان شدء خویشتن را یاری می‌دهند. # کیفر هر بدی» کیفری 
هم‌سان آن است. اگر کسی گذشت کند (و میان خود و میان او) صلح و صفا به راه اندازد» پاداش چنین کسی با 


له است. الّه قطعاً ظالمان را دوست نمی‌دارد. # بر کسانی که : پس از ستمی که بر آنان رفته است انتقام می گیرند 
عتاب و عقابی نیست.» (الشوری: ۳۷--۱) 


هه رو 


ولا عنوا ولا تخرلوا وأننم الأغلون ان کم وین » 

«و سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید و شما برترید اگر که به راستی مومن باشید.» 

(آل عمران: ۱۳۹) 

۶ فل ذه بل دول اه برة نا وعن اي سبح له وا من ال رت 

«بگو این راه من است که من (مردمان را) با آگاهی و بینش به سوی الّه می‌خوانم و پیروان من هم (چنین می‌باشند)؛ 
و الّه را منزه می‌دانم» و من از زمره‌ی مش رکان نمی‌باشم.» (یوسف : ۱۰۸) 

مر دی ۳ لفت ی فلوییم ون اه 
تم ره یز عکیم ٩‏ 

وک ی # و در میان 
آنان الفت ایجاد نمود اگر همه آنچه در زمین است صرف می کردی نمی‌توانستی میان دل‌هایشان انس و الفت 


برقرار سازی اما اه میان‌شان انس و الفت انداخت» چرا که او عزیز و حکیم است.» (الاتفال: ۱۲ --۱۳) 


۳ 


یآ زین آمئوا ونوا رای بانط شاه له ولو علی سکم آو ال رال رین » 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! داد گری پیشه سازید و در اقامه‌ی عدل و داد بکوشید. و به خاطر ال شهادت دهید 


هر چند که شهادت‌تان به زیان خودتان با پدر و مادر و خویشاوندان بوده باشد.» (النساء: ۱۳۵) 


۱۳۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب عْ) چگونگی شکلگیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


تس زر اف 
9 


ی ی لین منوا ونوا امه شهداءبالقسط ولا نکم شا وم عل آلا تلو ایلوا هو فرب وی 
انوا ال لد له کب با عون » 

«ای ممنان ! بر ادای واجبات الّه مواظبت داشته باشید و از روی داد گری گواهی دهید» و دشمنانگی قومی شما را 
بر آن ندارد که (با ایشان) دادگری نکنید. داد گری کنید که دادگری (به ویژه با دشمنان) به پرهی زگاری نزدیکک تر 
انیت : از اه بترسید که اللّه آگاه از هر آن چجیری است که انجام می‌د هید.) (الائدخ 0 

* دك کناب لا ریب فیه هُدی من * لین یْنوَ لیب وَیَیمُونّ الصّلا و ررقم ون * 
ان زر وه و 4 4 ۳۹ 
والذین یومنون ع) آنزل 
ی خن 

 نوخلفلا‎ 

«الف . لام . میم . ۶ این کتاب هیچ گمانی در آن نیست و راهنمای پرهی زگاران است. * آن کسانی که به دنیای 


۲ ی تک ۵ رل و مت 1 
[ ما رل من بت وبالخرة همم بوقئو * آولك علی هدی من رم وأولتك هم 


نادیده باور می‌دارند» و نماز را به گونه‌ی شایسته می‌خوانند» و از آنچه بهره آنان ساخته‌ایم می‌بخشند. * آن کسانی 
که باور می‌دارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه پیش از تو فرو آمده و به روز رستاخیز اطمینان دارند. * این 
چنین کسانی؛ هدایت و رهنمود پرورد گار خویش را دریافت کرده و حتماً رستگارند.» (البقر: ۵-۱) 

«الومن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضا 

(مومنان برای یک‌دیگر به مانند بنایی هستند که هر قسمت از آن» قسمت دیگر را محکم و استوار می سازد.) ۳" 
(مثل الْومنین في توادهم وتراهمهم کمثل امحسد |ذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر احسد بالسهر واخمی» 

(مثال مومنان در دوستی و ترحم. به مانند بدنی یک‌پارچه است که اگر عضوی از آن به درد آید دیگر اعضا با 
شب بیداری و تب کردن با آن هم‌دردی می کنند.) ۳ 

ان اه قد آذهب عنکم عبية امحاهلية وفخرها بالأنساب کلکم لادم وآدم من تراب» 

له تکبر جاهلیت و افتخار به نسب را از میان شما برداشته است شما همگی از آدم هستید و آدم از خاکك.)*" 
«لیس الشدیدٌ بالضَرعة ولکن من یملك نفسه عند الغضب» 

نماید) ۴ 


«وتبسمك نی وجه آخيك صدقة» 


۳- بخاری لن» و مسلم ل؛ این حدیث را روایت نموده‌اند. 
۴- بخاری ل» و مسلم له این حدیث را روایت نموده‌اند. 
۵- آبو داود له والترمذی بل این حدیث را روایت نموده‌اند. 


۶- بخاری . و مسلم علن. اي حدیث را روایت نموده‌اند. 


۱۴۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب حت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
(لبخند تو بر روی برادرت صدقه است.)۲" 

ان قامت الساعة وبید آحد کم فسيلة فلیغرسها» 

(اگر قیامت برپا گشت و یکی از شما نهالی در دست داشت (نا امید نگردد و حتما مترجم) آن‌را بکارد.)" 
«یل القائم ني حدود ال والواقع فیها؛ کمثل قوم استهموا علی سفينة فکان بعضهم آعلاها وبعضهم أسفلها فکان 
الذین فيسفلها اذ استقاموا مرو علی من فوقهم؛ فقالوا: لو آنا خرقنافی نصیبنا خرقاً وم نوذ من فوقنا! فلو ترکوهم 
وما آرادوا هلکوا جیعاً ولو آخذوا علی آیدیهم نجوا ونجوا جیعا» 

(مثال کسی که حدود الّه را برپای می‌دارد و کسی که از آن تجاوز می‌نماید به مانند قومی است که برای نشستن 
در کشتی. قرعه می اندازند و گروهی در بالا قرار می گیرند و گروهی در پایین» آنانی که در پایین سکنا گزیده‌اند 
به هنگام نوشیدن آب از روی گروه بالا رد می شوند» پس با خود می اندیشند و می گویند بهتر است در همین 
قسمت خود. سوراخی در کشتی ایجاد نمايیم و افراد طبقه‌ی بالا را دیگر نیازاریم اگر بالانشینان آنان را به حال 
خود رها سازند تا خواسته‌ی خود را عملی کنند» تمام اهل کشتی به فنا می رود و اگر آنان را از این کار باز دارند؛ 
نجات می یابند و تمامی سرنشینان نجات می یابند.)*" 


س 


دزن الّه کتب الاحسان علی کل شيء فٍذا قتلتم فأحسنوا القتلة ولذا ذبحتم فأحسنوا البحة ولیْحدٌ حدم شفرته 
ولیرخ ذبیحته» 
(لّه احسان و نیکویی را بر هر چیزی فرض نموده است. اگر کشتید به یکی بکشید و اگر ذبح نمودید به نیکی 


ذبح کنید و کارد خود را تیز نمایید و قربانی خود را راحت سازید.)" 


«آلا اي آتقاکم له وآخشاکم له ولكني آصوم وآفطر وآقوم وآنا وآتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس مني» 
(آگاه باشید که من از تمامی شما باتقواترم و از همه‌ی شما پیشتر از له ترس دارم اما روزه می گیرم و افطار می 


 ) . 


و 


هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت که رسول‌اله 2 تربیت نمود بر اساس این ویژگی‌ها» و در بالاترین درجه از آنها 


استوار گردید. اما به راستی این هسته در زمین چه چیز را به انجام رساند؟ 


۷- ترمذی له این حدیث را روایت نموده است. 

۸- امام أحمد نله این حدیث را روایت نموده است. 

9۹- بخاری مه این حدیث را روایت نموده است. 

۰- مسلم له و نسائی مه و ترمذی مه و آبو داود لت و ابن ماجقفلت» اين حدیث را روایت نموده‌اند. 


۱- بخاری #ل. و مسلم عْ» این حدیث را روایت نموده‌اند. 


۱۳۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْتّ) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


این شالوده‌ی استوار» هسته‌ای بود که به عنوان دژ مستحکم شناخته می شد و مسلمین شبه جزیره‌ی عربی به دور 
آن جمع گشته بودند. و اگر به زبان امروزی بخواهیم توصیف‌شان نماییم باید بگوییم: آنان هسته‌ای بودند که 
"پایگاه مردمی ۳۳ به دورشان جمع گشت پایگاهی که با استفاده از آن» دعوت به سوی کرانه‌ها و آفاق حرکت 
نمود. 

تمامی دعوت‌های پویا بر روی زمین» ناگزیر از داشتن پایگاهی مردمی و اجتماعی‌اند تا از خلال آن و به واسطه 
آن حرکت نمایند اما این توده‌ها هیچ گاه در حجم مطلوبی ایجاد نمی گردند مگر آنکه رهبر و پیشوایی پرورش 
دهنده داشته» و از هسته‌ای مستحکم بهره‌مند باشند؛ هسته‌ای که خود. از بنی‌ای محکم. و تابشی گرم» و انرژی 
بخش برخوردار باشد تا بتواند این توده‌ها را برانگیزاند و آنان را تشویق نماید تا به دور هم جمع گشته و گرد هم 
آیند» و بایستی توجه داشت که - در واقعیت امر - این توده‌ها در سطح آن گروه برگزیده و ممتازی نیستند که 
رهبر اصلی به تربیت‌شان همت گمارده و به آنان توجهی ویژه نموده و در راهنمایی و هدایت‌شان» و در پیگیری 
اوضاع و احوال‌شان؛ تلاش و کوشش به خرج داده است. 

و تمامی افراد مجتمع رسول‌اله *" نیز همگی در سطحی هم‌سان هم قرار نداشتند و همان گونه که در قرآن مشاهده 
می کنیم در میان آنان؛ "بر زمین نشستگان" و "کند روان "۳" و افراد ضعیف الایمان وجود داشتند و کسانی بودند 
که در برخورد با هر چیزی, پرا کنده می گشتند و از میدان متواری می شدند و البته این نفرات سوای منافقین پنهان 
و آشکارندا: 

ظ یا لین و عا کم ۱3 قیل کم انفزوا نی بیل له نماض » 

«ای ممنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: (برای جهاد) در راه له حرکت کنید. سستی می کنید و دل به 
دنیا می‌دهید؟» (التویة: ۳۸) 


هه دط۱ 


و نکم لن یط ان آصابتکم مصيبة قال قَذ آنعم اه علَ ذ 1 آکن مََهُم شهیدا * وین أَصَابکُمْ ضل ین 
هون کآن تن نکم وه موه اي کت مهم فَافور زا عطیاه 

(قر انا گررهی هستند که شیگی مي کت ودیگ ان راشه شست ی تاش و از نگ از دارگنه‌ایسن اگر 
مصیبتی به شما رسید می‌ گویند: به راستی اه به ما لطف فرمود که جزو آنان شر کت نداشتیم. * و اگر رحمت ال 
دربرتان گرفت (و پیروزی و غنیمتی به شما دست داد) درست مثل این که هر گز میان شما و ایشان مودت و دوستی 


نبوده» هی کوع ای کاش! ما هم پا آنان ین توت تم و نی برد مین بر 2 سم (النساع- ۲- 6۱/۳ 


۲- پایگاه مردمیء برای ترجمه "القاعدة اماهيرية " مورد استفاده قرار گرفته و عبارت است از توده‌هایی که پس از شکل گیری و استقرار هسته‌ی اصلی به 
دعوت می گروند و با استفاده از فرامین و رهنمودهای آن گروه ممتاز به پیش می روند. 
۳ ۰- یه زمین نشستگان " و ۲ ند روان " به ترتیب برای ترجمه "الثاقلین" و "البطئین" به کار رفته‌اند؛ و مخاطب این دو عبارت. مسلمین سست عنصری‌اند 


که صاحب اراده‌ی ضعیفی می باشند و به اصطلاح مرد روزهای سخت نیستندا؛ مترجم 


۱۳۶ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


(ر بل این یل مُم وا یک یفاص لصَلاة روا ار کاة لا کیب عَليهم اْقتال ۱ 


0 ام 8 
۰ 4 


ی 


قریق مهم شون 


والاجر؛ عبر نی ولا هون تیا 

«آیا نمی‌بینی کسانی که بدیشان گفته می‌شد: دست از جنگ بدارید و نماز را برپا دارید و زکات مال بدر کنید 
اما وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید ( و فرمان جهاد داده شد ) بدین هنگام دسته‌ای از ایشان از مردم همان گونه 
ترسیدند و هراس برداشتند که از له ترس و هراس داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! و گفتند: 
پرورد گارا! چرا جنگ را بر ما واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری می‌دادی؟ بگو: کالای دنیا 


اند ک است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است. و کمترین ستمی به شما نشود.» (النساء: ۷۷) 


2 و 
[ 


ود جاعُم رین ان آو وف آداوا به ولو وق سول وی آوي مر منهم مه لین سوه 
نم ولا فضل ان عَیکم ورخته تیان رل قلیلاه 

ای یی گس رها انا مرو ی که له 
این گونه افراده سخن گفتن در این‌باره را به پیغمبر و فرماندهان خود واگذارند تنها کسانی از این خبر ایشان اطلاع 
پیدا می کنند که اهل حل و عقدند و آنچه بایست از آن درک و فهم می‌نمایند. اگر فضل و رحمت الّه شما را در 
بر نمی گرفت جز اند کی از شما همه از اهریمن پیروی می کردید.» (النساء: ۸۳) 

و اما در مورد منافقین بایستی گفت که مسایل زیادی از آنان سر زده و انتظاری بیش از این نیز از آنها نمی رود! 
پس اگر تمامی این دسته‌های مختلف از انسان‌ها در زمان رسول‌اله 4 وجود داشتند در حالی که وی در میان آنان 
بود و وحی نازل می گشت و برنامه و نقشه‌ی راه را به آنان ابلاغ می کرد و احساسات و رفتارشان را تصحیح می 
نمود این مسأله بایستی روشن گشته باشد که تمامی توده‌ها قادر به راهیاپی به سطوح عالی نیستند و نمی توانند به 
مانند آن گروه ممتازی باشند که رهبر و پیشوای پرورش دهنده به آنان توجه و عنایتی خاص دارد.. واقعیت تاربخی 
می گوید: که شالوده‌ی استواری که رسول‌اله 5 در زیر نظر خود پرورش داد و از آن نگهداری و مراقبت فرموده 
دارای صلابت و استواری خاصی بوده و ایمان» به شدت در قلب‌هایشان رسوخ و نفوذ نموده بود و با صداقت 
خرییه تیم سول ی تکزسکت ن تیامی را جامعه را در جهت رسیدن به اهداف با خود همراه می ساختند 
و "بر زمین چسپیدگان" و "کند روان" و "افراد ضعیف الایمان" و "بی‌مایه گان فراری "۳ و حتی منافقان» و 
دشمنان آشکارشان نیز نتوانستند آنان را از طی نمودن مسیر بازدارند و بر زمین‌شان بنشانند! و اين همان درس 


عبرتی است که از ایجاد هسته‌ی استواری که بنیه‌ی ایمانی قوی و والا مقامی دارد به‌دست می آید زیرا در نبودش» 


۶- عبارت بی‌مایه گان فراری " برای ترجمه "انفاف الستطارون" به کار رفته و به افرادی اشاره دارد که با مواجهه شده با اولین نشانه‌های خطر از 


میدان می گریزند و بدان پشت می کنند. مترجم. 


۱۳۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نت چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


اگر نوده‌ها به اعماق چاه‌ها متمایل شوند کسی رانمی یایند که آنان را به بلئدای آسمان رهنمون سازد؛ و کسی 


نیست تا اگر گام‌هایشان به انحراف کشیده شد آن‌را تصحیح نماید» و اگر گمراه شدند به هدایت‌شان باز آورد. 


توان مسیر صحیح را پیمود و در طریق درست گام نهاد. 


> 


این هسته‌ی مستحکم» که رسول‌اله ** پرورشش داد و رهبری توده‌ها در ميادین مختلف از قبیل رهبری نظامی در 
جنگ‌هاء و رهبری اخلاقی در تعاملات فردی؛ و رهبری اجتماعی در تشکیل روابط مجتمع» و رهبری فکری در 
آگاه نمودن مردم به حقیقت اسلام با استفاده از سخنان و رفتار را بدان سپرد. آری! اين هسته بود که با جاهلیت 
جزیره‌ی عربی رودررو گشت و آن‌را شکست داد و بنیانش را از بیخ و بن بر کند و از صحنه‌ی رو زگار محوش 
ساخت و بر جای آن» ساختمانی جدید بنیان نهاد.. و در حقیقت این مسأله» امری آسان و سهل الوصول نبود. 

و هر کس که وقایع تاریخی را دنبال کند و در آیات الهی که در وصف نبرد حق و باطل نازل گشته تدبر نماید 
نیک می‌داند که چه تلاش‌هایی؛ اعم از تلاش‌های روانی به منظور صبر در برابر مشکلات و مشقت‌های نبرد و 
آماده‌ساختن نفس برای آن و نیز تلاش‌های جسمی و مادی. صرف شده و چه جان‌فشانی‌هایی به وقوع پیوسته» و 
چه قهرمانی‌هایی به انجام رسیده. و چه خیال‌های زیبایی در زمين محقق گشته تا آنکه در نهایت نتیجه‌ی نبرد به 
سود حق به پایان رسیده است.. و (تنها با درک این مسائل است که مترجم) اهمیت جایگاه رهبری مستقیم 
رسول‌اله ی بر این جماعت ممتاز» و رهبری وی بر توده‌ها با همکاری جماعت برگزیده اصحابن: ادا رکك می 
گردد و جایگاه و مرتبه‌ی شالوده استوار در تمامی این جهادها آشکار می شود؛ همان شالوده‌ای که واقعیت 
جزیره‌ی عربی را متحول ساخت. و رنگ و بویی دیگر به جهان بخشید. 

در حالی که قرار بود این هسته‌ی بنیادین با عقاید. و ارزش‌هاء و آداب و رسوم؛ و رفتاری فاسد رودررو گردد و 
با نفس‌هایی دست و پنجه نرم کند که انحرافات عقیده‌ای و ارزشی و عرفی و رفتاری» آنان را به فساد کشانیده 
بود و به این انحرافات خو گرفته بودند و آن را عین حق و صواب می پنداشتند و معتقد بودند که این همان چیزی 
است که واجب است از آن محافظت شود و در راهش جنگ و قتال صورت گیرد (جنگ پیش‌رو به هیچ‌وجه 
مترجم) جنگی آسان نبود. 

له درگیری میان حق و باطل را به چیزی تشبیه می کند که در آتش افکنده می شود (تا خالص و پاک گردد» 
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۱۳۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْلت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
«لبّه از (ابرهای) آسمان» آب فرو می‌باراند و دره‌ها و رودخانه‌ها هر یک به اندازه‌ی کتجا نش خویش در خود 
م ی گنجانند» و روی این سیلاب‌ها» کف‌های زیاد و پی‌سودی قرار می گیرد» همچنین است آنچه از طلا و نقره و 
غیره جهت تهیه زینت آلات روی آتش ذوب می‌نمایند» کف‌هائی همانند کف‌های آب بر می‌آورد » - پرورد گار 
برای حق و باطل چنین مثالی می‌زند - اما کف‌هاء (بی‌سود و بیهوده بوده و هرچه زودتر) دور انداخته می‌شود» 


ولی آنچه برای مردم نافع است در زمین ماند گار می گردد اه این چنین مثالی می‌زند.» (الرعد: ۱۷) 


به‌راستی که (نبرد میان حق و باطل, مترجم) آتشی حقیقی است. آتشی روشن آتشی سوزان» آتشی گدازنده و 


ذوب کننده.. آتشی که مومنان با صبر و استقامت و توکل و روی نهادن به سوی اه رک 


خالص می 
گردانند پلیدی و ناپاکی از قلوب آنان رخت بر می بندد و آنگاه که حق. باطل را نابود می سازد ناپا کی نیز از روی 
زمین رخت بر خواهد بست! و برافراشتگی و قدرت و طغیان ناپاکان رو به زوال نهاده و حق بر جای آن می نشیند.. 
و هسته‌ی مستحکم رسول‌اله »در تمامی این موارده نقش خود را تمام و کمال ایفا نمود تا اينکه سرانجام اوضاع 


در جزیره‌ی عربی به نفع اسلام استقرار یافت.. و آن گاه» وظیفه و نقش این هسته؛ گسترش يافت و مکان‌هایی دیگر 


نتایجش این است که آنگاه که مومنین مجاهد صابر نفس خود را پاک نموده و خود را برای الّه 


را نیز در بر گرفت. 

درست است که جزیره‌ی عربی؛ پایگاه اصلی و آغوش حقیقی اسلام بود و نیروهای اسلامی از آنجا به دیگر نقاط 
اعزام می گشتند اما هدف. تمامی زمین و سرتاسر این کره‌ی خاکی بود! 

این دین برای تمامی مردمان نازل شده و مومنین جزیره‌ی عربی به فرماندهی رسول‌اله#* هدایت گران بشریت به 
شمار می آمدند و دعوت گرانی بودند که مردم را به سوی حق فرا می خواندند» و معلمانی بودند که حقيقت دین 


را به بشریت می آموختند: 


2 
۳ 
مه 


وصَطا ونوا ها عل الّاس ویکُون سول عَلیکُمْ شهیدا 
«و بی گمان شما را ملّت میانه‌روی کرده‌ايم (نه در دین افراط و عُلوّی می‌ورزید و نه در آن تفریط و تعطیلی می 
شناسید» حق روح و حق جسم را مراعات می‌دارید و آمیزه‌ای از حیوان و فرشته‌اید) تا گواهانی بر مردم باشید و 
پیغمبر (نیز) بر شما گواه باشد.» (البقرة: ۱۳) 

تا موی ره ام ور مر وی بو ار یا دا ری ام کي 
#وَلتکن منکم أمَة یدعون ی ار وَیَأَمُرونَ بالعزوف وَیَنهوّن عن النکر وأولتك هم الفلخون ‏ 
«باید از میان شما گروهی باشند که (تربیت لازم را ببینند و فرآن و سنّت و احکام شریعت را بیاموزند و مردمان 


را) دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند» و آنان خود رستگارند.» (آل عمران: ۱۰) 


و این مسایل هیچ گاه آسان نیستند و به سهولت به دست نمی آیند.. 


۱۴۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْ) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
تاریخ بنا به عادت خود؛ بر جنگ‌هایی تمرکز دارد که میان سپاهیان به وقوع می پیوندد.. و در حقیقت نیز این 
نبردهای نظامی است که در نهایت. نتیجه‌ی درگیری را مشخص می نماید اما اگر این گونه به مساله نگریسته شود 
که صرفاً نبردی نظامی است که نظامیان در ميادین جنگ به انجام می رسانند؛ بعدی بسیار مهم از حقیقت د رگیری- 
ها در خفا می ماند و نبرد و در گیری در دایره‌ای تنگ محصور می گردد و امری بسیار مهم که اهمیتی انکار ناپذیر 
دارد از قلم می افتد و یا از شأن و جایگاهش کاسته می شود و آن چیزی نیست جز عقاید و ارزش‌هایی که نبردها 
به خاطرش شکل می گیرند و به سبب آن به وقوع می پیوندند. 

جنگ- به زبان امروزی- در حقیقت جنگ تمدن‌هاست. درگیری و کشمکش میان تمدنی پاک و ناپاک. میان 
تمدن ایمان و جاهلیت» کشمکشی تمام عیار و همه جانبه که تمامی جوانب نفس و سرتاسر ابعاد زند گانی را در 
بر می گیرد» اگرچه جنگ نظامی» همان نقطه اوجی است که نتیجه‌ی نبرد را حتی اگر برای مدتی (اند کث» 
مترجم) نیز باشد. مشخص می نماید! 


قوم مغول» در برهه‌ای معین از تاریخ» فتوحاتی به دست آورد و زمین را به تاراج برد اما تمدنی ایجاد ننمود و بهتر 


است که بگوییم: ریشه‌ی تمدن را خشکاند و طغیان و کفر را بر جای آن نشاند.. تا آنکه ال چنین تقدیر نمود 


که به اسلام روی آورند و به این دین مشرّف شوند. 

در تاریخ معاصر نیز ارتش‌های غربی فتوحاتی به دست آوردند و زمین را چپاول نمودند و به غارت بردند اما 
علیرغم تمامی پیشرفت‌های مادی و علمی و تکنولوژیکی که در اختیار داشتند نتوانستند تمدنی به معنای واقعی 
کلمه ایجاد نمایند که شایستگی وجود و ماندگاری را در خود داشته باشد بلکه قانون جنگل را در زمین به اجرا 
گذاشتند؛ قانونی که در آن قوی. ضعیف را می بلعد و يا به گونه‌ای از میدان به درش می کند. آنان فساد فکری 
و اخلاقی را در زشت‌ترین حالتی که جاهلیت در طول تاریخ به خود دیده است در زمین منتشر کردند و پراکنده 
ساختند. 

نبرد نظامی» حقیقت و اصل نبرد نیست و با - حداقل -می توان گفت که تنها حقیقت جنگ نیست و آتش جنگ 
صرفاً به خاطر آن شعله‌ور نگشته است» بلکه ارزش‌ها حقیقت تبردند و این ارزش‌ها هستند که سیاهیان به حاطرشان 
می جنگند و صاحبان‌شان پس از پیروزی» آنها را منتشر می سازند! و به همین خاطر است که فتوحات اسلامی از 
تمامی جنگ‌های توسعه طلبانه در طول تاریخ متمایز می گردد. 


دیگران و خوار نمودنشان نبود که سپاهیان عرب را عازم جنگ‌ها می نمود بلکه هدف - به دستور اه -» انتشار 


توحید در سرتاسر زمین و نابودی جاهلیت و طغیان آن بود تا تنها شریعت پرورد گار در نقطه‌ی اوج باشد و دین 
به گونه‌ای خالصانه از آن اش گردد: 


۳ و مر > و سم * از * کل که 
و تلوهم ختی تکون فتنة ویکون ِِ" " 


۱۵۰ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْلت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
«و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی نماند و دین خالصانه از آن الّه گردد.» (الانفال: ۳۹) 
و همانی است که ربعی بن عامرت؛ این گونه آن‌را در برابر رستم اعلام می نماید: 


رهانیدن مردمان از بندگی بندگان و رهنمون ساختن آنان به سوی بندگی الّه و نجات‌شان از ظلم و ستم ادیان و 


روانه نمودن آنها به سوی عدل اسلام و آزاد ساختن‌شان از تنگناهای دنیا به سوی گشایش دنیا و آخرت.. 


اسلام» تمدنی باشکوه و والا است که می خواهد انسان را از بندگی طاغوت برهاند و او را به سوی عبادت ال 
فرا خواند. و از گردن نهادن به وهم و خبالات نجاتش داده و او را به سوی خورشید حقیقت روانه سازد و از ظلم 
و جور به سوی عدل و قسط رهنمونش نماید و از جهل و نادانی به سوی علمش باز آورد و از تاریکی‌ها به سمت 
نور و روشنایی‌اش کشاند.. 

هیچ تمدنی در طول تاریخ نتوانسته آنچه را که فتوحات اسلامی به بار آورده‌اند ایجاد نماید.. 

تمام شگفتی‌های این تمدن صرفاً در سر گذشت جنگ‌ها خلاصه نمی شود؛ همان نبردهایی که در آن مردانی 
اند که با ساز و ب رگ جنگی بی مقدار در برابر قدرت شگرف نظامی و تعداد فراوان نفرات و تجهزات جنگی 
مدرن و پیشرفته‌ی ایران و روم به برتری رسیدند» چیزی که به‌راستی - پس از لطف و یاری پرورد گار - تفسیری 
جز تأثیر روح‌بخش عقیده‌ی صحیح به ال" و روز رستاخیز در نفس و روان معتقدان بدان» و تربیت بر اساس 
حقایق عقیده‌ای و فکری صحیح به خود نمی شناسد. و این همان امری است که سبب گشت تا آن مردان اند کك 
در کمتر از ۵۰ سال. از سمت غرب به اقیانوس رسند و از جهت شرقء سرزمین هند را در نوردند و این سرعت در 
طول تاریخ نظیر ندارد.. 

و اگرچه این جنگ‌ها در میزان تاریخ بسیار مهم و چشم گیرند اما عجائب صرفاً در آنها خلاصه نمی گردد بلکه 
شگفتی اصلی در فتح قلب‌ها توسط اسلام نهفته است و اين که ملیون‌ها انسان بدون هیچ اجبار و اکراهی» وارد دین 
حق گشتند (و در مقابل آن گردن کج نمودند مترجم). 

در اسلام هرگز نبرد برای اجبار مردمان به پذیرش دین انجام نمی گیرد: 

#لااکْراة نی الدّین قد تین الرْشذ من الْعي » 

«اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست. چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخخص شده است.» 
(البقرة : ۲۵) 

بلکه نبرد برای زدودن جاهلیتی است که خود را در قالب عقاید و افکار جاهلی بروز داده و نظمی جاهلی برپایه 
آن شکل گرفته است و سپاهیانی جاهل از آن حمایت می کنند و اگر این جاهلیت از بين رود انسان‌ها آزاد می 


گردند تا آنچه را که می خواهند برای خود برگزینند: 


۱۵۱ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


تشد رب 


ال تن یر بالطعُوت وین باه تقد استفسك بلْعروة نی لا انفضاع ما واه سمیغ 
س- 

(چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخُّص شده است. بنابراین کسی که از طاغوت (شیطان و بت‌ها و 
معبودان پوشالی و هر موجودی که بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف سازد) نافرمانی کند و به الّه ایمان آورد 
به محکم‌ترین دستاویز درآویخته است (و او را از سقوط و هللاکت می‌رهاند و) اصلاً گسستن ندارد و له شنوا و 


دانا است.» (البقرة: 0-۳ 


و اما اگر کسی خواست تا بر دین سابقش باقی بماند» علیرغم این که بر گمراهی آشکاری سیر می کند اما نفس و 
دین و تمامی هستی‌اش محفوظ مانده و مادامی که برای مومنین ایجاد مشکل نکند و با آنان سر جنگ نداشته باشد 
در امان خواهد بود: 

لا یناکم ان َن ال 1 وک في این ول بر رجوکم من دبارکم آن تتوهم ولقسطوا هم اهب 
لَسطِتَ ‏ 

«الّه شما را باز نمی‌دارد از این که نیکی و بخشش کنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیده‌اند و از شهر و 
دیارتان شما را بیرون نرانده‌اند. له نیک وکاران را دوست می‌دارد.» (المتحنة: ۸) 

و اين میلیون‌ها انسانی که بدون زور و اجبار در اسلام وارد شدند هنگامی به انجام ا ین کار مبادرت ورزیدند که 
دین را در آدمیانی که بدان گردن نهاده و آن را در واقعیت زندگی به انجام رسانده بودند مشاهده نمودند؛ انسان- 
هایی که بر اساس حقیقت اسلام پرورش یافته بودند و آن‌را در عالم واقع به گونه‌ای به نمایش گذاشته بودند که 
تعجب همگان را برانگیخته بود و درنتیجه, قلب مردمان برای اين آیین پاک به تیش افتاد و بدان گرویدند و اگر 
مومنین در این سطح والا نبودند حتی اگر فاتح ميادین نبرد نیز می گشتند نمی توانستند در چنین زمان اند کی اين 
حجم وسیع از مردمان را جذب اسلام نمایند چرا که شمشیر صرفاً زمین را فتح می کند و به درون قلب‌ها راه نمی 
باند! 


له به رسولش این گونه می فرماید: 

ول کُنت قظاً غلیظ لب لانفْضُوا ین خولك # 

«و اگر درشت خوی و سنگ‌دل بودی از پیرامون تو پراکنده می‌شدند.» (آل عمران: ۱۵۹) 

مخاطب این آیه» رسول و برگزیده‌ی ال :#؛ محمد المصطفی :2 است پس حال و روز فاتحان نبرد و برندگان 


ميادین جنگ چگونه خواهد بود اگر به اخلاق نیکو و پسندیده مجهز نباشند؟! 


۱۵۲ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
به تاکید که ورود ملت‌ها به آیین اسلام در آن برهه‌ی اند کک از زمان» یکی از آثار تربیت بی نظیری است که 
رسول‌اله آن هسته‌ی مسحکم را بر اساس آن پرورش داد و به گونه‌ای تمام و کمال مراقبتش نمود و بدان 


توجهی ویژه مبذول داشت تا وسیله‌ای برای پیش‌برد اراده و قدر ال باشد: 


۳ 4 ۳۹ ۳۹ ت ۳ ۶ 3 2 7 7 
و الذي سل رَمُلَهٌ بای ودین احق یره عل الذین کله » 
«الّه است که پیغمبر خود را همراه با هدایت و رهنمود و آئین راستین ( اسلام ) فرستاده است تا آن‌را بر همه‌ی 
آئین‌های دیگر چیره گرداند.» (الصف: )٩‏ 


و عجائب فتوحات اسلامی تنها در وارد گشتن سریع امت‌ها در اين آیین پاک خلاصه نمی گردد بلکه عدالت 
مثال زدنی‌ای که مسلمین- پرورش یافته توسط رسول اه بر اساس آیین پاک اسلام- در تعامل با سرزمین‌های 
فتح شده و حتی با باقی‌ماند گان بر دین خود به اجرا گذاشتند را نیز نباید از خاطر برد به گونه‌ای که داستان عمر ل 
در برخورد با پدر آن جوان قبطی که ضربات پسر عمرو بن عاص پشت وی را به در آورده بود و کلماتی که 
خلیفه‌ی مسلمین در مقابل عمرو بن عاص بر زبان راند. شهره‌ی خاص و عام بوده و در طول تاریخ منحصر به‌فرد 
است: 

2 فن مه یس ار ان و9۳ 
(ای عمرو از چه زمان مردمان را به بردگی گرفته‌اید در حالی که مادران‌شان آنان را آزاد به دنیا آورده‌اند!) 
و البته باز این پایان شگفتی‌ها نیست. داخل گشتن آزادانه‌ی ملت‌ها در زبان عربی چنان عجیب است که در تاریخ 
نظیر ندارد» آن ملت‌ها - حتی کسانی که بر دین خود استوار ماندند - زبان خویش رابه باد فراموشی سپردند و 
زبان عربی را برای خود برگزیدند و با آن سخن می راندند و تفکر می نمودند و عبادات خود را به انجام می 
رسائیدند! 


نکته‌ی دیگر اینکه توجه بسیار زیاد و بیش از حد رسول‌اله #*؛ به تربیت شالوده‌ی استوار نوعی ضمانت - پس از 


لّ - برای استمرار منهج و برنامه‌ی الهی به شمار می رفت» و پس از آنکه پیامبرة به سوی اله 3 پر گشود 
خلافت هدایت گرانه‌ی خلفای راشدین - با تمامی مثال‌های والایی که در تمامی صحنه‌های زندگی در آن به 
وقوع پیوست - مصداق (بارز مترجم) این حقیقت بود و بعد از وفات رسول‌اله 7 و پایان نزول وحی, امتداد 
راستین و واقعی منهج ایشان به حساب می آمد. 

درست است که این دوره. زمان زیادی به طول نینجامید و تقدیر چنان بود که دوام بسیار نداشته باشد اما آن گونه 
که خاورشناسان و دشمنان این دین می پندارند» پایان خلافت به معنای از دست رفتن اسلام» و اتمام کار آن نبود؛ 
در حقیقت. این دوران» به مانند پرواز در آسمان بود و بسیاری از اعمال آن» از حد واجبات فراتر رفته و وارد 


وادی مستحباتی شده بود که در مورد آنها الزامی وجود نداشت و از طرف اه و رسولش واجب نگشته بود» و 


زمانی که مردم از این جایگاه رفیع» سقوط کردند و به سطح واجبات و یا نزدیک آن فرو افتادند در حقیقت دچار 


۱۵۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
آنان بس است که - پس از آنکه از پرواز در آن سطح عالی بازماندند - به نشر توحید همت گماشتند و جهانیان 
را از ارزش‌های تمدنی والا بهره‌مند ساختند؛ تمدنی که اروپا تا قرن ۱۷ میلادی یعنی تا ۱۰ قرن پس از نقطه اوج 


جهان اسلام ( که همان خلافت بود از چشمه‌ی آن نوشید» مترجم) و و از روشنایی‌اش بهره جست. 


و اين گونه است که می بینیم آن برهه‌ی کوتاه از زمان» رعد و برقی نبود که برای لحظه‌ای کوتاه تولید روشنایی 


نماید و از بین رود بلکه نور درخشانش تا هم اکنون نیز روشن کننده‌ی راه بوده و تا زمانی که اله" اراده فرماید 
به کار خود ادامه خواهد داد. آری! این دوره به عنوان الگویی واقعی؛ هم چنان یاری دهنده‌ی نسل‌ها بوده و تمامی 
آنها بدان گرایش دارند و تلاش می‌نمایند تا به سطح آن رسند. و حتی اگر این نسل‌ها نتوانند در عمل به اين مهم 
دست يابند حداقل این است که جهت حرکت‌شان به سوی صعود است و اراده‌ی صعود نمودن همیشه از سستی 
کردن و بر زمين نشستن بهتر است. زیرا به حکم جاذبه‌ی زمین» نشستن به سقوط منجر می شود (و به انحطاط ختم 
می گردد مترجم) و زمین آنانی را که سویش متمایل می گردند به خود جذب می نماید.. تمامی حرکت‌های 
اصلاحی و احیاء گری در طول تاریخ اسلام» - و چه بسیارند و نمونه‌ی معاصرء یکی از آنهاست - ريشه در آن 
برهه‌ی درخشان دارند و روشنایی راه خود را از آن می گیرند» برهه‌ای که همچنان روشن کننده راه و مسیر می 
باشده و به همین خاطر است که خاورشناسان و تمامی دشمنان اسلام تلاش داشته و دارند که آن دوره از تاریخ 
را گنگ و مبهم نشان دهند تا این نور درخشان و خیره کننده را خاموش سازند و نگذارند نسلی از نسل‌ها از 


روشنایی آن بهره جوید و دوباره به سوی بلندی‌ها به حرکت افتد» و محال است که تلاش ناپا ک‌شان به ثمر نشیند 


(و آنان چه دانند که تلاش‌شان سراب گونه است!؛ مترجم) زیرا با قدری از قدرهای اه سر ستیز دارند: 
۷ 
#یْریدون با بأفواههم وله میم نوره وّلو گرة الکافزون 4 
«می‌خواهند نور (آئین) له را با دهان‌هایشان خاموش گردانند» ولی له نور (آئین) خود را کامل می گرداند. هرچند 
که کافران دوست نداشته باشند.» (الصف: ۸) 


> 


در اینجا در پی آنیم تا در مورد امری بسیار حیاتی و مهم در سبکث تربیتی رسول‌اله 2" برای پرورش آن هسته‌ی 
مستحکم سخن رانیم و این مساله» همان حجم بالای مشورت حضرت رسول"* با اصحاب و یارانش می‌باشد. 

و در ابتدای امر می پرسیم که آیا پیامبر :2 نیازمند مشاوره و مشورت بود در حالی که برای هر موضوعی که اله 5 
اراده می فرمود که رسولش بیان کند وحی نازل می گشت و هر زمان که جماعت مسلمین در انحراف می افتادند 


مسیرشان را تصحیح می نمود؟ وحی حتی برخی از مسایلی را که برای شخص آن حضرت نیز پیش می آمد 


۱۵۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْ) چگونگی شکلگیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


اصلاح می فرمود و به عنوان مثال می توان به برخورد پیامبر با عبداله ابن مکتوم*"» و يا نحوه‌ی تعامل وی با اسیران 
مارم نی ۱5 

هرگز! رسول الهع در حالی که سنگینی بار دعوت را بر دوش می کشید و زند گانی مومنان را در دوران مکه و 
مدینه مدیریت می نمود به هیچ وجه نیازمند مشاوره نبود» اما مشورت گرفتن و مشاوره نمودن از اصول و الزامات 


درست است که تربیت بر روی اصل "سمع و طاعة: گوش به فرمان بودن " سربازانی ملتزم و پایبند به وجود می 
آورد اما هیچ گاه سبب نمی گردد که رهبر و پیشوایی از میان آنان بر خیزد! 

و (میزان بالای مشورت در حالی بود که گوش به فرمان بودن به نسبت اوامر پیامبر ذاتا امری مطلوب بود وه مترجم) 
به تا کید التزام به فرمان پیامبر 2 عبادتی بود که از جانب اه بر بند گان واجب گشته بود: 


من بُطع الرس ول فَقَذْ آطاع ال 4 
«هر که از پیغمبر اطاعت کند. در حقیقت از اللّه اطاعت کرده است.» (النساء: ۸۰) 
ما أزسلتا من سول الا لیطاع یادن له 
] (النساء: 75) 


م2 9 0 2 ۰ ب و 
ما کم ارس ول قَحدوه وا تام عنه تانتهو 
و 


استت داست کش (۱ حشر: ۷) 


یا یا لین منوا آطیُوا اطعا الرْسوکٌ... 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از الّه و از پیغمبر اطاعت کنید...» (النساء: )۵٩‏ 


۵- دکتر خردمدل در تفسیر سوره‌ی "عبس " چنین می فرماید: «عبس؛ : چهره در هم کشید. اخم و تخم کرد. مخاطب پیغمبر است. بدان گاه که سران 
قریش در خدمتش بودند و امیدوار بود که دعوتش را بپذیرند و با اسلا ایشان قبائل و مردمان زیادی آثین یکتاپرستی را پذیرا گردند مسلمان نابینای صادق و 
صمیمی و عاشق دینداری و راغب فهم علم و دانش آسمانی؛ به نام عبداله ابن ام‌مکتوم به مجلس درآمد و با صدای بلند مکرّراً از آن حضرت تقاضای درس 
و وعظ قرآن و احکام دین کرد. اثر ناخوشنودی در چهره مبارکش پدیدار شد و از او روی گرداند و سرگرم ادامه‌ی دعوت اشراف به سوی دین خدا گردید 
لذا مورد خطاب و عتاب آفرید گار قرار گرفت. و این مسأله» درس عبرت جاویدانی برای مسلمانان شد. مترجم. 

۶ اشاره به آیه ۶۷ سوره انفال دارد که در آن لد به عتاب حضرت رسول :3 می پردازد که چرا اسیران بدر را در مقابل فدیه آزاد نموده و آنان را به قتل 
نرسانده است: ما کالب آن کون له آنبزی نی بخ فياض رون عرض انیا له رید الاخرة واه ری حکیم 4 «هیچ پیخمبری را روا نباشد که 
اسیران جنگی بگیرد (تا از آنان فدا گرفته و آنان را رها کند) مگر تا زمانی که خون (ناپاکان را) در زمین بسیار بریزد. شما (ای اصحاب رسول) متاع دنیا را 


می‌خواهید و الّه آخرت را می‌خواهد و اه مقتدر و کارش همه از روی حکمت است»؛ مترجم. 


۱۵۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب حْ) چگونگی شکلگیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
فیدر لذِیَ ون عن آمره آن تیم فتة آز بُصيهم عَداب ليم » 


«آنان که با فرمان او مخالفت می کنند. باید از این بترسند که بلائی گریبان گیرشان گردد يا این که عذاب دردناکی 


دچارشان شود.؛ «النور: ۳( 


ما گنل انیت رن وم ین الأغراب آن یحو عن وشول له ول واه ۶ عَنْ تسه 
«درست نیست که اهل مدینه و بادیه‌نشینان دورویر آنان از پیغمبر الّه جا بمانند و جان خود را از جان پیغمبر بیشتر 
دوست داشته باشند.» (التوبة : ۱۲۰) 

با وجودی که التزام به اوامر رسول‌اله علاوه بر اين که عبادتی الزامی است سبب رستگاری و نجات نیز می 
گردد. اما پیامبر 8 از اصحاب:: نمی خواهد که صرفاً سربازانی پایبند به اوامر رهبرشان باشند بلکه به دنبال آن 


است که آنان را به رهبران بشریت مبدل سازد تا قدر ال و هدف وی از ایجاد این امت را محقق گردانند: 

و ی رن رت ۳3 س م۳9 یه و نز 7 

و گذلك جعلناکم أمَة مه وَصَطاً لتکونوا شهَداء عل النّاس وَیکون الرَسول عَلیِکم شهیدا 4 
«و بی گمان شما را مّت میانه‌روی قرار داده‌ایم تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر ( نیز ) بر شما گواه باشد.» 
(البقرة: ۱۳) 
و آماده نمودن افراد برای فرماندهی و رهبری تنها از طریق مشورت نمودن رهبر با کسانی که تربیت نموده حاصل 
کي 
مشاوره همان عاملی است که در میان آنان آ گاهی و بالند گی و رشد را به وجود می آورد: 

9 نم 3 2 و م7 ِ ۳۹ ۳ ۳ ات ی تام و رم ۳۹ ین و م2 

#قل َو سبیلي َذعو ی اه علیبَصيرة آفا ون اتبعني وَسْبحَان له وا آناین الش کین » 
«بگو این راه من است که من (مردمان را) با آ گاهی و بینش به سوی الّه می‌خوانم و پیروان من هم (چنین می‌باشند)؛ 
و الّه را منزه (از انباز و نقص و دیگر ناشایست) می‌دانم و من از زمره‌ی مش رکان نمی‌باشم.» (یوسف: ۱۰۸) 
و از ظاهر آیه پیداست که "بصیرت " موضوعی مستقل بوده و ذاتاً امری مطلوب است و در کنار ایمانی قرار می 
گیرد که ال این گونه از آن یاد می کند: 

ِ ی و 6 رم ۳4 وه 

وَمْبْحانْ اه وتا آنا ین الشر کین » 


«و اللّه پاک و منزه است و من از زمره‌ی مشر کان نمی‌باشم.» 


درست است که ایمان» امری ضروری است اما بصیرت نیز مسأله‌ای الزامی به شمار می رود (و سبب الزامش این 
است که مترجم) دین در دنیای واقعی به جولان و حرکت انداخته شود تا به اذن لك به طور کامل بارور گردد 
و به ثمر بنشیند» و تمامی تلاش‌ها و يا بخشی از آنهاء در اثر حرکتی اشتباه و به سبب کاری که ثمره‌ای در پی 


ندارد به هدر نرود. 


۱5۶ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْ) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
مشورت گرفتن رهبر از یاران و اصحابش سبب می گردد که پیروان در موقعیت‌های مختلف. با استفاده از قدرت 
تعقل خود به تفکر بنشینند و ایده‌های مختلف را محکک زنند و بهترین آن را بر مبنای هدف مورد نظر انتخاب 
نمایند. و از سویی دیگره موجبات مسئولیت‌پذیر گشتن افراد را نیز فراهم می آورد چرا که اعلام رای و نظره خود 
نوعی مسئولیت در پی دارد.. و آن‌گاه که مشورت گرفتن بارها و بارها تکرار می شود فکر کردن» و تصفیه نمودن 
نظرات به همراه پذیرش مسئولیت آنها نیز ادامه می یابد و آدمی برای رویارویی با وضعیت‌های عملی که با آنها 
مواجه می شود آماده می گردد. در نتیجه از برخورد با مسایل ترسی به خود راه نمی دهد و از مستولیت نمی 
گریزد و از زیر بارش شانه خالی نمی نماید و این همان صفاتی است که یک رهبر موفق می بایست از آن بهره‌مند 
باشد.. و طبیعتا؛ هر انسانی به رهبری ایده آل مبدل نمی شود. 

اما بایستی توجه داشت که هیچ گاه نمی توان وجود استعداد تبدیل شدن به یک رهبر موفق را در درون افراد 
شناسایی نمود مگر آنکه گروهی از انسان‌ها -که تحت پرورش و تربیت هستند - در معرض آموزش‌های لازم 
قرار گیرند تا قابلیت‌ها و توانایی‌هایشان بروز کند و در نتیجه این امکان به وجود آید که از میان آنان» افرادی که 
از استعداد و توانایی لازم جهت انجام کار برخودارند شناسایی شوند و مورد تشخیص قرار گیرند... اگر افراد در 
همه حال؛ بر اساس "سمع و طاعة: گوش به فرمان بودن "؛ مورد پرورش قرار گيرند» شرایط اکتساب مهارت 
مطلوب (رهبری مترجم) در کسی فراهم نمی آید و آن گاه اگر به آنان مسولیتی وا گذار گردد گرفتار اضطراب 
شده و شکست می خورند و حتی اگر در حیات رهبر کهنه کار خود» سربازانی مخلص و وفادار باشند پس از 
د رگذشت وی حرکت و جماعت را واژگون ساخته و به عقب می رانند! 

و این جاست که مشخص می گردد چرا رسول‌اله 2 این همه بر مشورت با پیروانش اصرار می ورزید در حالی که 
نیازی بدان نداشت» آری پیامبر 2 - آ گاهانه - به دنبال آن بود که اصحاب را آماده سازد تا پس از وی به 
رهبرانی کار کشته و یا حداقل به مشاورینی خوش فکر مبدل گردند و در نتیجه. حرکت به مسیرش ادامه دهد و 
متوقف نگردد» و پس از وفات این رهبر الهام بخش و والاء گرفتار شکست نگردد. 


این است شالوده‌ی استواری که رسول‌اله# تربیت نمود و این است نقش آفرینی این هسته‌ی مستحکم در طول 
تاریخ. 

وجود این هسته‌ی مستحکم برای سرگرمی و خوش گذرانی نبود و تمامی آن تلاش‌های عظیمی که پیامبر 8" در 
راه به ثمر رساندنش به خرج داد بیهوده و بی مورد به شمار نمی آمد بلکه الهام و یاری و توفیقی الهی بوده و 
ضروری‌ترین کار برای اين دین و برای هدف بزرگی که ال اسلام را به خاطرش فرو فرستاده محسوب می 


۱۵۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


و اکنون به واقعیت معاصر بر می گردیم تا سیمای حقیقی‌اش را دريابيم و آن را در پرتو منهج رسول‌اله* در 
تربیت هسته‌ی مستحکمی که برای اولین بار سختی‌های اين دین را بر دوش کشید مورد بررسی قرار دهیم. 
وضعیت جاهلیت امروز چگونه است؟ 

"این تیمیه جء " می فرماید: 

"و اما پس از بعشت رسول‌اله*» جاهلیت مطلق می تواند در شهری باشد اما در شهری دیگر نباشد همانند آنچه 
که در سرزمین کفار در جریان است. و گاه در شخصی وجود دارد و در شخصی دیگر وجود ندارد؛ مانند فردی 
که هنوز مسلمان نگشته است زیرا در این حالت وی در جاهلیت به سر می‌برد هرچند که در سرزمین اسلامی نیز 
باشد... اما در زمان به طور مطلق پس از بعشت پیامبر #» دیگر جاهلیتی وجود ندارد زیرا همواره و تا برپایی قیامت؛ 
گروهی هستند که بر حق باشند... اما گاهاً جاهلیت مقید. در برخی از بلاد اسلامی و بسیاری از مسلمین وجود 


۱۱۰۷ 
دارد. 


این اوضاع قرن هشتم هجری است که در آن مسلمین به بسیاری از الزامات دینی‌شان پایبند بودند هر چند که در 
بسیاری از جهات نیز کوتاهی‌هایی نموده بودند.. به‌راستی اگر ابن تیمیه له واقعیت کنونی ما را مشاهده می نمود 
چه می گفت در حالی که بدعت تشریع به «عر ما رل اللّه» رواج یافته و مبنای منع کردن‌ها و مجاز نمودن‌ها؛ 
«عَ ان له" نمی باشد و حکم نمودن به شریعت له 15 به موجب نص قوانین وضع شده. گناهی نابخشودنی 
است و هر کس که خواهان آن باشد سر خود را از دست می دهد و به خاطرش هزاران و بلکه میلیون‌ها انسان در 
زندان‌ها تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.. و برهنگی زنان به اصلی از اصول مبدل گشته و رعایت حجاب - آن گونه 


لَّ 5 امر فرموده - بدعتی نابخشودنی است و رسانه‌ها با شدیدترین لحن و با تمامی قوا آن‌را مورد هجوم قرار 
می دهند .. و قانون, انجام فواحش را مادامی که با رضایت طرفین باشد مورد حمایت قرار می دهد انگار که صرفً 


این دو نفرند که تعیین کننده‌ی جواب سوال‌اند و این مسایل به له ربطی ندارد و در عرف جاهلیت» خالق مجاز 


نیست که در این موضوعات دخالت نماید» و نمی تواند چیزی را منع کند یا مجاز اعلام دارد» و "دوستی و 


دشمنی " در راه ال و برای پروردگار تعصبی مردود است و مذاق زمانه آن‌را خوش نمی دارد. به مدد رسانه‌های 


۷ - این مطلب از کتاب "اقتضاءٌ صراط الستقیم لخالفة اصحاب امححیم " نقل شده است» شیخ الاسلام ّ.» جاهلیت را در سه بخش مکان‌هاء اشخاص؛ و 
زمان‌ها بررسی می نماید و می گوید که ممکن است پس از بعشت رسول‌اله 2 در مکان و یا در اشخاص خاصی جاهلیت مطلق وجود داشته باشد مثلاً فردی 
که کافر است در جاهلیت مطلق به سر می برد هرچند که در دارالاسلام نیز باشد و جهل این شخص اگر همراه با بی علمی باشد جهلی بسیط و ساده به شمار 
می آید و اگر فرد گمان کند که می داند در حالیکه از دانایی بی بهره است در جهل م رکب به سر می برد زیر اگر این شخص علم حقیقی و راسخی به حقایق 
داشته باشد ممکن نیست که هم‌چنان در گمراهی سیر حیات کند. اما در مورد زمان‌ها باید گفت از آنجایی که طبق حدیث پیامبر #2 همواره تا روز قیامت؛ 
طایفه‌ای بر حق در صحنه حضور دارد پس در کل زمان ممکن نیست که جاهلیت مطلق وجود داشته باشد و در هر عصری گروهی هستند که حق را به همراه 
خود داشته و آن‌را به دیگران عرضه می دارند؛ مطلب دیگر شیخ الاسلام در مورد جاهلیت مقید یا جزیی است. در این نوع جاهلیت که به قول شیخ در بسیاری 
از مسلمین ممکن است و جود داشته باشد برخی از اعمال جاهلی در درون آنان ريشه می کند و آنها موظف‌اند که با آن بجنگند و از درون خود ريشه کنش 
سازند به عنوان مثال حضرت رسول * در همان قضیه که ابوذر به بلال حبشی توهین می کند و او را فرزند زنی سیاه می خواند. به ابوذر می فرماید: «ٍنك امرو 


فيك جاهلیة» (در تو نشانه‌های جاهلیت و جود دارد)؛ مترجم. 


۱۵۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
ارتباط جمعی, دنیا به دهکده‌ای مبدل گشته و هیچ کس حق ندارد به هر دلیلی؛ از عرف و آداب و رسوم و افکار 
آن سرپیچی نماید و دین به صورت خاص. سرشار از دلایلی است که خشم می کارد و نفرت درو می کند و در 
ترویج تعصباتی که سبب دشمنی می گردند طریق افراط را در پیش گرفته است و این طور است و آن طور است... 
به‌راستی اگر این تیمبه بح وافعیت معاصر غرب و سیاری از سرزمین‌های اسلامی ۳ مشاهده می‌نمود چه می 
گفت؟ 

«بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً فطویی للغرباء» 

(اسلام با غربت آغاز گشت و به زودی به همان غربتش باز خواهد گشت» پس خوشا به حال غریبان.)*" 


شکی نیست که تمامی تلاش‌هایی که غرباء برای زدودن غربت دوم انجام می دهند طبق نص قرآن کریم. نزد 
ال بی اجر نمی ماند: 


یت با مایم طعا ولا تصبٍ ولا مضه نی مبل ان لبون مطت فیط انار وَلایتالُون من عَدو 


رز مه مرمه 


مس م2 
9 


یلا لا کیب هم به عملْ صالخ نله لا ُضیع جر الخینی * ولا بمَونَ ققه صفيرة ولا کبرة لبون 
واوبا لا کیب ُم یریم اه آخس ما یعون > 

«چرا که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه الّه به آنان نمی‌رسد. و گامی به جلو برنمی‌دارند که موجب 
خشم کافران شود و به دشمنان دست‌بردی نمی‌زنند مگر این که به واسطه آن» کار نیکوئی برای آنان نوشته 
می‌شود (و پاداش نیکوئی بدانان داده می‌شود). بی گمان الّه پاداش نیک وکاران را (بی‌مزد نمی گذارد و آن را) هدر 
نمی‌دهد. # هیچ خرجی خواه کم خواه زیاد نمی کنند. و هیچ سرزمینی را (در رفت و برگشت از جهاد) نمی‌سپرند 
مگر این که ( پاداش آن ) برایشان نوشته می‌شود تا (از این راه) الّه پاداشی نیکوتر از کاری که می کنند بدیشان 
دهد.» (التویة: ۱۲۰--۱۲۱) 

اما اين امر سبب آن نمی گردد که غرباء نقشه‌ی راهی برای خود ترسیم ننمایند و در کارهایی که جهت از بین 
بردن غربت اسلامی در دنیای معاصر به انجام می رسانند اولویت بندی نداشته باشند. 

آیا (گمان‌مان بر این است که مترجم) فعالیت‌ها بدون شکل گیری هسته‌ی مستحکمی که دعوت را به سوی 
توده‌ها رهنمون سازد (و در میان آنان منتشر نماید» مترجم) رو به اصلاح می نهد؟! 

در همین ابتدای امر می گوییم انتظار نداریم - و کسی نیز چنین انتظاری ندارد - که بنیانی به مانند بنیان صدر 
اسلام چه از نظر هسته‌ی اصلی و چه از نظر توده‌ها ایجاد نمايیم اما با این وصف. مجموعه‌ای از ویژگی‌های 


- مه م له این حدیث را روایت نموده است. 


۱۵۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْلت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
ضروری وجود دارند که بدون آنها بنا و ساختمان دعوت استوار نخواهد ماند حتی اگر در راهش تلاش زیاد و 
ما از کسی نمی خواهیم که به مانند اصحاب:: در کرانه های رفیع قدرت و توانایی (ماندن در سطح نوافل و 
مستحبات. مترجم) به پرواز در آید زیرا هرچند که در طول تاریخ اسلامی؛ همواره افرادی بوده‌اند که تلاشی 
مستمر به خرج داده‌اند و نفس‌هایشان را به سوی آن افق‌های رفیع به پرواز در آورده‌اند اما این امر بر کسی فرض 
نگردیده است بلکه ما به دنبال آنیم که در زمين واجبات و فرایض و یا حتی نزدیکک آنها گام برداریم تا اعمال و 
کردارمان مورد پذیرش درگاه پرورد گار واقع شود و به اذن ال سب موفقیت‌مان گردد. 

اما مشخصات ضروری در هسته‌ی مستحکم چیست؛ همان هسته‌ی مستحکمی که وظیفه دارد ضمن ایجاد پایگاهی 


مردمی» آن را راهنمایی و هدایت نموده و به تربیت و پرورشش همت گمارد؟ 


و روز آخرت ایمان آورد و نماز برپای دارد و زکات مال دهد و سر 
تعظیم به درگاه باری‌تعالی فرود آورد» شایستگی آن را می یابد که در شالوده‌ی استوار وارد گردد؟ شکی نیست 
که این صفات. صفاتی عظیم و والا بوده و تمامی آنها لازم و ضروری می باشند اما این ویژگی‌ها بایستی در چه 
درجه و چه سطحی باشند؟ و آیا صرف این خصیصه‌ها برای شک لگیری "هسته‌ی مستحکم " کفایت می کند؟ 

پیشتر مثالی را عنوان داشتم و بار دیگر بدان بر میگردم.. اگر از ره گذری سوال شود: کیست که تو را رزق می 
دهد؟ بی شک می گوید: الّه#! اما اگر همین شخص. با ابزار رزق مورد آزار قرار گیرد می گوید: فلائی به دنبال 
آن است که رزق مرا قطع نماید! آیا به راستی ایمان به این حقیقت که اه 


آیا هر انسانی» به صرف اینکه که به اه 


رازق بوده و از قدرتی استوار و 
مستحکم برخوردار است آن‌چنان در وجود اين فرد ریشه دوانده که تبدیل به يقین قلبی گشته و در سلوکک و 


رفتارش جاری شده است یا آن که وی نیاز دارد آن‌قدر بر روی ایمانش کار کند که آن‌را عم بخشیده و به درجه 


بقینش برساند؟ و این حقیقت که اه ی همان کس است که ضرر می رساند و 4 منفعت به خلایق عطا می کند و 
می میراند و زنده می گرداند نیز چنین می‌باشد: 
وذي نی ال له جع فه لاس گعدّاب ال 


«در میان مردم کسانی هستند که می گویند ی وود اما هنگامی که به خاطر اه مورد اذیت و آزار قرار 


یی ۳ 1۹5 
ون لاس من ول مت باه ۱۱ 
گرفتند» (به ناله و فریاد می‌آیند و چه بسا از دین برگردند» انگار ایشان) شکنجه‌ی مردمان را (در دنیا) هم‌سان 
عذاب اه (در آخرت) می‌شمارند.) (العنکبوت: ۰( 
آیا چنین شخصی و چنین آجر و - خشتی؛ شایستگی آن را دارد که در ساختمان هسته‌ی مستحکم؛ » که قرار است 
سنگینی بنا را بر دوش کشد جای گیرد؟ و آیا در ابتلا و آزمایش الهی که سد سنتی از سنت‌های پرورد گار است از 


ثبات و استواری لازم بهره‌مند خواهد بود؟ 


۳۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


له 


یولوم وم لابفتلون * ولد تن لین من تلهم لین له لین صدفوا 


«الف. لام میم. # آیا مردمان گمان برده‌اند همین که بگویند ایمان آورده‌ايم (و به یگانگی الّه و رسالت پیغمبر 
اقرار کرده‌ايم) به حال خود رها می‌شوند و ایشان (با تکالیف و وظائف و رنج‌ها و سختی‌هائی که باید در راه آئین 
آستمای تخل کر) آزماش نمی کردند ۱6 ۲ # ما کسانی را که قبل از ایشان بوده‌اند (با انواع تکالنت و مشیات: و 
با اقسام نعمت‌ها و محنت‌ها) آزمایش کرده‌ایم. آخر باید لّه بداند چه کسانی راست می‌گویند و چه کسانی دروغ 
می‌گویند.» (العنکبوت: ۳--۱) 


و فتنه و آزمایش صرفاً با عذاب نیست چرا که بسیاری از افراد از عهده‌ی این نوع آزمایش بر می‌آیند: 


و و ی شین رف 4 
ول کم بالشرٌ واخر فتتة ٩‏ 


«ما شما را با سود و زیان و بدی‌ها و خوبی‌ها ( در زندگی دنیا ) کاملا می آزمائیم.» ۱ (الانبیاء: ۳۵( 


بلکه آزمایش بر خر و نعمت بسی خطرناک‌تر است زیرا بسیاری از مردمان را می یابی که در مقابل شدیدترین 
عذاب‌ها مقاومت نموده‌اند اما نمی توانند در برابر فریبند گی مال و قدرت و منزلت و مقام و کثرت پیروان و 
خدمت کاران بر خود مسلط گردند.. آیا تمامی آنانی که سختی‌ها را تحمل نموده‌اند شایستگی آن‌را می‌پابند که 
خشتی از خشت‌های تشکیل دهنده شالوده‌ی استوار باشند چه رسد به این که رهبری از رهبران اين هسته‌ی عظیم 
۵ 


و در اینجا مثالی می‌زنم که پیشتر در کتاب "واقعنا العاصر " بدان اشاره داشته‌ام: 


"برادری " از کلمات پرباری است که می توان در مورد آن اشعاری بسیار زیبا سرود و یکی از واژگان مهم در 
اسلام اصیل و ناب به شمار می آید و از مهم‌ترین مواردی است که رسول‌اله ۶ 7 هنگام ایجاد عقد برادری میان 
مهاجرین و انصار تلاش نمود تا در درون هسته‌ی مستحکم تعمیق نماید (و با عقد برادری میان مسلمین» مترجم) 
این پیوند در وجودشان از برادری نسبی بسیار قوی‌تر گشت و از هر آنچه که جاهلیت عرب استوار می ساخت 
مستحکم تر بود. 

و همان گونه که در کتاب "واقعنا المعاصر " اشاره نمودم: اين نوع رابطه برادری در شرایطی که مردم در امنیت و 
آسایش به سر می برند ممکن است به سهولت انجام شود (و مورد استقبال قرار گیرد مترجم) زیرا در این حالت؛ 
مشقت زیادی با خود به همراه ندارد اما اگر در وضعیتی قرار گیریم که راه آن‌قدر باریکک گردد که من و برادرم 
نتوانیم در کنار هم راه رویم و الزاماً یک نفر می بایست جلو افتد آیا خود را به جلو می رانیم یا برادرمان را بر خود 
مقدم می شماریم؟ و البته نیازی نیست که به آن حد بالایی برسیم که در آن» راه تنگ‌تر شده و صرفاً یکی از دو 


۱۶۱ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


نفر بتواند ادامه‌ی مسیر دهد يا من يا برادرم» زیرا این سطح. سطحی غیر الزامی است و همان موضوعی است که 
له بدین گونه آن‌را بیان می دارد: 

«وَیرُونَ ی آشیهم ولو ان یم حصاضا 4 

«و ایشان را بر خود ترجیح می‌دهند» هرچند که خود سخت نیازمند باشند.» (احشر: )٩‏ 


و این همان چیزی است که در هسته‌ی مستحکم تحت پرورش رسول‌اله** امری عادی به شمار می آمد (و به 
سهولت انجام می گرفت. مترجم) در حالی که امروزه (از اذهان مسلمین پاک شده و به عنوان؛ مترجم) عملی دور 


از دسترس به نظر می آید. 


اما در اینجا بر روی دو امر مستقل متمرکز می گردم که هسته‌ی مستحکم به شدت بدان نیاز دارد؛ همان هسته‌ای 

که انتظار می رود با جاهلیت قدرتمندی که اسلام را از هر سو به محاصره در آورده مقابله نماید: اول. اخلاص 

برای خالق و خالی گشتن از هر آنچه غیر الّه است. و دوم. آ گاهی و بصیرت سیاسی و ح رکتی. 

از ورودی‌هایی که شیطان به منظور داخل گشتن به روان افراد مستعد و بهره‌مند از نعمت‌های خاص پرورد گار 
_ 


۱۹ 
مس است. 


2 


مورد استفاده قرار می دهد. فتنه‌ی "خودخواهی " و فتنه 
زمانی که انسان به عنوان سرباز و جان بر کف در صف می ایستد (و در دورترین نقطه‌ی گروه خدمت می کند. 
مترجم) در فاصله‌ی بسیار زیادی از شیطان به سر می برد اما آن هنگام که استعدادهایش شروع به شکوفا شدن می 
نمایند و وی در جایگاه خاصی قرار می گیرد "ابلیس " بزرگ‌ترین فرصت را برای گمراه نمودنش به‌دست می 
آورد و هرگاه که انسان از نرده‌بان پیشرفت و ترقی بالاتر رود تلاش شیطان برای |غوا نمودنش شدیدتر می گردد! 


نطفه‌ی فتنه آن گاه شکل می گیرد که انسان خود را برای رسیدن به مراکز رهبری و ریاستی آماده می سازد و در 


ین 


این جاست که در سیاری از افرادی که بر اخلاص برای اله 396 ترییت نشده‌اند برخی از مسایل دعوت با "مت و 
خویشتن خواهی فرد" به هم آمیخته شده و خلط مبحث به وجود می آورد: ۱ 

من نماینده دعوتم! من همان کسی هستم که صفات و مشخصات لازم را برای راهبری گروه به وفور در درون 
خود دارد! بنابراین هر چیزی که مرا تحت تأثیر قرار دهد دعوت را نیز متأثر می سازد و هرآنچه که مرا راضی و 
خشنود نماید و روانم با آن احساس راحتی بنماید همان به خیر و صلاح دعوت است....و این گونه است که شیطان 
به درون نفس‌ها راه می یابد و "خویشتن‌مان " را مرکز تلاش و نقطه ثقل اهتمام‌مان قرار می دهد و تمامی هم و 


غم‌مان را بر آن متم رکز می نماید. 


۹- "خودخواهی " و میت" برای ترجمه عبارات "الذات" و "الا" مورد استفاده واقع شده‌اند مترجم. 


۳ 


چکونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب عْ.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
(در این عبارات خوب دقت کنید. مترجم) ...فلانی در مقابل من می ایستد و با من مخالفت نموده و سر تعارض 
دارد و روح و روانم نسبت به وی احساس آسود گی نمی‌نماید پس ماندنش به خیر و صلاح حرکت نیست و بلکه 
وجودش می تواند به دعوت ضربه زند و برای آن ایجاد خطر نماید! لازم است که در حد و حدودش نگه داشته 
شود (و پا از گلیمش فراتر نگذاردا؛ مترجم) اگر راه بهتر این نیست که از جماعت اخراجش کنیم لااقل باید 
محدودش سازیم و تضعیفش نماییم! تا دعوت بتواند به مسیر مستقیم خود ادامه دهد؛ یعنی همان مسیری که عزت 
و مقام و منزلت و قدرت مرا در پی دارد! 

این آفت از شدیدترین آفت‌ها در عرصه‌ی فعالیت‌های اسلامی است؛ همان آفتی که خون یکک میلیون و نیم شهید 
را در جهاد افغانستان هدر داد و سرنوشت امتی را به سخره گرفت و آمال و آرزوی مسلمین را در سرتاسر جهان 
به نومیدی مبدل ساخت و هنوز هم دامن برخی جماعت‌های اسلامی را گرفته و سبب انشقاق و چند دستگی و 
رواج دشمنی و بغض و کینه در میان آنان شده است و هر چند (امروزه. مترجم) این دشمنی‌ها؛ خود را به صورت 
اختلاف در اصول و برنامه و روش‌های انجام کار پنهان داشته‌اند! 


آنگاه که برای له خالص شویم و از هر آنچه که غیر اوست رها گردیم آنگاه است که به راحتی پذیرای نقد 


افکار و اشخاص و اعمال جماعت خود خواهیم بود.. 


و از آن جماعت والا مقام عصر حضرت رسول ۶ نمونه‌ای ذ کر می کنیم البته نه به این علت که معتقد باشیم در 
عصر ما نیز چنین مواردی یافت می شود! بلکه صرفاًبه این خاطر که ببينیم خالص گشتن برای ال چه بر سر 
روح و روان آدمی می آورد و چگونه آنان را به آن جایگاه رفیع و عظیم می رساند در حالی که هنوز انسان‌اند و 
تبدیل به ملائک نشده‌اند و هیچ کس از آنان انتظار ندارد به ملائک مبدل گردند! 


نه سخنت را می شنویم و نه از تو اطاعت می کنیم. عمر وقتی علت را جویا شد سلمان چنین پاسخ داد: بایستی 
برای ما روشن گردد که این پارچه‌ای که با آن شلوار دوخته‌ای را از کجا آورده‌ای! زیرا می دانم که سهم یکسانی 
از پارچه به همه رسیده است و این میزان از پارچه به حدی نیست که تو را کفایت کند! عمر» فرزندش عبدالّه را 
خواست و به وی گفت: تو را به اه قسم می‌دهم! که آیا این پارچه‌ای که با آن شلوار دوخته‌ام مال تو نیست؟ 
عبداله» گفت: آری آن پارچه‌ی من است که به پدرم دادم تا با آن شلواری تهیه نماید زیرا که وی مردی بلند 
قامت است و سهم یکسانی که به مانند دیگر مردمان به وی رسیده او را کفایت نمی کنداء آن‌گاه سلمان نْ: 


این در حالی بود که عمر نله نه به عنوان امیر یکی از جماعت‌های اسلامی» بلکه در کسوت امیر تمامی مومنین در 


۳" 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْلت.) چگونگی شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 
به راستی چند نفر از امیران جماعت‌های اسلامی را دیده‌ای که تاب شنیدن انتقادهای افراد زیر مجموعه خود را 
داشته باشند؟ و کدامین امیری است که اگر برادری از برادران دینی‌اش - و نه سربازی از سربازانش - وی را 


متوجه حق و حقیقتی سازد بدان گردن نهد و به سوی حق با زگردد؟! 


و آنگاه که برای ال اخلاص داشته و خود را خالصانه وقف پرورد گار نموده باشیم دیگر گردش و حرکت ما؛ 
بر مدار خود خواهی نخواهد بود و اگر فردی غیر از ما با اتکای به استعداد و شایستگی خود» رشد کرد و پیشرفت 
نمود و دیگران در اطرافش جمع شدند و تحسینش کردند و به مدحش پرداختند حس غیرت و حسادت ما را فرا 
نمی گیرد و وی را تهدیدی برای جایگاه خود : نمی دانیم و به کارهایش با دیدی خصمانه ننگریسته و آنها را بر 
ضد خود نمی پنداریم و تلاش نمی کنیم نزد اعضای گروه‌مان از وی بد گویی کرده و تضعیف و تحقیرش نماییم 
تا محبت و احترام افراد از ما کنده نشود و به سوی آن "رقیبی" که مردم اطرافش را گرفته‌اند سرازیر نگردد. 

و آنگاه که برای اه پاک و خالص گشته باشیم "دوستی" به نسبت افرادمان و جماعت‌مان - و یا بهتر است 
بگوییم حزب‌مان - را ملااکك سنجش صلاحیت و شایستگی دیگران نمی گردانیم بلکه معیار سنجش ما همان معیار 
الهی است: 


۰ + لا قح 


«ِْ کم عند اه امن اه له لیخ 

«بی گمان گرامی‌ترین شما در نزد و (اخححرات : ۱۳( 

و شیوه‌ی مورد استفاده برای حکم نمودن و قضاوت کردن درباره‌ی دیگران همانی است که اه بدان دستور 
داده است: 

یا لین آعئوا کووا را بالسط شُهداء له َو علی آنفسکم آو لین ورین > 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! داد گری پیشه سازید و در اقامه‌ی عدل و داد بکوشید» و به خاطر اللّه شهادت دهید 
(و از این سو و آن سو جانب‌داری نکنید) هر چند که شهادت‌تان به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان 
بوده باشد.» (النساء: ۱۳۵) 


۳ 
2 1 م2 
شَ 


«با یا الذینَ منوا وا قَرَاینَ له شهْاء الط ولا نکم شتا نوم عل آلا نیلوا اغدلوا و رن 
وی » 

«ای مژمنان! بر ادای واجبات الّه مواظبت داشته باشید و از روی داد گری گواهی دهید. و دشمنانگی قومی شما را 
بر آن ندارد که (با ایشان) داد گری نکنید» داد گری کنید که داد گری (به ویژه با دشمنان) به پرهی زگاری نزدیکک تر 


است.» (الائدة: ۸) 


عالص نگشته‌ايم و خود را از غیر او پاک نگردانده‌ايم» همانی رخ خواهد 


داد که در عصر حاضر پیش آمده و اتفاق افتاده است. 


و تا زمانی که به میزان کافی برای الّه 


۱۶۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


را عای علا 
3 


مسأله‌ی دومی که می خواهيم بر جسته نمایم آگاهی و بینش است؛ در حقیقت همان بصیرتی است که در این 
آیه‌ی کریمه وارد گشته است: 


9 2 ۳4 ۳3 یر ۳ م2 نج 0 
قل من صبيلي آذعو ی اه عل بَصیرة آنا ومَن ی انا ما ان لس کت 
«یگو : این راه من است که من (مردمان را) با آگاهی و بینش به سوی الّه می‌خوانم و پیروان من هم (چنین 


می‌باشند)» و الّه را منزه می‌دانم» و من از زمره‌ی مشرکان نمی‌باشم.» (یوسف: ۱۰۸) 


بصیرت به نسبت هسته‌ی اصلی و اساسی» ضرورتی است که هیچ گریز و گزیری از آن نیست زیرا این بصیرت 
است که مسیر فعالیت‌های اسلامی را مشخص می سازد؛ این که تا کی در خفا باشیم و پنهانی فعالیت کنیم؟ کی و 
چه وقت حرکت نماییم؟ آیا با قدرت حاکمه درگیر شویم یا با وی صلح نماییم یا آنکه با وی هم‌پیمان گردیم؟ 
آیا بایستی در شکل دادن به هسته‌ی اصلی درگیر شویم يا به سمت توده‌ها حرکت نماییم؟ اگر روی به سوی 
توده‌ها نهادیم به آنان چه بگوییم؟ آیا به مسایل عمومی بپردازيم و تمرکز خود را بر نان و بیکاری و بالا رفتن 
قيمت‌ها بگذاریم يا به مسایل تربیتی و قضایای عقیدتی و فکری بپردازیم؟ آیا شکوه و قدرت خود را به رخ 
دشمنان بکشیم یا آنکه از آنان پنهانش داری یم؟ دشمنان ما دقیقاً چه کسانی‌اند؟ آیا صرفاً حاکمان داخلی با ما سر 
دشمنی دارند یا این عداوت‌ها در زیر سر جاهلیت جهانی نهفته است و بهود و نصاری و مشرکین و منافقین کل 
دنیا بر علیه ما متفق‌اند؟ و ده‌ها و بلکه صدها سوال دیگر که پاسخ به آنها؛ نیازمند بینش و آ گاهی سیاسی و حرکتی 
است و مستلزم وجود بصیرتی است که بتوان با استفاده از آن - و به اندازه‌ی توان‌مان - چنان برنامه‌ی مطلوبی برای 
حرکت طراحی و تهیه نماييم که بهترین نتایج ممکنه را در شرایط محیطی به دست دهد. 

در همین ابتدای کار بایستی بدانيم که هدف از ایجاد نقشه‌ی راه مطلوب و مناسب این نیست که سپری برای 
حفاظت از خود در برابر آزار و اذیت‌ها بسازیم زیرا در هر حال» جاهلیت از اذیت و آزار دست بر نمی‌دارد و در 
برابر دعوت به ال » صبر پيشه نمی کند. بلکه تلاش ما بر این است که دعوت از لابلای فعالیت‌های ما 
متحمل درد و رنج نگردد! 

هم‌چنین بایستی توجه داشت شت که هدف از شکل‌دهی به نقشه‌ی راه مناسب این نیست که به قیمت دست کشیدن از 
اصول و ارزش‌های دینی و عقیدتی‌مان با این توجیه که اقتضائات زمانه چنین است و یا اينکه فلان چیز به صلاح 


و اول و آخر کار باید بدانیم که اله 2 سنت‌هایی دارد که تبدیل نمی گردند و تغییر نمی‌یابند و تعارف بردار 
نیستند و جانب‌دارانه عمل نمی نمایند و تبعیض نمی پذیرند و اگر آنها را نادیده بگیرم و یا چنین بپنداریم که می 


توانیم از این سنت‌ها تخطی نمايیم در حرکت خود به هیچ نتیجه‌ای دست نخواهيم یافت! 


۱۶۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


بخشی از بصیرت با آموختن به دست می آید؛ یعنی این که لازم است سنت‌های الهی را در قرآن و سنت بشناسیم 
و ضمن تدبر و تفگ در تاریخ؛ از آنها درس عبرت گیریم.. ضروری است که با اوضاع و احوال فعلی امت آشنا 
گردیم و (ضمن آسیب شناسی‌اش مترجم) عواملی که آن‌را بدین وضعیت رسانده‌اند مورد شناسایی قرار دهیم 
هم‌چنین لازم است از نقشه‌های دشمنان آ گاهی یابیم و راه‌هایی که برای مقاومت در برابر اسلام در نظر گرفته‌اند 
و تلاش‌هایی که برای نابودی جنبش‌های اسلامی طراحی نموده‌اند را رمز گشایی نماییم.. 

بخش دیگر بصیرت. در فرایند تربیت و از طریق مشورت و مشاوره میان رهبر و افراد زیر مجموعه به‌دست می 
آید؛ همان مشاوره‌ای که در آن» نظرات غربال شده و وجوه مختلف آن بیان می گردد. نه آن مشاوره‌ای که به 
گونه‌ای صوری و نمایشیء و در میان تعداد محدود و معدودی از اعضاء جریان می یابد و تحت فشار "بشنو و 
اطاعت کن "۲ و تهدید به اخراج افرادی که عمل اعتراض به طور مکرر از آنها سرزده به انجام می‌رسد. 

و آن هنگام که این بصیرت در میان نباشد و يا به گونه‌ای ناقص ظهور یابد. بسیاری از اشتباهاتی که امروزه و در 
واقعیت معاصر خود با آنها مواجهیم رخ می دهد. 


۴ 


موارد مذ کور برخی از ویژگی‌ها و مشخصات ضروری در ایجاد پایه و شالوده‌ی استوار می باشند اما آیا به راستی 


(در مسیر دعوت. حق مطلب را ادا کرده‌ايم وه مترجم) آنها را به گونه‌ی شایسته به انجام رسانده‌ايم؟ 


لازم است که پیش از هر چیز» اين مسأله در ذهن‌مان جای گیرد که هدف اصلی ما صرفاً ایجاد جماعتی مومن 


2 و انبیاء و روز آخرت ایمان داشته باشند و مظاهر و شعایر پرستشی (از قبیل نماز و روزه و.» 
مترجم) را به نحوی از انحاء انجام دهند و سپس به امر دعوت بپردازند درست است که انجام اين کار به ذات 
خود» امری مبا رک است و ان‌شاءاله در روز قیامت دارای اجر و پاداش خواهد بود اما چیزی نیست که بتواند امت 
را از واقعیت نامطلوبش برهاند» و فرایندی نیست که قادر باشد الگوهایی مطلوب تولید نماید و از طریق آنها؛ 
جاهلیت را از سیمای امت بزداید! 
هدف اصلی و اساسی از فعالیت اسلامی به طور مشخص و دقیق عبارت است از: رهانیدن امت از وضعیت فعلی و 
تلاش برای از زدودن جاهلیتی که در این امت رسوخ نموده است. 

و این مهم میسر نمی گردد مگر آنکه هسته‌ای مستحکم و شالوده‌ای استوار» در بالاترین و برترین سطح, و با همان 
سبکی که جماعت اصحاب :زیر نظر رسول‌الّه#* پرورش یافتند ایجاد نماييم هرچند که در سطح آنان نباشد و 


به آن جایگاه رفیع نیز نرسد چرا که هیچ نسلی از نسل‌های امت. توانایی رسیدن به آن سطح را ندارد. 


۰- این عبارت برای ترجمه "سمع و طاعه" مورد استفاده قرار گرفته است؛» مترجم. 


۱۶۶ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نْت) چگونگی شکل کیری هسته‌ی اصلی و اساسی دعوت 


لازمه‌ی امر این است که در ابتدا پایه‌ای اصلی و هسته‌ای اساسی بنیان نهاده شود و تا جایی که برای ما مقدور 
است آن‌را بر پایه‌ی بالاترین سطح تربیتی» پرورش دهیم و ضمن استفاده حدا کثری از تمامی امکانات پا ک‌سازی» 
از آلودگی‌ها پاکش گردانیم و پس از آن؛ دعوت را به سوی توده‌ها روان سازیم. 

و ابزار و وسایل مورد استفاده در تربیت همان ابزاری است که بزرگ مربی تاریخ محمد ‏ مورد استفاده قرار 
داد: عمیق ساختن ایمان به اله 35 و روز آخرت و مستحکم نمودن ارتباط و پیوند با ال و عادت دادن مردم به 
زد گرم همراه با له و آماده نمودن افراد جهت انجام رفتاری ایمانی در دنبای واقعی.. و آنگاه عمیق ساختن 
بینش و بصیرت با استفاده از امکاناتی که به تعمیق این مسأله کمک می کنند. و در کنار تمامی این مباحث. نباید 


از یاد برد که الگو و پیشوا؛ اولین - و بزرگ‌ترین - وسیله در فرایند تربیت و پرورش افراد می باشد. آن‌گاه 
سخنرانی و موعظه و پند و اندرز و دروس؛ مورد استفاده قرار می گیرد و هم‌زمان می بایست توجه و پیگیری و 
تکرار و صبر چاشنی تمامی این موارد باشد تا مخاطبان دعوت بدان گردن نهند و بر آن استقامت ورزند. 

اگر مصمم هستیم که در مسیری گام برداریم که به نجات و رهایی امت منتهی گردد و جاهلیت را از سیمای آن 
بزداید باید بدانیم که به‌راستی این ام مستلزم تلاشی عظیم و جهدی خستگی ناپذیر است و علیرغم تمامی 
مشکلات پیش‌رو نباید انتظار داشت که دعوت در یکك شب. ره صد ساله بپیماید و سریع نتیجه دهد و ممکن 


نیست که در آن شتاب به خرج داده شود و حد و حدودش رعایت نگردد! 


۱۶۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 


«گسترش پایگاه) ۱ 


در مرحله‌ای از مراحل طی نمودن مسیر دعوت هنگامه‌ی گسترده ساختن پایگاه فرا می‌رسد و این کار از طریق 
جهت دادن دعوت به سوی توده‌ها انجام می گیرد» اين مرحله در زندگی اصحاب رسول‌اله 2 زمانی رخ داد که 
هسته‌ی اصلی و اساسی از تر کیب مهاجرین و انصار:: شکل گرفته و ایجاد شده بود و (در نتیجه» مترجم) اهالی 


مدبنه و اعراب بادبه‌نشین اطراف آن وارد دایره‌ی اسلام گشتند؛ همانانی که الّه 3 در موردشان چنین می فرماید: 


ماکان هل انیت ون وم ین غاب آن توا عَن سول ال ولا یروا هم عن تفه ٩‏ 

«درست نیست که اهل مدینه و بادیه‌نشینان دورویر آنان از پیغمبر اه جا بمانند (و در ر کاب او به جهاد نروند» و 
در راه همان چیزی جان نبازند که او در راه آن جان می‌بازد) و جان خود را از جان پیغمبر بیشتر دوست داشته 
باشند.» (التوبة: ۱۲۰) 

و اینان سربازان و یاری دهند گانی بودند که دعوت جذب‌شان نمود و داخل آن شدند و برایش خالص گشتند و 
خود را برای دفاع از آن در برابر دشمنان؛ مهیا نمودند. آنان صرفاً توده‌هایی نبودند که در هرج و مرج به سر برند 
و قاعده و قانونی در میان‌شان حاکم نباشد و پای در مسیر کسانی نگذاشته بودند که جاهلیت معاصر آنان را رد 
خیابانی ۲۱۳۳ می نامد؛ عنوانی که به حق درخور و شایسته است و نمی دانم که آیا واقعاً این نام گذاری؛ تعمدی بوده 
و یا اتفاقی انجام گرفته است. "مرد خیابانی " شخصی است که نه علائم هویتی مشخصی دارد و نه از دید گاه و 


۱۱۳ 
۱ 


نظر معین» و جهت فکری ثابت و معناداری برخوردار است! وی همان فرد "سست عنصری ست که رسول- 


له ** چنین توصیفش می نماید: 


(لا تکونوا امُع تقولوا: ان آحسن الناس آحستا؛ وان آساءوا اساتاا ولکن وطنوا آنفسکم ان آحسن الناس آو 


آساءوا آلا تظالوا» 


۱- " گسترش پایگاه " برای ترجمه "توسیع القاعدة" مورد استفاده قرار گرفته است و زمانی اتفاق می افتد که هسته‌ی اصلی به صورت تمام و کمال شکل 
گرفته است و دعوت می بایست از طریق آن و به وسیله‌ی آن, به سوی توده‌ها روان گردد تا پایگاهی مردمی و اجتماعی برایش فراهم آید و دایره‌ی مخاطبینش 
گسترش یابد و افراد بیشتری بدان جذب گردند و زمینه عمومی ساختنش فراهم آید مترجم. 

۲- "مرد خیابانی " برای ترجمه‌ی "رجل الشارع " مورد استفاده قرار گرفته شده است. و عبارت است از فردی که هویت مشخصی نداشته و به شدت تحت 
تاثیر رسانه‌ها می باشد و درون دادهای ذهنی خود را از اطراف گرفته و هیچ گونه وجود مستقلی ندارد؛ مترجم. 


۳- این واژه برای ترجمه "معة " مورد استفاده قرار گرفته شده است و عبارت است از شخصی است که هميشه چشم به دهان دیگران می دوزد و استقلال 


رای نداشته و تلاش دارد تا در هر حالتی هم‌رنگ جماعت گردد؛ مترجم. 


۱۶۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْلت.) گسترش هسته 
(از سست عنصران نباشید» همان کسانی که می گویند اگر مردم اهل خیر و احسان بودند ما نیز چنین خواهیم بود 
و اگر بد طینت و زشت کار باشند ما نیز چنان خواهیم کرد بلکه خود را این گونه عادت دهید که اگر مردم 
نیک و کار بودند و يا بد کار شما به کسی ظلم نورزید.)۳" 

"مرد خیابانی " همانی است که پیشتر فکر و ذهنش توسط رسانه‌ها"" شکل گرفته است و آن گاه همین مراجع؛ 
پس از آنکه با ابزارهای خود بدان جهت داده‌اند به نزد وی باز می گردند و نظر و دید گاهش را جویا می شوند! 
و ناگزیر دیدگاه وی همانی است که آنان می خواهند. 

این گونه افراد» کسانی نیستند که بتوانند در گسترش پایه‌های اولیه دعوت در هر مرحله از مراحل آن نقشی ایفا 
و را در راه دعوت در طبق اخلاص نهاده 
ین دعوت پشتیبانی به عمل می آورند. 

اگر فردی سوال کند: ٍ پس تفاوت این دسته با هسته‌ی مستحکمی که در فصل قبل ذکر نمودیم در چیست؟ به طور 
خلاصه می گوییم: هسته‌ی مستحکم آماده می گردد تا اساس و پایه‌ی اصلی حرکت باشد و به عنوان رهبر و 
پیشرو طی طریق کند آنان همانانی‌اند که افراد را راهنمایی و هدایت نموده و نقش مربی را برعهده می گیرند» 


اما اینان دعوت شد گانی‌اند که به ندای دعوت پاسخ مثبت می دهند و بدان پایبند می گردند و زیر پرچمش گرد 


می آیند و به جزیی از آن مبدل می شوند و همراه با آن و به وسیله‌ی آن حرکت می نمایند. و در گوشه‌ای به 


نظاره نمی ایستند تا بیینند چه کسی برنده‌ی میدان خواهد شد و دنباله‌رو چه کسی باید گردند! 


و اگر پرسش گر باز سوال کند که تفاوت برنامه و منهج تربیتی این دو گروه. و میزان توجه و مراقبتی که در مهیا 
نمودن و شکل بخشیدن به آنها صرف می گردد در چیست؟ به اختصار این گونه پاسخ خواهیم داد: تفاوت در 
درجه است نه در نوع؛ معلم در بدو امر برای تمامی کلاس تدریس می نماید اما شا گردان ممتاز را با ۳ دیگری 
می نگرد زیرا استعدادشان بی بیشتر است و انتظار از آنان بالات و آنچه که از فردی عادی با سطح مع, معینی از توانایی 
قابل پذیرش است از ممتازین پذیرفتنی نخواهد بود زیرا از فرد معمولی» بیش از توانش ی 
که این توقع به نسبت تمامی افراد وجود دارد که بر حسب درجه و سطح خود به موفقیت نایل آیند. 

اگر کسی بگوید: آیا حدود و فواصل مشخص و قابل مشاهده‌ای میان این دو دسته وجود دارد؟ آیا ممکن است 
در میان طبقه‌ی دوم؛ فردی وجود داشته باشد که از استعداد و توانایی حضور در دسته‌ی اول بهره‌مند باشد؟ و یا 
در بین اعضای دسته‌ی اول کسی هست که توانایی و استعداد انجام تکالیف و وظایفی که به وی ارجاع شده را 
نداشته باشد؟ می گوییم آری» چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد و در ا ین حالت فرد مستعد به سمت جایگاه 


رهبری و مدبریت که متولی اداره‌ی امور است سوق داده می شود - با واجب است که بالا برده شود -و شخصی 


۴- ترمذی له این حدیث را روایت نموده است. 
۵- از میان رسانه‌های جمعی» روزنامه و رادیو و تلویزیون بیشترین تاثیر را دارند و تمامی این موارد. ساختار تعقل و تفکر "مرد خیابانی " را شکل داده و 


تلاش‌ها و دغدغه‌های ذهنی وی را جهت می دهند. 


۱۶۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب عخْت) گسترش هسته 
که شایستگی لازم را نداشته باشد از آن جایگاه کنار گذاشته شده و به عضوی عادی مبدل می گردد و اين چیزی 
است که مسئولین امر با اجتهاد خود بدان رسید گی می کنند. و اجتهاد ممکن است به خطا رود و یا به نتیجه‌ی 
درست منتهی گردد.. اساسا آنچه که بسیار مهم می‌باشد این است که در ایجاد هسته‌ی مستحکم بایستی حدا کثر 
تلاش و کوشش و نهایت دقت و توجه به کار گرفته شود چرا که بی شکک. ستون‌ها و پایه‌های مورد استفاده در 
بناه جدای از خشت‌ها و آجرهایی‌اند که در آن مورد استفاده قرار می گیرند (و طبیعی است که در بنا نهادن 
ستون‌های یک ساختمان» دقت بسیار بیشتری باید انجام گیرد چرا که فشار بسیار بیشتری را متحمل می گردد؛ 
مترجم) هرچند که هر دو مورد برای محکم نمودن و استوار ساختن بنا لازم‌اند و این از بدیهیاتی است که نیازی 
به توضیح ندارد. 

در اینجا به دنبال آنیم که مسأله‌ای بسیار مهم را برجسته نماییم: به تا کید. گسترش پایگاه با استفاده از یاری دهند گان 
ملتزم و پایبندی که خود را سرباز و جان‌فدای دعوت می دانند پس از شکل گیری هسته‌ی اصلی و اساسی به انجام 
می‌رسد چرا که مراجعه کنندگان نیازمند وجود راهنمایان هستنداه (اهمیت این موضوع از آن جهت است که 
مترجم) اگر مردم را فراخواندیم و آنان نیز به این دعوت لبیکک گفتند و ما کسی را برای جهت دادن‌شان مهیا 
نکرده باشیم آنگاه چه کسی می‌خواهد آنها را به جلو رانده و راهنمای مسیرشان باشد؟! 

مان دیگری که می خواهم بدان توجه داشته باشیم این است که ابزار و وسیله‌ی بدیهی و مقدماتی ما برای 
گسترش هسته- هنگامی که زمانش فرا رسیده باشد - دعوتی عمومی است که تمامی مردم را در بر گیرد» همان 
مردمی که امروزه آنان را توده می نامنده اما بایستی دانست که تمامی این توده‌ها در پذیرش دعوت در یکك سطح 
و درجه قرار نمی گیرند» برخی از آنها ممکن است - هنگامی که دعوت در شکل حقیقی خود و به صورت 
واضح و روشن به آنان رسد - بدان ایمانی صادقانه آورند و برای کسب رضایت اه 5 و روی نهادن به سوی اوه 
آماده‌ی جان‌فشانی گردند و بعضی دیکر ممکن است که حساب منافع و مصالح را بنمایند و در فکر سود و زیان 
کار باشند؛ آنان به این می اندیشند که اگر به دعوت پپیوندند چه چیزی به دست می آورند و چه چیزی را از 
دست می دهند؟ و برای برخی دیگ چیزی جز پیروی و تبعیت از گروه فاتح که برنده‌ی بلامنازع میدان گشته 
اهمیت ندارد» بدین ترتیب این دسته از افراده در گوشه‌ای دور از میدان نبرد می ایستند و نه بدین سو گرایش 
دارند و نه بدان سوء صرفاً می نگرند و به تماشا می نشینند و به دنبال کردن و پیگیری نمودن اخبار درگیری‌ها 
پسنده می نمایند و هرگاه که پیروزی یکی از طرفین قطعی گشت به سوی او متمایل می گردند. اين تمایل نه بدین 
خاطر است که به اصول گروه پیروز ایمان دارند و نه بدان خاطر است که نسبت به آن اصول. از احساسی حقیقی 
بر خوردارند بلکه علت. سنگینی امری است که رنگ واقعیت به خود گرفته است» آری» تر کیب روانی آنان به 
گونه‌ای است که به شدت» مستعد تبعیت از امر به وقوع پیوسته‌اند و مسأله‌ی به وقوع پیوسته به نسبت چیزی که 
رخ نداده و تحققش نیاز به تلاش دارد حجم بیشتری از ذهن‌شان را به خود مشغول می سازد زیرا چیزی که در 


واقعیت رخ داده نیازمند صرف تلاش برای بر آورده شدنش نیست» این دسته از انسان‌ها به خاطر فضای ذهنی 


۱۷۰ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ىخْت) گسترش هسته 


خود. نمی توانند تلاش و کوشش به خرج دهند خصوصاً اگر این تلاش؛ آنان را در معرض خطر نیز قرار دهد به 
همین خاطرست که تا زمانی که دعوت. رنگ واقعیت غالب به خود نگرفته بدان پاسخ نمی دهند؛ واقعیت غالبی 
که دیگر به وقوع پیوسته و همراهی با آن مستلزم صرف تلاش و کوشش نیست و آنان را دچار دردسر نمی‌سازد. 
این سه گروه از مردم در هر جامعه‌ای یافت می شوند و در مجتمع رسول‌اله*" نیز وجود داشتند. 

دسته‌ی اول در قالب شهروندان مدینه تجلی یافتند؛ افرادی که صادقانه ایمان آوردند و خود را آماده جان‌فشانی 
و فدا کاری در راه دعوت ساختند و از هسته‌ی مستحکمی که توسط مهاجرین و انصار شکل گرفته بود اخذ هدایت 


کردند و از آنان تبعیت نمودند؛ آنها همان گروهی‌اند که اين آیه‌ی کریمه بدان اشاره دارد: 
2 و تام رین 9 م9 ِ 
لبون اون ال جرین انار وا یناعم باخسان رضی ال عنهم وضو اعنه وَآعَد هم جَنات 

تجري تتها از خالدین فیها بدا دك الق لعَطم # 

«پیش گامان نخستین مهاجران و انصار, و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبی 
پیمودند. الّه از آنان خوشنود است و ایشان هم از له خوشنودند و له برای آنان بهشت را آماده ساخته است که 
در زیر (درختان و کاخ‌های) آن رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند» این است پیروزی بزرگ و 


رستگاری سترگ.. (التوبة: ۱۰۰) 

و اعراب بادیه نشین اطراف مدینه نیز به آنان پیوستند و صادقانه ایمان آوردند؛ همان‌هایی که آیه‌ی پیش از آیه‌ی 
فوق در شآن‌شان سخن می راند: 

من الاغراب من یمن له لیم الاخر ویتخد ما ریا ند له وا سول آلا با فرب 
یله ال نی مهن اه وحم » 

«در میان عرب‌های بادیه‌نشین» کسانی هم هستند که به الّه و روز رستاخیز ایمان دارند و چیزی را که (در راه لّم) 


0 


صرف می کنند مایه‌ی نزدیکی به الّه و سبب دعای پیغمبر (در حق خود) می‌دانند» هان! بی گمان صرف پول ( در 
راه له » و دعاهای رسول) مایه تقرب آنان (در پیشگاه ا) است. الّه آنان را غرق رحمت خود خواهد کرد چرا 
که اللّه آمرزنده‌ی مهربان است.) (التوبة: )۹٩‏ 

و دسته دوم کسانی‌اند که رسول‌اله 2 تلاش نمود تا با هدایا و عطایاء و نزدیکک نمودن‌شان به خود. قلب‌شان را به 
دست آورد: 

۴ الصَدَقَات لا رام الا کین والعاملی لها ولو وم 3 

«زکات مخصوص مستمندان» و بیچاره گان» و گرد آورندهگان آن» و کسانی که جلب قیحیت ان می‌شود...) 


(التوبة: ۲۰) 


۱۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جخْت) گسترش هسته 
و اما دسته‌ی سوم مسلمانان فتح مکه‌اند؛ همان‌هایی که به محض دیدن غلبه‌ی اسلام بر مکه ایمان آوردند و با 
وجودی که بر حقانیت پیامبر اشراف داشتند. اما طبق آنچه قر آن کریم از آنان نقل می کند. چنین می گفتند: 
وتان نیم ای عع نتحطف من آزضتا » 

«(مشرکان مکه به پیغمبر عرض کردند) و گفتند: اگر همراه تو هدایت را پذیرا شویم (و از برنامه توحیدی اسلامی 
پیروی کنیم » قبایل نیرومند عرب به جنگ ما برمی خیزند و) ما را از روی زمین‌مان می‌ربایند.» (القصص: ۵۷) 
اما پس از آنکه برنامه‌ی الّه ی قدرت را در زمین به‌دست گرفت از آن تبعیت نمودند و همچنان که سوره "النصر " 


بیان می دارد گروه گروه وارد دایره‌ی اسلام گشتند 


دا جاء تضر اه وال * ور لاس َو نی في وین له 
«هنگامی که یاری الّه و پیروزی ( و فتح مکّه ) فرا می‌رسد ۶ ه 
دین الّه می‌شوند. # پرورد گار خود را سپاس و ستایش کن,» و از او آمرزش بخواه اللّه بسیار توبه‌پذیر است.» 
(سورة النصر) 

و وضعیت آنان سوای حال و روز منافقین می‌باشد. همان منافقینی که پس از استقرار قدرت (و مشخص گشتن 
گروهی که قدرت را به دست می گیرند» مترجم) در صحنه نمایان می گردند و پی پیش از آن» در میان کسانی‌اند 
که از دور نظاره گر جنگ و جدال‌اند و به تماشای آن نشسته‌اند با این تفاوت که اینان» نسبت به مساله اکراه دارند 
و رغبت و تمایلی برای ورود بدان از خود نشان نمی دهند و يا جزء مخالفینی به شمار می آیند که از رویارویی 
آشکار و صریح اجتناب می ورزند و به خاطر خوف و جبن‌شان"" وارد دایره‌ی نفاق می گردند. 

(حال این پرسش مطرح می گردد که مترجم) اگر این گروه‌ها در مجتمع - تمامی مجتمع - حضور دارند در 
مرحله‌ی اولیه گسترش پایگاه بایستی کدامین گروه را مخاطب دعوت خود قرار دهیم؟ از لحاظ نظری ما تمامی 
مردم را مخاطب دعوت می دانیم اما در حقیقت تنها از یک دسته از آنان انتظار داریم که به ندای دعوت پاسخ 
مثبت دهند و معتقدیم که بزرگی و چیرگی و استقرار دعوت. صرفاً به دست گروهی از مردم رقم خواهد خورد 
به همین سبب. فعالیت‌های دعوت را بر روی آنان متمرکز می نمایيم (و آنها را نقطه ثقل حرکت قرار می دهیم. 
مترجم). 


۶- خوف عبارت است از بیم و جبن همان ترس است. جبن صفتی درونی و پایدار است که در مقابل شجاعت استعمال می گردد اما خوف صفتی پایدار 
نیست. بلکه موقت و عارضی است. و در مقابل امنیت به کار برده می شود جبن دارای باری منفی بوده و رسول‌اله 8 در دعاهایش از آن به ال پناه می برد 
و می فرماید: "اللهم انی اعوذبک من ام و الحزن. و العجز و الکسل. و البخل و ابن..." اما خوف.» ممدوح و مذموم دارد و اه از لفظ خوف برای 


پیامبرانش از جمله موسی علیه السلام استفاده نموده است» مترجم. 


۱۷۲ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 
اگر مسیر حرکت را در زمان رسول‌اله 2 دنبال نماییم در می یابیم که از هنگامی که له #* پیامبرش را به علنی 
نمودن دعوت امر نمود""» وی تمامی مردمان را مخاطب خود قرار داد اما پس از هجرت. تا کید و تمرکز بر اهل 
مدینه بود؛ همان افرادی که به سرعت به دعوت لبیکک گفتند و همانانی که پیامبر*؛ با همکاری هسته‌ی مستحکم 
یاچ وان که زکیزن ست تطارت وی ره دعرتت گرد ن راضا و ری سل کاب تلو ریت فان شنت 
گمارد و اين افراد از اهل مدینه همان کسانی بودند که مجاهدت کردند و استوار ماندند و بر تکالیف و وظایف 
جهاد صبر پيشه نمودند و همراه با مهاجرین و انصار» اساس و پابه‌ی حقیقی دعوت در شرابط سخت پیش رو به 
حساب می آمدند در حالی که توجه به دو گروه دیگر تا مرحله بعدی به تاخیر افتاد. . و اد ین مسأله امری منطقی در 

خط سیر دعوت. و حقیقت نبرد؛ و طبیعت کشمکش و در گیری‌هاست. 

به حکم سنتی از سنت‌های الهیء از همان لحظه‌ای که حق در عرصه ظهور می کند و افرادی بدان ایمان می آورند 
و تلاش می نمایند تا آن را در زمین منتشر سازند و بدان استقرار بخشند» درگیری میان حق و باطل به امری اجتناب 
ناپذیر مبدل می گردد چرا که ممکن نیست جاهلیت - به هر شکل ممکن- در برابر دعوت صبر پيشه کند و با آن 
از در صلح و سازش وارد شود حتی اگر دعوت به هیچ وجه متعرض آن نگردد: 

ون کانَ یف نکم آمو اي سل به و وا قاضمنوا عتی نکم اه یت عیقب 

ال لا الذیَ اشتکوا من قومه خر جنک با شیب ای آمنوا مك من قریتا ز موش نی لیا 4 

«و اگر دسته‌ای از شما به آنچه مأمور بدان هستم ایمان بیاورد. و دسته‌ای ایمان نیاورد منتظر باشید تا له میان ما 
داوری کند» و او بهتر, بن داوران است. * اشراف و سران متکبر قوم شعیب (که خویشتن را بالاتر از آن می‌دانستند 
که دین الّه را بپذ برند » بدو) گفتند: ای شعیب! حتماً تو و کسانی را که با تو ایمان آورده‌اند از شهر و آبادی خود 
بیرون می کنیم مگر این که به آئین ما درآئید. شعیب گفت: آیا ما به آئین شما در میآئیم در حالی که (آن را به 


سبب باطل و نادرست بودن) دوست نمی‌داریم و نمی‌پسندیم ؟!: (العراف: ۸۷ ۸۸) 


این گونه است که صلح و سازشی میان حق و باطل در کار نیست و جاهلیت نیز صبر نخواهد نمود تا له به آنچه 
که می خواهد حکم نمایده بلکه نسبت به مومنان» دشمنی نموده و آنان را از موطن خویش می راند و دست به 
آزار و اذیت‌شان زده و از جمع خود طردشان می نماید. در اين مراحل اولیه‌ی درگیری و کشمکش میان حق و 
باطل» چه کسی به ندای دعوت پاسخ مثبت داده و پذیرای آن می گردد؟ آیا افرادی که به دنبال مصالح و منافع 
دنیوی خویش هستند و سود و زیان‌ها را با معیار و ملاکک مادی می سنجند آن‌را به آغوش می کشند؟ آیا آنانی 
که به سب ساختار ذهنی‌شان دنباله رو امر به وقوع پیوسته‌اند حامل این دعوت خواهند گشت؟ (به طور قطع پاسخ 


منفی است زیرا؛ مترجم) آنان به گونه‌ای هستند که حتی اگر بدانند در "هست‌ها" شر و بدی نهفته است بدان 


۷ - اه با مخاطب قرار دادن رسول اله 4 چنین می فرماید: 


زو و ری 4 ار ۳ بت مت 
«فَاضدَغ ررض عَن ال رک 4 «پس آشکارا بیان کن آنچه را که بدان فرمان داده می‌شوی و به مر کان اعتتاء نکن؛ (الحجر: )٩۴‏ 


۱۷۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جخْت) گسترش هسته 
متمایل می شوند و به دنبال "بایدهای" پر خیر و برکت روان نمی گردند ولو اين که به این حقیقت واقف باشند 
که این "بایدها " از واقعیتی که در آن زندگی می کنند بهترند» چرا که نیاز است برای اکتساب بایسته‌های شایسته 
جهد و کوشش به خرح دهند و در راهش تلاش نمایند در حالی که آنان چیزی را که مستلزم زحمت و مشقت 
باشد و در معرض خطرشان قرار دهد نمی پذیرند و نمی خواهند هیچ گونه دردسری تهدیدشان نماید! 

به تااکید تنها کسانی در مراحل اولیه نبرد» پذیرای دعوت می گردند که به ال و روز آخرت ایمان دارند و سود 
و زیان را صرفاً با معیاری الهی می سنجند نه با میزان زمینی که جاهلیت. مسائل را با آن به ترازو می کشد. آری! 
آنان میزانی جز میزان ربانی در ذهن ندارند: 

» آزسَلتارسلتا لیا ب وان مهم کناب ایا شوم ع التاس بالط‎  ََ« 

«ما پیغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن روانه کرده‌ايم. و با آنان کتاب‌های (آسمانی و قوانین) 
و موازین (شناسائی حق و عدالت) نازل نموده‌ایم تا مردمان (برابر آن در میان خود) داد گرانه رفتار کنند.» 
(احدید: ۲۵) 

همان میزانی که می گوید متاع مادی و دنیوی ارزشی اند ک دارد و برای کسی که تقوای الهی پيشه کند و خوف 
له ی در دل بکارد آخرت بسیار برتر و بهتر است: 

«فل ماع لا قلیل خر نزن ای ولا نلَمُون یلا4 

«بگو کالای دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهی زگار باشد بهتر است» و کمترین ستمی به شما نشود. 
(النساء: ۷۷) 

همان معیاری که می گوید: تمامی کالاهاء و مصالح و منافع و همه‌ی روابطی که زمینی و مادی‌اند به هیچ وجه 


قابل قیاس با دوست داشتن الّه ی و پیامبر؛ و جهاد در راهش نمی باشند: 


م ی یامن مر تاه م۶ م2 یت فا 

«فل ان ان َبَاوْکُم وأبتاو کم وخواْکم زوا الا ها وا کنر کته 
ومسَاکنْ تزضوهعا آَحب الک وله وهای سل رباع ال مرو وله لا بنيي لقع 
اسف که 


«بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیله‌ی شماء و اموالی که فراچنگش آورده‌اید» و بازرگانی 
و تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن می‌ترسید. و منازلی که مورد علاقه‌ی شما است. در نظرتان از اه و 
پیغمبرش و جهاد در راه او محبوب‌تر باشد. در انتظار باشید که الّه کار خود را می کند (و عذاب خویش را فرو 
می‌فرستد). اللّه کسان نافرمان‌بردار را (به راه سعادت) هدایت نمی‌نماید.» (التوبة: 4 ۲) 

همان شاخصی که می گوید اعمال شایسته‌ای که نتایج آن جاویدان است از تمامی زینت‌های زوال‌پذیر و گذرای 


زندگی دنیایی برتر و بهتر است: 


۱۷۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 
ولو زیت نیاو انیا لیا الصَاعاث خر ند ربك توابا وه نله 

«دارائی و فرزندان زینت زند گی دنيایند و اما اعمال شایسته‌ای که نتایج آنها جاودانه است. بهترین پاداش را در 
پیشگاه پرورد گارت دارد» و بهترین امید و آرزو است.» (الکهف: 41) 

میزانی که می گوید تجارت پرسود - که سبب نجات از عذاب الهی می گردد - همان ایمان به الیل و رسول» و 
جهاد فی سبیل له می باشد: 

یا ها لین مولع جر یبن عنب آیم * ون باه وله دون نی سبیل ال 
۳ کم وآنفیکم کم که کم زن نتم تون * بففر کم دنویکم ویدخلکم جناب تبري من تیه الانباز 
این طة نی جات عذن دك لور لیم * وأخزی توا لضم ین اله نج قریب ویر الوم 4 

«ای مومنان! آیا شما را به بازرگانی و معامله‌ای رهنمود سازم که شما را از عذاب بسیار دردناکک دوزخ رها سازد. 


ی 


# به الّه و پیغمبرش ایمان می آورید» و در راه له با مال و جان تلاش و جهاد می کنید. اگر بدانید این برای شما 
۲ .۰۱ ۲ ۲ ۱ ۲ 
است. و شما را در منازل و خانه‌های خوبی جای می‌دهد که در باغ‌های بهٌ بهشت جاویدان ماند گاره واقع شده‌اند» 


پیروزی و رستگاری بز رگ همین است. # نعمت دیگری دارید که پیروزی الهی و فتح نزدیکی است (که در پرتو 
آن مکه به دست شما می‌افتد) و به مومنان مژده بده.» (الصف: ۱۰ --۱۳۰) 

مراحل اولیه‌ی دعوت. مراحل بخشش و فدا نمودن است و به همین خاطر افرادی که به دنبال منافع دنیوی اعم از 
مال و سامان و ثروت و کالاهای مادی. و منزلت اجتماعی و شهره شدن و طرفدار و دنباله رو می باشند صلاحیت 
حضور در آن را ندارند. (به هیچ وجه. مترجم) صلاح نیست که اینان در جمع شالوده‌ی استوار حضور داشته باشند 


و به هنگام فرا رسیدن موسم گسترش نیز گسترده ساختن پایگاه به وسیله‌ی آنان انجام نمیپذیرد. 


آنگاه که واقعیت معاصر خود را از نظر می گذرانیم شایسته است که چند مسأله را به نسبت هسته‌ی اصلی. و پایگاه 
کر یافته. و حتی جماعت‌های بسیاری که در نهایت امر وارد دایره‌ی دعوت می گردند به خاطر بسپاريم؛ 
(آری! لازم است که این مورد آخر را نیز مدنظر قرار دهیم و» مترجم) اسلام آنان را نیز بایستی تصحیح نماییم و 
به مانند آنچه که جاهلیت معاصر در حق "مرد خیابانی" به انجام رسانیده بدون قاعده و قانون رهایشان نسازیم 
همان "مرد خیابانی " که جاهلیت معاصرء وجود انسانی و بشری را از وی سلب نموده و هم‌زمان این توهم را در 
درونش کاشته که یکی از ستون‌هایی است که نظام و سیستم بر آن استوار گشته و بنیان نهاده شده است! 

در اسلام " زن و مرد خیابانی " نداریم بلکه با زنان و مردانی مواجهیم که تمامی آنها به حداقل‌هایی که سبب می 
گردد در میزان ال به عنوان مسلمان شناخته شوند ملتزم و مقیدند - یا آنکه واجب است به رعایت این حداقل 


پایبند باشند - و در حکومت اسلامی» وجود این التزام» وظیفه‌ی ولی امر و حاکم مسلمین است. پس هر آن کس 


۱۷۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب لت.) گسترش هسته 
«زع له بالسٌلطان ما لایزع بالقرآن» 

(للّه اموری را که قرآن سبب ممانعت از آن نشود به وسیله‌ی قدرت باز می دارد.) 

بنابراین تمامی مردم وارد میدان دعوت می‌شوند اما این کار به صورت گام به گام و تدریجی بایستی انجام گیرد؛ 
همان‌طور که در زمان اصحاب:ی:: روال اين گونه بود و این مسأله بر اساس سنت‌های الهی است که هرگاه شرابط 
و مقتضیات‌شان فراهم آید رنگ تکرار به خود می پذیرند. 

آن گاه که واقعیت امروزین امت اسلامی را از نظر می گذرانيم آن را- مگر آن کس که ال به وی رحم نموده 
باشد- در همان وضعیت "کف روی سیلاب " می بینیم که رسول‌اله#*» ۱۴ قرن پیش امت را با آن وصف نموده 


است: 


وش كٌ آن تََاعی علیکم الم کیا تاعی الاَل عَل قَضعتهاه قلوا: آمن قلّة نحن بومشذ یا رسول ا؟ قال: بل 
آنتم یومثذ کثب ولکنکم غثاء کفثاء الیل ولینرَعَن اه لهابةً من ضدور آعدانکم. ولیقذفن في قلوبکم الوَهْن. 
قالوا: وما الوَهُن با رسول الله؟ قال: حَبّ الدنیا و كراهية الوت» 

(آن زمان نزدیک است که امت‌ها بر شما هجوم آورند همان‌گونه که گرسنگان بر ظرف غذا یورش می برند 
گفتند: ای رسول الم آیا این به خاطر تعداد اند ک ماست؟ فرمود: خیر» بلکه شما آن روز بی‌شمارید اما هم‌چون 
کف روی سیلاب می مانید ( که هر جا سیلاب بخواهد شما را می برد و هیچ اراده ای از خود ندارید» مترجم). الّه 
ابهت و شوکت شما را از دل‌های دشمنان‌تان بر می دارد و در دل‌های شما "وهن " می کارد؛ گفتند: ای رسول 
له "وهن " چیست؟ فرمود: محبت دنیا و تتفر از م رگک)۱ 

حال که اوضاع امت مورد خطاب دعوت. چه برای ایجاد هسته‌ی مستحکم. و چه برای گسترش پایگاه» و چه 
تمامی مردم» این گونه است واجب است عللی که سبب گشته‌اند حال و روز امت چنین گردد را شناسایی کنیم تا 
بتوانیم درمانی موثر برای آن تجویز نمايیم» درست به مانند طبیبی که به هنگام تلاش برای مداوای بیمار در بدو 
امر او را تحت معاینه قرار می دهد تا بیماری‌اش را بشناسد و آنگاه برای وی تجویز دارو نماید. 

(پیش از هر چیز لازم است متوجه این قضیه باشیم که مترجم) نباید کسی چنین بپندارد که هسته‌ی اصلی‌ای که 


مسئولیت دعوت بر دوشش نهاده شده از آسمان نازل گشته و بری از عیب و نقص است. هرگز چنین نیست چرا 


۸- امام احمد م. و ابو داوود له این حدبث را روایت نموده‌اند. 


۱۷۶ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 
که این گروه» در هر حال بخشی از بدنه‌ی امت است که در میان آن ادامه‌ی حیات می دهد و در معرض بیماری- 
های مختلف آن نیز قرار می گیرد. اما این که پیامبر 2 چنین می فرماید: 

(خیارکم في امحاهلية خیارکم في الاسلام |ذا فقهوا» 

(بهترین شما در جاهلیت. در اسلام نیز بهترین خواهد بود اگر که تفقه نماید و خود را آگاه گرداند.)* 

باید بگوییم: اين مساله در جاهلیت جزیی‌ای اتفاق می افتد که به قول ابن تیمیه . در بسیاری از گوشه‌های عالم 
اسلامی به چشم می خورد. (آری! در این جاهلیت جزیی» مترجم) "بهترین‌هایی " یافت می شوند و این امکان 
وجود دارد که آنان بتوانند با تلاش و کوششی که از خود به نمایش می گذارند هسته و مغز حرکت را شکل دهند 
و آن‌گاه» "بهترین‌های" دیگر نیز می‌توانند با تلاشی مشاب "پایگاه گسترش بافته " را به وجود آورند؛ همان 
پایگاهی که گرداگرد هسته‌ی اصلی را فرا می‌گیرد و از آن تبعیت می نماید» و پس از آن نوبت عموم مردم فرا 
می رسد و از کیان آنان نیز "برترین‌هایی " بر می خیزند که با تقدیر الهی» به ندای دعوت پاسخ مثبت گفته و بدان 
طید ی کرو ودیگرانی ز هسخه که آگر از عیفر هدایت گرد را اعتان قلوت (عاک انیم از 
مسیر منحرفی که می پیمایند. مترجم) باز داشته می شوند. 

و اکنون بيایید تا در اوضاع و احوال نسلی که دعوت به سوی آن روان گشته اند کی بیندیشیم.. برای مشخص 
نمودن این که درمان را از کجا شروع کنیم و چگونه می توانیم گام‌های لازم را برای معالجه برداریم لازم است 
که ابتدا بدانیم چه چیزی امت را به "کف روی سیلاب" مبدل ساخته است. 

در حقیقت. در طول مسیر تاریخی امت. امراضی زیادی گریبان گیر آن شده است که برخی از آنها ريشه در داخل 
داشته و بعضی دیگر از طرف دشمنان وارد گشته اند.. و بسیار مشکل است که بتوان به صورت تفصیلی تمامی 
آنها را برشمرد اما گمان ما بر این است که بیماری‌های بارز و آشکاری وجود دارند که از چشم محقق پنهان نمی 
مانقان. 

یکی از بزرگ‌ترین این بیماری‌ها تفکر "ارجایی" می باشد؛ همان تفکری که می پندارد ایمان» تصدیق قلبی و 
اقرار زبانی است و عمل در دایره‌ی آن وارد نمی گردد! 

شکی نیست که تصدیق قلبی و اقرار زبانی» لازمه‌ی اثبات ایمان‌اند اما خارج ساختن عمل از دایره‌ی آن» بدعتی 
بس خطرناک است و انحرافی شدید از حقيقت اسلام به شمار می آید؛ همان اسلامی که بدون عمل و تلاشی 
عظیم در دنیای واقعی» استوار نگشته است - و ممکن نیست که استوار بماند- و قابل تصور نیست که با صرف 
تصدیق قلبی و اقرار زبانی» غربت وارده در اسلام که در همان ابتدا "" نیز بدان ورود نموده بود از آن زدوده شود» 


و حتی امکان ندارد که هیچ نظامی در این کره‌ی خاکی - تا چه رسد به بزرگترین نظام (که اسلام است. مترجم) 


۹- بخاری له این حدیث را روایت نموده است. 


۰- حضرت رسول ‏ می فرماید: «بداً الاسلام غریبا وسیعود غریبا کی بدأ» 


۱۷۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 


- بتواند با تصدیق و اقرار خشک وخالی» و بدون انجام عملی معين که اين تصدیق و اقرار را به واقعیتی ملموس 
و قابل مشاهده مبدل سازد پایدار بماند! 


دلایل و علل تاریخی که به گسترش تفکر ارجایی منجر شده هر چه که باشد (بایستی دانست که مترجم) از زمانی 
که امت شروع به شانه خالی کردن از زیر بار تکالیف نمود اين تفکر» فسادی عظیم را در بدنه‌اش به وجود آورد 
و آن‌گاه به آن چنین القاء کرد که مادامی که قلبش به ایمان زنده است این اهمال و کم کاری آسیبی به ایمانش 
نمی رساند! و به تدریج» قصور و کوتاهی امت به جایی رسید که در شرکک واضح و آشکار "اعتقادی "و "عبادتی " 
و "حاکمیتی " واقع گشت و هم‌چنان تفکر ارجایی به وی ان گونه دلداری می داد که هنوز در مسیر خیر و برکت 
گام بر می دارند و هم‌چنان در کسوت مومن به سر می برند. 

مدرسه‌ای را در ذهن آورید که دانش آموزانش هر روز در آن حضور می يابند اما پس از مدتی از انجام تکالیف 
شانه خالی می نمایند و اند کی بعد. حتی در کلاس هم حضور نمی يابند؛ با این وجود به آنان گفته می شود: تا 
هنگامی که حضور در کلاس» در قلب‌هایتان ريشه دوانده! مشکلی برایتان ایجاد نمی گردد زیرا شما به علت تنبلی 
و نه به سبب انکار! در کلاس حضور نیافته‌اید و اسامی شما تا زمانی که خود. درخواست انصراف از آن نداده‌اید 
هم چنان در دفاتر مدرسه ثبت شده و باقی خواهد ماند! 

آیا با این روح تنبل متواکل ۳" که در وهم و خیال به سر می برد و هم‌زمان گمان دارد که در دنیای واقعی سیر 
سل وک می کند ممکن است که چیزی در عالم واقع به وقوع بپیوندد؟ 

اگر این روحء فاقد توان محقق ساختن کمترین مسأله‌ای در عالم واقعی باشد آیا ممکن است که اسلام با امثال اين 
روح برپای داشته شود؟؛ اسلامی که نازل گشت تا به اندازه‌ی تلاشی که برای آن صرف گشته و به اندازه‌ی 
تقدیری که در علم ال برای آن مشخص شده. حرکتی گسترده باشد و تمامی جوانب و تمامی حوزه‌های 


مختلف زندگی را در بر گیرد و کل زمین و تمامی آدمیان را تحت پوشش خود قرار دهد؟ 


آیا ممکن است با صرف تصدیق و اقرار فتنه از بین رود؛ همان فتنه‌ای که در قالب عقاید و افکار فاسد و نظام‌ها 
و قوانین فاسد خود را نشان می دهد و سپاهیانی دارد که از این افکار و نظام‌های فاسد حمایت می کنند؟ آیا امکان 
دارد که فتنه‌ای که در جاهلیت, به سبب ذات و ماهیت آن بر انسان وارد گشته» بدون جهاد در عرصه‌ی واقعی 
زندگی از صحنه‌ی رو زگار محو گردد: 

الوم ی لا کون فت کون این کل ٩‏ 

«و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی نماند (و نیروئی نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دین‌تان ب رگردانند) و 


گنن خالصانه از آن اللّه گردد.» (الانفال: ۳۹) 


۱- پیشتر توضیحات کافی در مورد تفاوت تو کل و تواکل ارایه گردید مترجم 


۱۷۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 


این بیماری- بیماری ارجاء- می توانست هر امتی از دیگر امت‌ها را در گیر خود سازد اما شایسته نبود که امت 
اسلامی بدان دچار گردد؛ امتی که برای رهبری تمامی بشریت و گواهی بر آنان به وجود آمده است: 
«وَجَادواني الهعن چهاوو و کم وعا جع یکمن لین ین رح بل یک اتراهیم مهو مّ ام اشوین 
بل وَفي ایکون سول شَهیدا کم وَتکُوُوا هد عل الّاس 4 

«و در راه ال جهاد و تلاش کنید آن گونه که شایسته‌ی جهاد و بایسته‌ی تلاش در راه او است. اه شما را (از میان 
مردم برای یاری دین خود) برگزیده است و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است (و 
بلکه تکالیف و وظائفی مقر نموده است که با فطرت سالم هماهنگ و با توان انسانی سازگار است. این دین 
همان) آئین پدرتان ابراهیم است. اه شما را قبلاً (در کتاب‌های پیشین) و در اين (واپسین کتاب) مسلمین نامیده 
است تا پیغمبر (با شهادت عملی خود) گواه بر شما باشد (و در روز قیامت رفتار و کردارش مقیاس سنجش اعمال 
شما مسلمانان گردد) و شما هم (با شهادت عملی خود) گواه بر مردمان باشید (و رفتار و کردارتان به عنوان امت 


نه, محکک سنجش اعمال سایرین» و الگوی بارز له پرستان راستین گردد).» (احج: ۷۸) 


> 


سپس تفکر تصوف در موازات با فکر ارجایی وارد امت اسلامی گشت هرچند که طریقه‌ی ورودش متفاوت بود.. 
تفکر ارجایی تمامی اعمال را از دایره‌ی ایمان خارج ساخت اما تصوف بر نوعی خاص از اعمال تاکید داشت 

ساير فعالیت‌ها را از مستلزمات ایمان خارج نمود» این تفکر بر عبادت به معنای محدود و منحصر در شعاثر تعبدی 
(از قبیل نماز و روزه و ز کات و .» مترجم) و "ذکر " تاکید داشت و از امر به معروف و نهی از منکر» و جهاد در 


راه ال و انواع عباداتی که به آبادانی زمین براساس منهج و برنامه‌ی الهی منجر می گشت چشم پوشید در حالیکه 


برای تمامی این مسایل نصی صریح از کتاب الّه 3 و سنت رسول: وجود داشت 


لین نکنام نی الرضٍ آقاُوا لصَلاة وَاوا ار اه و روا ارو وتا عن ال اقب لور > 
ی ار ی ای مه کت 
بخشیم نماز را برپا می‌دارند و ز کات را می‌پردازند. و امر به معروف. و نهی از منکر می‌نماینده و سرانجام همه 
کارها به له برمی گردد.» (احج : ۶۱) 

یل نيي مبیل له لین رون الا الا بالاخر رکه 

فانك هر زاه له کنانی جنگ کنن. که زند کی منیا را به آعرت,می فروشتد.» (الساء: ۷۶) 


«ولیْمَحْص ال لین منوا وَیحَق الگافر 1 خیم آن تدحو اب و ینتم اه لین الوا منم ویعلم 
الصّابرینَ 4 


۱۷۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 
«و تا این که الّه مومنان را سره و خالص گرداند و کافران را نابود و تباه سازد. آیا پنداشته‌اید که شما (تنها با ادعای 
ایمان) به بهشت درخواهید آمدء بدون آن که اه کسانی از شما را مشحُّص سازد که به تلاش و پیکار برخاسته‌اند» 
و بدون آن که الّه بردبارانی را متمایز گرداند.» (آل عمران: ۱۱ - ۱۲) 

هو لي جَعَلَ لکمالرض لول قانشوا نی متا ها وکلوا من رژقه وله لنشوژ> 

«او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و جوانب آن راه بروید» و از روزی الّه بخورید. 


ژنده شدن دوباره در دست او است.) (اللك: ۵( 


هو ناکم ین الزض وانتَنع کم فیها > 


«او است که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است.» (هود: ۲۱) 


به طور قطع» ذ کر و یاد له مهم است و عبادت به غیر ذکر معنا نمی یابد اما ذکر باید آن گونه باشد که له 3 


در کتابش توصیف نموده و و اصحاب :را با آن ستوده است: 

خق وی ی ی ی و 

لین یذ کرون اه قیاما وقعودا وغل جنوبم » 
) ُ ۳۱ خاده و ننسته شان افتاده (و در همه او خو د) باد ند .) 
کسانی که الّه را ایستاده و و بر پهلوهایشان افتاده (و در همه اوضاع و احوال خود) یاد می کنند 
(آل عمران: )۱٩۱‏ 


ذکر قرآنی چیزی جدای از ذکر متداول و ابداعی تصوف است که عبادت را در آن منحصر نموده است و گمان 


دارد که تنها اد بن مساله می تواند آدمی رابه رضایت اله تلا # متصا سازد و این سوای شرک‌های صریح و آشکاری 


چون "اتحاد! "و "حلول" و "وحدت وجود"" است که در تصوف بروز نموده است. 


و اسباب گسترش تفکر تصوف» و علل قرار گرفتن آن به عنوان تنها ورودی عمومی به دین» و یا اصلی‌ترین درب 
ورودی بدان؛ هرچه باشد (بایستی دانست که مترجم) این طرز تفکر فسادهای زیادی را در بدنه‌ی آمت ایجاد 
نمود که موارد زیر کمترین آنها نمی باشد: تواکل ترکک استفاده از اسباب و لوازم مادی» کوتاهی در آبادانی 


زمین؛ انحراف از عقیده‌ی قضاء و قدن عدم وجود احساس مسئولیت در برابر گناه انجام شده. انصراف از جهاد و 


۲- این مفاهیم در میان صوفیه بسیار رواج داشته و معتقدند که نعوذ باه خالق و مخلوق یکی می گردند و خالق در مخلوق» و مخلوق در خالق حلول می 
کنند» در اینجا توجه خواننده گان را به اشعاری برجای مانده از "منصور حلاح" " در کتاب "دیوان امحلاح" < جلب می‌نمایم: 
آنا من آهوی و من آهوی آنا ‏ نحن روحان حللن بدناً 
فاذا آبصرتنی آبصرته و |ذا آبصرته آبصرتنا 
روخه روحی و روحی روخه من رأی روحبن حلت بدناً 
(من کسی هستم که آن‌را طلب می کنم و کسی را که طلب می کنم خودم هستم /ما دو جانیم که در یک بدن فرود آمده‌ایم) 
(پس ه رگاه مرا ببینی او را دیده‌ای / و هرگاه او را ببینی مرا دیده‌ای) 


(روح اوه روح من؛ و روح من روح اوست / چه کسی دیده است که دو روح وارد یک بدن شوند؟) مترجم. 


۱۸۰ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جخْت) گسترش هسته 
امر به معروف و نهی از منکر» جدایی میان دنیا و آخرت و تفکیک فعالیت‌های دنیوی و اعمال اخروی در ذهن 
مسلمین» و برهم زدن توازن ظریف و زیبایی که اسلام صحبح در روان انسان‌ها به وجود آورده بود؛ همان توازنی 


که سبب می گشت انسان در زمین» تمامی تلاش خود را به کار گیرد و قلبش هم‌چنان به یاد ال و روز آخرت 


به تپش افتد؛ به عبارت دیگر این توازن عبارت بود از تعادل میان عالم غیب و عالم مادی و مشهود. 


بر عهده جامعه اسلامی نهاده از 


دیگر بیماری‌هایی بود که در طول تاریخ پرفراز و نشیب امت. دامن گیر آن شد. 


انحصار اسلام در دنیای فردی افراد» و ترک گفتن تمامی امور عمومی که ال 


این دین صرفاً برای اصلاح افراد به صورت فردی و تکک به تک نازل نگشته است هرچند که فرد فرد انسان‌ها 
مهم‌اند و بدون آنها بنیانی به دست نخواهد آمد اما اصلاح فردی انسان‌ها آن گونه که در نگاه اول به نظر می رسد 
سبب ایجاد جامعه‌ای صالح نمی گرد ساختمانی را در نظر آورید که در آن تمامی خشت‌هایش سالم‌اند اما 
ماده‌ای نیست که بتواند آنها را به هم پیوند زند در ا ین حالت به طور قطع ساختمانی حقیقی نخواهیم داشت شت که 
قادر باشد در برابر لرزه‌ها مقاومت نماید. و در زندگی امت‌ها و حتی انسان‌ها زلزله‌ها چه بسیارند. و حتی نخواهد 
توانست در برابر وزش باد نیز ایستاد گی کند و بادهای سهمگین چه بسیارند! 

این دین؛ تا کید واضح و آشکاری نه تنها بر جماعت مسلمان بلکه بر امتی اسلامی دارد که به هم پیوسته اند و در 
ارتباطی تنگاتنگ باهم به سر می برند و این ارتباط صرفاً در عواطف و احساسات خلاصه نمی گردد بلکه در 
عمل و وظایف و تکالیف نیز چنین است. و بسیاری از خطاب‌های الهی که روی سخن به سوی مومنین دارد و با 
عبارت « یا ما لین آنوا...» «ای مومنان...» آغاز می گردد صرفاً به افراده به صورت فردی و تکک تککه نگاه 
ندارد بلکه جماعتی را مدنظر دارد که به دور هم جمع گشته‌اند و از مسئولیت‌های مشتر کی برخوردارند: 

یا نا لین آموا لا ئتَخدُوا ود والتصاری لیا » 

«ای مژمنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید.» (الائدة: ۵۱) 


و و و زر و 4 سح 


ی ی ال ین منوا من یرد نکم عَنْ دینه قوف اي بخ رت یلع مین 

دون نی مبیل اه ولا اون و لایم لك قضل اه یه قن شاه وان واسعٌ ليم سك 71 و 
ی ون الصَلاة وَیْوْنونَ از اه وَهمْ راون » 

«ای مومنان! هکس از شما از آئین خود با زگردد اه جمعیتی را (به جای ایشان بر روی زمین) خواهد آورد که 
دوست‌شان می‌دارد و آنان هم الّه را دوست می‌دارند. نسبت به ممنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت 
و نیرومندند. در راه له جهاد می کنند و به تلاش می‌ایستند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای هراسی به خود راه 


نمی‌دهند. این هم فضل الّه است؛ الّه آن را به هرکس که بخواهد عطاء می کند. و الّه دارای فضل فراوان و (انعام 


۱۳۸۱ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 
بی‌شمار است. و از مستحّان آن) آگاه است. * تنها له و پیغمبر او و مومنانی باور و دوست شمایند که خاشعانه 


و خاضعانه نماز را به جای می آورند و ز کات مال به در می کنند.» (الائدخ: ۵ --۵۵) 


ی این انا نا وی فجن تن ول لمآ لین والاقربی ان ین غنباً آو ققرا 


و عه > ۳7 


اه آزل معا انوا وی آن توا 1۳ وا آز تعرضوا قا 


«ای کسانی که 0 آورده‌اید! داد گری پیشه سازید و در اقامه‌ی عدل و داد بکوشید» و به خاطر اللّه شهادت دهید 


نی 

ن ال کَان بع تعْمَلونَ خبیرا» 
(و از این سو و آن سو جانبداری نکنید) هر چند که شهادت‌تان به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان بوده 
باشد. اگر کسی که به زیان او شهادت داده می‌شود دارا یا ندار باشد. چرا که (رضای) الّه از (رضای) هردوی آنان 
بهتر است» پس از هوا و هوس پیروی نکنید که (اگر چنین کنید از حق) منحرف می گردید. و اگر زبان از ادای 
شهادت حق بپیچانید یا از آن روی بگردانید. ال از آنچه می‌کنید آگاه است.» (النساء: ۱۳۵) 


ایند لنوت الکافرین وا من ون الومنتَ > 
«مومنان نباید مومنان را رها کنند و کافران را به جای ایشان به دوستی گیرند.» (آل عمران: ۲۸) 

و ای ره هر هر ار قویی و ار وی مر یه ی ی ها ی هی 
#وَلتکن منکم مه بدعون ال ابر وَیَمْرونَ بالعرزوف وَینهون عن النکر وأولك هم الفلحون 4 
«باید از میان شما گروهی باشند که (تربیت لازم را ببینند و فرآن و سنّت و احکام شریعت را بیاموزند و مردمان 
را) دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند» و آنان خود رستگارند.» (آل عمران : ۱۰) 
ارم شوزی یم ه 
و کارشان به شیوه‌ی رایزنی و بر پایه‌ی مشورت با یک‌دیگر است.» (الشوری: ۳۸) 
«وَالومئون الوا بعضُهُم آ ویاء بَعض یرو روف هون عن النکر ون الصّلا ویو الركاة 
یعون ال اه 


«مردان و زنان مومن؛ برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. هم‌دیگر را به کار نیک می‌خوانند و از کار بد باز 


می‌دارند» و نماز را چنان که باید می گزارند» و زکات را می‌پردازند. و از الّه و پیغمبرش فرمان‌برداری می کنند.) 
(التویة: ۷۱) 


«ِ اه مب ال تلو نی یله صفاً کم بیان مزضوض)» 


«للّه کسانی را دوست می‌دارد که در راه او متحد و یکک‌پارچه در خط و صف واحدی می‌رزمند» انگار دیوار 


سویی فزر کی هنطتا1 (الصف: ۶) 


۱۸۲ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 
«مثل القائم في حدود الّه والواقع فیها کمثل قوم استهموا علی سفينة. فصار بعضهم آعلاها وبعضهم آسفلها. فکان 
لذین في آسفلها اذا استقوا مروا عل من فوقهم فقالوا: لو آنا خرقنا ي مکاننا خرقاً وم نوذ من فوقناه فلوت کوهم 
وما آرادوا هلکوا جیعا وان آخذوا علی آیدیهم نجوا ونجوا جیعا» 

(مثال کسی که حدود الّه را برپای می دارد و کسی که از آن تجاوز می نماید به مانند قومی است که برای نشستن 
در کشتی» قرعه می اندازند و گروهی در بالا قرار می گیرند و گروهی در پایین مستقر می گردند» آنانی که در 
پایین سکنا گزیده‌اند به هنگام نوشیدن آب از روی گروه بالا رد می شوند پس با خود می انديشند و می گویند 
بهتر است در همین قسمت خود. سوراخی در کشتی ایجاد نماييم و افراد طبقه‌ی بالا را دیگر نيازاريم, اگر 
بالانشینان آنان را به حال خود رها سازند تا خواسته‌ی خود را عملی نمایند. تمام اهل کشتی به فنا می رود و اگر 


آنان را از این کار باز دارند» نجات می یابند و تمامی سرنشینان نجات می یابند.) ۲۲ 


(کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» 

(همه شما نگهبان هستید و همه در برابر کسانی که وظیفه‌ی اداره و هدایت و تربیت آنان را به عهده گرفته‌اید 
مسئولید.)" 

موارد مذ کور و غیر آنها بر مسئولیت اجتماعی امت تاکید دارند والبته اين را نیز نفی نمی نمایند که تکث تکث 
افراد بایستی وظیفه فردی خود اعم از ذکر و تقوا و خشوع و انجام واجبات نماز و ز کات و روزه و حج را در 
مقابل له برجای آورند. آری! تمام این موارد لازم‌اند و جامعه هیچ گاه از آنها بی نیاز نمی گردد اما - همان گونه 
که اشاره نمودیم (انجام این وظایف فردی» مترجم) - خود به خود سبب ایجاد امتی منسجم نمی گردد که به اين 


دین عمل نماید» این دین بر همان سیمایی که ال فرو فرستاده و برای اهدافی که پروردگار برایش مشخص 


نموده به طور قطع نمی تواند توسط افرادی جدای از هم و متفرق برپای داشته شود حتی اگر فرد فرد آنان, نفسی 
به پا کی قدیسین داشته باشند! و مادامی که انسان» طبیعت انسانی دارد و انگیزه‌های مختلفی در آنان در جریان است 
سردمداران را از بزهکاران فراهم ساخته است؛ تا در آن به نیرنگ بپردازند(مگر اینکه کسی آنان را از اين کار باز 
دارد): 


3 
2 
ِ ۳ 


ون م2 7 ی بر 3 رزخ ی و رآ سا 2 ِِ 0 4 
#وکذلك جعَلتا نی کل قرية آکابر جرمیها لیمُکروا فیها وَما بکرون الا بآنفیهم وم بشعرون 4 


«و همان گونه در هر شهری سردمدارانش را از بزهکاران فراهم می‌سازيم تا در آنجا به نیرنگ پردازند اینان جز 


به خویشتن نیرنگ نمی‌زنند ولی خودشان نمی‌دانند» (الانعام: ۱۲۳) 


۳- بخاری له این حدیث را روایت نموده است. 


۴- بخاری » و مسلم ل این حدیث را روایت نموده‌اند. 


۱۸۳۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْلت.) گسترش هسته 


اين مسأّله‌ی واجب و ضروری (که عبارت است از اقامه و برپای داشتن تمام و کمال منهج الهی) در دنیای واقعی 
محقق نخواهد شد. 

و حتی اگر وجود روسای بزهکار و مجرم» مختص جاهلیت باشد و در اسلام به وقوع نپیوندد» دهکده‌ی جهانی‌ای 
که به زعم طرفدارانش» دنیا به مدد وسایل ارتباطی به سوی آن در حرکت است مملو از روسای مجرمی است که 
برای اسلام توطثه نموده و در کمین مسلمین نشسته‌اند. آیا با این وجود اگر افراد به صورت فردی- حتی اگر 
تمامی آنها به اين کار اقدام نمایند- به برپای داشتن نماز و زکات و روزه و حج اهتمام ورزند و خشوع و تقوا 
داشته باشند می توانند در برابر توطته‌های این روسای مجرم از خود واکنش نشان دهند و فتنه‌ی نشات گرفته از 
جاهلیت را که به سوی امت اسلامی در راه است از آنان دفع نمایند؟ یا این که اين مسأله نیازمند امتی است که 
متحد و یک پارچه بوده و پذیرای تکالیف جمعی خود باشد و به الزامات و مقتضیات این مسئولیت گردن نهد؛ 
مسئولیتی که در آن هر شخص وظیفه‌ای بر عهده دارد» و اگر هر فردی در آن "من من " کند و به خودخواهی 
بپردازد و به تکالیف خود در قبال جامعه. جامه‌ی عمل نپوشاند آنگونه که شایسته است یکپارچه و به هم پیوسته 
نخواهد بود. 

آیا رسول‌اله# پارانش را به گونه‌ای جداگانه تربیت می کرد و هر کسی را راهی دنیای خاص خویش می‌نمود و 
به آنان می گفت: در اندرون خود به سر برید و کاری به دیگری نداشته باشید؟ پا آنکه تمامی آنها را تربیت 
می‌فرمود تا در یک کل یک‌پارچه و منسجم با دیگر خشت‌ها و آجرها مرتبط و به هم پیوسته باشند و در هر 
خشتی. مواد چسپنده‌ی لازم را گذاشت تا بتواند به دیگری بچسپد و استعداد جذب دیگر خشت‌ها را در خود به 
وجود آورد؟ (به طور قطع اين مهم به انجام رسید و مترجم) این مواد چسپنده همان احساسات به‌هم پیوسته و 
همان مسئولیت جمعی هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند. 

تکافل "۳" بر تمامی افرادی که توانایی آن‌را دارند واجب می‌باشد و لازم است که سهم خود را در آن ادا نمایند 
اما نییجه‌ی آن به صورت مثبت و منفی به مجموع امت بر می گردد؛ بدین ترتیب که اگر بدان گردن نهند و به 
رسانند امتی به هم پیوسته و دوست‌دار هم می گردند و اگر از زیر بار این مستولیت شانه خالی نمایند به گروه‌هایی 
چندپارچه و متخاصم با لفی: کردنله: 


۵- عبداله ناصح علوان در کتاب "همکاری‌های اجتماعی در اسلام " چنین می گوید: ... نتیجه می گیریم که معنی اصطلاحی دو کلمه "تکافل اجتماعی " 
عبارت است از اینکه: افراد جامعه یکدیگر را سرپرستی و ضمانت کنند. و در آنچه که در اختیار دارند به همدیگر کمک و مساعدت نمایند. خواه حاکم باشند 
خواه رعیت. به گونه‌ای که همه با اتفاق نظر دارای یک تصمیم باشند. چه تصمیم ایجابی باشد مانند سرپرستی نمودن یتیمان » و کمک به فقیران » و... و چه 
تصمیم سلبی باشد مانند تحریم احتکار و جلوگیری از غش و خیانت و... آن هم با سلاح احساس عمیق وجدانی که از اصل عقیده‌ی اسلامی سرچشمه می 
گیرد تا اینکه فرد در تحت کفالت جامعه» و جامعه با احساس مسئولیت در برابر فرد زند گی کنند. به گونه‌ای که تمام افراد. برای جامعه‌ی برتر ؛ و جهت دفع 
ضرر و زیان از افراد خود و برای جلب منافع مشترک. همدیگر را ضمانت کفالت نمایند» و این همان معنایی است که خداوند در قرآن کریم برای واژه 


"تکافل " مقرر فرموده است؛ مترجم. 


۱۸۳۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 
و جهاد بر تمامی افراد توانای امت واجب است و می‌بایست مسئولیت خود را در قبال آن ادا نمایند اما نتیجه‌ی آن 
به صورت ایجابی و سلبی تمامی امت را متاأثر می سازد و (نتیجه این می‌شود که مترجم) یا امت. استوار و قوی 
باقی خواهد ماند یا آنکه توسط دشمنان بلعیده شده و از بین می رود.. و امر به معروف و نهی از منکر بر تمامی 
افرادی که توانایی انجامش را دارند واجب است و بایستی به اندازه‌ی توان خود آن را ادا نمایند اما نتیجه‌ی آن به 
صورت ایجابی و سلبی به تمامی امت بر می گردد. و با به "خیرٌ الامة" مبدل می شود و یا این که ملعون درگاه 
الهی می گردد. بهترین امت‌هاست اگر امر به معروف و نهی از منکر کند و ملعون است اگر از زیر بار تکالیف در 
رفته و شانه خالی نماید: 


9 


0 م ام وم 


نتم خیرم آرجِث لاس رون بلعرّو ود عن الک تون باه 4 

«شما بهترین امتی هستید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اید ( مادام که ) امر به معروف و نهی از منکر می‌نمائید و 
به له ایمان دارید.» (آل عمران: ۱۱۰) 

ین لین کتروا من بني |رائیل عل لسان دود وعیسی ابن مریم دك با عَصوا وا ین * کاوا لا 
یاون عن نکر وه لیفس تا یعون » 

«کافران بنی‌اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شده‌اند. این بدان خاطر بود که آنان پیوسته 
سرکشی می کردند و (در ظلم و فساد) از حد می گذشتند. * آنان از اعمال زشتی که انجام می‌دادند دست 
نمی کشیدند و هم‌دیگر را از زشت کاری‌ها نهی نمی‌نمودند و پند نمی‌دادند» و چه کار بدی می کردند.» 


(الائدة: ۲-۱۷۸ ۱۷۹) 


صرف نظر از اين که چه علل و اسبابی به گسترش این روحیه‌ی فرد گرا و ناتوان از انجام تکالیف اجتماعی و 
احساس مسئولیت‌های جمعی دامن زده‌اند» باید گفت که اين روحیه» مفاسد و تباهی‌های بزرگی را در نهاد و 
هستی امت به وجود آورد که کمترین آن» ترک نمودن وجوب نصیحت حاکمان و قدرت به‌دستان جامعه نبود 
در حالی که اين امر» واجبی دینی است که پیامبر ع آن‌را جزیی از آئين قرار داده و بر روی آن اینگونه تاکید 
نموده است: 

«الدین النصيحة قیل: لِنْ یا رسول الّ؟ قال: له ورسوله ولکتابه ولعامة السلمین وخاصتهم» 

(دین عبارت است از نصیحت. گفته شد: برای چه کسی ای رسول الّه؟ فرمود: برای الّه و پیامبر و قرآن و عام و 
خاص مسلمانان) ۱۴ 

(هم‌چنین این روحیه فرد گرایی سبب گشت که مترجم)مردم به سیاست پشت نمایند و حکم را به دست حاکم 
بسپارند ( تا وی هرگونه که دلش می خواهد فرمانروایی کند. مترجم) و اگر حاکم عادل می بود پس این مساله 


۶- بخاری مه و مسلم مه این حدیث را روایت نموده‌اند. 


۱۸۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 


به عنوان خیر و برکتی از جانب اله 1" شناخته می شد و اگر مستبد می‌بود و يکه تازی می نمود در امت کسی 
وجود نداشت که او را نصیحت نماید و از ظلم و استبدادش باز دارد. و (در چنین شرایطی است که مترجم) 
افرادی منافق و متملّق به دورش جمع می گردند و تمام اعمالش را نیک جلوه می دهنده و (در نتیجه, مترجم) هیچ 
حقی به گوش وی نمی رسد و اگر نیز برسد منافقین اطرافش؛ خشم ونفرت او را نسبت به آن سخن و گوینده‌اش 
بر می انگیزانندا.. و نیز کمترین مشکلات روحیه‌ی فردگرایی در اين خلاصه نمی شود که تمامی برنامه‌هایی که 
نیاز به هم کاری جمعی دارند و لازم است تا هر فردی هم گام با دیگران وظیفه‌ی محوله خود را به انجام برساند 
هميشه با شکست مواجه می شود. و حداقل دردسرهای این طرز تلقی» رواج روحیه‌ی تخریب و از بین بردن اموال 
عمومی و امکانات و دارایی های مردمی نیست! 


+ 


و از دیگر بیماری‌هایی که دامن گیر امت گشته می توان به هرج و مرج و ارتجال"" و کم همتی اشاره داشت و 
آنچه که از ذهن من می گذرد این است که اين امراض» از بیماری‌های جامعه‌ای به شمار می رفت که (پیش از 
اسلام وجود داشت و مترجم) آیین الهی آن را از طریق ساختارمند ساختن و نظام‌مند نمودن» و عادت دادنش به 
تفکر و تدبر پیش از انجام عمل و حین انجام آن» و هم‌چنین عزم جدی و پایداری که پس از گام‌های آتشین اولیه! 
زایل نمی گرد محکم و استوار ساخت و تقویتش نمود. 

رسول‌اله 8" با شدت هرچه تمام‌تر نسبت به این موارد حساسیت نشان می داد و بر آنها تاکید می داشت و این 
مسایل را موضوعاتی دسته چندم نمی پنداشت که شایسته‌ی توجه و اهتمام نباشند و در حاشیه قرار گیرند و بود و 
نبودشان تفاوتی چندانی نداشته باشده زیرا اشان» در حالیکه به وی الهام می گشت. نیکك می دانست که با وجود 
این آفت‌ها و مشکلات» ممکن نیست که ساختمانی حقیقی شکل گیرد و راسخ و استوار باقی بماند. 

یاران پیامبر چنین می گویند: 

(کان رسول‌اله #2 بصفنا للصلاة ک| یصفنا للقتال» 

(رسول اه همان گونه که ما را برای جنگ و قتال چینش می نمود و منظم می ساخت برای اقامه‌ی نماز نیز منظم‌مان 
می ساخت.) 

و این نظم در کنار خشوع و آرامشی قرار می گرفت که بدان امر شده بود؛ خشوع در نمازن عنصر روحی آن است 


که میان بنده و پرورد گارش ارتباط برقرار می سازد و امر بدان» امری است بدیهی» اما رسول‌اله 2 که مورد الهام 


قرار می گرفت می دانست که در کنار ارتباط نزدیک با ال عنصری دیگر نیز برای ساخت و ایجاد امت لازم 


است» همان عنصری که عبارت است از نظام و ساختار» (و بایستی توجه داشت که مترجم) ساختارمندی عادتی 


روانی و حسی است و می بایست از طریق عادت دادن مورد پرورش قرار گیرد به همین خاطر است که رسول‌اله 2 
۷- ارتجال عبارت است از اينکه فرد از روی انگیزه آنی و لحظه‌ای و بدون تفکر قبلی عمل نماید؛ و در روانشناسی آن‌را تکانشی نیز می گویند» مترجم. 


۱۸۶ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 


از مقابل نما زگزاران عبور می نمود و با دستان مبارکك خویش صف‌هایشان را راست و درست می کرد و نماز را 
آغاز نمی فرمود تا آنکه صف مومنان در خطی مستقیم قرار گیرد (و کجی و انحراف از آن زدوده شود مترجم) 
و این نشان از اهمیت والای نظم و نظام در دید پیامبر 2 دارد. 

پر واضح است که نظم و ساختاریافتگی جزء جدایی ناپذیر دین به شمار می رود به گونه‌ای که نماز نظم و انضباط 
خاص خود را دارد و به عنوان مثال می توان به مشخص بودن زمان و منظم بودن صف‌ها و تبعیت نما زگزاران از 
امام در ر کوع و سجود و قیام اشاره نمود» و روزه و ز کات و حج نیز بر همین منوال‌اند و از نظم و ساختار مختص 
به خود برخوردارند منظم بودن صفوف در جنگ و جهاد نیز که دیگر جای خود دارد. 

و اما در مورد لحظه‌ای عمل نمودن و رفتار آنی خالی از تفکر و تعقل نیز بایستی گفت که این موارد از آفت‌ها و 
آسیب‌های جامعه بودند اما اسلام آن‌را استوار ساخت و اصلاحش نمود و (اين استوار سازی و این اصلاح بدین 
ترتیب بود که مترجم) دیدها را به سوی سنت‌های الهی که قابل تبدیل و دگرگونی نیستند جلب کرد و دعوت 
نمود تا در تمامی کارهاء تدبر و تفکر نموده و ثبات و پایداری را سرلوحه‌ی خود قرار دهند و به افراد تا کید 
می‌داشت که به نتایج کارهایشان نیز بنگرند و صرفاً به این اکتفا ننمایند که آیا این عمل ذاتا مباح است يا خیره 
زیرا ممکن است کاری مباح و یا حتی مستحب باشد اما به خاطر پیامدهای آن از انجامش منع گردیم چنان که 
له 1 مسلمین را از دشنام به بت‌ها منع می نمود زیرا این کار» مشرکان را برآن می داشت که پرورد گار یکتا را 


دشنام دهند: 
ولا تَسبُوا این یعون من دون له یسیو له عَذوابغتر علم» 


دهند.) (الانعام: ۱۸( 


و هم‌چنان که حضرت رسولء از قتل عبدالّه ای آبی که نفاقش آشکار و مبرهن گشته بود خودداری نمود تا 
دیگران چنین نپندارند که محمدث پارانش را به قتل می رساند زیرا در آن روز برخی از مردم به دایره‌ی اسلام 
ورود کرده بودند اما ایمان‌شان هنوز راسخ نشده بود و بعضی دیگر در گوشه‌ای به نظاره نشسته بودند و مراقب 
اوضاع بودند و هنوز وارد دایره اسلام نگشته بودند و انتشار خبر قتل عبداله ابن آبی می توانست دعوت را به تاخیر 
انداخته و کسانی را که هنوز برای ایمان آوردن تردید داشتند از این کار باز دارد! 

اما نداشتن پشت کار و ضعیف گشتن اراده پس از احساسات شعله‌ور شده (منظور آن است که برای انجام کاری 
به شدت از خود تمایل و احساس نشان می دهیم و گام‌هایی را نیز بر می داریم اما پس از اند کک زمانی» دچار 
ضعف اراده می شویم و هیجانات‌مان فرو کش می کند و از ادامه کار باز می مانیم» مترجم) نیز از دیگر آسیب‌های 
موجود در جامعه بود که اسلام به گونه‌ای جامع و زیبا آن‌را علاج و درمان نموده اسلام از یکك طرف دید گاه و 


قلوب افراد را به سویی سوق داد که از تمامی زند گانی دنیا و تمامی زمین و زمان فراتر رود و به جایی متصل گردد 


۱۸۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 
که پس از آن دیگر جایی نیست! آری! به روز آخرت و آنچه که از زنده گشتن و رستاخیز و حشر و نشر و حساب 
و کتاب و بهشت و جهنم در آن هست.. و دنیای نزدیک و دور را به هم پیوند زد و فعالیت در عالم نزدیک را 
وسیله‌ای جهت رسیدن امن و امان به عالم دور دست قرار داد؛ عالمی که پس از آن جایی دور دست‌تر نیست که 
انسان به خاطرش کار کند و زمان و مدتی نیست که از آن آ گاهی یابد و به سوی انجام مطالبات و خواسته هایش 
روی نهد زیرا هر گونه دلسردی در مسیر باعث برهم خوردن طریق می گردد!" 

و از سویی دیگر: رسول‌اله 2 با پشت کار و تداوم و تلاشی خستگی ناپذیر در انجام فعالیت‌هاء و با پایداری در 
دعوت در بدترین شرایط و سخت‌ترین اوضاع و تسلیم نگشتن در برابر ناامیدی‌ها و ناتوانی‌ها و افسرد گی‌هاء آن 
هم در زمانی که تمامی شرایط از ناامیدی و ناتوانی و افسردگی حکایت داشت الگو و نمونه‌ای به امت بخشید (تا 
از آن تبعیت نمایند و در مسیرش گام بگذارند؛ مترجم). 

و سرانجام این که حضرت سول اصحاب :: و امت اسلامی را به تداوم و پشت کار فرا خواند حتی اگر ثمره‌ی 
این تلاش‌ها در آینده‌ای نه چندان نزدیکک حاصل آیدء آن حضرت به یارانش چنین فرمود: 

(ٍن قامت الساعة وبید آحدکم فسيلة فلیغرسها» 

(اگر قیامت برپا شد و یکی از شما نهالی در دست داشت (نا امید نگردد و حتما مترجم) آن‌را بکارد.*۲ 


و آنان را تشویق می نمود تا بر روی کار هر چند اند کک نیز مداومت داشته باشند و از آن دست نکشند و همیشه 


۳ 


در میان آنان از عجز و تنبلی» به ال پناه می برد.: 
ماند گاری دعوت به سوی اه در طول قرون متمادی» و استمرار جهاد در راه ال در طی سالیان مختلف» و 


تمدن عظیم اسلامی و حرکت باشکوه و شگفت آور علمی که قرن‌ها در زمین جریان داشت اشاره نمود. 


با صرف نظر از این که علل فرو کش کردن روح پویا و پیش برنده در حیات مسلمین چه بوده و چه چیزی سبب 
گشته که به طبیعتی هرج و مرج طلب باز گردند که از نظم و انضباط بیزار باشد و به آنی رفتار نمودنی مبتلا شوند 
که از برنامه‌ریزی کراهت دارد و دچار کم همتی‌ای گردند که به سرعت اوج می گیرد و به همان سرعت نیز 
فرو کش می نماید؛ (با صرف نظر از تمامی این موارد؛ بایستی اعتراف کنیم و بپذیریم که هر چه هست امت به این 
بیماری‌ها مبتلا گشته؛ مترجم) و این بیماری‌ها» به ایجاد مفاسدی عظیم در کیان امت منجر شده‌اند ؛ مفاسدی که 


حداقل آن به زبان امروزی» " عقب‌مانده گی فرهنگی و تمدنی " نیست و کمترین آن» م رگ بسیاری از برنامه‌های 


۸- برداشت مترجم از این جمله‌ی آخر این است که اگر فرد گمان نماید که در کنار مسیری که اکنون در پیش گرفته. مسیر دیگری وجود دارد که از 
وضعیت فعلی وی بهتر است دیگر نمی‌تواند با حاطری آسوده مسیر را ادامه دهد و این دلسردی سبب برهم خوردن مسیر حرکتش می‌گردد. 

۹- اما آحمد بل این حدیث را روایت نموده است. 

۰- یکی از دعاهای حضرت رسول۶ چنین است: «اللهم انی اعوذبک من ام و ان و العجز و الکسّل...» (بار الها» از غصه و اندوه» و از عجز و تنبلی 


به تو پناه می برم) مترجم 


۱۸/۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ىخْت) گسترش هسته 


سودمند پیش از به ثمر نشستن‌شان نمی باشد و حداقل آن» در بی‌تفاوت بودن به نسبت بیماری‌های عقیدتی و 
فکری و سیاسی و اجتماعی و اخلاقی و عدم تلاش جدی برای تغییر این وضعیت منحصر نمی گردد؛ امراضی که 
تمامی آنها در ردیف منکرات و نهی شده‌هایی هستند که ال و رسولش. امر به تغییر آنها نموده‌اند و امت را 
بیم داده‌اند که اگر در جهت تغییرشان حرکت ننمایند مشمول عذاب الهی قرار می گیرند و مجازات می شوند.. 


عاگ ماد عاگ 
۲ ۰۳ ۲ 


و آن‌گاه که تمامی بیماری‌های فوق در هستی و کیان امت جمع شدند دو مسأله‌ی عظیم و بز رگ به وقوع پیوستند؛ 
همان دو مسأله‌ای که رسول‌الهعه از آن خبر داده بود: غربت اسلا و هجوم و یورش دیگر امت‌ها به سمت و 
سوی امّت اسلامی. 

این گونه شد که اسلام به همان غربت اولیه‌ی خود با زگشت و تمامی مفاهیم آن از سیمای اولیه‌ی نازل شده از 


خارج کشتل رنه الحر اف کشیله شلانك, 


«رل ات صرفاً به کلماتی مبدل شد که بر زبان جاری می گشت. و قلب از راهنمایی‌های آن غافل ماند» و رفتاره 
با مقتضیات و الزامات آن در تناقض افتاد» و عبادت در مظاهر و نمادهای پرستشی ( از قبیل نماز و روزه و ..» 
مترجم) محصور ماند و (به این حد نیز اکتفا نشد و تا جایی پیش رفت که مترجم) اين شعائر به گونه‌ای تقلیدی 
و عادتی و به صورتی کاملا بی روح به انجام رسیدند و پس از مدتیء ناتوانی و تبنلی در انجام آنها نیز رسوخ نمود 
و این شعاثر صرفاً در نیتی پاک خلاصه گشتند (که به بیرون آن سرایت نمی کردند و در دنیای واقعی به انجام 
نمی‌رسیدند مترجم). 

عقیده‌ی قضاء و قدر به تواکلی ۲ بیمارگونه و منفی نگرانه مبدل شد و از تو کل صحیح همراه با عزم و اراده 
و استفاده از اسباب و لوازم فاصله گرفت و بدان منجر شد که قضاء و قدر الهی؛ به وسیله‌ای جهت توجیه نمودن 
تمامی خطاها و کوتاهی‌ها و گناهان انجام شده مبدل گشت. 

دنیا و آخرت. در دید مردم از یک‌دیگر جدا شدند و فعالیت‌های دنیوی در حکم بی توجهی به آخرت قلمداد 
گشتند و اعمال آخروی» سبب کوتاهی در زند گانی دنیا و آبادانی زمین پنداشته شدند. 

مفهوم جهاد به شدت محدود شده و از بار آن کاسته گشت و صرفاً بعد دفاعی‌اش به رسمیت شناخته شد و کار 
به جایی رسید که مردمان حتی از جهاد دفاعی نیز چشم پوشیدند و از مقتضیات آن فراری گشتند. 

مفهوم ترییت به عادت بر مسائلی تشریفاتی و عادتی مبدل شد و دیگر زمینه‌ساز روحیه‌ی خلاقانه و ابداعی؛ و 
همتو تلاش عالی دکشت: 

مفهوم صبر و تقوا به امری منفی و بله‌قربان گویانه " تبدیل شد که به ذلت و خواری رضایت می‌داد و هیچ حرکتی 


برای از بین بردن آن به انجام نمی‌رساند. 


۱- پیشتر در مورد توا کل توضیحات لازم داده شد. 


۱۸۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 
و هنگامی که این شکاف بزرگ در مفاهیم اسلامی به وقوع پیوست. عقب‌مانده گی در تمامی زمینه‌ها به وجود 
آمد: عقب‌ماند گی نظامی و سیاسی و علمی و فکری, و اقتصادی, و اجتماعیء و اخلاقی» و تمامی عقب‌مانده- 
گی‌های دیگری که به ذهن خطور می کند. زیرا در دوران تمکین و استقرار امّت اسلامی» تمامی فعالیت‌های 
مستمر و فزاینده از منبع عظیم عقیده‌ی صحیح به اه و روز آخرت نشات می گرفت و هنگامی که آن چشمه‌ی 
جوشان در قلب‌های مردم خشکید - مگر آن کس که ال به وی رحم نموده باشد - دیگر منبعی برای تغذیه‌ی 
کار و فعالیت در انسان‌ها وجود نداشت: 


«آلا وان نی امسد مضفءٌ |ذا صَلَحت صلح ابسد کله و[ذا فسدت فسد ابسد کله آلا وهي القلب» 

(آ گاه باشید که در جسم. پارچه گوشتی است که اگر اصلاح گردد تمامی بدن اصلاح می شود و اگر فاسد گردد 
آدمی به فساد کشیده می شود. آگاه باشید که آن پارچه گوشت. همان قلب است)۱۳ 

و در این هنگام بود که امت‌های دیگر به امتی که به "کف روی سیلاب " مبدل شده بود حمله‌ور گشتند. 


آری! دشمنان در کمین نشسته آمدند همانانی که اه در موردشان چنین می فرماید: 


م2 0 4 


«وَلَنْ ترضی عَْك الیهود ولا النصارزی حتی تتبع ملتهع » 

«یهودیان و مسیحیان هررگز از تو خوشنود نخواهند شد. مگر این که از آئین ایشان پیروی کنی.» (البقرة : ۱۲۰) 
2 ی و 2 9 2 12 

ولا یراون نکم حتی یرد کم عَنْ دییکم ان استَطاعُوا» 

«پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئین‌تان بر گردانند.» (البقرة: ۲۱۷) 


(آری! دشمنان قسم خورده مترجم) در عرصه حاضر شدند و آمدند تا نه تنها شوکت و ابهت این دین را بشکنند 
و برآن غلبه یابند بلکه این باره ریشه‌ی امت را از بیخ و بن بر کنند. 

شاید این هدف در نوع خود امری جدید نباشد زیرا همین هدف بود که هرقل را بر آن داشت تا در اوایل تاریخ 
(اسلامی؛ مترجم) و پیش از استوار گشتن پایه‌های اين دین (و قبل از آنکه به خطری جدی مبدل شود مترجم)؛ 
بر آن یورش برد.. و همان بود که آتش جنگ‌های صلیبی را در قرون وسطی بر افروخت.. و همانی است که 
امروزه (و از نو مترجم) آنان را به حرکت واداشته است.. اما موضوعی که در هجوم جدید صلیبی‌ها تا زگی داشت 
- و در واقع پس از اخراج مسلمین از آندلس ۲۳ شروع شد - این بود که آنان این بار با اعتماد به نفسی بیشتر جهت 
تحقق هدفشان در عرصه حضور يافته بودند زیرا می دیدند که بیماری‌های واگیری در کیان و هستی امت رسوخ 
کرده است و در کنار آن» خود نیز اسلحه‌های مختلفی در زمینه‌های نظامی و سیاسی و اقتصادی و فکری برای نبرد 
با مسلمین ابداع نموده بودند» و شاید خطرناک‌ترین این موارد چیزی است که امروزه آن‌را تهاجم فکری و 
۲- بخاری بل این حدیث را روایت نموده است. 


۳- آندلس یکی از ۱۷ بخش خودمختار کشور اسپانیا است و پایتخت آن شهر سبیا با سویل می‌باشد» مسلمانان به مدت ۷۸۱ سال (از سال ۷۱۱ تا ۱۴۹۲ 


میلادی) بر اندلس و نقاط دیگر اسپانیا حکومت کردند» مترجم. 


۱۹۰ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جخْت) گسترش هسته 
فرهنگی " می خوانیم؛ و این همان تهاجمی است که تلاش دارد تا عقيده را از قلب‌ها بیرون کشد و همان چیزی 
است که "لویی نهم"* پس از خروجش از زندان "منصوره" و با زگشتش به فرانسه عنوان داشت: "اگر می 
خواهید بر مسلمین چیره شوید تنها به اسلحه‌ی جنگی اکتفا نکنید زیرا شما خود نتیجه اتکای صرف به سلاح را 
مشاهده نمودید» بلکه تلاش نمایید تا با مسلمین در عقیده و فکرشان بجنگید و این همان چیزی است که از قدرت 
آنان می کاهد و خطرات وارده بر ما را تضعیف می کند".. و تمامی این موارد علاوه بر مکر و حیله‌ی یهودیانی 
بود که خود را وارد درگیری‌ها ساختند و برای بنیان نهادن اسرائیل تلاش نمودند. 

تهاجم فکری چنان بر مسلمین تأثیر داشته که با هیچ سلاح دیگری که پیشتر بر علیه‌شان استفاده شده قابل قیاس 
تم باشالنین 

آنها بارها در طول تاریخ خود. متحمل شکست‌های پیاپی شدند اما این شکست‌های نظامی تأثیر چندانی بر آنان 
نداشته و سبب آن نگردیده بود که از عقیده‌ی خود دست کشند و آن‌را با چیزی دیگر جایگزین سازند.. 
مسلمانان در برابر صلیبی‌ها و مغولان شکست خوردند اما اين ندای الهی سرتاپای وجود آنان را فرا گرفته بود که: 


مه رو عَِ 8 ان اور 5 ی 


9 را 2 
۲ ولا نوا ولا لوا وآنشم اون ن 
«و (از جهاد در راه له به سبب آنچه بر سرتان می‌آید) سست و زبون نشوید و (برای کشته گانتان) غمگین و افسرده 
نگردید. و شما (با تأییدات الهی و قوه‌ی ایمان راستین و نیروی حقی که از آن دفاع می‌کنید) برتر ( از دیگران ) 


وین 6 


هستید (و پیروزی و بهروزی از آن شما است) اگر که به راستی مومن باشید.» (آل عمران: ۱۳۹) 


مگ ۵ وم امک روف عم رز ی مت با رش که و ی ۳ 

و و و وَهَنوا لا آصا نی شپیل اه وا ضعفوا و ما اشتکانوا واه محب الصابرین 
لا 1 ریا مکش اه ای ی مر اف 

وَمّا کانَ قوفم الا آن ن قالوا رین اعفر لتا ده ذنوبتا وِسَرافتا نی آمرنا وَئبّث آقدامتا وانصرنا عل الوم الکافرین * 


وه 


ت اب انیا وشن لاب الخرة اهب الخینت » 
«و چه بسیار پیغمبرانی که مومنان مخلص فراوانی به همراه آنان کارزار می کرده‌اند و به سبب چیزی که در راه ال 
بدانان می‌رسیده است (از قبیل: کشته‌شدن برخی از یاران و مجروح‌شدن خود و دوستان) سست و ضعیف نمی 
شده‌اند و زبونی نشان نمی‌داده‌اند (و بلکه شکیبائی می کرده‌اند) و ال شکیبایان را دوست می‌دارد * و گفتارشان 
جز این نبود که می‌ گفتند: پرورد گارا! گناهان‌مان را ببخشای و از زیاده‌روی‌ها و تندروی‌هایمان صرف نظر فرمای 


و گام‌هایمان را ثابت و استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان # پس الّه پاداش این جهان را ( با پیروز 


 -۴‏ پس از نبردهای سنگینی که در امتداد جنگ‌های صلیبی» ؛ لویی نهم با ایوبیان داشت سرانجام» وی و تمام لشکریانش در ۲ محرم۶۴۸ مصادف با ۶ آوریل 
۰ تسلیم شدند. لوئی و دو برادرش,» شارل(کنت آنژو) و آلفونس (کنت پواتیه» به شهر منصوره منتقل و زندانی شدند. چند روز پس از اسارت لوثی نهم. 
مذاکرات صلح با وی انجام گرفت و در پایان مقرر شد صلحی برای ده سال منعقد گردد که بر اساس آن در مقابل آزادی پادشاه فرانسه و همراهانش؛ شهر 


دمیاط به مسلمانان تحویل داده‌شود. تمام اسیران مسلمان آزاد شوند و پانصد هزار دینار فدیه پرداخت گردد؛ مترجم. 


۱۹۱ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب عخْت) گسترش هسته 
کردنشان بر دشمنان و فراچنگ آوردن غنیمت و کرامت و عزت) بدیشان داد» و پاداش نیکوی آخرت را ( برای 
آنان تضمین کرد ) و الّه نیک و کاران را دوست می‌دارد.» (آل عمران: ۱47 --۱۸) 

آنان مومن بودند و جنگ در نظرگاه آنان جهاد در راه ال بوده و طولی نمی کشید که پس از تفرق و از هم 


و اهمال دوباره خود را آماده سازند در نتیجه "ال 


نیز پاداش این جهان را (با پیروز کردن‌شان بر دشمنان» و 
فراچنگ آوردن غنیمت و کرامت و عزت. خرمدل در ترجمه آیه ۱۳۸ آل عمران) بدیشان عطا فرمود. و پاداش 
نیکوی آخرت را نیز بدان‌ها بخشید." 

و حتی در عمق شکست‌هایشان نیز لحظه‌ای به ذهن‌شان خطور نمی‌نمود که دشمنان‌شان از آنان بهترند زیرا 
دشمنان کافر بودند و آنان مسلمان» و برتری و استعلاء صرف نظر از پیروزی يا شکست در میدان جنگ نظامی؛ 
تنها و تنها از ایمان نشات می گرفت و بس! 

اما این باره این برتری در ایمان به چشم نیامد و مسلمین در برابر دشمنان خود از لحاظ روحی شکست خوردند و 
تهاجم فکری و فرهنگی به گونه‌ای غیر قابل باور توانست ماموریت خود را به انجام رساند. 

و (بدین ترتیب» مترجم) در طول یک قرن و گاها در طی نیم قرن» چنان تغییر و تحولاتی در درون امت رخ داد 
که انگار هررگز این امت. سیمای اسلامی را به خود ندیده است! 


مصدر و منبع طرز تفکر و طرز تلقی مسلمین» دیگر اسلام و له و رسول‌اله** نبود بلکه تفکر آنان» خود را از 
چشمه‌ی "تمدن اروپایی " سیرآب می نمود و آن را الگوی مناسب برای خود می دانست و می بایست فرا گرفتنی‌ها 
را از آن فرا می‌گرفت و به سویش روان می گشت. اين قول اه دیگر در قلوب افراد امت بازتابی نداشت و 
سبب وا کنشي لمین گر کست : 


۳ 


۳3 9 4 0 زیر ها بر و ی ی 
۶ آفخکم امحاهلية ییون وَمَنْ َحسَنْ من الّه خکما لقوم پوقنون » 
«آیا ( آن فاسقان از پذیرش حکم تو بر طبق آنچه له نازل کرده است سرپیچی می کنند و) جویای حکم جاهلیت 


هستند؟ آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از له حکم می‌کند؟» (الائدة: ۵۰) 


و حتی (کار به جایی رسید که مترجم) جاهلیت خواندن تمدن غربی در نظرگاه بندگان غرب. کفری بود 
(نابخشودنی» مترجم)؛ همان برد گانی که تهاجم فرهنگی؛ فهم و درک و قلب آنان را تسخیر نموده و اسلام در 
بقا کاتقای ب ان کر وس ی هفرس و اد یمس گرد تسام کرک ی ان 
بود و برهنگی وی در معابر عمومی» نماد بارز پیشرفت و آزادی به شمار می آمد و بی دینی و الحاد و به سخره 
گرفتن قرآن و سنت رسول‌اله 8" به عنوان آزادی افکار شناخته می شد و برون رفت از اسلام و گردن نهادن به 
فرهنگ غرب. مقام و منزلتی بود که برد گان غرب بدان مباهات می ورزیدند و آن‌را مایه افتخار خود می پنداشتند. 


۱۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خلت.) گسترش هسته 
سپس مذاهب فکری مختلف به دنیای اسلام ورود نمود؛ مذاهبی چون ملی گرایی؛ و قومیت گرایی؛ و سکولاریزم؛ 
و کمونیسم و دموکراسی خواهی و... تا از یک طرف به عنوان جایگزینی برای اسلام معرفی گردند و از طرفی 
دیگر؛ پیکره‌ی امت را متلاشی ساخته و از هم جدا نمایند و دشمنانی که پر پیشتر به علت اتحاد امت در زیر پرچم 
اسلام- هرچند که از لحاظ سیاسی به معنای واقعی کلمه متحد نشده بودند- نتوانسته بودند بر آن مسلط گردند 
اکنون بتوانند به آسانی آن‌را بلعیده و در خود فرو برند. 

امت اسلامی در چنان جایگاه پست و ناچیزی قرار گرفته بود که در طول تاربخش بی سابقه بود اما به‌راستی از 
امتی که به "کف روی سیلاب " مبدل گشته دیگر چه انتظاری می توان داشت؟ 


> + 


این همان واقعیتی است که بیداری اسلامی با آن مواجه بوده و هست. 
اما در مورد بیداری اسلامی بایستی گفت که این مساله ذاتاً قدری از درهای ال بوده و فراتر از تمامی نقشه‌ها 
و توطه‌های دشمنانی است که در جهت نابودی اسلام گام بر می دارند: 


7 ره 


9 0 ۳3 ‌ 
# وال الب عل آ مرو وَلکنْ رالاس لا یلو » 
«اللّه بر کار خود چیره و مسلط انتدتا: ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.) (یوسف: 6 
هیچ‌یک از دشمنان توقع نداشت که بیداری اسلامی ظهور و بروز کند و حتی خود مسلمین نیز چنین خیالی را در 
سر نمی پرورداندند! 
دشمنان منتظر جان سپردن "مرد مریض " بودند؛ عنوانی که در اواخر حیات خلافت عثمانی بر آن اطلاق کردند» 
اوضاع مسلمین نیز به گونه‌ای بود که ناامیدی و تسلیم در برابر واقعیت موجود بر آنان سایه انداخته بود و نهایت 
آرزوها و آمال‌شان؛ رهایی ولو اندک از چنگالی دشمنی بود که (خونشان را در شيشه کرده و؛ مترجم) آنان را 
تحت فشار قرار داده بود مسلمانان به دنبال آن بودند که دشمن به حال خود رهایشان سازد تا به حیات (خفت‌باره 


مترجم) خود ادامه دهند حتی اگر در این زندگیء در حاشیه‌ای پرت باشند و بینی‌هایشان به خاک آغشته گشته 


باشد!! 


۱۹۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 


اما قدر غالب و برتر الیل و وعده‌ی دائمی وی مبنی بر ظهور ان هاش رس ۱۷9 در این امت که امور دینی‌اش 
را تجدید می نمایند (و جان دوباره‌ای بدان می بخشند» مترجم) سبب شد که علیرغم تمامی نقشه‌های دشمنان و 


علیرغم تمامی توطنه‌های آنان بیداری اسلامی شکل گیرد و در عرصه ظهور نماید. 


و ما از قدر الهی شادمانیم و به وعده‌ی اه 


آینده ازآن اسلام اشت * 


3 مبنی بر غلبه‌ی اسلام بر تمامی ادیان اطمینان داشته و یقین داریم که 


رگ و ۳ ی ۳ 4 ی 7 9 ۳ 
هو الذي رل رَسُولهٌ بامدی وین الق لیْظهره عل الذین کله ولو گرة الشر کون » 
له است که پیغمبر خود را همراه با هدایت و رهنمود (آسمانی) و آئين راستین (اسلام) فرستاده است تا این آئین 
را بر همه‌ی آئین‌های دیگر چیره گرداند» هرچند مشرکان دوست نداشته باشند.» (الصف: )٩‏ 
اما آنچه که در اینجا مورد بحث و بررسی قرار می دهیم اسلوب و شیوه‌ی فعالیت‌هایی است که بیداری اسلامی 


می بایست در پیش گیرد زیرا برای تحقق قدر الهی لازم است که انسان‌ها فعالیت نمایند و کار و تلاش را پیشه‌ی 


8[ از اجرای قدر خویش نیست بلکه اقتضای سنت وی چنین است که 


عمل نمایند: 


خود سازند» و این امر به سبب ناتوانی ال" 


گروهی از انسان‌ها دست به فعالیت زنند و به عنوان پوششی برای قدر ال 
مه مره گر رن ۳ ای ی و بت هي 

۶ لك ولو یَشاء اه لانتصر منهم وَلکن لو بَعَضکم بتعض #4 

«و اگر اه می‌خحواست خودش (از طریق‌های دیگری هم‌چون طوفان و زلزله و سیل و غرق و به زمین فرو بردن» و 

سایر بلایا و مصائب. بدون جنگ شما) از آنان انتقام می گرفت اما اه خواسته است بعضی از شما را با بعضی دیگر 

بیازماید.» (محمد: 6) 


او لو 


0 قر و مر 2 و‎  6 
4 ان اه لابْعر ما بقوم ختی یروا ما بآنفیهم‎ 
)۱۱ له حال و وضع هیچ قوم و ملّتی را تغییر نمی‌دهد مگر این که آنان احوال خود را تغییر دهند.» (الرعد:‎ 
اما نقشه‌ی راه چیست؟‎ 
چندین وسیله و چندین روش به ذهن فعالین عرصه دعوت خطور نموده است و در اینجا به دنبال آنیم که در آنها‎ 
تدقق نماییم و نقاط ضعف و قوتشان را برشماریم تا بيینیم که کدامین یکک از آنها بیشترین منفعت را در پی دارد‎ 
و به حال امتی که پیشتر توصیفش نمودیم مناسب‌تر است.‎ 
(با نگاهی به عرصه‌ی دعوت مشاهده می نماییم که روش‌ها و ابزار زیر در آن مورد استفاده قرار می گیرد: مترجم)‎ 
" "وعظ و ارشاد و سخنرانی "» "تربیت روحی و معنوی "» "تقویت بار عاطفی و احساسی "» "پرورش فکری افراد‎ 


و "تربیت جهادی ". 


۱۳۵- اشاره به وگن تاو که ابوداوود له در کتاب "لاحم" خود ذکر نموده و شیخ آلبانی لته آن‌را صحیح دانسته است. لفظ حدیث چنین است: «یبعث 


اه علی رس کل مائة عام من مجدد شذه الامة آمر دینه» له در هر صد سال فردی را مبعوث می دارد که امور دینی اين امت را تجدید نماید» مترجم. 


۱۹۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 
در همین ابتدا می گوییم که تمامی این ابزارها لازم‌اند و از هیچ‌یک از آنها بی نیاز نیستیم اما آنچه که در اینجا 
مورد بررسی قرار می دهیم میزان منفعت هر کدام از آنها به هنگامی است که به تنهایی به کار برده می شود؛ (البته 
توجه داشته باشید که در تحلیل هر کدام از این راه کارهاء آنها راه مترجم) نه به عنوان وسیله‌ای از وسایل بلکه به 
عنوان تنها ابزار و تنها برنامه و تنها راه رسیدن به هدف در نظر می گیریم. ۲۴ 
از اوعظ و سخنرانی " شروع می نماييم زیرا بسیاری از مردم در استفاده از این وسیله طریق افراط در پیش گرفته‌اند» 
و گمان سخنران و واعظ بر آن است که هر اندازه سخنانش هیجان برانگیزتر باشد و هرچه بیشتر به کلماتش ایمان 
داشته باشد و هرقدر که الفاظش را آراسته‌تر نماید و هر میزان که ترکیب و چینش جملاتش را ماهرانه‌تر انتخاب 
کند. تأثیر بیشتری بر ذهن مخاطبین برجای می گذارد ( و سخنانش دلنشین تر می گردد؛ مترجم) در حالی که این 
طرز تفکر» خیالی بیش نیست و واقعیت جامعه خلاف آن را نشان می‌دهد. 
(حدس زنید و برآورد نمایید که» مترجم) در جمعه‌ی هر هفته چند مقدار موعظه از شرق تا غرب عالم اسلامی به 
انجام می رسد و (آن گاه بسنجید که مترجم) واقعیت و حال و روز مسلمین در دنیای اسلامی به چه میزان از آن 
متأثر می گردد؟! 
ا گر بگویید هیچ تغییری رخ نداده شابد چیزی به گزاف بر زبان نرانده باشید! 
بی‌شکک. استفاده از موعظه در دعوت. فرمانی است الهی: 
«اذع ال سبیل رت باکمة وَالوعظة اس 
«(ای پیغمبر !) مردمان را با سخنان استوار و به جا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه پرورد گارت فراخوان.» 
(النحل: ۱۲۰) 

ه 1 چنین نفرموده که تنها وسیله‌ی دعوت. پند و اندرز است و وعده نداده که هنگامی که این وسیله به 
تنهایی مورد استفاده قرار گیرد به بار بنشیند و پرثمر گردد بلکه منهج و برنامه‌ی الهی این گونه است که وی انبیاء 


استفاده از اندرز یامبران» آگاهی و پنش به دست آورند و آن گاه مقتضیات و الزامات این سختان را در زند گی 
خود پیاده ساخته و اجرایی نمایند و این است که مادرمان عايشه :7 در وصف اخلاق رسول‌الّه 7" می فرماید: 
«کان خْلْقّه القرآن» 

(اخلاقش نمود واقعی قرآن بود.) 

پیامبر**» واعظ و سخنرانی صرف نبود که بر منبر رود و مردم را پند و اندرز دهد بلکه پیش از آن» شخصیت 


مبار کش به الگو و پیشوا مبدل گشته بود و موعظه تنها یکی از وسایل مورد استفاده‌ی ایشان جهت رسانیدن پیام 


- در بسیاری از اوقات مشاهده می نماییم که گروه‌های اسلامی حاضر در عرصه‌ی دعوت. هر کدام. یکی از اين ابزارها را اختیار نموده‌اند و از 
دیگر موارد غفلت ورزیده‌انده به همین سبب شیخ محمد قطب نله در این بخش از کتاب تلاش دارد تا با تحلیل فهیمانه‌ی هر کدام از این وسایل 


نشان دهد که دعوت اسلامی به تمامی آنها نیاز دارد و نمی توان تنها با تکیه بر یکی از ابزارها به سر منزل نقصود رسید مترجم. 


۱۹۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 


دعوت به مردم بود.. حتی اصحاب:ٌ: در مورد نبیاکرم 3 می فرمایند که ایشان از ترس خستگی و ملالت یارانش؛ 
به صورت منقطع برای آنها سخن می راند» یعنی گاهی سخن می گفت و گاهی سکوت اختیار می نمود!۳ 
خستگی و ملالت از چه؟ از موعظه و پند رسول‌الهع» در درون چه کسانی؟ در درون اصحاب:#: که تمامی 
کلماتی را که بر زبان مبارک پیامبرث؛ جاری می گشت حفظ می نمودند و با جان و دل فرا می گرفتند زیرا يقین 
داشتند که راه رسیدن بهشت از همین جا می گذرد! (اگر منش رسول‌الّه 3 در قبال اصحاب :: چنین بوده» مترجم) 
پس حال و روز ما که انسان‌هایی معمولی و عادی هستیم و تنها ابزار کارمان وعظ و ارشاد است چگونه می باشد؟ 
بر فرض این که مردم وعظ و ارشاد را بپذیرند و از آن خسته و ملول نگردند- که فرض نادرستی است- آیا این 
پند و اندرز به تنهایی می تواند حلال مشکلات‌شان گردد؟ آیا به تنهایی قادر است آن امراض و بیماری‌هایی که 
پیشتر بدان‌ها اشاره نمودیم و قبل و بعد از تهاجم فرهنگی در بدنه‌ی امت رسوخ کرده را درمان نماید؟ آیا می 
تواند به اصلاح تفکر ارجایی بپردازد؛ همان اندیشه‌ای که عمل را از دایره‌ی ایمان خارج ساخته وقرن‌های متمادی 
است که مردم را در این وهم و خیال نگاه داشته که می توانند علیرغم عدم انجام عملی از اعمال اسلامی بازهم 
مسلمان بمانند (و در دایره‌ی اسلامی ادامه‌ی حیات دهند» مترجم)؟ آیا پند و اندرز به تنهایی این توانایی را دارد 
که آنان را به انجام اعمالی رهنمون سازد که مقتضی و لازمه‌ی ایمان‌اند؟ آیا می تواند آنان را به وادی تلاش و 
تحمل سختی‌ها و پذیرش مسئولیت و التزام و انضباطی که در بطن این اعمال نهفته است کشاند؟ 

اگر چنین چیزی ممکن است پس چرا در واقعیت زندگی تغییری رخ نمی دهد؟ در حالیکه ما در روزهای جمعه 
و در کلیه‌ی مناسبت‌ها و در تمامی کانال‌های رایویی و تلویزیونی» از وعظ و سخنرانی کوتاهی نمی ورزیم و کم 
نمی گذاریم! 

آیا صرف سخنرانی می تواند ما را از غرقاب تصوف و تبرکك جستن به ضریح‌ها و درگاه و آستان و اعتقاد به 
ی اولیاء و انجام معجزاتی که کراماتش! می نامند باز دارد؟ آیا به تنهایی می تواند حال این افراد را که 
در این انحرافات غرق گشته‌اند اصلاح نماید؟! 

آیا می تواند مردمان را از هرج و مرجی که نظم و نظام را دشمن می پندارد؛ و از بی‌برنامه گی‌هایی که ساختارمندی 
و برنامه‌ریزی را دژخیم خود می داند جلو گیری نماید و اراده‌های سستی را که به سرعت شعله‌ور می گردند و به 
سرعت به خاموشی می گرایند به ساحل اصلاح باز آورد؟ 

آیا می تواند حال کارمندانی را که در انجام وظایف‌شان کوتاهی می کنند و اهمال به خرج می دهند و در عين 
حال» حقوق ماهیانه خود را صرفاً به دلیل حضور در محل کار در ساعت شروع آن و یا بعد از آن ( که همان تاخیر 
غیر مجاز است. مترجم)؛ و ترک محل کار پس از اتمام ساعت اداری و يا پیش از آن (که همان تعجیل غیر مجاز 


۷- امام بخاری له چنین روایت نموده است: «گان ال صل له له سول لوح نی الا کراعَة لام لین 
(نبی| کرم# برای هدایت و ارشاد ما هر چند روز یک بار را در نظر گرفته بود و به خاطر اين که وعظ و نصیحت ایشان» موجب خستگی و ملالت ما نگردد از 


وعظ گفتن روزانه اجتناب می‌ورزید)؛ مترجم. 


۱۹۶ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ىخْت) گسترش هسته 
است. مترجم) حلال می دانند. اصلاح کند و کارگران را مادامی که ناظری سخت گیر ندارند و کسی نیست که 
آنان را محاسبه نماید از غش و تقلب در انجام کار و عدم دلسوزی و اخلاص در فعالیت باز دارد در حالی که آنان 
از دست‌مزد کامل خود به هیچ وجه نمی گذرند و همه‌ی آن‌را تمام و کمال مطالبه می نمایند؟ آیا می تواند مردم 
را از خلف وعده و عدم پایبندی به عهد و پیمان منصرف سازد؟ آیا می تواند به دلیل عدم پایبندی‌شان به قول و 
قرار- که نه تنها چند لحظه بلکه چند ساعت و چند روز و چند هفته و حتی گاهی تا آخر عمر به طول می انجامد- 
در وجودشان احساس گناهی بکارد؟ 

و آیا ...و آیا... و آیا...؟! 

واعظان و سخنرانان می گویند: ما که جز پند و اندرز چیزی در اختیار نداریم بنابراین به تکلیف خود عمل می 
نماییم! و اين گنه نیست که بپنداری هر که را که دوست می‌داری می توانی هدایتش نمایی بلکه هدایت از جانب 


له است (و از طرف وی مقرر می گرد مترجم)! 


آری! هدایت از جانب الله ی له 5 منهج و برنامه‌ای برای دعوت تدوین و مشخص نموده است و قوام و 
دوام آن‌را بر فرایند ترییت؛ و وجود الگو و رهبر قرار داده و وعظ و نصیحت را با پیشوا و تربیت همراه ساخته و 


تنها در این شرایط است که به اذن و اجازه لك موعظه به بار می نشیند و پرثمر می گردد. 
با این وجود نخواهیم گفت که موعظه هیچ‌گاه نمی تواند به تنهایی ثمری در پی داشته باشد» پناه بر ان بلکه 
معتقدیم که شاید موعظه به تنهایی» و به صورتی نادر و کم سابقه برای اصلاح "فرد " مناسب باشد اما ه رگز برای 


اصلاح امتی که فساد در اعماق وجودش رسوخ کرده و نفوذ نموده نمی تواند مناسب باشد ‏ و برای برپایی دعوتی 
که می خواهد بنای امتی را که به "کف روی سیلاب " مبدل گشته باز آورد» نمی تواند کفایت نماید. 


(موضوع بعدی» "تربیت روحی" است و شکی نیست که مترجم) "تربیت روحی " در ایجاد و بنای ساختمان 
امت نقشی انکار ناپذیر دارد و گمان نمی رود که بدون آن موضوعی به نام دعوت وجود داشته باشد... البته اگر 
مقصود و منظورمان از تربیت روحی؛ عمیق ساختن رابطه‌ی بنده با له و تلطیف قلب‌ها جهت عبادت پرود گاره 
را در آن ملاقات می کند» 


و یادآوری آخرت در ذهن انسان» و مرتبط ساختن احساساتش به جایی که الّه 
باشد.. و این امر جزیی اساسی و بخشی بارز از فعالیت رسول ال در تربیت اصحاب:#: خصوصاً در مکه بود؛ 
آن هنگام که شب زنده‌داری بر آنان واجب گشت تا این ارتباط (با ال مترجم) عمیق‌تر شده و در قلب‌ها بیشتر 
نفوذ کند و محکم‌تر و استوارتر گردد.. اما تمامی این موارد مقدمه‌ی امری دیگر بود و به عنوان غایت و نهایت 
کار در نظر گرفته نمی‌شد! 


۱۹۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 

ٍ س ۳۳ 
ضمن تامل و تدقق در سوره "الزمّل" در می يابیم که در الزامی ساختن شب زنده‌داری» اشاره‌ای واضح و آشکار 
به تکالیف و مسئولیت‌های پیش رو وجود دارد و شب زنده‌داری به عنوان مقدمه و پیش‌نیاز کسب آمادگی لازم 
جهت انجام آنها در نظر گرفته شده است: 

۴ و و بر و و ن 0 نا و و 2 ۰و و موب رح ۶ و و اف هزم 2 
یا ها الزمل * فم الیل الا قلبلا * نِضفه آو انقض منه قلیلا * آو زد له وَر" الم آن ترتیلا * انا سَنلقي عليك 
تراکییک» 
«ای جامه به خود پیچیده! # شب. جز اند کی ( از آن ) بیدار بمان. # نیمی از شب. یا کمی از نیمه بکاه. * يا بر 
نیمه‌ی آن بیفزا و قرآن را بخوان خواندنی. # ما سخن سنگینی را بر تو نازل خواهیم کرد.» (الزمل: ۱--۵) 
با تفکر در حکمت مورد نظر اله ی 


گردد که این کار تاثیری عمیق در مهیا ساختن افراد جهت بر دوش کشیدن مسئولیت‌های پیش رو دارد: 


در انتخاب شب زنده‌داری برای آماده گشتن مطلوب این حقیقت تبیین می 


2 


۳۳ که . قر ی 
رن تاشعَة اللیا هی آشد وَطا واَفَوم قبلا 
ان ناشتة الیل هي آشد وطنا وافوم فب 


«عبادت شبانه» مونُرتر و ماند گارتر» و اقوال (آن) درست‌تر و پابرجاتر است» (الزمل: 5) 


و به طور خلاصه برای این که انسان بتواند تکالیف ضروی دینی خصوصاً جهاد» و صبر در برابر آزمایش و 


امتحانات الهی را به نحو احسن به انجام برساند لازم است ارتباطی عمیق و رف با له به وجود آید.. اما آن گاه 
که تربیت روحیء خود به غایت و نهایت امر مبدل می گردد و یا زمانی که به عنوان گام نهایی در فرایند ترییت و 
پرورش شناخته می شود چه اتفاقی رخ می دهد؟ این امر درست شبیه- هرچند که تفاوت قلیلی با هم دارند- اين 
است که تمامی فنون جنگی را به سربازان بیاموزید اما هرگز در نظر نداشته باشید که آنان را به میدان نبرد بفرستید! 
یا آنکه پایه و شالوده‌ای محکم و استوار بسازید اما در نظر نداشته باشید که ساختمانی بر روی آن احداث نمایید! 


به راستی که شأن و مقام اين دین بسیار والاست.. زیرا که برنامه و منهج الهی برای آبادانی زمین است و به ایجاد 
انسانی صالح می اندیشد که خلافتی هدایت گرانه را در زمین بنیان نهد..اين دین» صرف اذ کار روحی» و نورانی 
گشتن نیست هر چند که این اذ کار از اعماق وجود برخیزند و هرچند که آن نورانی گشتن در اوج روشنایی باشد.. 
دین جهد و کوشش است و نبردی سخت با باطل» و لازمه‌اش وجود بنایی است که بنیان باطل را بر کند و حق را 
استوار ساخته و پابرجا نگه دارد.. و این گونه است که تربیت روحی» وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف مطلوب است 
نه این که خود تبدیل به غایت و نهایت مقصود گردد. 

انسان در صحنه‌ی برد به تلاش واداشته می شود و متحمل مشمّات و سختی می گردد و نیازمند چیزی است که 
وی را تقویت نماید و از سقوطش ممانعت به عمل آورد و ناتوانی و خستگی‌ای که او را به سمت سستی سوق می 


دهد از بین برد و این جاست که آن توان روحی تأثیر خود را نشان می دهد و هر اندازه که اين توان در درون فرد 


۱۹۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خلت.) گسترش هسته 
فزاینده باشد و هر مقدار که نور بیشتری در وجودش مأّوا گزیده باشد به همان اندازه از سستی و وامانده گی دورتر 
شده و استوارتر می گردد. 

و آدمی در عرصه‌ی نبرد و درگیری دچار ترس و وحشت می‌گردد. آن هنگام که تعداد دشمنانش فزونی می 
گیرد و او خود را تنها می یابد و یا در گرداگردش انسان‌های مستضفی به مانند خود می بیند که نمی توانند 
ترس و وحشت می رهاند و با یادآوری ثمره‌های روز قیامت. وی را به تلاش و پشت کار بیشتر وا می دارد. 

و بشر در آوردگاه و میدان درگیری» کالاهایی مادی از دست می دهد و از خانواده و یاران و بستر نرم و غذای 
آماده گردد تا بر زمین افتد و از پای درآید» و این جاست که این انرژی روحی خود را نشان می دهد و شدت 


8 و رضایت الهی و بهشت پروردگار! 

انش اتزتی‌های مر یمان ترفهای است سای برای بایان رسباندن معطیخ وق بیان فای عارع اه آکر 
فرد؛ قصد حرکت نداشته و خود را به زمین دوخته باشد دیگر چه نیازی به توشه دارد؟ آیا صرف تربیت روحی 
به تنهایی می تواند امت در گل نشسته را از جایگاه پست و دون پایه خود خارج سازد؟ ۱ 

درست است که ترییت روحی» افرادی را از نابودی نجات داده و برای آنان سپری فراهم آورده و در برابر تهدیدات 
کرو تاد کاس بت قشاق ی وبا نمسای کی فان تا زتنس بای کر 


سربازان را به میدان نبرد نمی فرستد و در "راندن و دور نمودنی " که الّه 
شر و فساد نامیده مشار کت نمی نماید: 

912 ۳ و راما نورق 22 و م ۲ص لا وک 4 9 من 

وفع اه لاس بَعْضَهُم یعْض لَفسَدّتِ الأزض وَلکِن له ذو فضل عَل الا » 

«و اگر الّه برخی از مردم را به وسیله‌ی برخی دیگر دفع نکند. فساد زمین را فرا می‌گیرد» ولی الّه نسبت به جهانیان 
لطف و احسان دارد) (البقرة: ۲۵۱) 


"انرژی عاطفی و احساسی " امری ضروری برای دعوت است و لازم است که مردم نسبت به آنچه که ایمان دارند 
از هیجان برخوردار بوده و به مانند چوبی خشک نباشند؛ چوبی که نه حرکت دارد و نه حرکتی به وجود می 
آورد؛ آری! دعوت با امثال اين آدمیان خشک و بی عاطفه منتشر نمی گردد حتی اگر افرادی ملتزم و پایبند باشند.. 
اما (بایستی توجه داشته باشیم که مترجم) هیجانات و احساسات به تنهایی به چیزی منتج نمی شود و مضراتش از 
منافع آن بیشتر است. بسیاری از هیجانات. با بینش و آگاهی؛ و علم صحیح و خبرگی و مهارت همراه نیستند و 


این جاست که بیشتر مزایای خود را از دست می دهند و ضررهای فراوانی به بار می آورند خصوصاً اگر به وادی 


۱۹۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْل) کسترش هسته 
تعصب نسبت به شخص, و جماعت. و حزب و فکر و يا مذهب خاصی کشيده شوند و در این هنگام است که 
احساسات» تمامی روزنه‌های ورود نور و آگاهی روشنایی‌بخش را بر روی صاحبش می بندد و کینه و دشمنی در 


وجودش می کارد و او را به سوی جدال مذموم و نکوهیده می کشاند. 


و بسیاری از تفرقه‌ها و چندپارگی‌ها و دشمنی‌ها و چند دستگی‌هایی که امروزه در میدان فعالیت اسلامی وجود 
دارد ناشی از همین هیجانات مازاد و بی مورد است. زیرا صاحبش چنین می پندارد که تنها خود» حق مطلق است 
و دیگران در گمراهی و بطلانی مطلق دست و پا می‌زنند! 


(شکی نیست که مترجم) آگاهی فکری از واجب‌ترین لوازم دعوت در هر برهه‌ای است و در حال حاضر بیش 
از هر زمان دیگری بدان محتاجیمء زیرا تاریکی و ظلمتی که بر اسلام و حقایق دینی نشسته و در غربت دوم اسلام» 
آن‌را از دید مردم پنهان نگاه داشته» ظلمتی مترا کم و همه جانبه است. و ما نیازمند آنیم که به دانش کامل و شاملی 
از حقایق اسلامی و مفاهیم آن دست يابیم هرچند که آ گاهی فکری به نسبت تمامی مفاهیم مورد تاکید است و 
لازم است مواردی از قبیل عبادت و قضاء و قدن و آبادانی زمین؛ و ترییت؛ و جهاد. و... مورد غفلت واقع نگردند 
اما این معرفت. در وهله‌ی نخست می بایست از آگاه گشتن به مفهوم ) لال» و مقتضیاتش شروع گردد و به 


نواقض آن بپردازد زیرا تاریکی (جهل مترجم) هیچ مفهومی را به مانند لاله 


در بر نگرفته است. 


لاله" و مقتضیات و نواقض آن 


۳ 
4 


هم‌چنین معرفت و شناخت واقعیت امت. و اسبابی که آن را به این وادی کشانده بسیار مهم است و بدون کسب 
این آ گاهی نمی توان منهج و برنامه‌ی مناسبی را برای دعوت تدارک دید و داروی درمان دردهای امت را تجویز 
نمود» امروزه بسیاری از مردم؛ از حقیقت حال و روز امت بی خبرند و اگر هم بدان آگاه باشند صرفاً به صورت 
کلی می دانند که امت از سیمای صحیح اسلامی منحرف گشته و عموم آنهاء علت این انحراف را در دوری از 
آیین الهی می بینند اما حجم انحراف و میزان دوری از دین برای بسیاری ناشناخته است و تعداد زیادی از مردم به 
خطرات این انحراف. آن گونه که شایسته است احاطه و آگاهی ندارند! 

از طرفی دیگر داشتن دانش و معرفت در زمینه‌ی شناخت توطثه‌های دشمنان و نقشه‌های آنان برای نابودی اسلام 
بسیار ضروری است و خیل عظیمی از امت - و هم‌چنین خود دعوت گران - صرفاً به این حقيقت کلی و عام اکتفا 
نموده‌اند که بهود و نصاری دشمنان دین‌اند و مدام در حال توطثه چینی برای ضربه زدن به آن می باشند. و متاسفانه 
رخدادهای روز دنیا و دسیسه‌های موجود در آن را دنبال نمی نمایند (و در آنها تدبر و تدقّق به خرج نمی دهند» 
مترجم)؛ بایستی دانست که بسیاری از موضع گیری‌هایی که جماعت‌های اسلامی به سوی آن سوق داده می شوند 
و منفعتی برای دعوت در پی ندارند ريشه در این جهل و ناآگاهی آنان نسبت به انواع دسیسه‌ها و توطئه‌هایی دارد 
که دشمنان طرح ریزی می نمایند» در حالی که دشمنان - با امکانات و ابزارهایشان - تمامی پیدا و پنهان‌های 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 
جماعت‌های اسلامی را می شناسند و به طور دقیق به پیگیری و بررسی همه جانبه‌ی حرکت‌ها و افکار موجود در 
عالم اسلامی می پردازند و از روی علم و آگاهی برای ما نقشه می کشند اما ما صرفاً ضربات آنها را دریافت می 
داریم! (و از پشت پرده‌ی مسایل و توطثه‌های موجود بی خبریم و تنها به دیدن ظواهر قضایا اکتفا نموده‌ایم» 
مترجم.) 

به‌راستی که پرورش فکری (و ازدیاد دانش و معرفت» مترجم) از ضروری‌ترین لوازم حال حاضر دعوت است اما 
اگر به عنوان توشه و وسیله‌ای در اختیار عقیده‌ی صحیح و حرکت آگاهانه قرار نگیرد و سبب افزایش شناخت و 
بصیرت نسبت به مشکلات پیش‌رو نگردد - به تنهایی - نمی تواند ثمره‌ی حقیقی و ملموسی برای "حر کت" در 
پی داشته باشد» و اگر این ابزار به سوی روشن‌فکری - روشن‌فکری صرف - تغییر جهت دهد در این حالت به 
یک مسأله‌ی عقلی تزیینی و لوکس مبدل می گردد که تغیبری در واقعیت درونی افراد ایجاد نمی نماید. 


> 


از جمله لوازم و ابزار حرکت. "تربیت جهادی " است و افرادی که دچار رخوت و سستی گشته‌اند و قادر نیستند 
که تکالیف جهاد را به انجام برسانند برای به حرکت در آوردن چرخ‌های دعوت نیز مناسب نبوده و نمی توانند از 
میان خار و خاشاکک عبور کنند و در برابر جانوران درنده افتفاد کین نمایند؛ همان جانورانی که دهان خود را 
گشوده‌اند و چنگال خود را دراز نموده‌اند تا سربازان دعوت را از میان بردارند و آنان را به گونه‌ای وحشیانه 
شکنجه دهند و جان‌شان را از تن به در کنند. 

اما ترییت جهادی - به تنهایی - برای برپا نمودن دعوت کفایت نمی کند و حتی نمی تواند در برابر دشمنان از آن 
محافظت نماید بلکه در بسیاری از مواقع» بهانه دست دشمنان می دهد تا ضربات کوبنده‌ی خود را بر بدنه‌ی دعوت 
فرود آورند و این حالت زمانی است که خبره گی سیاسی و حرکتی رو به نقصان می گذارد و از آ گاهی و بینش 
پیرامون حقیقت نبرد و حقیقت دشمنان کاسته می شود و نوع تلاش مناسب و مطلوب برای رودررو شدن با دشمنان 
و چگونگی جهد لازم برای نبرد با آنان مورد بررسی مطلوب قرار نمی گیرد. 

و خطر بسیار بزرگی که این حرکت‌ها در پی دارند» همان حرکت‌هایی که صرفاً بر تربیت جهادی اتکا می ورزند 
و يا این که در مان ابزارهای دعوت. بیشترین توجه خود را بر این وسیله معطوف می دارند. این است که پیش از 
واضح گشتن حقیقت مسأله‌ی ) لا و قبل از آنکه راه و منش مجرمین بر همان اساسی که قرآن تشریح 
نموده تبیین گرد به سرعت به سمت درگیر شدن یا به در گیری کشیده شدن -با قدرت‌های حاکمه پیش می 
روند و در نتیجه» حرکت در معرض ضربات کوبنده قرار می گیرد و مردم از اطراف آن پراکنده می گردند و این 
فرصت برای طاغوتیان فراهم می آید تا مردم را ریشخند نموده و به آنان بگویند: ما که با اسلام سر جنگ و 
ناسا زگاری نداریم بلکه صرفاً با خشونت گرایی و تروریسم مقابله و مبارزه می کنیم (و شما نیک می دانید که 


تروریسم جایی در دین اسلام ندارد» مترجم)! 


۳۰۱ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب جخْت) گسترش هسته 


با توجه به موارد مطرح گشته در مطالب فوق, بر تربیت آرام و آهسته و همه جانبه‌ای تاکید داریم که با ایجاد 
هسته‌ای مستحکم شروع گردد و به مرور زمان گسترش يابد حتی اگر اين فرایند چندین نسل را در بر گیرد! 

به تاکید که مجموعه بیماری‌هایی که بدنه‌ی امت را درگیر خود ساخته‌اند و آن‌را به "کف روی سیلاب" مبدل 
نموده‌اند و دشمنان را بر آن داشته‌اند که به مانند بورش حیوانی وحشی بر شکارش. بر اد ین امت هجوم آورند بسیار 
خطرناک‌تر از آنند که با "پند و اندرز" و "تربیت روحی " و "هیجانی ساختن »و "پرورش فکری " و "تربیت 
جهادی " به گونه‌ای سطحی مورد درمان قرار گیرند و نباید این گونه پنداشت که هر کدام اين ابزارها به تنهایی و 
به گونه‌ای سریع و برقآسا می توانند امت را از واقعیت موجود آن رهانیده و حال و احوالش را د گرگون سازند. 
ما به دنبال ترمیم و بازسازی‌های موردی و جزیی در یکک بنای استوار و مستحکم نیستیم.. بلکه درصدد آنیم که 
اساس و پایه‌ی بنایی را که هر لحظه در آستانه‌ی فروریزی است از نو بنیان نهیم زیرا در صورت عدم نوسازی پایه 
و اساس» تمامی ترمیم‌ها و بازسازی‌ها ارزش و اهمیت خود را از دست می دهند. 

تاش ایک قزم ۳ ات 

« کر کیت ضَرَب اه مثلاً کیمة ی کشجرة طيبة َضلها تابث وَفرغها في السماء نون کلها کل جين باذْن 
و یرب اه الم لاس للم ی کرو # 

«بنگر که الّه چگونه مثل می‌زند: سخن خوب به درخت خوبی می‌ماند که تنه‌ی آن (در زمین) استوار و شاخه‌هایش 
در فضا (پرا کنده) باشد. * بنا به اراده و خواست الّه هر زمانی میوه خود را بدهد (و داثماً به بارنشسته و سرسبز و 
خرم باشد» الّه برای مردم مثل‌ها می‌زند تا متذ کر گردند.» (ابراهیم : ۶ ۲--۲5) 

و تنها یک سوال می تواند به صورت شفاف و روشن تکلیف ما را مشخص نماید: آیا مردم - مگر آن‌کس که 
مورد رحم الّه قرار گرفته باشد - به نسبت حقيقت «لالَْلل» از آگاهی و بینش لازم برخودارند؟ 


۶ ۶ 
رم 


تن 


پاسخ این سوال برای من واضح و روشن است... 

بدون شکک» بسیاری از دعوت گران هنوز به بت مقتضیات و الزامات لاله و به تیع آن» حول نواقضص 
«لاَلالث» دچار ابهاماند زیرا نتوانسته‌اند خود را به طور کامل از آثار تفکر اٍرجایی پاک نمایند؛ همان تفکری 
که عمل را از دایره‌ی ایمان خارج می سازد (و ایمان را در تصدیق قلبی و اقرار زبانی محصور می دارد مترجم)؛ 
همچنین» خیل عظیمی از دعوت گران تااکنون مشکلات حقیقی توده‌ها و میزان دوری آنان از حقیقت اسلام را 
درک ننموده‌اند و به همین خاطره بر پیش از آنکه به شفاف نمودن و واضح ساختن حقیقت قضیه‌ای اقدام نمایند که 
مردمان را به سویش فرا می‌خوانند و به خاطرش تجمیع می نماینده در گرد آوردن و جمع نمودن‌شان, و در نهادن 
تکالیف دعوت بر دوش‌شان تعجیل به خرج می دهند و شتاب می ورزند. 


۳۰۲ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) گسترش هسته 


به همین خاطر اصرار داریم که نقطه‌ی آغازین دعوت. ایجاد هسته‌ی مستحکم بر همان اساسی باشد که پیامبر 2 
شالوده‌ی استوارش را بر پایه‌ی آن بنا نهاده هر چند که رسیدن به درجه و سطح اصحاب:» غیر ممکن است و از 
هیچ نسلی خواسته نشده تا بدان سطح و جایگاه رسد.. اما برنامه و منهج حرکت موضوعی دیگر است و اصول و 
بنیان آن» ثابت و غیرقابل تغییر می باشد. و تربیت و پرورش بر اساس این برنامه» بدون توجه به اين که مربیان و 
شاگردان تا چه اندازه می توانند بالا روند و پیشرفت کنند» واجبی دائمی و همیشگی است. و هر کدام از آنهه بر 
اساس عملکرد و تلاش خود. به سطح و درجه‌ی متناسب با آن نائل می آیند (و اجر و پاداش خاص خود را از 
ال دریافت می دارند» مترجم). 


0 


و اولین مبحث در ایجاد هسته‌ی مستحکم؛ ) لاله" می باشد؛ این که نسبت بدان کسب علم شود وبر اساس 
مقتضیات و الزامات آن تربیت و پرورش صورت گیرد تا دعوت گرانی متولد شوند که به هنگام فرا رسیدن موعد 


عرضه‌ی دعوت بر توده‌ها؛ بتوانند پایگاه گسترش يافته را جهت دهند و راهنمایش باشند. 


۲۰۲۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب .) نگاهی به وضع موجود (هست‌ها) و وضع مطلوب (بایدها) 


«نگاهی به وضع موجود (هست‌ها) و وضع مطلوب (بایدها)۳ 


واضح است که میان وضع موجود و وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. 

در صفحات پیشین علل شکاف میان وضع موجودی که امت در آن زیست می کند و وضع مطلوبی که واجب 
بود امور پر اساس آن سیر کند را عرضه داشتیم. و در کنار آن نیز برخی از پیامدهای این شکاف را از نظر 
گذراندیم. 

در اینج و پس از آنکه در فصول پیشین؛ منهج نبوی را در ایجاد هسته‌ی مستحکم؛ و گسترش این هسته به مدد 
اعضای اصلی و اساسی» و تحت نظارت رسول‌اله*" تشریح نمودیم به دنبال آنیم تا به گونه‌ای تفصیلی در مورد 


اختلاف میان وضع موجود و وضع مطلوب مطالبی عنوان داریم.. 


از روزی که بیداری اسلامی شکل گرفت. شتاب و تعجیل به عنوان ویژگی بارز آن خودنمایی می نمود.. و در 
اولین گام این شتاب خود را در شکل‌دهی به هسته‌ی اصلی و اساسی آشکار ساخت. 

اگر از همان ابتدای کار دعوت. در مورد مشکلات امت از دید درستی بهره می بردیم و می توانستیم ادراکک 
نماییم که چه اتفاقی رخ داده که اسلام در میان اهل و یاران خود غریب گشته و دشمنان از هر طرف به سوی امت 
اسلامی هجوم آورده اند... و اگر قادر می بودیم که دید گام و تفکری صحیح در مورد نوع تلاش مناسب برای 
اصلاح این مشکلات خطرناک در بدنه‌ی امت شکل دهیم و برآورد مناسبی از تلاش مضاعف دشمنان در توطله - 
چینی و کسب آمادگی جهت ابودی اسلام داشته باشیم به طور قطع گام‌های دعوت را آهسته‌تر و حساب شده‌تر 


بر می داشتیم و این همه در مسیر» شتاب به خرج نمی دادیم. 


آیا آن هنگام که دعوت را آغاز نمودیم ویژگی‌های ضروری و مورد نیاز هسته‌ی مستحکم برای ما روشن و 
آشکار گشته بود؟ آیا این مسأله در ذهن ما به وضوح رسیده بود که حرکت دادن دعوت به سوی توده‌ها پیش از 
آماده نمودن هسته‌ی مستحکم. ما را در موقعیت دشواری قرار می هد و این هنگامی است که توده‌ها به هیجان در 
می آیند اما کسی را نمی یابند که آنان را راهنمایی کند و به جلو سوق دهد چرا که ما رهبران و مربیانی آماده 
ننمودیم که قادر باشند به توده‌ها بینش و بصیرت بخشند (و آنان را به پیش برند)؟ آیا در اين مسأله به تفکر نشستیم 
که اگر جوی احساسی بر توده‌ها حاکم نمايیم و پیشتر تربیتی حقیقی برای آنان تدارک ندیده باشیم نتایج 
خطرناکی در مسیر دعوت به بار می آید آنگاه که قدرت‌های داخلی و جهانی (از موج استقبال توده‌ها از دعوت؛ 
مترجم) احساس نگرانی می‌ کنند و به خشم میآیند و حمله‌ور می گردند و نه تنها مردم برای این برخوردها آماده 
نشده‌اند بلکه خود هسته‌ی مستحکم دعوت نیز هنوز آمادگی‌های لازم را برای مقابله با این ضربات در خود ایجاد 


ننموده است؟ 


۸- در این بخش» شیخ محمد قطب :ل. به بررسی شکاف موجود میان "هست‌ها" و "بایدهای " حرکت امام حسن البناء له پرداخته و اقدام به آسیب 
شناسی آن می نماید. مترجم. 


۳۰۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب .) نگاهی به وضع موجود (هست‌ها) و وضع مطلوب (بایدها) 


با مرور مسیر واقعی‌ای که دعوت طی نموده معتقدم که اين موارد به اندازه کافی واضح نبوده‌اند و خود بنیان و 
هسته‌ی اصلی به صورتی شتاب‌زده و از تر کیب افراد موجود در آن برهه‌ی زمانی شکل گرفته است. درست است 
که در هر زمان» هر نوع حرکتی با استفاده از افراد موجود شکل می گیرد و اين؛ امری بدیهی است اما واجب 
است که این افراد به شیوه‌ای ماهرانه چکش کاری گردند و شکلی مناسب یابند و ضروری است که پیش از آنکه 
مسولیتی از مسئولیت‌های دعوت بر دوش‌شان قرار گیرد تلاشی فراوان در راه آماده نمودن, و پاکك کردن‌شان از 
ناخالصی‌ها صرف گردد» خصوصاً اگر دعوت به غربتی دچار گشته باشد که امروزه اسلام در آن به سر می برد؛ 


و با دشمنی‌ها و کینه توزی‌هایی مواجه باشد که امروزه اسلام با آن دست و پنجه نرم می کند.. 


و ما اکنون سرزنش خود را متوجه کسی نمی سازیم و (معتقدیم که مترجم) هر گونه فعالیتی که در راه له 
انجام گیرد به طور قطع خالی از اجر و پاداش نخواهد بوده اما در اینجا صرفاً به دنیال آنیم تا (شکاف میان هست‌ها 
و بایدها را نشان دهیم و مترجم) تفاوت میان آنچه که به وقوع پیوسته. و آنچه که می‌بایست رخ می داد را تبیین 
نماییم. 

و شکی نیست که اولین دعوت گر این حرکت- رحمت الّه بر او باد و پرورد گار به خاطر آنچه به انجام رساند 
پاداش نیکش دهد- تلاش و جهد آشکاری به خرج داد تا افراد اولیه جماعت را از نابسامانی‌های مختلفی که 
جامعه را درگیر خود ساخته بود پاک سازد. وی آنان را از دایره‌ی محدود فردگرایی خارج ساخت و پر اساس 
روحبه‌ی جمع گرایی و دوست‌دار هم پرورش داد. آنان همدیگر را تحکیم می نمودند و ضمن همکاری و 
همیاری, مسئولیت‌های اجتماعی را می پذیرفتند و این روحبه میان‌شان برادری و اخوتی از جنس اسلامی خلق 
نموده بوده امام نت. آنان را از مشغول شدن به عبادات فردی که در مظاهر پرستشی و تعبدی (از جمله نماز و روزه 
و ..) خلاصه گشته بود رها نمود و به سوی عباداتی جامع و گسترده رهنمون ساخت؛ عباداتی که امر به معروف و 
نهی از منکر و برپایی جامعه‌ای اسلامی بر مبنای شریعت الهی در آن داخل گشته و جای می گیرد امام ت. هم چنین 
آنان را بر پایه‌ی بسیاری از فضایل پسندیده‌ی اخلاقی پرورش داد و آماده‌ی فدا شدن در راه دین ال نمود. 
اما (بررسی؛ مترجم) واقعیت‌های مسیر نقص بزرگی را در زمینه‌ی بینش سیاسی و حرکتی به ما نشان می دهد.. و 
خطرناک تر از آن» درک ناقص از حقیقت قضیه و حقیقت هدفی است که در راه رسیدن بدان در تلاشیم. 

ما سعی نمودیم تا پایگاه مردمی وسیعی ایجاد نماییم و از طریق آن به حکومت رسیم و قدرت را در دست گیریم 
و توجیه‌مان این بود که زمانی که به قدرت دست يابيم شریعت الهی را در جامعه به اجرا می گذاريم. 

این هدف در ذات خود امری مشروع است و تو از اين واقعیت بگذر! که جاهلیت حق هر انسانی می داند که در 
راه رسیدن به حکومت تلاش نماید و تنها اسلام گراها را از این حق مستثنی نموده است و به محض این که آنان در 
این مسیر گام نهند و در راه آن روان شوند انگشت اتهام به سویشان نشانه رفته و مجرم تلقی می گردند» از اين 
واقعیت بگذر! زیرا از روزی که جاهلیت قدم بر زمین گذاشته و دعوت گران؛ مردم را به سوی حق خوانده‌اند 


برخورد جاهلیت با حق همین گونه بوده است و ضرب المثل عربی مشهوری می گوید: "شنشنة نعرفها من آخزم: 


۳۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب .) نگاهی به وضع موجود (هست‌ها) و وضع مطلوب (بایدها) 


این همان خلق و خویی است که از آخزم به یاد دارم" و حال فرقی نمی کند که این " آخزم" از شرق باشد یا 
از غرب. و با از داخل خود کشورا 

آری» مشکل ما در مشروع بودن هدف نیست.. بلکه در این سوال اساسی است که آیا صرف تطبیق شریعت برای 
اصلاح امتی که به "کف روی سیلاب " مبدل گشته کفایت می کند یا آن که قبل و حين و بعد آن نیازمند الزامات 
دیگری می باشیم؟! ۱ 

اگر امام حسن البناء حَ» چیزی را که در سال ۱۹۴۸ (یعنی بیست سال پس از شروع دعوت» به عامه‌ی مردم 
گفت در همان ابتدای امر به آن گروه ممتازی که به عنوان هیات موسس جماعت انتخاب نمود اعلام می داشت؛ 
بسیاری از موارد در خط سیر دعوت تغییر می یافت! 


در سال ۱۳۶۷ هجری قمری مصادف با ۱۹۴۸ میلادی. امام شهید تحت عنوان "معركة الصحف" می نویسد: شکی 
نیست که اسلام هم دین است و هم دولت. این بدان معناست که اسلام شریعتی است الهی که با تعالیمی انسانی و 
احکامی اجتماعی فرود آمده است و حمایت و انتشار» و نظارت بر اجرای آن در میان مومنان و تبلیغ آن در بین 
کسانی که بدان ایمان نیاورده‌اند بر عهده‌ی دولت نهاده شده است؛ یعنی بر عهده همان حاکمی که در راس 
حاکمیت مسلمین قرار گرفته و بر آنان حکم‌رانی می کند و اگر حاکم در حمایت از این احکام کوتاهی نماید 
دیگر حاکمی مسلمان به شمار نمی آید و اگر مبانی حکم‌رانی و حکومت‌داری دولتی نسبت به این احکام کوتاهی 
ورزند( و از آنها نشات نگیرند؛ مترجم)؛ دیگر آن حکومت. حکومتی اسلامی شناخته نمی شود.. و اگر تمامی 
امت و يا جماعتی از آنها بدین کوتاهی رضایت دهند و با آن همراه گردند دیگر اسلامی به حساب نمی آیند 
هرچند که ادعای آن را بر زبان براننده و از شرایط حاکم اسلامی این است که شخصاً به فرایض دینی پایبند و 
حرام نموده پرهیز نماید و مرتکب گناهان کبیره نگردد و البته این موارد شروط 
لازم‌اند و نه کافی» زیرا زمانی این شخص به عنوان حاکمی اسلامی شناخته می شود که شرایط دولتش وی را 
ملزم سازد که در راستای حمایت از احکام اسلامی در میان مسلمین گام بردار و موضع دولت را در برابر آنان؛ 


۱:۰ 


مشد ناشد.و از آنسه که ال 


جمع می شدند؛ نیم میلیونی که در اثر غلبه‌ی احساسات و عواطف گرد آمده بودند و قسم اعظم آن را جوانان 
تشکیل می دادند؟ بلکه آیا خود هسته‌ی ممتاز و نخبه به این سهولت شکل می گرفت و با کوله باری از عواطف 


و احساسات به سوی هدفی بز رگ روان می گشت؟ 


۹- "ابن کلبی" می گوید که اين شعر متعلق به "ابی اخزم طایی" است. وی پسری به نام آخزم داشته که فوت می کند و از خود فرزندانی بر جای می 
گذارد» روزی آنان پدر بزرگ خود مورد اهانت قرار می دهند و وی در جواب‌شان می گوید: «ٍن بني ضرجوني بالدم ... شنشنة آعرفها من آخزم؛ (فرزندانم 
مرا خون آلود نمودند و این همان اخلاقی است که از اخزم به یاد دارم)؛ مترجم. 


۰- مراجعه شود به شماره ۶۲۷ از روزنامه الاخوان المسلمین؛ سال سوم تاریخ یکشنبه ۷ رجب ۱۳۶۷ مصادف با ۱۶ می 1۹۴۸. 


۱-۶ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ّ) نگاهی به وضع موجود (هست‌ها) و وضع مطلوب (بایدها) 
گمان نمی برم... 

آیا (هسته‌ی اصلی» مترجم) از همان کسانی شکل می گرفت که در عمل از مجموع آنها به وجود آمد یا آنکه از 
افرادی غیر از آنها متشکل می گشت؟ 

نمی دانم! و هیچ کس نمی تواند در مورد آن به يقین سخن گوید... 

(اما اگر مواضع این گونه روشن می گشت و تمامی افراد می دانستند که قدم در چه مسیری نهاده‌انده به طور قطع» 
مترجم) و با صرف نظر از این که چه کسانی هسته‌ی اصلی دعوت را بنیان می نهند. این هسته از افرادی متشگل 
می گشت که استوارتره و با درایت‌تر» و پر همت‌تر و کم شتاب‌تر می بودند و هیچ گاه با تکیه بر عواطف و 
احساسات پای در مسیر نمی گذاشتند و چنین نمی پنداشتند که هدف. بسیار نزدیک است و به آسانی به دست 
می آید. و هیچ گاه خود را برای مدتی کوتاه آماده نمی نمودنده چنان که بسیاری از آنان در عمل چنین کردند و 
به دوره‌ای کوتاه اندیشیدند» و تصور نمودند که با توجه به امکاناتی که فراهم آورده‌اند همه چیز در بازه زمانی 
کوتاه مدتی دست بافتنی است. 

به طور قطع به این مساله پی می بردند که راه بسیار طولانی بوده و تلاشی بس عظیم نیاز است و به ابزار و امکاناتی 
فراتر از آنچه که مهیا نموده‌اند احتیاجح است... زیرا هدف این نیست که ترميم‌ها و بازسازی‌هایی در بنایی استوار و 
پاب رجا انجام گیرد بلکه (بایستی بنیان تشکیلات زیر و رو گشته وه مترجم) پایه و اساس آن تجدید بنا گردد. 

اما در مورد توده‌ها (باید بگویم که مترجم) اگر این اصول از همان ابتدا اعلام می گشت گمان نمی برم که آن 
چنان به پیشواز دعوت می رفتند! زیرا به این واقعیت آگاه می شدند که مسأله‌ای خطرناک در انتظار آنان است؛ 
مسأله‌ای فراتر از صرف لذت بردن از جمع دوستان و خوشحالی و خرسندی از جمعیتی روز افزون» و شنیدن 
سخنانی جذاب. و پر گشتن از عواطف و احساساتی که آن را "الروحانية""" می نامیدند. 

(اگر مواضع این گونه روشن می گشت. مترجم) توده‌ها پی می بردند که درگیر شدن با جاهلیت. انسان را با 
خطرات بسیاری روبرو می کند؛ خطراتی که شایسته نیست انسان عاقل! خود را در معرض آنها قرار دهد: 
«وقلُ نع ای ععك لَحطف ین آزضتا 

«و گفتند اگر همراه تو هدایت را پذیرا شویم ما را از روی زمین‌مان می‌ربایند.» (القصص: ۵۷) 

و (اگر مواضع به گونه‌ای شفاف بیان می شد و تمامی مردم بدان آگاه می گشتند. مترجم) در این هنگام بود که 
حرکت به آرامی و آهستگی پیش می رفت اما بر مسیری درست گام می نهاد و هسته‌ی مستحکم از میان افرادی 
ب رگزیده می شد که با دقت مورد بررسی قرار گرفته بودند و شایسته ترین و بهترین‌شان انتخاب می گشت و آن گاه» 
تلاش کافی و مطلوب به عمل می آمد تا با تربیت روحی و اخلاقی و فکری و روانی» و تربیت به وسیله‌ی علم 
شرعی صحیح, و در سایه برنامه‌ی والای الهی» تبدیل به هسته‌ها و مغزهای صالحی برای عمل و فعالیت گردند: 


۱- نوشتار صحبح این کلمه. "الرُوحانية" با راء مضموم می باشد نه مفتوح؛ و از روح گرفته می شود و به معنای مسایل روحی است. 


۳۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب حْ) نگاهی به وضع موجود (هست‌ها) و وضع مطلوب (بایدها) 
و 1 مک 0 مج ۹ 

#کفوا یدیم وأَفیمُوا الصلاة واتوا ال زگاة 4 

«آیا نمی‌بینی کسانی که بدیشان گفته می‌شد دست از جنگ بدارید و نماز را برپا دارید و ز کات مال بدر کنید.» 


(النساء: ۷۷) 


و پس از آماده گشتن شالوده‌ی استوار و هنگامی که زمانش فرا می رسید. هسته‌ی اصلی حرکت. توسعه می 
یافت و این گسترش با سربازانی انجام می گرفت که به حقيقت مسأله و مقتضیات آن آگاهی و بصیرت داشتند؛ 
و به نسبت امت و بیماری‌های موجود در آن از بینش مطلوبی برخودار می بودند؛ و ضمن مشخص نمودن فعالیت - 
های مناسب در هر مرحله از مراحل مختلف حر کت خود را تماماً به خدمت دعوت در می آوردند و تمامی این 
مسایل پیش از آن صورت می گرفت که دعوت به میان توده‌ها رود و درصدد آن برآید که مردم را جذب نماید 
و در زیر پرچم خود گرد آورد. 

و "کار سیاسی " به معنای مشغول گشتن در فعالیت‌های کشوری و مسایل اجتماعی و امثال آن تا زمانی به تاخیر 
می افتاد که استقراری صحیح بر پایه و اساسی درست انجام گیرد و اين امر خود را در عقیده‌ی صحیح و تربیت 
بر مبنای مقتضیات این عقیده پیرامون افرادی که به ندای دعوت لبیکك گفته و خود را به خدمت آن در آورده 
بودند نشان می‌داد (به عنوان مثال می توان به مجتمع مدینه در زمان حضرت رسول* اشاره نمود.) 

آن‌گاه بود که (میان حق و باطل, مترجم) نبرد و کشمکش در می گرفت و اين مسأله» بر اساس سنت‌های ربانی 
که له در زند گانی بشر مقدر فرموده امری است که هیچ گریز و گزیری از آن نیست! و هميشه آغا زگر این 
نبرده جاهلیت خواهد بود (و اين درگیری زمانی به وقع می پیوندد که جاهلیت. مترجم) در برابر جماعت مومن 
در زمین احساس خطر می کند هرچند که تعداد این جماعت اند ک باشد و هر چند که تمایلی برای ورود به 
جنگ و در گیری نداشته باشند: 


۳ 


۲ ولا مه یلو * وال لَعاظون * وان وی حاذژون » 

«این‌ها گروه اند ک و ناچیزی هستند # و آنان ما را بر سر خشم می آورند # و ما گروهی هستیم محتاط.» 
(الشعراء: 66 --۵7) 

اما انتظار می رفت که د رگیری و کشمکش بیش از زمانی که رخ داد به تاخیر افتد و در این شرایط بود که فرصت 
بزرگی برای تربیت "هسته‌ی اصلی " و سپس تربیت "پایگاه گسترش یافته " فراهم می‌آمد و اگر نبرد در برابر 
افرادی صورت می گرفت که دست‌هایشان را فرو بسته بودند و کاری جز گفتن #ریتا له ٩‏ «پرورد گار ما ال 
است» انجام نمی دادنده اين امره توسعه و گسترش آگاهی و بینش توده‌ها را به نسبت حقیقت قضیه به جلو می 
راند و با مسایل دیگر در نمی آمیخت و ذهن آنان را دچار ابهام نمی ساخت؛ همان مسایلی که در عمل بدان‌ها 
آمیخته شد. و آن هنگام که با تشریح آیات و بر اساس برنامه و منهج استوار الهی» خوی و منش مجرمین تبیین می 
گشت و مردم بدین امر پی می بردند که دید گاهای خود را بر چه اساسی باید بنیان نهند: 


۳۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب .) نگاهی به وضع موجود (هست‌ها) و وضع مطلوب (بایدها) 


وک نمض الایات ولتت سب الْجریتَ 4 


«تا راه گناه کاران پیدا و نمودار شود» (الانعام: 9۵( 


بر دشمنان بسیار سخت می شد که هم با زور و قوه‌ی قهریه و هم با رسانه‌های ارتباط جمعی دروغین‌شان» مردم 


را با خود همراه سازند. 


اما آنچه که در واقعیت به وقوع پیوست برخلاف مسایل فوق بود. 
اعلام آن موارد توسط امام حسن البنای ۰ سال کامل از زمان مطلوب به تاخیر افتاده بود و در تمامی آن سال‌هاء 


افراد بسیاری حول حرکت جمع شده بودند بدون آنکه از خطرات پیرامون آن آگاه باشند! و دعوت با مسایل 


بر 1 
م2 


مخلت سیاسی و قومی و اتتناعی در آمیخته بود و خاصی الا الل لا تگفته بوده زیرا فعالین عرضبه‌ی: دغورت 
گمان‌شان بر این بود که اين روش سبب گسترش پایگاه مردمی دعوت می گردد و لاجرم توده‌ها بایستی در 
مسائل درگیر کردند. و (از نظر آنان؛ مترجم) اين مهم با درگیر شدن در مسایلی که در آن هنگام ذهن مردم را 
به خود مشغول ساخته بود محقق می گشت. تا آنکه در سال ۱۹۴۸ آن بمب در فلسطین منفجر گشت و کل 


در آن هنگام» هجومی وحشیانه در بدترین شکل ممکن بر علیه حرکت در گرفت. 

آری! آغاز جنگ بر علیه دعوت امری قابل انتظار بود زیرا هم‌چنان که پیشتر عنوان نمودیم» این سنتی از سنت‌های 
الهی است و امام شهید نیز به ياران و یاوران خویش چنین می گوید: "دوست دارم که صریحاً به شما اعلام دارم 
که دعوت شما در دید بسیاری از مردم هم‌چنان مبهم و مجهول مانده است و آن روز که آن‌را بشناسند و مرام و 
منش آن را درک کنند و اهدافش را بدانند خصومتی شدید و دشمنی‌ای بی رحمانه از خود نشان می دهند» و شما 
سختی‌های بی‌شماری فرا روی‌تان می بینید و با موانع بسیاری مواجه می گردید و تنها در این زمان است که شروع 


۱۳۳" 


به گام نهادن در مسیر اصحاب و یاران دعوت نموده‌اید. 
اما نوع نبردی که برعلیه دعوت آغاز گشت حتی به ذهن هم خطور نمی کرد و مذابح و قتل گاه‌هایی که از آن 


زمان برپای گشته هم‌چنان ادامه دارد... 


نقاط خطر برای غرب صلیبی به گونه‌ای مشخص, نمایان گشت؛ آری! این خطر از اسلام سیاسی نشات می گیرد 
که به اسلامی که در احساسات قلبی و مظاهر عبادتی خلاصه گشته قناعت نمی ورزد و به دنبال آن است تا برنامه‌ای 


۲- مجموعه نامه‌های امام شهید؛ حسن البنای انتشارات الوّسسة الاسلامية للطباعة والصحافة والنشر » بیروت » ط ۰۳ ۱۴۰۳ هب ۱۹۸۳ م ص ۱-۸ 


۲۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب .) نگاهی به وضع موجود (هست‌ها) و وضع مطلوب (بایدها) 


باشد که بر روی زمین اجرا گردد و زند گی مردمان را در تمامی عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فکری 


و اخلاقی و.. اداره نماید» و آیا برای غرب چیزی خطرناک‌تر از این مسأله در زمین یافت می‌شود؟ ۱۳۳ 


پس لاجرم بایستی به مبارزه با آن برخواست و تمامی نیروها را : پر علیه‌ش بسیج نمود باید آن‌را تعقیب کرد و 
تحت پیگردش قرار داده لازم است منابعش (به سرقت رود و مترجم) خشکانده گردد و چهره‌ی آن تخریب 
شود تا جوانان از آن روی بر گردانند و بر خطرات آن نیفزایند.. 
هم‌زمان دو مسأله آتش کینه را در دل‌های صلیبی‌های صهیونیست شعله‌ور ساخت: مسأله‌ی اول زمانی بود که 
وجود دعوت صلیبی‌ها را غافلگیر ساخت و آنان را شوکه نمود زیرا گمان‌شان بر این بود که با برنامه‌ریزی‌ها و 
توطثه‌چینی‌هایی که در ۰ سال يا پیشتر انجام داده‌اند اسلام را به نابوی کشانده‌اند اما به ناگاه دیدند که (مسلمین؛ 
مترجم) از خواب غفلت برخواسته‌اند (و پای در عرصه‌ی و جود نهاده‌اندا؛ مترجم) و دوم هنگامی بود که بهود 
جهانی برای برپا نمودن دولتش در سرزمین اسلام» پس از تلاش ناموفقش جهت اجاره‌ی فلسطین. آماده می شد 
تا آن‌را در کمال امنیت و آرامش بنیان نهد اما به ناگاه با خطری عظیم روبرو گشت! و هم‌زمانی وقوع اين دو مساله 
هم صلیبی‌ها و یهودی‌ها را بر آن داشت ت تا بر ضرورت ابودی این دشمن مشترکک خطرناک با یک‌دیگر به 
ات وه 
آیا این انتظار می‌رفت که حرکت اسلامی بتواند از دشمنی صلیبی‌های صهیونیست و توطته‌های آنان و تلاش- 
هایشان جهت نابودی‌اش جان سالم به در برد؟ 
از دید گاه ما اين امر محال به نظر می رسد! 
اما با این وجود معتقدیم که اگر امور بر مسیری صحیح گام بر می داشت و توده‌هایی که پی" پیش از موعد. در 
درگیری و کشمکش مشارکت نمودند می توانستند به بینش مطلوبی از حقیقت مسأله و حقیقت درگیری دست 
یابند این موارد به گونه‌ای شایسته می‌توانست رخ دهد! و توده‌ها هیچ گاه به چنین بینشی دست نمی‌یابند مگر آنکه 
پیشتر مورد تربیت و پرورش قرار گرفته باشند و این تربیت هیچ‌گاه به صورتی مطلوب به وجود نمی آید مگر 
این که هسته‌ی دعوت بر پایه‌ی منهج و برنامه‌ای درست بنا گشته باشد! و این گونه است که خشت خشت اول چون نهد 
معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج! 
همان گونه که در فصل‌های پیشین عنوان دا شتیم وا کنش فعالین عرصه‌ی دعوت به برخوردهای وحشیانه‌ی دشمنان 
باعث گشت تا غبار و تاریکی بیش از پیشی بر دید گان هسته و توده بنشیند» منظور ا ین است که ورود برخی از 


گروه‌های اسلامی به پارلمان سبب گشت که قضیه‌ی مشروعیت. و مسأله‌ی لزوم اجرای شریعت الهی در جامعه؛ 


۱- غرب مدعی است که نه با ذات اسلام بلکه صرفاً با "اسلام نظامی: 151217 ۱۷11111201" سر جنگ دارد؛ همانی اسلامی که آن‌را تروریست می خواند» 
اما قضیه‌ی الجزایر به گونه‌ای قاطعانه این ادعای غرب را نقش بر آب ساخت زیرا اسلام گراهای الجزایر قصد نبرد ننموده بودند و برنامه‌ای هم برای جنگیدن 
طراحی نکرده بودند بلکه بر اساس مذهب و تفکر غرب. از طریق صندوق‌های رای به حکومت رسیده بودند اما غرب. تاب تحمل آنان را نداشت و این امره 
نشان از آن دارد که غرب با صرف نظر از وسیله‌ای که اسلام به وسیله‌ی آن به حکومت می رسد به هیچ وجه نمی خواهد که اين منهج قدرت را در اختیار 
کف 

۳۹۰ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب .) نگاهی به وضع موجود (هست‌ها) و وضع مطلوب (بایدها) 


لوث گردد و رنگ بازد و ورود جماعت‌های دیگر به در گیری های مسلحانه با حکومت باعث شد که مسأله‌ی 
. 


اصلی و اساسی دعوت رکه همان ( اللاا» است» مترجم) به حاشیه رود و مردم گمان کنند که صحنه‌ی 


د رگیری؛ رکش فباویت ۳ تکیووست ۱۳ ۲ "غالب 7 مغلو" ارت ۱۴۴ 


پس از مدتی» برخی از جماعت‌های حاضر در عرصه‌ی دعوت گرفتار تندروی شدند و بر این اساس که مردم 
»مادامی که در "گروهی اسلامی " وارد نگشته‌اند کافرند و می توان آنان را به قتل رساند» در درگیری‌های خونینی 
با توده وارد شدند! و این مساأله تلخ‌ترین و سیاه‌ترین تأثیر را بر تمامی فعالیت‌های اسلامی برجای گذاشت.. و 


علاوه بر ایجاد نفرت عمومی از این دست فعالیت‌هایی که ریشه‌ای در شرع الّه 3 

رسانه‌های جمعی که در کمین حرکت اسلامی نشسته بودند (وبه دنبال کوچک‌ترین فرصتی برای سیاه‌نمایی می 
گشتند. مترجم) فراهم آورد تا تمامی عرصه راه یکپارچه خونین نشان دهنده با این که صرفاً بخش بسیار اند کی از 
صحنه این گونه بود» و (ضمن سوء استفاده از آن» مترجم) بر تمامی فعالیت‌های اسلامی با صرف نظر از نوع آن؛ 
مهر خشونت گرایی و تروریسم زنند؛ تروریسمی که لازم بود با آن مبارزه شود و ریشه‌هایش خشکانده گردد! 
همان گونه که وا کنش‌های انجام شده (از قبیل ورود با پارلمان و درگیری مسلحانه با قدرت و توده. مترجم) به 
نینک ناویک ان که تین «ل اش را الخاطه نمودم چه برای هسته‌ی اصلی و چه‌برای توده‌ها نامتاسب بود 
(و نتابجی ناگوار از خود به جای نهاد» مترجم) طرفداران تفکر ارجایی نیز کمر همت به دفاع از تفکرات‌شان 
بستند و با تمامی امکانات در اختیار به نشر آن همت گماردند و حتی در این بین» علمایی گرفتار گرداب (جهل و 
ناآگاهی به نسبت قضیه «لاَلله 4 مترجم) شدند که مورد رجوع مردم بوده و همگان آثان را آگاه و آشنا به 
مسایل دینی می پنداشتند» و این علماء با شدت و حرارت خاصیء شروع به نفی نمودن شرکک از افرادی نمودند 
که در آن واقع شده بودند و برای آنان گواهی سلامت ایمانی صادر کردند و روی گردانی از شریعت ال 
جایگزین نمودن قوانین و برنامه‌های جاهلی به جای آن راء که خطایی نابخشودنی و خطرناکک در حق الّه : 
در نظر مردم سبک گرداندند و چنین القاء نمودند که این مسایل صرفاً در ردیف گناهانی قرار می گیرند که حتی 


ارزش انکار نیز ندارند! و (به دلیل عدم وجود آگاهی کامل و فهم مناسب به نسبت "لاله" و مقتضیات آن 


در نزد عام و خاص,» مترجم) شایسته بود که این قضیه مسیر تعلیمی طولانی تری را طی نماید؛ مسیری که از هسته 
شروع شود و آنگاه- به تدریج- و با گسترش هسته گسترده‌تر گردد بدون آنکه به در گیری با "عامه‌ی مردم" 
وارد شود. 


ماد عای عا 
۴ 


فعالیت‌های اسلامی بنا به دلایل متعددی به چند دستگی گرفتار آمد.. یکی از علل» عدم وجود رهبری بزرگ بود 


که بتواند فعالیت‌های اسلامی را متمر کز و یک پارچه سازد و یا حداقل قادر باشد میان گرایش‌ها و جهت گیری‌های 


۴- به فصل علل شتاب‌زدگی مراجعه فرمایید. 


۳۲۱۱ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ّ) نگاهی به وضع موجود (هست‌ها) و وضع مطلوب (بایدها) 
مختلف آن ایجاد قرابت نماید» (در کنار نبود این رهبر بزرگ معضلی دیگر پیش آمد که عبارت است از مترجم) 
وجود رهبران کوچکی که هر کدام دید گاه مختص به خود داشتند و خویشتن را حق مطلق می پنداشتند و گمان- 
شان بر این بود که دیگران در گمراهی آشکاری به سر می برند! 

علت دیگر آن بود که بسیاری از جوانان فعال در عرصه‌ی دعوت. در جماعتی رشد ننموده بودند که روح برادری 
و پیوند اخوت در میان‌شان پرورش یافته باشد و این پیوند بر پایه روابط فکری سست و ضعیفی شکل گرفته بود 
که به هنگام رخ دادن کوچک‌ترین اختلافی در تفسیر و يا تاویل و يا فهم یک مسأله به سهولت (اين روابط 
مترجم) از بین می رفت و به سرعت تشکیل جماعت‌های جدای از هم می دادند و برخی از آنها بر علیه دیگری 
موضع متضاد و مخالف می گرفتند! 

از دیگر علل می توان به کمبود علم شرعی اشاره نمود؛ همان علمی که ضوابط و قواعد ضروری و مورد نیاز فکر 
و رفتار را شکل می دهد.. 

بنا به طبیعت حال» عامل دیگر( که پای ثابت تمامی عرصه‌های دعوت است. مترجم) تلاش مستمر و همیشگی 
دستگاه‌های مخالف اسلام جهت تعمیق اختلافات و جدایی مردم از یک‌دیگر می‌باشد. 

(با وجود تمامی این مشکلات و موانع» مترجم) آیا انتظار آن می رود که اين اوضاع اصلاح گردد؟ آیا می توان 
امید داشت که افرادی که در عرصه‌های گوناگون شتاب به خرج داده‌انده مسیر خود را مورد بازنگری قرار دهند 


و خطاهای رخ داده در آن را اصلاح نمایند و بر مبنای منهج استوار نبویء آغازی جدید را به نمایش بگذارند؟ 


ح 


به تاکید آنچه که در واقعیت به وقوع پیوسته قدری از قدرهای ال بوده.. اما از کتاب و سنت چنین آموخته‌ايم 
که ایمان به قضاء و قدر الهی از مسئولیت انسان در قبال خطاها و کاستی‌هایش نمی کاهد و و او را از تلاش در 
جهت تصحیح و جبران خطاهای گذشته باز نمی دارد. 

آیا می توان انتظار داشت که دعوت اسلامی مسیرش را اصلاح کند و مرحله‌ی جدید خود را با درستی و آراستگی 
هرچه تمام‌تر آغاز نماید؟ 

اصلاح مسیر در هر صورت واجب است.. اما شاید کسی بگوید که دشمنان اجازه نمی دهند که دعوت اسلامی 
مسیرش را اصلاح نماید و آن را پیش از تصحیح به وادی جنگ و درگیری می‌کشانند.. به این افراد می گوییم 
که نبرد (میان حق و باطل» مترجم) هرگز متوقف نمی گردد اما این مسأله هیچ گاه سب نابودی دعوت نمی شود 
و حتی می تواند از جمله عواملی باشد که بر آگاهی و بینش مردمان از حقیقت برد میان اسلام و جاهلیت می 
افزاید و دید گان‌شان را شفاف‌تر از پیش می نماید. 


است: 


«الدین النصيحة قالوا: طُن با رسول اله؟ قال: له ولرسوله ولکتابه ولعامة السلمین وخاصتهم» 


۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب .) نگاهی به وضع موجود (هست‌ها) و وضع مطلوب (بایدها) 


(دین عبارت است از نصیحت. گفتند برای چه کسی یا رسول الّه؟ فرمود: برای له و رسول و قرآن و عام و خاص 
مسلمانان)۱۳۹ 


۵- بخاری له و مسلم له این حد بث را روایت نموده‌اند. 


۳۳۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْت) نگاهی به آینده 


«نگاهی به آینده؛ 


بسیاری از مردم» آن هنگام که در اوضاع و احوال فعلی امت می نگرند و می بینند که از یک‌سو تمامی حرکت‌های 
اسلامی در سرتاسر زمین» درگیر جنگ سرسختانه‌ای گشته‌اند و از سوی دیگر مسیر حرکت» گرفتار مشکلاتی 
متعدد شده - و می گردد - آزرده می شوند و چنین می پندارند که دعوت اسلامی آینده‌ای ندارد و اد بن اوضاع 
فلااکت‌باری که امروزه مسلمین در آن به سر می برند همچنان ادامه خواهد یافت و حتی ممکن است ناگواری‌های 
بیشتری بدان افزون گردد. 

اما اعتقاد راسخ و استوار ما برآن است که آینده از آن اسلام است. 

ما تفکرات‌مان را بر مبنای تخیلات و اوهام بنا نمی نهیم و چشمان‌مان را نیز بر روی مشکلات داخلی و خارجی 
موجود و پیش روی دعوت نمی بندیم و آن را دست کم نمی‌گيریم و از تأثیر (منفی و سلبی» مترجم) آن بر 
دعوت اسلامی نمی کاهیم.. اما قاطعانه اعتقاد داریم که اين بشر نیست؛ خواه دوست باشد و خواه دشمن که 


تقدیر است. و تنها اراده‌ی الهی است که نافذ و موثر بوده و قدر اوست که غالب و تواناست: 


۳۷ 


واه ایب عل آفرو کنر لاس ایو » 
له بر کار خود چیره و مسلط است» ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف تدبیرش را) نمی‌دانند.» 


(بوسفت :۱۳۹ 


و اه 5 همان کسی است که مقدر فرموده که اين دین در زمین باقی بماند و بر تمام ادیان برتری یابد: 


«#فْر و اي سل سوه بای وین ان لیظهره عل این 5 که ور کره ال کون 
له است که پیغمبر خود را همراه با هدایت و رهنمود (آسمانی) و آئين راستین (اسلام) فرستاده است تا این آئین 


را بر همه آئین‌های دیگر چیره گرداند» هرچند مشرکان دوست نداشته باشند.» (الصف: )٩‏ 


«لیبلغن هذا الأمر ما بلغ اللیل والنهار» 


(به تاکید این دین به هر کجا که شب و روز بدان رسد خواهد رسید)۱۴۴ 

و قدر الهی از طریق سنت‌هایی جاری می گردد که قابل تبدیل و دگرگونی نیستند و به وسیله‌ی "وعد و وعید" 
و از خلال اراده‌ی پر قدرت پروردگار توانایی اعمال خواهند شد که به هر چیزی امر دهد بلافاصله به وقوع می 
پیوندد و هرگاه مقدر فرماید که چیزی به وجود آید تمامی اسباب و لوازم آن‌را نیز خلق نموده و فراهم می آورد. 


۶- امام احمد له این حدیت را روایت نموده است. 


۳۱۴ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْت) نگاهی به آینده 


را عاد علا 
2 


و اگر در پرتوی سنت‌های الهی؛ و "وعد و وعید" ربانی بر وضعیت موجود نگاهی اندازیم در آن با دو عنصر 
درگیر و متخاصم باهم مواجه می شویم» آری! ح رکت‌های اسلامی از یکك سو و دشمنان صهیونیستی و صلیبی و 
باوران آنان از سوی دیگر. (حال. سوال این است که مترجم) چه انتظاری از این دو عنصر در آینده‌ی دور و 
نزدیک می رود؟ 
در مورد جنبش‌های اسلامی باید بگویم که بی‌شکک آنها با تلاشی آشکار در عرصه‌ی دعوت در جریان‌اند و روح 
اسلامی در تمامی امّت به جولان در افتاده و خصوصاً در میان جوانان» تمایل شدیدی جهت با ز گشت به اسلام به 
وجود آمده است و این امر پس از فضل و اراده‌ی الهی» مدیون تلاشی است که حرکت اسلامی در مدت بیش از 
پنجاه سال از زمان سقوط خلافت تاکنون از خود برجای نهاده است. 
اما مسائل منفی و نواقصی که در میدان دعوت وجود دارد به گونه‌ای واضح موجب تعویق و تاخیر آن شده و 
بسیاری از تلاش‌ها را به هدر داده است و سبب گشته تا ثمره‌ی مورد انتظار به دست نیاید و محصول مورد نظر 
حاصل نگردد. اما آیا اوضاع بر همین منوال ادامه خواهد یافت؟ 

ِ ۵ مر ۵ 4 رام رن ی ۳ ۳ گر 
#قل لا یغلم مَنْ ی السَاوَاتِ والازض العْیْبٌ الا ال 4 
«بگو کسانی که در آسمان‌ها و زمين هستند غیب نمی‌دانند جز ال و نمی‌دانند چه وقت برانگیخته می‌شوند.» 


(النمل: ۲۵) 


جواب این سوال از دو حالت خارج نیست: با اوضاع بر همین مدار می چرخد و ادامه می یابد. و يا تغییر می کند 
و متحول می گردد و ما امیدواریم- که به واسطه‌ی تجارب تلخی که دعوت اسلامی به خود دیده است- شرایط 
به سمت سیمای صحیح تغییر یابد و خطاهای گذشته جبران گردند و مسیری صحیح براساس منهج و برنامه‌ای 
درست و سلیم شروع به کار نماید. 

اما بدترین حالت را در نظر می گيریم و فرض می نماییم که فعالین عرصه‌ی دعوت بر همان منش و روال پیشین 
خود اصرار ورزند و توجیه‌شان این باشد که برنامه‌ی آنان بهترین بوده و منهج دیگران راه صحیح و درست را 
نمی پیماید یا این که دلیل‌شان این باشد که هر حرکت و جماعتی» مسافت زیادی از مسیر را پیموده و امکان 


باز گشت منتفی است... و یا ممکن است که هر گروهی هر دلیل دیگری برای ادامه‌ی کار خود داشته باشد. 


می گردند یا آن که وی بدون 


توجه به رضایت و نارضایتی مردمان قدر خود را به اجرا می گذارد؟ 
پر اساس سنت الهی لوازم و وسایل ایجاد تغییر همواره وجود دارد: 


وان ولو رل وم غر کم نم لایکولوا نکم > 


۳۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نت) نگاهی به آینده 


گر شما (از فرمان ال سرییچی کنید و) روی برتابید» مردمان دیگری را جایگزین شما می گرداند (و ا ین مأموریت 


را به گروه دیگری می‌سپارد) که ه رگز هم‌سان شما نخواهند بود.» (خحمد: ۳۸) 


همان‌گونه که در کتاب خود وعده داده و همان گونه که بر زبان رسولش جاری ساخته» چنین مقدر 


اگر ال 


فرموده که این دین باقی بماند و بر تمامی ادیان غلبه کند. پس نواقص موجود در عرصه‌ی فعلی دعوت اسلامی 


نیز نمی تواند در برابر قدر و اراده‌ی ال بایستد و مقاومت نماید» و ال وعده‌ی خود را به اجرا می گذارد و 


آنچه را که برای اجرای وعده‌اش لازم است خلق می نماید: 


رباع آفرو قذ جعل ال کل شيء قذراً 

له فرمان خویش را به انجام می‌رساند و هر چه را بخواهد بدان دسترسی پیدا می کند. الّه برای هر چیزی زمان و 
اندازه‌ای را قرار داده است.» (الطلاق: ۳) 

«ی ی این نو من یرد نکم عن دینه قوف باه بقزم هم و وه ول عی الوم یره علالْافرین 
دون نی مبیل له ول اون لومَة لایم دك فَضل اله تیه من یشاء لسع لیم 

«ای مومنان! هرکس از شما از آئين ود باز گردد ال جمعیتی را (به جای ایشان بر روی زمین) خواهد آورد که 
دوست‌شان می‌دارد و آنان هم ال را دوست می‌دارند. نسبت به مومنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت 
و نیرومندند» در راه له جهاد می کنند و به تلاش می‌ایستند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای (در اطاعت از فرمان 
یزدان) هراسی به خود راه نمی‌دهند. اين هم فضل الّه است. اه آن را به هکس که بخواهد عطاء می کند و ال 
دارای فضل فراوان و آگاه است.» (الائدة: 4 ۵) 


اد ءاد 
۳ 


۳ 
۹ 


اما در مورد دشمنان لازم است به سنت‌های الهی و وعد و وعیدهای ربانی درباره‌ی آنان نظری افکنیم.. 

در مورد غرب صلیبی باید گفت که شدیدترین سنت الهی که در مورد آنان مصداق دارد این است: 

لا تشوا ما درو به نتخنا عَلیهم بواب کل ی > 

«هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذ کر و متعظ شده بودند درهای همه چیز را به رویشان 
گشودیم» (الانعام : 46) 

چرا که آنان به دنبال حیات دنیایی روان گشته‌اند و به خاطرش کار و فعالیت نموده و تلاش به خرج می دهند و 
له 3 نیز بر حسب سنتی از سنت‌هایش» نتیجه‌ی فعالیت‌هایشان را در همین دنیا به آنان می نمایاند: 


رت ۰ ور 


من کاّ بر انا لا وزيتها نت همهم نها هم فیا حون » 


س_ِ1 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب نت) نگاهی به آینده 


«کسانی که (تنها) خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند(و جز خوردن و نوشیدن و اموال و اولاد را طالب نبوده 
و چشم‌داشتی به آخرت نداشته باشند برابر سنت موجود در پیکره‌ی هستیء پاداش دست‌رنج و) اعمال‌شان را در 
این جهان بدون هیچ گونه کم و کاستی به تمام و کمال می‌دهیم وحقی از آنان در آن ضایع نمی گردد.» 

(هود: ۱۵) 


و این امر هم‌چنین بر اساس اراده‌ی پیشین اله3 است که دنیا را به یک اندازه و به مقدار تلاش و کوششی که در 
راه آن انجام می‌گیرد در اختیار مومن و کافر قرار می دهد و از بی‌باوران دریغش نمی دارد بلکه حتی میزان بیشتری 
از آن را در اختیارشان می گذارد تا بر کفرشان بیفزایند: 

کلائد لام وَعوْلاء ین عَطاء رب وتا ان عطء بت تخظورآ > 

«و ما هر یک از اینان و از آنان را از بخشایش #ِ کمک می‌رسانيم و (کافر و ممن را بر این خوان یغما 
می‌نشانیم» چرا که در صورت رعایت اسباب و علل») بخشایش پرورد گارت هرگز (از کسی بازداشته نشده است 


و از او) ممنوع نگشته است.) (الاسر اء: ۰ ۲( 


ولا سب دی کروا آ یی هم عبر اسهم هم را ليم ردو لا وم داب هرن 

ویو سنوی وی بو ی وود ۱۲۱۲۹ 
رفاه دنیوی برایشان مهیا می‌داریم و بر عمرشان می‌افزائيم) به صلاح آنان است. بلکه ما بدیشان فرصت می‌دهیم تا 
بر گناهان خود بیفزایند و (در آخرت به عذاب شدیدی دچار آیند» بی گمان) برای آنان عذاب خوار کننده‌ای 


است.» (آل عمران: ۱۷۸) 


اگرچه امروز غرب در زمین قدرت دارد و بر اساس سنن الهی بر آن مسلط است اما به تااکید خود همین سنت‌ها 
می گویند که این امر. مهلتی خاتمه‌پذیر دارد و پایانش منوط به قدری از قدرهای اه است که در وقت معینی 
که برایش در نظر گرفته شده تحقق می یابد: 


۳ ه هظ دصر و 


فلا نوا ما دکروابهنتختا لیم باب کل مَیْء عتی ادا فر+ خواب رذن هم بَغتة فاذا همم مب *قَطع 
ابر الوم لین ظَلَمُوا وا مد ه رت لاله 

«هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذ کر و متعظ شده بودند درهای همه چیز (از نعمتها) را به 
رویشان گشودیم تا آن‌گاه که (کاملاً در فراخی نعمت غوطه‌ور شدند و) به آنچه بدیشان داده شدء شاد و مسرور 
گشتند (و باده‌ی ثروت و قدرت ایشان را گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشکری کردند و) ما به ناگاه ایشان 
را بگرفتیم (و به عذاب خود مبتلا کردیم) و آنان مأیوس و متحیر ماندند # (بدین ترتیب) نسل ستم کاران ريشه کن 
شد, و ستایش تنها پرورد گار جهانیان را سزا است.» (الانعام: 46 - 4۵) 


۳۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْت) نگاهی به آینده 


و علیرغم این که درب‌های مختلف بر روی آنان گشوده شده اما گرفتار تنگنائی گشته‌اند که ال به افراد روی- 
گردان از ذکر و یادش وعده داده است: 


22 0 
(/ 


مح ام ۶ ور 4 ماه مد 2 96 م2 ۱ 
#وَمَنْ َغرض عَنْ ذکرو فان له معيشة ضنکا و نحنره یوم الَيامَة غمی # 


«و ه رکه از یاد من روی بگرداند (و از احکام کتابهای آسمانی دوری گزیند)؛ زندگی تنگی خواهد داشت و روز 
رستاخیز او را نابینا گرد می‌آوریم.» (طه: ‏ ۱۲) 

و تنگناها و سختی‌هایی که غرب - علیرغم بهره‌مندی از تمامی امکانات قدرت مادی - بدان دچار گشته را می 
توان در این موارد مشاهده نمود: سرگردانی و جنون و خود کشی؛ و بیماری‌های روحی و روانی» و مشروبات 
الکلی و مواد مخدر و جنایت. و ایدز و بیماری‌هایی که پیشتر وجود نداشته‌اند و یا به میزان امروزی شایع نبوده‌اند» 
و همه‌ی مشکلات اقتصادی و سیاسی و جنگی و فکری و .. که دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند.. و تمامی این 
موارد بدین خاطر است که به هنگام دوری و روی‌گردانی کفار از آنچه که بدان متذ کُر و متعظ شده‌اند؛ درب 


ب رکت و درب آرامش خاطر از جمله درب‌هایی نیستند که بر رویشان گشوده می گردند زیرا این دو نعست» 


خاص مومنین‌اند و ال علاوه بر نعمت‌های آخرت. این دو موهبت را نیز در زند گی دنیایی به آنان ارزانی داشته 


است: 


2 یر 
ع له 
۰ 


912 5و1 ۳ 7 لاه ۵ جع ۵ص و و مر مرت 2 #۵ و 
«#وَلو ن آمل القری آمنوا واتقوا فتخنا هم بر کات من السَماء وّالأزض #4 
«اگر مردمان این شهرها و آبادی‌ها (به الّه و انبیاء) ایمان می آوردند و (از کفر و معاصی) پرهیز می کردند» (د رگاه 


خیرات و) بر کات آسمان و زمين را بر روی آنان می گشودیم.» (الأعراف: )٩۹7‏ 


لین آمنوا و مین فلوم پذ کر اه آلا بذکر ال تمعن اون * الذیَ وا وَعَملّوا الصَاعَات طوبی طم 
وحن ماب 

«آن کسانی که ایمان می‌آورند و دل‌هایشان با یاد الّه سکون و آرامش پیدا می‌کند. هان! دل‌ها با یاد له آرام 
می‌گيرند. * آن کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته می‌کنند. خوشا به حال ایشان, و چه جایگاه زیبائی 


دارند!) (الرعد: ۲۸ -۲۹) 

مختصر این که امروزه غرب. تمامی امکانات قدرت مادی را در دست دارد اما قادر نیست بدان‌ها استمرار بخشیده 
و حاودانه‌شان نماید چرا که غرب از عناصر مهم "ایمان به ال 3 و "روز آخرت" و "انجام اعمال صالح " خالی 
گشته است؛ همان عنصرهایی که اه به صاحبان آنها تداوم و استمرار می بخشد. 

و شکی نیست که در میان غربی‌هاه اعمال صالح و نیکویی چون خدمات پزشکی نیز یافت می شود و با فراهم 
آوردن امکانات رفاهی» از مشقت‌ها و سختی‌های زند گانی بشر کاسته‌انده و هیچ جاهلیتی در طول تاریخ از اعمال 


پسندیده‌ای که برخی از شهروندان آن انجام می دهند خالی نمی گردد اما این موارد سبب نمی شود که صفت 


۳/۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْت) نگاهی به آینده 


جاهلیت از آن جامعه کنار رود زیرا این صفت همواره همراه آدمی است و از او زدوده نمی گردد مگر آنکه به 


و روز آخرت ایمان آورده و از آنچه که خالق نازل فرموده تبعیت نماید. از طرفی دیگر؛ وجود برخی 
سفیدی‌ها در پیراهنی که سیاه شده و سرشار از شر و بدی گشته چیزی را برای صاحبش به ارمغان نمی آورد ... (و 
این گونه است که این اعمال نیک جامعه‌ی جاهلی» مترجم) نمی تواند نابودی‌ای را که طبق سنت‌های الهی برای 
صاحبانش مقدر گشته از آنان دور نماید هرچند که مهلت‌شان به طول بینجامد.. 

الحاد و بی دینی‌ای که امروزه تمدن غرب بدان دامن زده و گسترشتن داده و انحطاط اخلاقی‌ای که رسانه‌های 


غربی ترویج می دهند» و خلاء روحیء و غرق شدن در کالاهای مادی و دنیوی تا بینهایت!» و زینت دادن زندگی 


دنیایی و فراموشی کامل آ خرت و غفلت از این که الیل بندگان را در مورد اعمال‌شان مواخذه نموده و از آنان 
حساب‌رسی به عمل می آورد و ... همه و همه به خلق تمدنی حقیقی منتج نمی گردند که له استمرار و دوام 
در زمین را بر آن نوشته باشد هرچند که بر اساس حکمتی که مد نظر پروردگار است تا مدتی مشخص به صاحبان 
این تمدن. فرصت و امکان وجود می دهد (و شرایط بقای آن را فراهم می آورده مترجم). 

و این ما نیستیم که اين موارد را برای ارضاء و خرسند نمودن عواطف و احساسات‌مان؛ و یا تصدیق رویاهایمان بر 
قلم جاری سازیم! بلکه سال‌ها پیش برتراندراسل اظهار داشت که: "تمدن مرد سفید به پایان رسیده است زیرا 
چیزی برای بخشیدن در چنته ندارد." و پیش از وی الکسیس کارل چنین گفت: "به‌راستی که این تمدن در 
ورطه‌ی نابودی است." 

و دیروز شاهد فروپاشی کمونیسم بودیم و امروز» روزنامه‌های غربی - که نشریات آمریکایی نیز جزء آنها می 
باشند - می نویسند که: "آیا آمریکا پای در مسیر فروپاشی و اضمحلال نهاده است؟" 

و ما آن‌قدر خام‌اندیش و ساده‌انگار نیستیم که گمان بریم صبح فردا این تمدن رو به زوال می‌نهد! زیرا هنوز در 
این تمدن جاهلی عواملی حضور دارند که بر اساس سنت‌های الهی؛ امکان ادامه‌ی حیات را برای آن فراهم 
ساخته‌اند؛ عواملی چون توانابی سازماندهی و تنظیم امور» و دل دادن به کار» و اصرار بر دقیق بودن و قدرت 
برنامه‌ریزی... علاوه بر اين» هنوز تمدنی جایگزین به وجود نیامده که ورود و ظهورش, فروپاشی این تمدن را 
با وجود تمامی این مسایل, اما سرنوشت و پایان کار تغییر نمی یابد زیرا این امر (که عبارت است از فروپاشی 
تمامی تمدن‌ها و غلبه‌ی اسلام بر آنها؛ مترجم)» سنتی از سنت‌های الهی است! 


اما در مورد بهود باید گفت که آنان جایگاه و شرح حال مختص به خود را دارند و له به علت کارهایی که 


انجام داده‌اند» خواری و آوارگی را بر آنها مقدر فرموده اما برای آن استثناء و با استثنائاتی قابل شده است؛: 


۳۹ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب خْت) نگاهی به آ بنده 
4 ۰ ۳ م46 ۰ 2 کسا 


موس و ر 2 صم مس مس ۵5 "۳ م2 
۱ و س دید شا ال لا کات شا فش وله 9 


2 


یت مَدَاکم 

ی تن خر 
وجُوعَکم وید لوا الْنجد ک وه رل مره لیوا ما علوا ترا « عسی ربکم آن یرکم ورن عنم نهک 
«در کتاب (تورات) به بنی‌اسرائیل اعلام کردیم که دوبار در سرزمین (فلسطین و دوروبر آن) تباهی می‌ورزید و 


برتری‌جوئی بزرگی می کنید و طغیان و عدوان را به غایت» و ظلم و جور را به نهایت می‌رسانید. # هنگامی که 


۳ 


وعده‌ی نخستین آن دو فرا رسد بند گان پیکارجو و توانای خود را بر شما برانگیخته می‌داريم که ( شما را سخت 
درهم می کوبند و برای به دست آوردنتان ) خانه‌ها را تفتیش و جاها را جستجو می کنند. این وعده ( غلبه و انتقام؛ 
حتمی و قطعی و ) انجام پذیرفتتی است. # سپس (شما راه صلاح در پیش می گیرید و از فساد دست می کشید و 
آن گاه) شما را بر آنان چیره می گردانیم» و با اموال و فرزندان مدد و یاری‌تان می‌دهیم و تعداد نفرات‌تان را بیشتر 
(از دشمن) می‌نمائيم. * (آن گاه بدیشان گفتیم : ای بنی‌اسرائیل !) اگر نیکی کنید (و از اه اطاعت نمائید) به 
خودتان نیکی می‌کنید (و سود آن در دنیا و آخرت به خودتان برمی گردد) و اگر بدی کنید (و از فرمان ال 
س رکشی نمائید) به خودتان بدی می کنید. و هنگامی که وعده‌ی دوم فرا می‌رسد (دشمنان‌تان را نیرو بخشیده و بر 
شما مسلط می‌گردانيم ) تا شما را بدحال (و پریشان رو زگار) سازند (و گرد غم و اندوه بر چهره‌هایتان بپاشند) و 
داخل مسجد (الاقصی) گردند» همان گونه که در دفعه‌ی اوّل بدان داخل شدند (و بار دیگر به تخریب بیت‌المقدس 
دست یازند) و بر هر که و هرچه دست یابند بکشند و درهم کوبند #* امید است پرورد گارتان (بعد از بار دوم نیز 
اگر توبه کردید و از تباه کاری‌ها و ستم گری‌ها ب رگشتید) به شما رحم کند (و شما را ببخشاید)؛ و اگر هم (به 
زشتی‌ها و پلشتی‌ها) ب رگردید. ما هم (به مجازات و کیفرتان در همین جهان) برمی گردیم و دوزخ را ( هم در آن 
جهان ) زندان تنگ کافران (چون شما) می‌کنیم.» (الاسراء: 6 -۸۰) 


«ضربث هم ال ما ولا بل من له و ین لاس 

(آنان هر کجا بافته شون (مهر) خوازی بر انشان خورده است* مگر (ا: ين که از روش ناپسند خود دست بردارند و 
در اعمال خویش تجدبدنظر کنند و) با پیمان الّه (یعنی رعایت قوانین شریعت) و پیمان مردم (یعنی رعایت مقررات 
همزیستی مسالمت آمیزه خویشتن را از اذیت و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقی و قضائی بر خوردار گردند.» 
(آل عمران: ۱۱۲) 


آنها را بدان وعده داده است.. بهود اکنون بر تمامی 
این کره‌ی خاکی - مگر جایی که مورد رحم اه قرار گرفته باشد - تسلط يافته و روسای جمهور کشورهای 
مختلف را تعبین می کند و سیاست‌های خود را بر آنان تحمیل می نماید و بر هر کسی عضب گیرد او را عزل 


و آنان هم کنون در همان استثنائاتی به سر می برند که ال 
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کرده و از قدرت ساقطش می سازد. و اگر فردی به مانند جان‌اف کندی"" و يا دیگران در سر راهش قرار گيرند 
به قتل‌شان می رساند.. اما تمامی این موارد استشاء از قاعده می باشد: 

2 ود درك لیعتنَ عَل لیم | 1 یوم وم لام من یمهم سُوء لاب 

و (نیز به یاد بهودیان بیاور) آن گاه را که پرورد گار تو (توسط پیغمبران به نیا کان ایشان گوشزد و) اعلام کرد که 
تا دامنه‌ی روز قیامت. کسی را بر آنان چیره می گرداند که بدترین عذاب را بدانان می چشاند.» (الأعراف: ۱۳۷) 
قاعده‌ی دائمی همین است و غیر از آن استثناء می باشد و طبیعتاً موارد استثنائی دوامی ندارند زیرا مخالف قاعده 
و قانون می‌باشند. 

قاعده از تقدیرات الهی بوده و استثناء نیز از همان مقدرات سرچشمه می گیرد اما طبیعت امور بدین گونه است که 
بر اساس وعد و وعید اه استثناء به پایان می رسد و قاعده بر جای آن می نشیند. 

شاید ما نت به حکمت الهی در استثنائات ذ کر شده در آیات آگاه نباشیم اما چه آن‌را فهم نماييم و چه از در کش 
عاجز بمانیم این موارد روی داده‌اند و به وقوع پبوسته‌اند. . مهم این ین است که ادراک نماییم این موارد استثناء از 
قاعده می باشند و تا مدتی محدود ادامه می یابند... و خود بهود نیز این را مسایل را می دانند و آن‌را نه از کتب 
بیگانگان؛ بلکه از کتاب‌های خود به دست آورده‌اند! 


و آن گاه که بر اساس سنن الهی و به سب فسادهای موجود در آن» جاهلیت معاصر شروع به فروپاشی نماید؛ 
بشریت نیازمند آن خواهد گشت که جایگزینی برای این تمدن بیابد تا خلاء وجودی آن را جبران نماید؛ و اسلام 
همان جایگزین است. و همانی است که اعتلا را به زمین باز می آورد و اوضاعش را اصلاح نموده و آن را از 


بیماری‌هایش می رهاند: 


وی سول ین کم کذرا ما نتم و ود ین اجب وین من رکذ جادگم ین ال 
۵ ورام 2 ۰ لو مه ۲ ۰ 
ور وکِتابِ مبینْ * عبدي به من اب رضوانه بل السّلام وَحرجهُم « ین الظلیاِ ِ لور باذنه ریدم ای 


۷- "جان اف کندی "» سی و پنجمین رییس جمهور ایالات متحده آمریکا در روز جمعه» نفله نوامبر ۱۹۶۳ میلادی در ساعت ۰ بععد از ظهر در شهر 
دالاس ایالت تگزاش ترور شد زیرا دیگر نمی خواست دنباله‌رو مصالح سرمایه‌داران باشد. مسأله‌ی قتل رییس جمهور کشور بزرگی چون آمریکا چنان مرموزانه 
مسکوت اعلام شد و چنان به اصطلاح ماست مالی گشت که هیچ کس نفهمید که بالاخره حقیقت چه بوده است. البته نا گفته نماند که فردی به نام "لی هاروی 
اسوالد " که بنا به جرمی دیگر دستگیر شده بود به عنوان طعمه مورد استفاده قرار گرفت و قاتل رییس جمهور معرفی گردید و در مدت کوتاهی به قتل رسید 


تا بر همه چیز سرپوش بگذارند و حقیقت مسأله آشکار نگردد. مترجم. 
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اش اه کاب( شیر ما بشما آمله است: سار ای ای وا نان روشق م‌ساود که او کات 
(تورات و انجیل) پنهان نموده‌اید» و از بسیاری از چیزها (و مطالبی که پنهان ساخته‌اید و فعلاً مورد نیاز نییست) 
صرف نظر می‌نماید. از سوی الّه نوری ( که پیغمبر است و بینش‌ها را روشنی می‌بخشد) و کتاب روشنگری (که 
قز اد تست و هدان غیت مرا ات اش شا ملاس ای ان کاب کسان وان رها او 
امان ( از ترس و هراس دنیا و آخرت ) هدایت می‌کند که جویای خوشنودی او باشند. و با مشیت و فرمان خود 
آنان را از تاریکی‌های (کفر و جهل) بیرون می آورد و به سوی نور (ایمان و علم) می‌برد» و ايشان را به راه راست 


رهنمود می‌شود.) (الائدخ: ۱۵ -۱۰۱) 


اسلام همان منهج کامل و درستی است که کجی و انحراف بدان راهی ندارد در حالی که سایر برنامه‌های جاهلی 
پیوسته از نقص و گمراهی رنج می برند (و از چاله به چاه می افتند» مترجم). 

و امروزه هزاران نفر به صورت سالیانه از تاریکی‌هایی که در آن می زیند می گریزند و به سوی نور و روشنایی 
اسلام پناه می آورند و اين گریزشان به سب تبعیت از الگو و پیشوایی حاضر در عرصه نیست زیرا واقعیت امروزین 
مسلمین نه تنها الگویی الهام بخش به شمار نمی آید بلکه به عنوان مانع و سدی در راه پیوستن مردمان به دین اسلام 
تلقی می گردد! اما بی هویتی آن انسان‌ها موجب می شود که به دنبال بدیل و جایگزین باشند و این جاست که 


آن‌را در اسلام می یابند! 


به‌راستی که غرب پوچ و بی محتوا علم و تمدنی فوق‌العاده در اختیار دارد اما فاقد "روح" گشته است؛ همان 
روحی که به‌سوی خالق هدایت می کند و انسان را در جهت هدایت الهی سوق می دهد و اسلام همان برنامه‌ای 
است که آن عنصر حیاتی را در اختیار خود دارد و در همان حال» روح را جایگزین علم و تمدن مادی نمی گرداند 
بلکه این دو عنصر باهم همراهند و هم‌دیگر را تکمیل می نمایند: 

دق رب لِلْمَلایگة ٍِ خاِق بشرآین طین * ادا یه وَمَختَ فیه ین روحي فقعوا له ماجیین » 

اوقتی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گل می‌آفرینم. # هنگامی که آن را سر و سامان دادم 
و آراسته و پیراسته کردم و از جان متعلّق به خود در او دمیدم در برابرش سجده ببرید» (ص: ۷۱- ۷۲) 


و "مشتی و ۰ من روح" به یکک‌دیگر پبوند خورده‌اند و تشکیل 0 داده‌اند؛ انسانی منسجم» و 
یک‌پارچه و متوازن؛ انسانی هدایت گر که بر اساس هدایت و بصیرت. به عمران و آبادانی زمين می پردازد و 
هم‌زمان نیز چشم به افق آخرت دارد؛ همان آخرتی که زندگی با آن به تکامل می رسد: 

م2 گ ۳ ض ِ اه و مق ب وم مه و 
هو الذي جعَل کم الازض ذلولا قانشوا نی مَاکیها وکلوا من رزقه وله التشور» 
«او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و جوانب آن راه بروید» و از روزی الّه بخورید. 


ژنده شدن دوباره در دست او است.) (اللك: ۵( 
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0 سم ی گر 0 ی ره م2 ۳ وه 

وَابتغ فعا آتاك له الدار الاخرة ولا تنس تصييك من الدنیا ‏ 

«به وسیله‌ی آنچه له به تو داده است. سرای آخرت را بجوی (و بهشت جاویدان را فرا چنگ آور) و بهره‌ی خود 
را از دنیا فراموش نکن.» (القصص: ۷۷) 

یش ارت رک گو ۳ رز 4 9 »۵ م 9 ۳ ی ی ره ىم 0 0 03 

وعَ له امن وَالومتاتِ جَناتِ تجري من تحختها الأْاز خالدین فیها وَمسَاکن یهن جَنات عَذن ورضوان من 
اه که دك هو لوَر لعظیم )» 

له به مردان و زنان ممن بهشت را وعده داده است که در زير (کاخ‌ها و درخت‌های) آن جویبارها روان است و 
جاودانه در آن می‌مانند» و مسکن‌های پا کی را در بهشت جاویدان به آنان وعده داده است ( که جای ماند گاری 
همیشگی و زندگی سرمدی است. از همه مهم‌تر الّه خوشنودی خود را به ایشان وعده داده است که) خوشنودی 
له بالاتر از هر چیز است» پیروزی بز رگ همین است.» (التوبة: ۷۲) 

و اسلام همان برنامه‌ی رهایی بخشی است که آنچه را که بشریت بدان نیاز دارد و به دنبال آن روان است در خود 
دارد. 

شاهزاده چارز؛ ولیعهد بریتانیاه در سخنرانی ارزشمندی که در سالن کنفرانس وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا در 
دسامبر سال ۱۹۹۶ میلادی ارائه نموده» به طرز آشکاری به این موارد اشاره می کند: 

مادی گرایی معاصر نبازمند توازن است و پیامدهای خطرناکك آن در دراز مدت در حال افزایش است. به راستی» 
سه قرن اخیر- حداقل در دنیای غرب- شاهد جدایی خطرناکی در طرز نگرش ما به نسبت دنیای پیرامون بوده 
است. علم تلاش نموده تا انحصار فهم ما را از دنیا در دست گیرد و آن‌را به گونه‌ای مستبدانه در اختیار خود قرار 
دهد و دین و علم از هم جدا گشته‌اند و همان گونه که "ویلیام وردزورث " شاعر می گوید: "از مادر طبیعتی که 
در اختیار ماست جز اند کی نمی دانیم!" 

علم تلاش کرد تا طبیعت را از خالقش جدا نماید و به همین سبب. جهان را به دسته‌هایی مختلف ته تقسیم کرد و 
امور مقدس را به گوشه‌ای دور افتاده در ذهن و اندیشه‌ی ما تبعید نمود و آن‌را از وجود عملی ما دور ساخت و 
اکنون صرفاً عواقب مخرّب آن را تخمین می‌زنيم و چنین به نظر می رسد که ما به عنوان فرزندان دنیای غرب؛ 
احساس‌مان ۳ به نست محبط اطراف‌مان از دست داده‌ایم و در برایر جهانی که له ی خلق نموده» احساس 
مسئولیتی نمی نماييم» و این مسأله ما را به سمت شکستی سخت و مفتضحانه در شناخت و ادارک میراث و حکمت 
گذشتگان سوق داده است؛ همان میرائی که در طول قرن‌ها به دست آمده است و به راستی که ظلمی شدید برعلیه 


ان میراث جریان یافت انگار که جذام و خوره‌ای اجتماعی است که می‌بایست از آن گریزان بود. 
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و اکنون از دید من به مقابله‌ای کلی و همه‌جانبه نیازمندیم و علم در تبیین اینکه دنیا بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی 
است که در ذهن می پرورانیم» خدمت والایی در این زمینه به ما نموده اما بایستی دانست که علم در شکل مادی 
جدید خود به تنهایی قادر نیست که تمامی مسائل را تفسیر نماید. 

خالق» آن ریاضی‌ای نیست که نیوتن می پندارد و آفریننده‌ی اولین ساعت نمی باشد."" به راستی که انفصال و 
جدایی علم و تکنولوژی از ارزش‌های و موازین اخلاقی و مقدس به سطح بسیار نگران کننده‌ای رسیده است؛ و 
این را می توان در بازی با عوامل ورائتی (ژن‌ها) و یا در عواقب غرور و تکبر علمی مشاهده نمود؛ همان غروری 
که بدترین حالتش در بیماری "جنون گاوی" نمایان می گردد. 

همیشه احساسم بر این بوده است که میرائی که در زندگی ما وجود دارد؛ ساخته و پرداخته‌ی دست بشر نیست 
بلکه الهامی فطری از جانب خالق است و وی آن‌را به ما عطا فرموده تا بتوانیم آهنگ موزون طبیعت. و یک‌دستی 
و انسجامی را که ضدهای پراکنده از آن سرچشمه می گیرند ادراک نماییم (منظور این است که اصل همه یکی 
است اما از همان اصل. مواردی به وجود آمده‌اند که هر کدام مشخصه‌های خاص خود را دارند و گاهاً در این 
مشخصه‌هاء نقطه مقابل یک‌دیگر قرار می گیرنده به عنوان مثال در این زمینه می توان به رنگگ پوست و زبان 
انسان‌ها اشاره نمود» مترجم)؛ همان انسجامی که در هر نشانه از نشانه‌های طبیعت موجود است. 

به راستی که میراث‌های دنیا؛ منعکس کننده‌ی نظام ماند گار و همیشگی کائنات می باشند و ما را به سوی آ گاهی 
از اسرار عظیم و والای جهان رهنمون می سازند؛ آنجایی که می توان به قول "ویلیام بلیک " شاعرء تمامی کائنات 
را در ذره‌ای مشاهده نمود و آبدیت را در لحظه‌ای دید.. 

به تاکید» فرهنگ اسلامی در سیمای میرائی خویش, تلاش نموده تا از این دید گاه روحی و معنوی کامل در باره‌ی 
دنب حفاظت نماید و این همان چیزی است که ما آن‌را در خلال نسل‌های اخیر دنیای غرب به خود ندیده‌ايم و در 
این زمینه» مسایل بسیاری برای آموختن و یاد گرفتن از دید گاه اسلامی و جود دارد. 

به راستی که ما به عنوان فرزندان دنیای غرب. به معلمانی مسلمان نیازمندیم تا به ما یاد دهند که همان گونه که با 
عقل‌هایمان فرا می گیریم با قلب‌هایمان نیز بیاموزیم» و نزدیکک شدن هزاره‌ی سوم انگیزه‌ای فوق‌العاده است که 
ما را بر آن می دارد تا اين پیوندها و انگیزه‌ها را کشف نماییم و امیدوارم که اين فرصتی که برای کشف بعد 


روحی در دید گاه و نظریات‌مان نسبت به کلیت وجودی‌مان فراهم آمده را از دست ندهیم.۲۹ 


۸- نبوتن معتقد است که ان جهان را به مانند یک ساعت بسیار دقیق آفریده است و دعا نمودن و نماز خواندن به درگاه خالق دنیایی به این عظمت؛ 
فایده‌ای در بر ندارد زیرا این آفریدگار حتی اگر خود نیز بخواهد نمی تواند مسیر دنیا را بر هم زند! به نقل از کتاب "منشاً الفکر امحدیث" تالیف برنتون» 
صفحه ۱۵۱ تر جمه. 


۹- به نقل از روزنامه االشرق الأأوسطء شماره ۶۵۹۲ به تاریخ ۱۵/ ۱۹۹۶/۱۲ . 


۳۳۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْت) نگاهی به آینده 


و (درست است که مترجم) قدر الهی از مسایل غیبی به شمار میآید اما نشانه‌ها و علائمی دارد. 


له بر آن بود که این دین در زمين از بين رود توطله‌های صلیبی‌ها در روزی که دولت عثمانی را 
سرنگون ساختند و خلافت را از بیخ و بن برچیدند کفایت می‌نمود» و صلیبی‌های صهیونیست در آن هنگام چنین 
پنداشتند که آخرین پیروزی را بر دشمن سرسخت خود به دست آورده‌اند و بر آن غلبه یافته‌اند! اما قدر الهی بر 
خلاف آن بود و نمود این قدر را در بیداری اسلامی می توان مشاهده نمود! 
هنگامی که صلیبی‌های صهیونیست از مشاهده‌ی بیداری اسلامی گرفتار جنون گشتند با تمامی امکانات خود بدان 
حمله‌ور شدند و زندان و شکنجه و قتل و تبعید را چاره‌ی مشکل خود دیدند و گمان نمودند که این راه» راه رهایی 


از دست دشمنی است که ضربه‌ی سهمناک پیشین (که همان از بین بردن خلافت بوده مترجم) آن‌چنان که گمان 


نموده بودند آن‌را از بين نبرده است.. اما قدر له 3 بر خلاف آن بود و سبب گشت که بیداری» بیش از پیش در 
زمین گسترش یابد! 

و تمامی نشانه‌ها و علایم می گویند که اسلام همان جایگزین آتی است و همان برنامه‌ای است که آنچه را که 
جاهلیت در زمین به فساد کشانیده اصلاح می نماید! 


> + 


اسلام در راه است و از هر طریقی که باشد خود را به عرصه‌ی ظهور می رساند» یا به گونه‌ای آهسته و آرام و 
تدریجی می آید» و این همانی است که ما می پسندیم و بدان راضی هستیم و به سوی آن فرا می خوانیم حتی اگر 
تمامی عمر نسل‌های مختلف را نیز به خود اختصاص دهد. و یا به صورتی جنجالی و خشونت آمیز ظهور می کند 
و این طریقی است که نادانی‌های غرب و اسراییل بر آتش آن می دمد! 

بی تردید» صلیبی‌های صهیونیست که امروزه بر دنیا سیطره یافته‌اند در نهایت نادانی و حماقت بر علیه مصالح‌شان 
گام بر می دارند! و این خشونت‌های وحشیانه‌ای که در برابر جنبش‌های اسلامی از خود به نمایش می گذارند 
سبب آن می گردد که از تبار دعوت, نسل‌هایی برخیزند که به شدت مقاوم‌تر و بلند همت‌تر و با بصیرت‌تر و 
قدر تمندتر از کسانی باشند که امروزه (دشمنان» مترجم) با آنان می جنگند! 

و دانایان قوم این را نیک می دانند و آنان را از این کار برحذر می دارند اما حقد و کینه‌ای که در دل‌هایشان 
وجود دارد آنان را از دیدن اين واقعیت ناتوان ساخته و گوش‌هایشان را در مقابل نصایح و پند و اندرزها بسته است 


حتی اگر این نصایح از سوی عقلای خودشان باشد. 


و این امر با قدر له و برحسب سنتی از سنت‌های الهی به انجام می رسد: 


0 


وسکنتم نی اکن ای طلَمواآنغسهم وب کم کیف فعلنا بم وضربتا کم الانتا ل # ود مکَرُوا مَكرَْم # 


۳۳۵ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْت) نگاهی به آینده 


او در سرزمین و دیار مردمان ظالمی (هم‌چون عاد و ثمود) سکونت گزیدید و (عبرت نگرفتید. هرچند که) برایتان 
روشن بود که در حق آنان چگونه رفتار کردیم (و بر سر ایشان چه آوردیم) و مثل‌ها برایتان زدیم (مبنی بر اين 
که گذشتگان چه کردند و در مقابل چه دیدند» اما پند نگرفتید و امروز گرفتار شدید). * آنان نیرنگ خود را 
نمودند (و برای جل و گیری از دعوت آسمانی توطئه‌ها کردند و نقشه‌ها چیدند).» (ابراهیم: 40 -45) 

همواره و در طول تاریخ انفجارهای بز رگ زمانی رخ می دهند که طاغوتان بر گروه و گرایش در حال رشد فشار 
می آورند و آن را شدت می بخشند تا این جماعت را از بین برند اما همین فشارها سب وقوع انفجار می گردند؛ 
انفجاری که قربانیانش همان طاغوتان‌اند! و حماقت‌هایی که امروزه صلیبی‌های صهیونیزم در عمل مرتکب می 
شوند همان فشاری است که سبب ایجاد انفجار می گردد. 


و با یک قدر هم‌زمان سه مسأله رخ می دهد.. 


اول این که امت اسلامی به خاطر کوتاهی نمودن در دین اه مجازات می شود. 


آن هنگام که با قرار دادن اين امت به عنوان امت خاتم الانبیاء تکریمش نمود امانتی بدان سپرد که در طول 


تاریخ به هیچ امت دیگری نسپرده است. و باری‌تعالی درحمل این امانت. دستیابی به مقام بهترین امت و فضیلت 
یافتن بر دیگر امت‌های پیشین را نهاده است: 


۳۳ 
۷ 


و مرو هي ۵ مر ه و ِ م2 7 :مب قرت 0 
کنتم خر مه آخرجت للناس تَأمزون بالعرزوف وََنهونَ عن النکر وَنومنون باه 4 
«شما (ای پیروان محمد) بهترین امتی هستید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اید (مادام که) امر به معروف و نهی از 
منکر می‌نمائید و به الّه ایمان دارید.» (آل عمران: ۱۱۰) 


2 2 
۶ 


وََطا وا شهداء لاس ویو رش ول لیم شهیدا» 


او بی گمان شما را مّت میانه‌روی کرده‌ایم (نه در دين افراط و غلوی می‌ورزید و نه در آن تفریط و تعطیلی می 


شناسید. حق روح و حق جسم را مراعات می‌دارید و آمیزه‌ای از حیوان و فرشته‌اید) تا گواهانی بر مردم باشید (و 
بر تفریط مادی گرایان لذائذ جسمانی طلب و روحانیت باخته. و بر افراط تارکان دنیا و ترک لذائذ جسمانی کرده؛ 
ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از جاده‌ی اعتدال مشاهده نمائید) و پیغمبر (نیز) بر شما گواه باشد (تا چنانچه 
دسته‌ای از شما راه او گیرد» و یا گروهی از شما از جاده‌ی سیرت و شریعت او بیرون رود با آئین و کردار خویش 


بر ایشان حجت و گواه باشد).» (البقرة: ۱۳) 


اما امت در برهه‌ای از زمان از رسالتش غفلت ورزید و نه تنها ماموریتش را به نسبت کل بشر به انجام نرساند بلکه 
رسالتش را به نسبت خود نیز به باد فراموشی سپرد.. و در این هنگام ال چنین مقدر فرمود که به دست دشمنانش 


تنبیه گردد همانگونه که رسول‌اله** امتش را از آن بیم داده بود: 


1۳۳ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْت) نگاهی به آینده 


یوشك آن َداعی علیکم الم کم داعی للع قَضعتهاء قالوا: آمن قلّه نحن بومثذ یا رسو اله؟ قال: بل 
آنتم یومثذ کثب ولکنکم غثاء کفثاء الیل ولیرَعَن اه لهابِةٌ من دور آعدانکم. ولیقذفن في قلوبکم الوَْن» 
قالوا: وما الوَمُن با رسول الله؟ قال: حَبّ الدنیا و كراهية الوت» 

(آن زمان نزدیک است که امت‌ها بر شما هجوم آورند همان گونه که گرسنگان بر ظرف غذا یورش می برند 
گفتند ای رسول ال آیا این به خاطر تعداد اند کک ماست؟ فرمود: خیر» بلکه شما آن روز بی‌شمارید اما به کف 
روی سیلاب می مانید (که هر جا سیلاب بخواهد شما را می برد و هیچ اراده‌ای از خود ندارید» مترجم) ال ابهت 
و شوکت شما را از دل‌های دشمنان‌تان بر می دارد و در دل‌های شما "وهن" می کارد» گفتند: ای رسول‌الٌد 
"وهن " چیست؟ فرمود: محبت دنیا و تنفر از مرگک.) *! 

و در همان زمان که الّه 36 مقدر فرمود تا امت را به دست دشمنانش مجازات نماید به آن دشمنان در زمین قدرت 
و تمکین بخشید و این امر بر اساس سنت فراموش کردن آنچه که بدان متذ کر شده بودند به وقوع پیوست . و 


باید (برای اين کفار» مترجم) در زمانی مشخص به علت رویگردانی‌شان از یاد له 


» و تجاوز نمودن از حد و 


مرزه و گردن کشی» قدری دیگر در حق‌شان به اجرا در می آید تا آنان را با نابودی مجازات نماید و این سوای 


مجازات روز قیامت است که الله 75 در باره‌اش چنین می فرماید: 


واه ۳1 ی سم ها ی و ۶و 7 4 ۳ ۳ ضچ ۵ عم ار زد ۳0 
لیخولوا أورَارَهُم کاملة یوم القيامة ومن آوزّار الذین َضلوعم بغتر علم آلا ساء ما یززون 4 
«آنان باید که در روز قيامت بار گناهان خود را (به سبب پیروی نکردن از پیغمبر) به تمام و کمال بر دوش کشند؛ 
و هم برخی از بار گناهان کسانی را حمل نمایند که ایشان را بدون ( دلیل و برهان و ) آگهی گمراه ساخته‌اند (بی 


آن که از گناهان پیروان چیزی کاسته شود). هان (ای مردمان ! بدانید که آنان چه کار زشتی می کنند و) چه بار 
گناهان بدی را بر دوش می کشند.» (النحل: ۲۰) 

ولا سب لین کرو نملي هم خی هم ما نفلي همم یداو نا وم لاب مهن 4 

«کافران (و بی‌دینانی که ایمان را داده و کفر را خریداری کرده‌اند) گمان نبرند که اگر بدیشان مهلت می‌دهیم (و 
وسائل رفاه دنیوی برایشان مهیا می‌داريم و بر عمرشان می‌افزائیم) به صلاح آنان است. بلکه ما بدیشان فرصت می 
دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند و (در آخرت به عذاب شدیدی دچار آینده بی گمان) برای آنان عذاب خوارکننده 
ای است.» (آل عمران: ۱۷۸) 

و هم‌زمان با این مسایل پاک گشتن و خالص شدن مومنین به انجام می رسد: 


موم 98 م زک 0 م م2 و ام 
وَلیْمحص الّه الذینَ آمنوا وَیَمحَق الکافرین » 


۰ - امام احمد له و ابو داوود له این حدیث را روایت کرده‌اند. 


۳۳۷ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْت) نگاهی به آینده 
«و تا این که الّه مومنان را سره و خالص گرداند و کافران را نابود و تباه سازد.» (آل عمران: ۱۶۱) 


و همان‌گونه که بر اساس قدری از قدرهای پروردگار» تربیت موسی در قصر فرعون شکل گرفت. امروز نیز به 
حول و قوه‌ی الهی از طریق دشمنانی که برای این دین توطنه می چینند نسلی جدید در میان امت تبدیل شده به 
"کف سیلاب " متولد می گردد: 


و نت رهق 


لب تا ۶ ۳۹2 01 0 1 ۳ 
واه الب عل آمره وَلکِنْ کنر الناس لا یَعلَمَونْ 4 
له بر کار خود چیره و مسلط است» ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف تدبیرش را) نمی‌دانند.» 
(پوسف :۲۱ 


> + 


و هرگز این مسأله به نسبت مسلمین» سیر و سیاحتی نزدیک و در دسترس نیست (و شباهتی به تفریح و خوش- 
گذرانی ندارد؛ مترجم).. بلکه پر از اشکک و آه و خون و جان‌نثاری است و مملو از شکنجه و درد و رنج می باشد؛ 


و آزمایش‌ها و تنگناها و تلاشی دائمی و مستمر در بستر آن آرهیده امتت 


۳ 


یلم اه لین آمئوا وید نکم شهداءک 
«تا ثابت‌قدمان بر ایمان را (از سائرین) جدا سازد و مومنان شناخته شوند و الّه از میان شما قربانیانی بر گیرد و افتخار 


شهادت نصیب‌شان گرداند.» (آل عمران : ۱:۰( 


مسلمین باید به خاطر کوتاهی‌شان در دین ال 6 هزینه پرداخت کنند و می بایست تلاش نمایند که به مسیر حق 
باز گردند اما آن هنگام که شهید می دهند و متحمل درد و رنج می شوند و خون و اشک‌شان جاری می گردد 


آنچه که آنان را تسکین می دهد و آرام می سازد این است که آنان در راه پروردگار جهاد می کنند تا پرچم 


و آنچه که به دل‌هایشان آرامش می بخشد این است که در آخرت» بهشت و رضایت پرورد گار نصیب‌شان می 
رده 

و بارعا وی وا من 2 9 وت اه دا و ی نت هآ 
«وعَد ال امین وَالومنات جناتِ تجري من تحتها الانهاز خالدین فیها ومَسَاکنَ طية نی جَنات عدن ورضوان من 
کی کیت هو نژ نمی 
له به مردان و زنان ممن بهشت را وعده داده است که در زير (کاخ‌ها و درخت‌های) آن جویبارها روان است و 


حاودانه در 1 می‌مانند» و مسکن‌های با کین را در بهشت جاویدان بدانان وعده داده است ( که جای ماند گاری 


۳۳/۸ 


چگونگی دعوت به اسلام (شیخ محمد قطب ْت) نگاهی به آینده 


‌ و 


همیشگی و زندگی سرمدی است. از همه مهم‌تر اه خوشنودی خود را بدیشان وعده داده است که) خوشنودی 


له بالاتر از هر چیز است» پیروزی بز رگ همین است.» (التوبة: ۷۲) 
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